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کتاب حاضر هنوز به زیور طبع آراسته نشده است؛ در 

شرف چاپ و نشر قرار دارد؛ لذا حق چاپ و نشر 

 برای مکتب وحی محفوظ است.
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 نکات قابل توجّه
  

شدۀ مرحوم ( متن براساس نسخۀ تصحیح1
 باشد.سید حسن میرخانی می

ابیات زائد این نسخه که در نسخۀ قونیه نیامده 
 گردد.مشخّص می ��است، با علامت 

های دیگری که در تغییر معنا مؤثّر باشد، نسخه
گردد، و در صورت ترجیح داشتن در پاورقی ذکر می

 گردد.یک نسخه با عبارت متن جایگزین می
( برای توضیح کلمات در پاورقی اگر دو معنی 2

 آید:چنین میی محتمَل باشد، اینابرای کلمه
 زمان( آن2( چرا؛ 1چون: 

ای در یک بیت تکرار شده باشد و نیز اگر کلمه
چنین امّا معنایشان متفاوت باشد، در پاوقی این

 آید:می
 (: ...2(: ... پرده )1پرده )
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 های بررسی شدهنسخه
  

ق( به خطّ محمد بن  677نسخۀ قونیّه )رجب 
 لوی عبدالله المو

ق( به خطّ  680ربیع الأول  15نسخۀ قسطنطیّه )
 اسماعیل بن سلیمان بن محمد الحافظ القیصری 

ق( به خطّ حسن  687شوّال  4نسخۀ قسطنطیّه )
 بن الحسین المولوی 

ق( به خطّ یحیی بن  706شعبان  4نسخۀ مونیخ )
 حمزة المولوی 

ق( به خطّ علیّ  718نسخۀ موزۀ بریتانیا )اواخر 
 بن محمد 

ق( به خطّ  744ذو الحجّة  15نسخۀ مونیخ )
 محمد بن الحاج دولتشاه بن یوسف الشّیرازی 

 (8یا اوایل قرن  7نسخۀ موزۀ بریتانیا )اواخر قرن 
 ق( 843ربیع الثّانی  7نسخۀ مِلکی نیکلسون )
به خطّ ق(  768یا  668نسخۀ قاهره )شعبان 

 محمد بن عیسی الحافظ المولوی القونَوی 
 ق( 674صفر  4نسخۀ قاهره )
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خانۀ مزار مولانا، احتمالًا به نسخۀ وقف جماعت
 خطّ سلطان ولد

نسخۀ مجموعۀ خسرو پاشای کتابخانۀ سلیمانیّۀ 
استانبول )موقوفۀ بقعۀ ابو أیّوب انصاری( احتمالًا به 

 خطّ سلطان ولد
شای کتابخانۀ سلیمانیّۀ نسخۀ مجموعۀ خسرو پا

 استانبول )ایّوب سلطان( به خطّ سلطان ولد
نسخۀ مجموعۀ نافذ پاشای کتابخانۀ سلیمانیّۀ 

ق( به خطّ اسماعیل بن سلیمان بن  680استانبول )
 محمد الحافظ القیصری 

نسخۀ مجموعۀ نافذ پاشای کتابخانۀ سلیمانیّۀ 
 وی ق( به خطّ جمال المولوی الأنقر 680استانبول )

نسخۀ مجموعۀ ملّا مراد کتابخانۀ سلیمانیّۀ 
 ق( به خطّ نظام مولوی  695استانبول )

نسخۀ کتابخانۀ مرکز احیاء میراث اسلامی قم 
 ق( 701)

نسخۀ موجود به خطّ حسین بن یعقوب چلبی 
 ق( 756)

نسخۀ ناسخه مثنوی معنوی، عبد اللّطیف بن 
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 ق( 11عبدالله عباسی )قرن 
 ق( 1268بولاق )مثنوی معنوی، طبع 

مثنوی معنوی، طبع میرزا محمود خوانساری 
 ش( 1306ق ــ 1268)

 ق( 1331مثنوی شریف )طبع 
 ش( 1315مثنوی معنوی، طبع کلاله خاور )

اساس مثنوی معنوی، تصحیح نیکلسون )بر
 آخرین تصحیح(

اسماعیل الدّینشرح مثنوی اَنقَرَوی، رسوخ
 اَنقروی
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 و صلّی الله علیه و آله اجمعین

  

 خلاصۀ شرح حال مولانا
عالم عامل و عارف کامل، صاحب علم الیقین، 

ین محمّد بن محمّد بن الحسین ّ الدمولانا جلال
 البلخیّ قُدِّسَ سرُّه.

مولود شریفش در قبّة الإسلام بلخ از بلاد 
هجری  604خراسان در ششم ربیع الأوّل سنۀ 

]قمری[ روی نمود. پدر آن جناب از علما و فضلای 
 اند.کبار آن دیار بوده

مولانا در کودکی به هر سه یا چهار روز »گویند: 
و در سنّ شش سالگی با والد « نمود!یک بار افطار می

ین محمّد، ملقّب به ّ ء الدخود، مولانا بها
سلطان العلماء او را اتفاق سفر افتاد و مولانا 

ین عطار ّ ین در نیشابور با جناب شیخ فریدالدّ بهاء الد
قُدِّس سرُّه ملاقات نموده، جناب شیخْ کتاب 
اسرارنامه را که یکی از مؤلَّفات خود بود به مولانا 

ین گفت ّ الدالدّین عنایت فرمود و به مولانا بهاءجلال
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این فرزند را گرامی بدار، زود باشد که از نفَس »که: 
 «گرم ]خویش[، آتش به سوختگان عالَم بزند!

سپس مولانا بهاءالدّین جناب شیخ را وداع کرده، 
عازم بیت اللٰه الحرام گردید و به بغداد آمد و در 
بغداد بزرگان و دانشمندانْ لوازم احترام نسبت به آن 

ین در آنجا ّ جای آوردند. مولانا بهاءالدجناب ]را[ ب
که ت یک ماه تفسیر ﴿بسمِ اللٰه﴾ فرمود چنانّ مد

ل به ثانی نسبت نداشت. جمعی که از  ّ تقریر روز او
ین کیقُباد سلجوقی از کشور ّ طرف سلطان علاءالد

الخلافۀ بغداد آمده و آن تقریر دلپذیر را روم به دار
وم بازگشتند از مناقب استماع نموده بودند، چون به ر

مولانا آنچه مشاهده کرده بر سلطان عرضه داشتند؛ 
سلطان را در غیابْ اعتقادی راسخ در حقّ وی پدید 
آمد و تمنّای ملاقات مولانا را داشت تا اتفاقاً مولانا 

طرف شام عبور را عزیمتِ حجاز افتاد و از آنجا به
مذی که از الدّین ترفرمود و در آنجا مولانا سیّد برهان

مریدان و همراهان وی بود رحلت نمود و در حین 
شما »ین وصیّت کرد که: ّ وفات به مولانا بهاء الد

طرف روم عزیمت فرمایید که جهت شما در آنجا به
 «فتوحی باشد!
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مولانا قبول نموده به مدینۀ ارزنجان آمده در 
خانقاه عصمتیّۀ تاج مَلِک خاتون عمّۀ سلطان 

طرف ل فرمود و پس از مدّتی اقامت بهعلاءالدّین نزو
روم رهسپار گردید. چون به صحرای قونیّه رسید، 
سلطان با جمیع اکابر و ارکان دولتْ مولانا را استقبال 

خور آن نموده به شهر در آمدند و به منزلی که در
آورده و خدمات بجای آوردند. در آن جناب بود در

هارده سالگی بود و ین به سنّ چّ الداَوان مولانا جلال
 آمد.شمار میدر آن صِغَر سنّ از علمای بزرگ به
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رحلت نمود،  631چون والد بزرگوارش در سنۀ 
مولانا به موجِب وصیّت والد، بر مَسند افاده قدم 
گذاشت و لوای نشر علوم و درس فنون و 
امر به معروف و نهی از منکر برافراشت و ذات 

و مجاهداتْ مکاشفات  مَلَک صفات او را از ریاضات
و مشاهدات روی داد و به صحبت حضرت خضر 
علیٰ نبیّنا و آله و علیه السّلام رسیده و جمعی کثیر از 
عرفای عصر را ملاقات نمود. آخِرَ الأمر به خدمت 

ین تبریزی رسید و ّ الدتاج العارفین مولانا شمس
ارادت او را از جان و دل برگزید و با یکدیگر در 

 1حبت داشتند. مولانا طریقۀ سماع و فرَجیّخلوتْ ص
مثابۀ ایشان ساخت. به یُمن تربیت و وضع دَستار به

افراخت چنانچه خود او عَلم معرفت بر سر عالَم بر
 فرماید:می

سوتر ببین بازار  دارد بناگوشِ ضمیرِ من *** سه منزل از آن ّهزاران درُج و در
 ین ّالدشمس

ین در عالَمِ طلبْ الدّنقل است که چون شمس
ین جُندی ّ الدکرد، به خدمت بابا کمالسیاحت می

س سرُّه رسید و مرید او گردید. روزی بابا به  ّ قُد

                              
 پوشند.های دیگر میفَرَجیّ: جامۀ ردا مانندی که بر روی جامه  1
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ای باید به روم رفته، در آنجا سوخته»شمس فرمود: 
بنا به فرمودۀ بابا، « است؛ وی را مشتعل گردانی!

ین را ّ الدشمس الدّین به روم آمد و مولانا جلال
 قات نمود.ملا

ین با مولانا را اخبار مختلف ّ الدملاقات شمس
ین به روم آمد و ّ است؛ از جمله: چون شمس الد

مولانا را ملاقات نمود، مولانا در کنار حوضی نشسته 
ین از مولانا ّ و کتابی چند در نزد او بود. شمس الد

مولانا گفت: « این چه مَصاحِف است؟»پرسید: 
« گویند؛ تو را با آن چه کار؟! ها را قیل و قالاین»

ها را در آب انداخته و مولانا را ین کتابّ شمس الد
متحیّر ساخت. مولانا از روی تأسّف و تأثّر روی بدو 

ای درویش! چندین علوم بود که دیگر »کرده گفت: 
ین ّ الدشمس« شود، فاسد و ضایع ساختی!یافت نمی

ورد بدون ها را از آب بیرون آدست دراز کرده کتاب
آنکه آب در آن اثر کرده باشد. مولانا از این مشاهده 

« این چه سرّی بود که به ظهور پیوست؟!»پرسید: 
این از ذوق و حال است؛ تو »ین فرمود که: ّ الدشمس

 «را از آن چه خبر؟!
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ین گشت و تا ّ پس از این، مولانا مرید شمس الد
ت شش ماه در خلوت با یکدیگر صحبت ّ مد
تند تا اینکه دوستان مولانا شور و غوغا داشمی

ین زدند که: ّ برآورده، طعن و تشنیع به شمس الد
ای ظهور نموده، مقتدای گرسنهْ سر و پا برهنۀ شکم»

 «مسلمانان را گمراه کرده است!
ین ناچار به صوب تبریز روان گردید و ّ شمس الد

مولانا را سوز عشقْ زبانه کشید و در فراق 
گفتن گرفت و بالأخره اشعار سوزناکین ّ شمس الد

سوی تبریز شتافت و پس از طاقتش طاق شده به
اتّفاق به روم زحمات زیاد مطلوب را دریافت و به

بازگشته، چندگاهی خالی از اغیار مشغول صحبت 
شدند؛ باز حسودان غوغا برآوردند. این بار 

ین به طرف شام فرار نمود، مولانا در فراق ّ الدشمس
ار و آرام نداشت و پس از چندی مولانا فرزند او قر

ین ّ ین ولد را به شام فرستاد که شمس الدّ خود بهاءالد
گردانَد و بنا به خواهش و تمنّای مولانا را به روم باز

تی ّ ین به روم بازگشت و پس از مدّ دوباره شمس الد
 معاندینْ او را کشته و در چاهی انداختند.
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که دیده بود، جنازۀ  مولانا بنا به خوابی
ین را از چاه بیرن آورده و در محلّی مناسب ّ الدشمس

 مدفون ساخت.
ین ّ الداند مولانا بعد از واقعۀ هایلۀ شمسآورده

قرار بود تا اینکه خاطر حزین پیوسته اندوهناک و بی
ین چلبی که ّ الدخود را به صحبت و تربیت حسام

وب و منظور یکی از شاگردان و مریدان خاص و محب
او بود، معطوف ساخت و کتاب مثنوی مشهور را بنا 

آورد و به نور به استدعای وی ]به[ رشتۀ نظم در
هدایتْ جان گمراهان ظلالت را از ظلمت جهالت 

 برهانید.
الحقّ کتابی بدین نظم و نسق به زبان فارسی، 
چشم زمانه ندیده و گوش روزگار نشنیده، و به 

وع عرفا گردیده که شیخ ای مقبول و مطبمرتبه
همه فضل و کمال س سرُّه با آن ّ بهاءالدّین عاملی قُد

 فرماید:در تعریف آن می
 جناب *** هست پیغمبر ولی دارد کتابگویم که آن عالیمن نمی

 مثنویِّ او چو قرآنِ مُدِلّ *** هادیِ بعضیّ و بعضی را مُضِلّ 
پایان رسید، وفات مولانا: چون جلد ششم به

ای بر بدن شریف مولانا روی نمود و در آن رضهعا
]هجری قمری[ از جهان فانی  672بیماری در سنۀ 
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به عالَم جاودانی رحلت فرمود. مزار شریفش در 
شهر قونیّه در غایت اشتهار و زیارتگاه ابنای روزگار 

 باشد.می
)مُلَخَّص شرح حال مولانا از کتاب 

 بستان السیّاحۀ مرحوم شیروانی(
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 ا مِن فَضلِ رَبّی!هٰذ
این کتاب مُستَطاب به خط این بنده سیّد حسن 

های معروف چاپی وقار، میرخانی و از روی نسخه
میرزا محمود، نیکلسون، خاور، بصیر المُلک، 

وله که به نظر فضلاء و دانشمندان بزرگْ ّ علاء الد
تصحیح و تنقیح گردیده، با کمال دقّت و نهایت 

ه شد و از هر جهت بر نُسَخ مراقبت تصحیح و مقابل
مذکور ترجیح دارد؛ زیرا هر یک از نُسَخ نامبرده 

باشد که به نظر مصحِّحین دارای اغلاط زیادی می
ها متناسب نبوده، لذا نیامده و یا قطع و خطّ آن

ترین توان گفت که نسخۀ موجوده صحیحمی
ای است که تا کنون به چاپ رسیده و در نسخه

أن یأَتیَ ع نُسَخِ ما تَقَدّم است و حقیقتْ ناسخ جمی

ُ أعلمَ.  بِمِثلِه. اللٰه
گواه صدقِ بیان برای صادقان، همین نسخه 
کفایت است و چنانچه خوانندگان محترم غلط 
املائی یا عبارتی که مغیِّر معنی باشد مشاهده نمایند 
از برای هر ده غلط یک جلد کتاب مجاناً به ایشان 

ت کسانی که در مقابله و داده خواهد شد. از زحما
جمع آوری کشف الأبیات و سایر امور این نسخه 
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اند، کمال امتنان داشته و از خداوند منّان اجر کشیده
 1جزیل برای ایشان خواهانم!

سیّد حسن بن مرحوم سیّد مرتضیٰ خوشنویس 
 میرخانی عفَی اللٰهُ عنهما

1331/ 1371  
  

                              
همچنین عبارت زیر در ابتدای کشف الأبیات ذکر شده است: این مثنوی،   1

چاپ رسیده و توانسته است منظور ای است که بدین صحت بهتنها نسخه
ای ارائه دهد که علاقمندان خود را از هر جهت فراهم آورد. هر کس نسخه

حّ از این نسخه باشد، مبلغ پنج هزار ریال به رسم جایزه به او داده خواهد أص
 شد.

 متعهّد نویسنده و مصحّح کتاب: میرخانی.
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 دفتر اوّل
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 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  

 1]دیباچۀ حسام الدّین چلبی[
هٰذه الأسرارُ القُدسیّةُ و الأنوارُ الرّوحیّةُ و 
اللایحاتُ الخَفیّةُ و الإلهاماتُ الجَلیّةُ و الإشارتُ 
الغَریبةُ و العِباراتُ العَجیبةُ، و هی غُرَرُ بَحرِ العَینِ و 

قُطبِ عَرشِ الخِلافة،  دُرَرُ بَحرِ الغَیب، لِحضرةِ مَولانا
شَمسِ سَماء  الرّحمةِ و الرأفة، عظیمِ الشأن، عالی 
المَکان، قِبلةِ العارفین، کعبةِ الطائِفین، مکّةِ العُلومِ 
الدّینیة، مدینةِ المَعارفِ اللَّدُنّیّة، واردِ أودیةِ الحَقائق، 
فارِدِ أندیةِ الدّقائق، نوریِّ الجوهر، قُدسیِّ العُنصُر، 

 الحِسّ، صدوقِ الحَدس، النّورِ الباهِر و الحقِّ لطیفِ
الظاهر و السِّرِّ الطاهِر و العقلِ المشخَّص و الروحِ 
المخصَّص، ناسِجِ دُروعِ الجَلالة، ناسِخِ فُروعِ 
الضلالة، سَفیرِ بَوادی القلوب، خَفیرِ نَوادی العُیوب، 
حامی أساطینِ الموَحِّدین، ماحی أساطیر المُلحِدین، 

فَسِّرِ سرِّ الحَوامیم، مُشَرِّحِ رُموزِ ما فی ﴿الم﴾، عنایةِ مُ

                              
این دیباچۀ فصیحۀ بلیغه که از مصنَّفات ضیاء الحقّ حسام الدّین است به   1

 خط ولایت، از مثنویات قدیمه یافته شد.
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اللٰهِ علَی الجمهور، الدّاعی إلیٰ مَعالی الأمور، الّذی 
أفردَه اللٰهُ سبحانَه و تعالیٰ بمَحاسنِ الألطافِ و الشّیَم، 
و وَحَّدَه بِبَدایعِ العلوم و الحِکَم و اصطَفاهُ و شَهَرَه فی 

بِ و العَجَم، مَعشوقِ الأوّلینَ و العالَم بینَ العَرَ 
الآخِرین، سلطانِ العارِفینَ و وارثِ حَقائقِ کُلِّ 
المُرسَلین، سیِّدِنا و مولانا جلالِ الحقِّ و الدّین محمّدِ 
بنِ محمّدِ بنِ الحُسینِ البَکریِّ البَلخیِّ الرّومیّ عَظَّمَ 

روحِه. آمینَ ربَّ اللٰهُ تَعالیٰ ذِکرَه و قَدَّسَ سِرَّه و أیَّدَنا بِ
 1العالَمین.

                              
و انوار روحی، و حقایق آشکاری  ترجمه دیباچه: این است اسرار قُدسی  1

ای که ظاهر، و اشارات غریب و عبارات که پنهان است و الهامات قلبیّه
های دریای عالَم غیب های بحر حقیقت و مرواریدها طلیعهعجیب. و این

است که از حضرت مولانا قطب عرش خلافت و خورشید آسمان رحمت 
ی مکان و قبلۀ عارفان و باشد که حضرتش عظیم الشأن و عالو رأفت می
کنندگان و مکّۀ علوم دینی و مدینۀ معارف شهودی و لدُنّی است، کعبۀ طواف

تاز و در وادی حقایق ربّانی وارد گشته و در انجمن ظرائف و دقائق یکّه
میدان است؛ جوهرش از نور و عنصرش از قدس، حسّش لطیف و حدسش 

سرّ طاهر و عقل مجسّم و صائب و صحیح، اوست نور باهر و حقّ ظاهر و 
های ضلالت، پیک حق کنندۀ فرعهای جلالت، باطلروح ممتاز، بافندۀ زره

به صحرای قلوب و فریادرس کانون عیوب، پشتوانۀ ارکان موحِّدان و 
هایی که با محوکنندۀ حکایت کافران، و مفسِّر اسرار سوَر حوامیم )سوره

ایت الٰهی بر خلایق و شود( و شارح رموز ﴿الم﴾، عن﴿حم﴾ آغاز می
کسی که خداوند سبحان کننده به مطالب عالی و حقایق. و اوست آندعوت

او را به الطاف جزیل و سجایای جمیل ممتاز نموده و با علوم بدیع و 
های دقیق یگانه داشته است و از میان عرب و عجم برگزیده و حکمت

ن عارفین و وارث مشهور نموده است. او معشوق اوّلین و آخِرین و سلطا
حقایق پیغمبران و مُرسلین است. او سیّد و مولای ما جلالِ حق و دین ، 



20 

  

 دیباچه
  

 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  

هذا کتابُ المثنَویِّ المعنوی، و هوَ اُصولُ اُصولِ 
ین، فی کَشفِ أسرارِ الوُصولِ و الیقین، و ّ أُصولِ الد
هِ هِ الأزهَر، و بُرهانُ اللٰهِ الأکبر، و شَرعُ اللٰهُوَ فِقهُ اللٰ 
یُشرِقُ   1﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشكاةٍ فيها مِصباحٌ﴾الأظهَر. 

إشراقًا أنوَرَ مِنَ الإصباح. و هُوَ جِنانُ الجَنانِ، 
العُیونِ و الأغصانِ، مِنها عَینٌ تُسَمّیٰ عِندَ أبناء  هذا  ذو

ا ، و عِندَ أصحابِ المَقاماتِ و 2السَّبیلِ سَلسَبیلً
، الأبرارُ مِنهُ 3االکَراماتِ خَیرٌ مُقامًا و أحسَنُ مَقِیلً

یَأکُلونَ و یَشرَبُونَ، و الأحرارُ مِنهُ یَفرَحونَ و یَطرَبونَ، 
حَسرَةٌ عَلیٰ  4و هُوَ کَنِیلِ مِصرَ شَرابٌ لِلصّابرینَ، ]و[

                              
محمّد بنِ محمّد بنِ حسین بَکریّ بلخی رومی است که خداوند یادش را 
عظیم بدارد، سرّش را مقدّس گرداند و ما را با برکات انفاس قُدسیّۀ روح 

 مین!پُرفُتوحش تأیید نماید، آمین یا ربَّ العالَ
 .35سوره نور، آیه   1
 سوره الإنسان. 18اقتباس از آیه   2
 سوره الفرقان. 24اقتباس از آیه   3
 الحاقی از نسخۀ قونیه.  4
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: ﴿يُضِلُّ بِهِ 1فرعَونَ و الکافِرینَ، کَما قالَ ]تعالیٰ[آلِ
وَ جَلاءُ  3لصُّدورِ ، و أنّهُ شِفاءُ ا2كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾

الأحزانِ، و کَشَّافُ القُرآن، و سَعةُ الأرزاقِ، و تَطَیُّبُ 
ةٍ  ، یَمنَعونَ بِأن 4الأخلاقِ، بِأیدِی سَفَرَةٍ کِرامٍ بَرَرَ

 5یَمَسُّهُ إلّا المُطَهَّرُونَ، ]تنزیلٌ مِن ربِّ العالَمین[ لا
هُ ، و الل6هِ یَأتِیهِ الباطِلُ مِن بَینِ یَدَیهِ و لا مِن خَلفِ لا

یَرصُدهُ و یَرقُبُه و هُوَ خَیرٌ حافِظًا و هُوَ أرحَمُ 
هُ تَعالیٰ بِها، و ، و لَهُ ألقابٌ أُخَرُ لَقَّبَهُ الل7الرّاحِمِینَ 

اقتَصَرنا عَلٰی هذا القَلیلِ و القَلیلُ یَدُلُّ عَلَی الکَثیر، وَ 
 عَلَی البَیدَرِ الجُرعَةُ تَدُلُّ عَلَی الغَدیر، وَ الحَفنَةُ تَدُلُّ

 الکَبیر.
یَقولُ العَبدُ الضَّعیفُ المُحتاجُ إلیٰ رَحمَةِ اللٰهِ 
تَعالٰی مُحمّدُ بنُ مُحمّدِ بنِ الحُسینِ البَلخیّ تَقَبَّلَ اللٰهُ 
مِنهُ: اِجتَهَدتُ فی تَطویلِ المَنظومِ المَثنویِّ المُشتَمِلِ 

                              
 الحاقی از نسخۀ قونیه.  1
 .26سوره البقره، آیه   2
 سوره یونس. 57اقتباس از آیه   3
 .16الی  15سوره عبس، آیه   4
 الحاقی از نسخۀ قونیه.  5

 .80و  79الواقعه، آیه  سوره
 .42سوره فصّلت، آیه   6
 سوره یوسف. 64اقتباس از آیه   7
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تِ، و دُرَرِ عَلَی الغَرائبِ و النّوادرِ و غُرَرِ المَقالا
الدَّلالاتِ، و طَریقَةِ الزُّهّادِ و حَدیقَةِ العُبّادِ، قَصیرَةَ 
المَبانی، کَثیرَةَ المَعانی، لِاستِدعاء  سَیدی و سَنَدی و 
مُعتَمَدی، و مَکانِ الرُّوحِ مِن جَسَدی، و ذَخیرةِ یَومی 
و غَدی، و هُوَ الشَّیخُ قُدوَةُ العارفینَ، امامُ الهُدیٰ و 

قینِ، مُغیثُ الوَریٰ، أمینُ القُلوبِ و النُّهیٰ، وَدیعَةُ الیَ
اللٰهِ بَینَ خَلیقَتِهِ، و صَفوَتُهُ فی بَریَّتهِ، و وَصایاهُ لِنَبیِّهِ، 
و خَبایاهُ عِندَ صَفیِّهِ، مِفتاحُ خزائِنِ العَرشِ، أمینُ کُنوزِ 

نِ حَسَنُ بنُ مُحمّدِ ب 1الدّینِ الفَرشِ، أبوالفَضائِل حُسامُ
أخی تُرک، أبویزیدِ الوقتِ جُنَیدُ حَسنِ المَعروفُ بِابنِ

هُ عَنهُ و عَنهُمُ، الزّمانِ، صِدّیقٌ بنُ الصِدّیقِ رَضِیَ الل
الُأرمَویُّ الأصل، المُنتَسَبُ إلَی الشَّیخِ المُکَرَّمِ بِما قالَ: 

 هُ رُوحَهُ و، قَدَّسَ اللٰ«أمسَیتُ کُردیًّا و أصبَحتُ عَرَبیًّا»
أرواحَ أخلافِهِ، فَنِعمَ السَّلَفُ و نِعمَ الخَلَفُ، لَهُ نَسَبٌ 
ألقَتِ الشّمسُ عَلیهِ رِداءَها، و حَسَبٌ أرخَتِ النُّجومُ 

هِ  أضواءَها، لَم یَزَل فِناءُهُم قِبلَةَ الإقبالِ یَتَوجَّهُ   2عَلی
الوُلاة، و کَعبةَ الآمالِ یَطوفُ بِها وُفودُ العُفاة،  إلَیها بَنو

و لا زالَ کَذلِکَ ما طَلَعَ نَجمٌ و ذَرَّ شارِقٌ لِیَکُونَ 

                              
 نسخۀ قونیه: حسام الحقّ و الدّین.  1
 نسخۀ قونیه: لدیه.  2
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مُعتَصَمًا لِأُولِی البَصائِرِ الرَبّانیّینَ الرّوحانیّینَ السّمائیّینَ 
العَرشیّینَ النّوریّیّنَ، السُّکَّتِ النُّظّارِ، الغُیَّبِ الحُضّارِ، 
المُلوکِ تَحتَ الأطمارِ، أشرفُ القبائِل، أفضَلُ 

العالَمین.و هذا  رَبَّ ل، أنوَرُ الدّلائِل، آمینَ یاالفضائِ 
 یُرَدُّ فَإنّهُ دُعاءٌ لأصنافِ البَریَّة شامِلٌ. دُعاءٌ لا

 1هُ عَلیٰ ]سیّدِنا[و الحمدُ لِلّٰهِ وَحدَهُ و صلَّی اللٰ
مُحمّدٍ و آلِهِ و عِترتِه، حَسبُنَا اللٰهُ و نِعمَ الوکیلُ، نِعمَ 

 صیر!المَولیٰ و نِعمَ النّ 
  

 2ترجمۀ دیباچه
  

 بسم اللٰه الرّحمٰن الرّحیم

  

این، کتاب مثنوى معنوی است که اصول اصول 
اصول دین، در کشف اسرار وصول به حق و یقین 
است. و فقه الله اکبر است و آیین تابناک و دلیل 

                              
 الحاقی از نسخۀ قونیه.  1
این ترجمه در مثنوی تصحیح جناب میرخانی موجود نیست و جهت   2

استفادۀ طالبان اضافه گردیده است. همچنین عبارات توضیحی در ) ( آورده 
 شده است.



24 

آشکار خداوندی. ﴿مثال نورش همچون چراغداني 
نورش  است كه در آن چراغي است تابان﴾ که پرتو

اغ و بهشت تر است. و این کتابْ بفروغاز صبحْ پر
ساران که از هاست، آکنده از درختان و چشمهدل

ای جاری است که رهروان طریقْ ها چشمهمیان آن
آن را سلسبیل خوانند و نزد واصلان و اهل مقامات 
و کرامات والاترین منزلگاه است و برترین محلّ امن 

خورند و بهشت می و آرامش. نیکان در این
نوشند، و آزادگان از آن به خوشی و طرب و نشاط می

 آیند.درمی
آب نیل در مصر است سانِ رود پرو این کتاب به

فرعون که شرابی است برای صابران و حسرتی بر آل
و کافران. چنانچه خداوند متعال فرمود: ﴿بسياري را 

دان سازد و بسياري ديگر را بوسيلۀ آن گمراه ميبه
بخشد!﴾ و آن شفای درد سینه و زدایندۀ هدايت مي

هاست، و آشکارکنندۀ اسرار قرآنی و غم و اندوه
فراخیِ روزی و پیرایندۀ خُلق و خو است. کتابی 
است در دستان فرستادگان و سفیرانى گرامى و 

دهند که آن نیکو سیرت که به کسی اجازه نمی
کان! بطلان ]حقایق[ را مَسّ و لمس نماید مگر به پا
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یابد! از هیچ سوی، نه از مقابل و نه از قَفا بدان راه نمی
نماید و خدا و خداوند آن را از هر گزندی حفظ می

ترین مهربانان. و این بهترین نگهبان است و مهربان
کتاب را خداوند به القابی دیگر نیز نامیده است، لیکن 
 ما به همین اندک بسنده کردیم؛ زیرا که اندک بر

 بسیار گواه است و مشت نمونۀ خروار.
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اما بعد، این بندۀ ضعیف و نیازمند به رحمت 
الٰهی، محمّد پسر محمّد پسر حسین بلخی که 
خداوند عملش را قبول فرماید، چنین گوید: در 
تطویل و بسط منظومۀ مثنوی بسیار کوشیدم، 

ای که شامل است بر مطالبی غریب و نادر، منظومه
سخنانی روشن، مرواریدهایی از اشارات، روش و 

ای که ارسایان و بهشت عابدان. نوشتهطریقۀ پ
اش بلند. و آن را به عباراتش کوتاه است و معنی

منزلۀ روح و جان درخواست سرور و معتَمَدم که به
من و ذخیرۀ امروز و فردای من است، نوشتم. و او 
اسوۀ عارفان، پیشوای هدایت و یقین، فریادرس 

 و برگزیدۀها و خِرَدها، و امانت الٰهی خَلق، امین جان
شدۀ حضرت حق به او در میان آفریدگان، و سفارش

پیامبر و ولیّ پنهان او نزد وصیّ برگزیدۀ اوست، کلید 
های فرش، صاحب دار گنجهای عرش، امانتخزانه

الدّین )شمشیر حق و دین( حسن ها: حُسامفضیلت
تُرک، فرزند محمّد فرزند حسن، معروف به اِبن أخی

ست و جُنید دوران، صدّیقْ فرزند که بایزید زمان ا
صدّیق، که خدا از او و از ایشان خشنود باشد. اصل 

اش از ارومیه و تبارش به شیخ بزرگواری و ریشه
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هنگام شب»)سید أبو الوفاء کُرد( رسد که گفت: 
کُردی بودم )ناآگاه و از قافله دور(؛ و چون صبح 

او و که خداوند روح « کردم عربی بودم )آگاه و آشنا(
ارواح فرزندان و نائبان او را پاک دارد! چه تباری و 

الدّین( را چنان تباری است چه جانشینانی! او )حُسام
که خورشید، ردای خویش را بر دوش او انداخته و 
چنان شرافتی است که ستارگان در پیشگاهش 

اند. همواره درگاهشان قبلۀ مشتاقان فروغ شدهبی
سویشان روی آورده و کعبۀ زادگان بهبوده که بزرگ

آمال شیفتگان بوده که طالبان حقیقت به دور آن 
که اند. درگاهشان تا آن زماننمودهطواف می

ای بدرخشد و خورشیدی پرتوافشانی کند، ستاره
فروغ باد تا که ریسمان نجات اهل چنان پرهم

بصیرت باشد! آنان که ربّانی و آسمانی، و بستۀ عرش 
د و مُهر خَموشی بر لب دارند و انو نور حقیقت

پوش، گرانند، غایبان حاضر، شاهان ژندهنظاره
ترین بزرگان قبایل، و برترینِ اهلِ فضائل، و روشن

اند. آمینَ ربَّ العالَمین! و این دعایی است که دلایل
شود؛ زیرا دعایی است که لطفش شامل حال ردّ نمی
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 گردد.همگان می
نِ خداوند است و درود و حمد و ستایش تنها از آ

بر ]سرور ما[ محمّد و خاندان پاک او. خدا ما را 
گاه و بهترین مولا و کافی است که او بهترین تکیه

 یاور است!
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 نامه[]نی
کندها شکایت میز جداییکند *** وبشنو از نِی چون حکایت می

1 
انداند *** از نفَیرم مرد و زن نالیدهکز نیسِتان تا مرا ببُْریده

2 
شَرحه از فرِاق *** تا بگویم شرحِ دردِ اشتیاقسینه خواهم شَرحه

3 
 هر کسی کاو دور مانْد از اصلِ خویش *** باز جوید روزگارِ وَصلِ خویش

 من به هر جمعیتّی نالان شدم *** جفتِ بدحالان و خوشحالان شدم
 نز درونِ من نجُست اسرارِ مهر کسی از ظنِّ خود شد یارِ من *** و

 من دور نیست *** لیک چشم و گوش را آن نور نیست سرِّ من از نالۀ
تن ز جان و جان ز تنْ مستور نیست *** لیک کس را دیدِ جانْ دستور نیست

4 
آتش است این بانگِ نای و نیست باد *** هر که این آتش ندارد، نیست باد

5 
 ی فتادآتشِ عشق است کاندر نیِ فتاد *** جوششِ عشق است کاندر مِ 

رید َهای ما دهایش پردهنِی حریفِ هر که از یاری برُید *** پرده
6 

همچو نِی زهریّ و تریاقی که دید؟! *** همچو نِیْ دمساز و مشتاقی که دید؟!
7 

کندهای عشقِ مجنون میکند *** قصّهنِی حدیثِ راهِ پرُ خون می
8 

 های ویست در لبدو دهان داریم گویا همچو نِی *** یک دهانْ پنهانْ  ��
یک دهانْ نالان شده سوی شما *** های و هویی درفکَِنده در سَما ��

9 
آن سَر استلیک داند هر که او را مَنظَر است *** کاین فغانِ این سَری هم ز ��

10 
های اوستی روحْ از هِیهای اوست *** های و هویْ این نای از دمَدمَدمه ��

11 
هوش نیست *** مَر زبان را مشتری جز گوش نیستمحرَمِ این هوشْ جز بی

12 
 گر نبودی نالۀ نِی را ثمَر *** نیِ جهان را پرُ نکردی از شِکر ��

در غمِ ما روزها بیگاه شد *** روزها با سوزها همراه شد
13 

                              
 نسخۀ قونیه:  1
 کند.ها حکایت میکند *** از جداییبشنو این نِی چون شکایت می 

 ( برای اینکه.2که؛ ( هنگامی1چون: 
 در نفیرم. نسخۀ قونیه:  2

 نفیر: نالۀ بلند، فغان.
 ریش.شرحه: ریششرحه  3
 مستور: پوشیده. دستور: رخصت، اذن.  4
 (: نابود باد.2(: هویٰ و هوس نیست. نیست باد )1نیست باد )  5
های حجاب)پوشش (: 2)پرده . نغمۀ نِی(: 1)پرده . همدم، یار: حریف  6

 (.نفسانی
 تریاق: پادزهر. دمساز: همدم.  7
 کردن.کردن: حکایتحدیث  8
 سَما: آسمان.  9

 مَنظر: چشم.  10
 دمدمه: آواز.  11
 هوش: خالی از هویٰ و افکار دنیوی.بی  12
 بیگاه شد: گذشت و شب شد.  13
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 «آن که چون تو پاک نیستو باک نیست *** تو بمان، ای ر»روزها گر رفت، گو: 
ست روزش دیر شدروزیکه جز ماهی زِ آبش سیر شد *** هر که بیهر

1 
 درنیابد حالِ پخته هیچ خام *** پس سخن کوتاه باید وَ السّلام!

باده در جوشش، گدای جوشِ ماست *** چرخِ در گردش، اسیرِ هوشِ ماست ��
2 

 باده از ما مست شد نی ما از او *** قالب از ما هست شد نی ما از او ��
بر سَماعِ راستْ هر تن چیر نیست *** طعمۀ هر مرغَکی انجیر نیست ��

3 
بند بگُسَل، باش آزاد ای پسر *** چند باشی بندِ سیم و بندِ زر؟!

4 
 ایروزهای *** چند گنجد؟ قسمتِ یکگر بریزی بحر را در کوزه

  نشد ّ درُۀ چشمِ حَریصان پرُ نشد *** تا صدف قانع نشد، پرُکوز
 هر که را جامه ز عشقی چاک شد *** او ز حرص و عیبِ کلیّ پاک شد

 های ماسودای ما *** ای طبیبِ جمله علتّشاد باش ای عشقِ خوش
ای دوای نخَوَت و ناموسِ ما *** ای تو افلاطون و جالینوسِ ما

5 
افلاک شد *** کوه در رقص آمد و چالاک شد جسمِ خاک از عشق بر

6 
عشقْ جانِ طور آمد عاشقا *** طورْ مست و خَرَّ موسیه صاعِقا

7 
 نمسرِّ پنهان است اندر زیر و بم *** فاش اگر گویم، جهان بر هم ز ��

شود عالمَ خرابگوید اندر این دو باب *** گر بگویم، میآنچه نیِ می ��
8 

ها گفتمیجُفتمَی *** همچو نِی من گفتنیبا لبِ دمسازِ خود گر 
9 

 نوا شد گرچه دارد صد نوازبانی شد جدا *** بیهر که او از هم
 آن پس ز بلبل سرگذشتکه گُل رفت و گلستان در گذشت *** نشْنوی زچون

 که گُل رفت و گلستان شد خراب *** بوی گل را از که جوییم؟ از گلابچون ��
ایای *** زنده معشوق است و عاشق مُردهق پردهجمله معشوق است و عاش

10 
پرَ، وایِ اوچون نباشد عشق را پروای او *** او چو مرغی مانْد بی

11 
کِشد تا کوی دوستپرُّ و بالِ ما کمندِ عشقِ اوست *** موکِشانشَ می ��

12 
 ؟!من چگونه هوش دارم پیش و پس *** چون نباشد نورِ یارم پیش و پس

                              
 گردد.بهره ماند، عمرش تباه و ضایع میهر کسی از عشق بی  1
 باده: مِی، شراب.  2
خود شدن از شنیدن آواز و یسَماع: رقص و چرخیدن درویشان در اثر ب  3

 اشعار عرفانی. سماع راست: سماع حقیقی. چیر: چیره، دلیر.
 کردن. سیم: نقره.گُسَـِلیدن، گسلاندن: پاره  4
طبیب مشهور یونانی : جالینوس. مکر و خدعه: ناموس. تکبّر: نَخوَت  5
 (.طبیب روح)فیلسوف معروف : افلاطون(. طبیب جسم)
 ک و بانشاط.چالاک: چُست و چاب  6
كه پروردگارش بر كوه تجلّی نمود، پس هنگامی»؛ 143سوره الأعراف، آیه   7

 «آن را خُرد کرد و موسیٰ مدهوش بر زمين افتاد.
طور: کوه طور سینا که حضرت موسیٰ علیه السلام بر فراز آن به میقات 

 رفت.
 این دو باب: همان زیر و بم در بیت قبلی است.  8
 ساز: دمندۀ در نِی.دمساز: همدم؛ دم  9

 پرده: نوا، جلوه.  10
 (.عاشق به معشوق)توجّه و عنایتِ : پروا  11
 کمند: دام. موکشان: بردن با زور و غلبه.  12
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یمَْن و یسَر و تحَت و فوْق *** بر سَر و بر گردنم چون تاج و طوْقنورِ او در  ��
1 

د؟! َت غَمّاز نبوَد، چون بود *** آینهَ َعشق خواهد کاین سخن بیرون بو
2 

 خَش ممتاز نیست ُآنکه زنگار از رت دانی چرا غمّاز نیست؟ *** زآینهَ
  خداستآینه کز زنگِ آلایش جداست *** پرُ شعاعِ نورِ خورشیدِ  ��

 خِ او پاک کن *** بعد از آن، آن نور را ادِراک کن ُرو تو زنگار از ر ��
 آب و گِلکلیّ زاین حقیقت را شنو از گوشِ دل *** تا برون آیی به ��
 فهم اگر دارید، جان را ره دهید *** بعد از آن از شوقْ پا در ره نهید ��

  

                              
 بند.پایین و بالا. طوق: گردنیَمن و یَسر: راست و چپ. تحت و فوق:  1
کننده و منعکس)شم؛ کنندۀ با چاشاره: غمّاز. آشکار باشد: بیرون بوَد  2

 (.آشکارکنندۀ حقایق
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حکایت عاشق شدنِ پادشاه بر کنیزک، و 
خریدنِ او آن کنیزک را، و بیمار شدنِ 

 کنیزک و درازیِ بیماری
 بشنوید ای دوستان این داستان *** خودْ حقیقتْ نقدِ حالِ ماست آن

نقدِ حالِ خویش را گر پیِ بریم *** هم ز دنیا هم ز عُقبیه بر خَوریم ��
1 

 مُلکِ دنیا بودش و هم مُلکِ دین بود شاهی در زمانی پیش ازین ***
 اتفّاقاً شاه روزی شد سوار *** با خواصِ خویش از بهرِ شکار

 شد او بر کوه و دشت *** ناگهان در دامِ عشقْ او صید گشتبهرِ صیدی می ��
 یک کنیزک دید شَهْ در شاهراه *** شد غلامِ آن کنیزکْ جانِ شاه

 داد مال و آن کنیزک را خریدطَپید *** مرغِ جانش در قفس چون می
 چون خرید او را و برخوردار شد *** آن کنیزک از قضا بیمار شد

---------- 
 ر ربود َآن یکی، خر داشت پالانش نبود *** یافت پالان، گرگْ خر را د

دست *** آب را چون یافت، خودْ کوزه شکستنآمد بهکوزه بودش، آب می
2 

---------- 

  

                              
 مند و کامیاب شدن.بر خوردن: بهره  1
 آمد.نآمد: نمیمی  2
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 جانِ هر دو در دستِ شماست»رد از چپّ و راست *** گفت: شهْ طبیبان جمع ک
 ام، درمانم اوستجانِ من سهل است، جانِ جانم اوست *** دردمند و خسته

« و مرجانِ مرا ّر ُهر که درمان کرد مَر جانِ مرا *** برُد گنج و د
1 

جانبازی کنیم *** فهمْ گِرد آریم و انَبازی کنیم»جمله گفتندش که: 
2 

«ستست *** هر ألَم را در کفِ ما مَرهَمیکی از ما مسیحِ عالمَیهر ی
3 

نگفتند از بطََر *** پس خدا بنْمودِشان عجزِ بشر« گر خدا خواهد»
4 

---------- 
ستحالتیست *** نی همین گفتن که عارِضتی َترکِ اسِتثنا، مُرادم قسَو

5 
استثناست جفتای بسا نآورده استثنا به گفت *** جانِ او با جانِ 

6 

---------- 
 چه کردند از عِلاج و از دوا *** گشت رنجْ افزون و حاجتْ نارواهر

 آن کنیزک از مرضْ چون موی شد *** چشمِ شاه از اشکِ خونْ چون جوی شد
چون قضا آید، طبیب ابَلهَ شود *** آن دوا در نفعِ خود گُمرَه شود ��

7 
نموداز قضا سِرکَنگبین صَفرا فزُود *** روغنِ بادامْ خشکی می

8 
از هَلیله قبض شد، اطلاق رفت *** آب، آتش را مدد شد همچو نفت

9 
 سستیِ دل شد فزون و خوابْ کم *** سوزشِ چشم و دلِ پرُ درد و غم ��

شربت و ادویهّ و اسبابِ او *** از طبیبان ریخت یکسَر آبرو ��
10 

طبیبان در معالجۀ کنیزک، و عاجز شدنِ 
ظاهر شدنِ ]عجزشان[ بر پادشاه، و 

 روی آوردن او به درگاه پادشاهِ حقیقی
 شَه چو عجزِ آن طبیبان را بدید *** پابرهنه جانبِ مسجد دوید

 گاه از اشکِ شَه، پرُ آب شدرفت در مسجد، سوی محراب شد *** سجده

                              
 رنگ.دُرّ: مروارید. مرجان: مروارید ریز، جواهرات سرخ  1
 فکری و مشارکت.انبازی: هم  2
 نهند.ألم: درد. مرهم: آنچه بر جراحت می  3
 بَطَر: سرمستی و غفلت ناشی از بلندمنشی و ناسپاسی.  4
خدا بخواهد. قَسوَت: سنگدلی. اللٰه و اگرشاءاستثناء: گفتن إن  5

 پذیر.حالت: حالت زوالعارض
 گفت: گفتار و زبان.  6
 الحاقی از طبع کلاله خاور.  7
از سرکنگبین: ترکیب سرکه و انگبین )عسل( که مُصلِح غلبۀ صفرا )یکی   8

 أخلاط چهارگانۀ بدن( است.
 هلیله: دارویی ملیّن. قبض: یبوست و خشکی. اطلاق: روانی مزاج.  9

 ادویه: جمع دوا.  10
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ان بگشاد در مدح و ثنا:خویش آمد ز غَرقابِ فَنا *** خوش زبچون به
1 

دانی نهان؟!یْ بخشِشَت مُلکِ جهان *** من چه گویم چون تو میکِای کمینه»
2 

 سر *** پیشِ لطفِ عامِ تو باشد هدرحالِ ما و این طبیبانْ سربه ��
 ای همیشه حاجتِ ما را پناه *** بارِ دیگر ما غلط کردیم راه

«“دانم سِرَت *** زود هم پیدا کُنشَ بر ظاهرتگرچه می”لیک گفتی: 
3 
 چون برآورْد از میانِ جانْ خروش *** اندر آمد بحرِ بخشایشِ به جوش

و نمودبود *** دید در خواب او که پیری ر ُدر میانِ گریه خوابش در ر
4 

 استای شه، مژده حاجاتت رواست *** گر غریبی آیدتَ فردا، ز م»گفت: 
 که آید او حکیمِ حاذق است *** صادقش دان؛ کاو امین و صادق استچون

«در عِلاجش سِحرِ مطلق را ببین *** در مزاجش قدرتِ حق را ببین
5 

مَملوکِ کنیزک شاه شدخفته بود، آن خواب دید آگاه شد *** گشته ��
6 

گاه و روز شد *** آفتاب از شرقْ اخترسوز شدچون رسید آن وعده
7 

بود اندر منظره شهْ منتظِر *** تا ببیند آنچه بنمودند سِرّ 
8 

 ایای *** آفتابی در میانِ سایهمایهدید شخصی کاملی پرُ
رسید از دور مانندِ هلال *** نیست بود و هست، بر شکلِ خیالمی

9 

---------- 
وَش باشد خیال اندر جهان *** تو جهانی بر خیالی بین رواننیست

10 
 ز خیالی فخرشان و ننگشانبر خیالی صلحشان و جنگشان *** و

رویانِ بسُتانِ خداستآن خیالاتی که دامِ اولیاست *** عکسِ مَه
11 

---------- 
  آمد پدیدآن خیالی را که شَه در خواب دید *** در رخِ مهمان همی

                              
 نسخۀ قونیه: مدح و دعا.  1

 .نیستی و خود را ندیدن: فَنا(. آب)اعماقِ : غرقاب
 کمینه: کمترین.  2
 سِرَت: سرّ و راز تو.  3
 پیر: مُرشد و ولیّ الهی.  4
 لاج: درمان. مزاج: ترکیب دارو.ع  5
مملوک... : آن کسی که بندۀ عشق کنیزک شده بود، با وصول به گشته  6

 ولیّ الٰهی آزاد گشت و شاه گردید.
 اخترسوز: ناپدیدکنندۀ ستارگان.  7
 منظره: قسمت مرتفع قصر.  8
او مانند هلال و مانند خیال بود که از یک جهت پیدا و از جهت دیگر ناپیدا   9

 است.
 نسخۀ قونیه: خیال اندر روان.  10

 گونه.وش: نیستنیست
های حقایق عالَم ملکوت که دل اولیا معانی و جذْبه: )رویان بستان خدامَه  11

 (.کشاندسوی دوست میها را بهرا صید نموده و آن
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نورِ حق ظاهر بوَد اندر ولیّ *** نیک بین باشی اگر اهلِ دلی ��
1 

 تافت نورآن ولیِّ حق چو پیدا شد ز دور *** از سر و پایش همی می ��
جای حاجِبان در پیش رفت *** پیشِ آن مهمانِ غیبِ خویش رفتشَه به

2 
رد َضَیفِ غیبی را چو اسِتقبال کرد *** چون شِکر، گویی که پیوست او به و ��

3 
وختهدوختن برَدهر دو بحَریّ، آشنا آموخته *** هر دو جانْ بی

4 
آن دیگر شرابآن دیگر چو آب *** آن یکی مَخمور وآن یکی چون تشنه و ��

5 
ستی نه آن *** لیک کار از کار خیزد در جهانمعشوقم تو بودهَ»گفت: 

6 
، من چون عُمَر *** از برای خدمتت بندم کمر  «ای مرا تو مصطفیه

  

                              
 ن باشی: زیبایی نور حقّ را در ولیّ خواهی دید.نیک بی  1
 حاجِب: دربان، نگهبان.  2
 ضَیف: مهمان. وَرد: گل.  3
 .هم دوختهبه: بردوخته. شنا: آشنا(. دریای حقیقت)اهل دریا : بحریّ  4
 مَخمور: خماری که طالب و تشنۀ شراب است.  5
  کار از کار خیزد: نظام جهان براساس اسباب و مسبَّبات است. 6
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درخواستن توفیقِ رعایتِ ادب، و وِخامتِ 
 ادبیبی

 ادب محروم مانْد از لطفِ ربّ دا جوییم توفیقِ ادب *** بیاز خ
 یْ آفاق زدادبْ تنها نه خود را داشت بدَ *** بلکه آتش در همهبی

 و بیَع و بیرسید *** بیمیمائده از آسمان در گفت و شنیدشِریه
1 

 «؟کو سیر و عدس»ادب گفتند: در میانِ قومِ موسیه چند کس *** بی
د خوان و نان از آسمان *** ماند رنجِ زَرع و بیل و داسِمانمُنقطِع ش

2 
بازْ عیسیه چون شفاعت کرد، حقّ *** خوان فرستاد و غنیمت بر طَبقَ

3 
که گفت: ﴿أنزِل عَلیَنا مائدِه﴾مائده از آسمان شد عائدِه *** چون ��

4 
ها برداشتندبازْ گستاخانْ ادب بگُذاشتند *** چون گدایانْ زَلهّ

5 
«که این *** دائم است و کم نگردد از زمین»کرد عیسیه لابه ایشان را: 

6 
 آوریّ *** کفر باشد نزدِ خوانِ مِهتریکردن و حِرصبدگمانی

آن گدارویانِ نادیده زِ آز *** آن درِ رحمت بر ایشان شد فرازز
7 

نتفَِعآن خوان نشد کس مُ نان و خوان از آسمان شد مُنقطَِع *** بعد از آن، ز ��
8 

---------- 

  

                              
 .61سوره البقره، آیه   1

 مائده: سفرۀ پر از طعام. شریٰ و بیع: خرید و فروش.
 زرع: کِشت.  2
 طَبق: هر ظرف گرد بزرگ که بر آن غذا خورند.  3
 .112سوره المائده، آیه   4

دگار ما[ خوانِ طعامى از آسمان ﴿أنزِل عَلَينا مائدَه﴾: ]ای خدا و ای پرور
  فرست. شد عائده: برگشت.براى ما فرو

 ماندۀ غذا.زلّه: باقی  5
 لابه: درخواست ملتمسانه.  6
 نادیده: ندید بَدید. آز: حرص. شد فراز: بسته شد.  7
 آسمان.نسخۀ ناسخه: مَنّ و سَلویٰ ز  8
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 ز زِنا افتد وَبا اندر جهاتابر برَناید پیِ مَنعِ زکات *** و
 ست همباکیّ و گستاخیچه بر تو آید از ظُلْمات و غم *** آن ز بیهر

باکی کند در راهِ دوست *** رهزنِ مردان شد و نامردْ اوستهر که بی
1 

 ز ادب، معصوم و پاک آمد مَلکَست این فلَکَ *** واز ادب، پرُ نور گشته
بدُ ز گستاخی کسوفِ آفتاب *** شد عَزازیلی ز جرأتْ رَدِّ باب

2 
هر که گستاخی کند اندر طریق *** گردد اندر وادیِ حیرتْ غَریق ��

3 
 لامآنکه پایانی ندارد این کگو تمام *** زحالِ شاه و میهمان برَ ��

ملاقات پادشاه با طبیب الٰهی که در 
خوابش دیده بود، و بشارت به قُدومش 

 داده شده بود
 شَه چو پیشِ میهمانِ خویش رفت *** شاه بود او، لیک بس درویش رفت ��

 دست بگشاد و کنارانش گرفت *** همچو عشق اندر دل و جانش گرفت
پرسیدن گرفت ز مُقام و راهْ ش بوسیدن گرفت *** ودست و پیشانی

4 
«گنجی یافتم امّا به صَبر»کشیدش تا به صدر *** گفت: پرسان میپرُس

5 
 صبرْ تلخ آمد وَلیکن عاقبت *** میوۀ شیرین دهد پرُ مَنفعت ��

“الَصّبرُ مِفتاحُ الْفرََج”ای نورِ حق و دفعِ حَرَج *** معنیِ »گفت: 
6 

قیل و قالد بیای لِقای تو جوابِ هر سؤال *** مشکل از تو حل شو
7 

گیرِ هر که پایش در گِل استچه ما را در دل است *** دستترجمانِ هر
8 

مَرحَبا یا مُجتبَیه یا مُرتضَیه *** إن تغَِبْ، جاءَ القضَا ضاقَ الفَضا
9 

«أنتَ مَولَی الْقوَمِ مَن لا یشَتهَِی *** قدَ رَدیه ﴿كلاّ لَئِنْ لَم ینتهَِ﴾
10 

 یبی را بر سرِ بیماربردن پادشاهْ طبیبِ غ
 چون گذشت آن مجلس و خوانِ کرَم *** دستِ او بگرفت و برُد اندر حرم

                              
 که نامردی کند.نسخۀ قونیه: هر  1
 شد رَدّ باب: طرد شد. عزازیل: شیطان.  2
 شده.غریق: غرق  3
 مُقام: منزلگاه.  4
 برد.کشیدش تا به صدر: او را تا صدر مجلس میمی  5
 یْ حق.نسخۀ قاهره: ای هدیه 6

 حَرَج: سختی و مشقّت. الصّبر مفتاح الفرج: صبر، کلید گشایش است.
 قیل و قال: گفت و شنود.  7
 کننده.ترجمان: آشکارکننده و بیان  8
درود بر تو ای برگزیده و ای مورد رضایت حق. هرآینه اگر تو غایب   9

 گردی، قضاء الٰهی نازل گردد و فضا بر ما تنگ گردد.
 .15سوره العلق، آیه   10

میلی دست تو مولا و سرور قومی؛ و هر کس تو را نخواهد و از این بی
 شود و همانا تباه خواهد شد! برندارد، حاشا که رستگار
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قصۀ رنجور و رنجوری بخواند *** بعد از آن در پیشِ رنجورش نشاند
1 

رنگِ روی و نبض و قاروره بدید *** هم علاماتش هم اسبابش شنید
2 

اندت، ویران کردهاند *** آن عِمارت نیسهر دارو که ایشان کرده»گفت: 
3 

هخبر بودند از حالِ درون *** أستعَیذُ البی « مِمّا یَفترَون! َله
4 

دید رنج و کشف شد بر وی نهفت *** لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت
5 

رنجَش از صفرا و از سودا نبود *** بویِ هر هیزم پدید آید ز دود
6 

 دید از زاریش کاو زارِ دل است *** تنْ خوش است و او گرفتارِ دل است
---------- 

  

                              
 رنجوریّ: بیماری.  1
 قاروره: شیشۀ نمونۀ ادرار مریض.  2
 عمارت: آبادکردن، تعمیر و مرمّت.  3
 برم!اند، به خدا پناه میأستَعیذُ ... : از افترا و بهتانی که زده  4
 نهفت: امر پنهان و نهفته، راز و سرّ.  5
 صفرا و سودا: از أخلاط چهارگانۀ بدن.  6
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 عاشقی پیداست از زاریّ دل *** نیست بیماری چو بیماریّ دل
ها جداست *** عشقْ اصُطُرلابِ اسرارِ خداستعلتِّ عاشق ز علتّ

1 
آن سر است *** عاقبتْ ما را بدان شَه رهبر استعاشقی گر زین سر و گر ز

2 
 چه گویم عشق را شرح و بیان *** چون به عشق آیم، خَجِل باشم از آنهر

تر استزبان روشنگرچه تفسیرِ زبانْ روشنگر است *** لیک عشقِ بی
3 

 خود شکافتشتافت *** چون به عشق آمد، قلم بر چون قلم اندر نوشتن می
 چون سخن در وصفِ این حالت رسید *** هم قلم بشْکست و هم کاغذ درید ��

 عقلْ در شرحش چو خَر در گِل بخُفت *** شرحِ عشق و عاشقی هم عشق گفت
آفتاب آمد دلیلِ آفتاب *** گر دلیلت باید، از وی رُو مَتاب

4 
 دهدمیدهد *** شمسْ هر دمَ نورِ جانی از وی ارَ سایه نشانی می

سایه خواب آرَد تو را همچون سَمَر *** چون برآید شمس، ﴿اِنشَقَّ الْقمََر﴾
5 

ای کِش أمس نیستخودْ غریبی در جهان چون شَمس نیست *** شَمسِ جانِ باقی
6 

 توان هم مثلِ او تصویر کردشَمسْ در خارج اگرچه هست فرد *** می
ذهن و در خارجْ نظیر لیک شَمسی که از او شد هست أثیر *** نبوَدش در

7 
در تصوّرْ ذاتِ او را گُنج کو؟! *** تا درآید در تصوّرْ مثلِ او

8 
 شمسِ تبریزی که نورِ مطلق است *** آفتاب است و زِ انوارِ حق است ��

آسمان رُو درکشیدالدیّن رسید *** شمسِ چارُمچون حدیثِ روی شمسُ 
9 

رمزی از إنعامِ اوکه بردم نامِ او *** شرح کردن واجب آمد چون
10 

ست:ست *** بوی پیراهانِ یوسُف یافتهاین نفَسَ، جانْ دامنم برتافتهَ
11 

هاها *** باز گو رمزی از آن خوش حالکز برای حقِّ صحبتْ سال»
12 

 «تا زمین و آسمانْ خندان شود *** عقل و روح و دیده صد چندان شود
 ماری که دور است از طبیبای دور اوفتاده از حَبیب *** همچو بی»گفتم:  ��

                              
 علّت: بیماری. اُصطرلاب: ابزار سنجش نجومی.  1
 نسخۀ قونیه: بدان سر. بولاق: بدان سو.  2
 زبان: ساکت و خاموش.بی  3
 گر دلیلت باید: اگر طالب دلیل هستی.  4
 .1سوره القمر، آیه   5

ماه )ماه شکافت و دو نیم شد  :سَمَر: افسانه، داستان شبانه. ﴿اِنشَقَّ القَمَر﴾
 (.نمایی و حکایتگری نداردبا وجود خورشید، دیگر جلوه

 اش(: که او را. أمس: دیروز.کِش )که  6
ش أثیر. حاشیۀ نسخۀ کتابخانۀ سلیمانیه: لیک آن شمسی که شد بندَه  7

 قونیه: شمسِ جان کاو خارج آمد از أثیر.
 أثیر: فلَکُ الأفلاک، تمام عالَم.

 گُنج: گنجایش.  8
 (.از روی خجالت)پنهان شدن : کشیدنرو در. حکایت: حدیث  9

 إنعام: نعمت دادن.  10
(. الدّین چَلَپیجناب حسام)روح : جان. این زمان: این نَفَس  11

 .دست به دامن شدن: دامن برتافتن
 نسخۀ قونیه: بازگو حالی.  12

 ها: حالات خوش.نشینی. خوش  حالصحبت: هم
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لا تکَُلِفّْنی فَإنیّ فِی الْفنَا *** کَلَّتْ أفهامی فلَا احُْصِی ثنَا
1 

«ءٍ قالَهُ غَیرُ المُفیق *** إن تکََلَّفْ أو تصََلَّفْ لا یلَیقکُلُّ شی
2 

 گوید موافق چون نبود *** چون تکلفّْ نیک نالایق نمودچه میهر ��
 من چه گویم؟! یک رگم هشیار نیست *** شرحِ آن یاری که آن را یار نیست

 خودْ ثنا گفتن ز من ترکِ ثناست *** کاین دلیلِ هستی و هستی خطاست ��
 شرحِ این هجران و این خونِ جگر *** این زمان بگُذار تا وقتِ دگر

«فٌ قاطِعٌ أطْعِمْنی فَإنیّ جائعٌِ *** فاَعْتجَِلْ فَالْوَقتُ سَیْ »قالَ: 
3 

صوفی ابِنُ الْوَقت باشد ای رفیق *** نیست فردا گفتن از شرطِ طریق
4 

صوفی ابِنُ الْحال باشد در مثال *** گرچه هر دو فارغَند از ماه و سال ��
5 

تو مگر خودْ مردِ صوفی نیستی؟! *** نقد را از نسیه خیزد نیستی
6 

 ر ضمنِ حکایتْ گوش دارتر سرِّ یار *** خودْ تو دپوشیده خوش»گفتمش: 
  

                              
به تکلّف و زحمت مینداز؛ زیرا درحال فناء عارفانه هستم و درک و مرا   1

 توانم مدح و ثنایی بگویم.شعورم از کار افتاده و نمی
آن کسی که هنوز در محو است و هشیار نگشته باشد، هر چند که خود را   2

چه بگوید شایسته نخواهد به زحمت اندازد و لافِ توانستن زند، امّا باز هر
 بود.

گفت: به من طعام معنوی )که همان ثنای شمس است( عطا کن که   3
کن؛ زیرا أجل مانند شمشیرِ برّان در کمین است باره شتاباینام، و درگرسنه

 و زمان درحال گذر است.
 شمارِ وقت. طریق: آیین و مَسلَک.شناس، غنیمنتاِبن الوقت: وقت  4
 الحاقی از طبع کلاله خاور.  5

 شمارِ حال.غنیمتالْحال: اِبن
 نسخۀ قونیه: هست را از نسیه.  6
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«تر آن باشد که سرِّ دلبران *** گفته آید در حدیثِ دیگرانخوش
1 

الفضُولغُلول *** باز گو، رَنجم مده ای بو مکشوف و برهنه بی»گفت: 
2 

باز گو اسرار و رمز مُرسَلین *** آشکارا بِهْ که پنهان ذکرِ دین ��
3 

«نگُنجم با صَنَم در پیرُهنپرده بردار و برهنه گو که من *** می
4 

ارَ عریان شود او در عیان *** نی تو مانی، نی کنارت، نی میان»گفتم: 
5 

خواه، لیک اندازه خواه *** برنتابد کوه را یک برگِ کاهآرزو می
6 
تآفتابی کَز وی این عالَم فروخت *** اندکی گر بیش تابد، جمله سوخ

7 
 تا نگردد خون، دل و جانِ جهان *** لب بدوز و دیده بربند این زمان ��

«ریزی مجو *** بیش از این از شمسِ تبریزی مگوفتنه و آشوب و خون
8 

 این ندارد آخِر، از آغاز گو *** رو تمامِ آن حکایت باز گو

خلوت طلبیدنِ طَبیب از پادشاه، جهت 
 9دریافتنِ مرضِ کنیزک

داستانِ شاه شدز درونْ هم َم از این سخن آگاه شد *** وچون حکی ��
10 

 ای شَه، خلوتی کن خانه را *** دور کن هم خویش و هم بیگانه را»گفت: 
  

                              
 حدیث: حکایت.  1
غلول: بدون کتمان و دریغ. بو الفُضول: پرده. بیمکشوف: آشکار و بی  2

 های بسیار.صاحب فضیلت
 الحاقی از طبع کلاله خاور.  3

 بِه: بهتر.
 نَخُسبم با صنم با پیرهن.نسخۀ قونیه: می  4

استاد کامل که تمثال )بت؛ معشوق و زیبارو : صنم. گنجمنمی: نگنجممی
 (.حق است

 آغوشی. میان: رابطه.عیان: آشکار. کنار: هم  5
 خواه: بخواه. برنتابد: تحمّل نکند.می  6
 نسخۀ قونیه: پیش آید.  7

 فروخت: روشن شد، رونق گرفت. جمله: همه.
 لب بدوز: ساکت شو.  8
 و طبع کلاله خاور: خلوت طلبیدن آن ولیّ.نسخۀ قونیه   9

 فکر.عقیده، همداستان: همهم  10
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«کس ندارد گوش در دِهلیزها *** تا بپرسم از کنیزکْ چیزها
1 

خانه خالی کرد شاه و شد برون *** تا بپرسد از کنیزک او فسُون ��
2 

خانه خالی کرد و یک دیاّرْ نه *** جز طبیب و جز همان بیمارْ نه
3 

های ماضی یاد کردز حکایتبعد از آن در کارِ او بنیاد کرد *** و ��
4 

 شهرِ تو کجاست؟ *** که عِلاجِ اهلِ هر شهری جداست»نرم نرمَک گفت: 
«؟اندر آن شهر از قرَابتَ کیستتَ؟ *** خویشی و پیوستگی با چیستتوَ 

5 
پرسید از جورِ فلکَ یکَ *** باز میدست بر نبضش نهاد و یک به

6 

---------- 
چون کسی را خار در پایش خَلدَ *** پایِ خود را بر سرِ زانو هِلدَ

7 
 کند با لب ترََشز سرِ سوزن همی جویدَ سَرش *** ور نیابد، میو

د؟! وا دِه جوابخار در پا، شد چنین دشوارْ یاب *** خارْ در دل، چون بوَ 
8 

خارِ دل را گر بدیدی هر خَسی *** کیْ غَمان را دست بودی بر کسی؟!
9 

 جَهدکس به زیر دمُِّ خرْ خاری نهد *** خر نداند دفعِ آن، برمی
 انداخت، صد جا زخم کردخر ز بهرِ دفعِ خارْ از سوز و درد *** جُفته می

ی باید که بر مرکز تنَدَآن لگد کیْ دفعِ خارِ او کُندَ؟! *** حاذِق ��
10 

 تر کند *** عاقلی باید که خاری برَکَندآن خارْ محکمبرَجَهد، و
---------- 

  

                              
 ندارد گوش: گوش ندهد. دهلیز: دالان.  1
 تصحیح میرزا محمود: تا بخواند بر کنیزک او فسون.  2

( وِرد و سِحر.)از کنیزک راهِ چاره را جویا 2( تدبیر، چاره؛ 1فسون: 
 شود.(می

 دیّار: شخص.  3
 الحاقی از نسخۀ مونیخ.  4

 کردن.بنیادکردن: شروع
 قَرابَت: خویشاوندی. پیوستگی: ارتباط.  5
 جور فلک: جفای روزگار.  6
 خَلَد: فرو رود. هِلَد: بگذارد.  7
 شود. چون: چگونه.دشواری یافت میدشواریاب: به  8
 .جمع غم: غَمان(. مقدارانسان فرومایه و بی)خاشاک : خَس  9

 (.توجّه کند)بچرخد : تَنَد. ماهر و زیرک: حاذق. محلّ اصلی: مرکز  10
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 آزمودجا میبهزد، جاآن حکیمِ خارچینْ استاد بود *** دست می
 پرسید حالِ دوستانآن کنیزک بر طَریقِ داستان *** باز میز

قام و خواجگان و شهرْتاشگفت فاش *** از مُ ها میبا حکیمْ او راز
1 

 داشت هوشداشت گوش *** سوی نبض و جَستنش میسوی قصّه گفتنش می
تا که نبض از نامِ که گردد جَهان؟ *** او بوَد مقصودِ جانش در جهان

2 
 شمرد *** بعد از آن، شهرِ دگر را نام برددوستانِ شهرِ او را بر

«بودی تو پیش؟دامین شهر میچون بیرون شدی از شهرِ خویش *** در ک»گفت: 
3 

آن هم در گذشت *** رنگِ رو و نبضِ او دیگر نگشتنامِ شهری گفت و ز
4 

 یکَ *** باز گفت از جای و از نان و نمکخواجگان و شهرها را یک به 
 شهر شهر و خانه خانه قصّه کرد *** نی رگش جنبید و نی رُخ گشتْ زرد

گزند *** تا بپرسید از سمرقندِ چو قندنبضِ او بر حالِ خود بدُ بی
5 

 روی *** آب از چشمش روان شد همچو جویکشید آن ماهآهِ سردی بر ��
بازرگانم آنجا آورید *** خواجۀ زرگر در آن شهرم خرید»گفت:  ��

6 
فروختآتشِ غم برچون بگفت این، ز« *** در برَِ خود داشت شش ماه و فروخت ��

7 
نبضْ جَست و روی سرخشْ زرد شد *** کَز سمرقندیِّ زرگر فرد شد

8 
 چون ز رنجورْ آن حکیم این راز یافت *** اصلِ آن درد و بلا را باز یافت

«کوی غاتفْرَ»گفت و « سَرِ پلُ»او « *** کوی او کدام است و گذر؟»گفت: 
9 

«ستی از عذابرَ »گفت آنگه آن حکیمِ باصواب *** آن کنیزک را که:  ��
10 

دانستم که رنجت چیست زود *** در عِلاجت سِحرها خواهم نمود»گفت: 
11 

شاد باش و ایمن و فارغ که من *** آن کُنم با تو که باران با چمن
12 

 ترم از صد پدرخورم، تو غم مخَور *** بر تو من مُشفِقمن غمِ تو می
کند بس جست وجوی هان و هان این راز را با کس مگوی *** گرچه شاه از تو

13 
«تا توانی پیشِ کس مگشای راز *** بر کسی این در مکُن زِنهارْ باز ��

14 

                              
 ها.مُقام: اقامتگاه. شهرتاش: همشهری  1
 (: چه کسی. گردد جَهان: جهنده شود و تندتر بزند.2که )  2
 نسخۀ قونیه: در کدامین شهر بودستی تو بیش.  3
 دیگر نگشت: تغییر نکرد.  4
 گزند: بدون آسیب و آفت.بی  5
 زرگانم: بازرگان مرا. شهرم: شهر مرا. آوریدن: آوردن.با  6
 افروخته شد.فروخت: بربر  7
 کز سمرقندیِّ زرگر... : زیرا از زرگر سمرقندی جدا شده بود.  8
کوی: محلّه. گذر: گذرگاه، کوچه. سرپل و غاتفر: نام دو محلّه از محلّات   9

 سمرقند.
 اندیش، عاقل. رَستن: رها شدن.صواب: درستبا  10
 (.کار خارق عادت)جادو : سحر  11
 خاطر.ایمن: محفوظ و در امان. فارغ: آسوده  12
 هان: آگاه باش.  13
 الحاقی از طبع کلاله خاور.  14

 حذر باش.زنهار: بر
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---------- 
 که اسرارت نهان در دل شود *** آن مرادت زودتر حاصل شودچون

«هر آن کاو سِرْ نهفت *** زود گردد با مرادِ خویش جفت»گفت پیغمبر: 
1 

 آن، سرسبزی بسُتان شوددانه چون اندر زمین پنهان شود *** سرِّ 
2 

زرّ و نقره گر نبودندی نهان *** پرورش کیْ یافتندی زیرِ کان؟
3 

---------- 
 های آن حکیم *** کرد آن رنجور را ایمن ز بیمها و لطفوعده

---------- 
گیرها باشد مجازی، تاسِههپذیر *** وعدها باشد حقیقی، دلوعده

4 
*** وعدۀ نا اهل شد رنجِ رواناهلِ کَرمْ گنجِ روان  وعدۀ

5 
 وعده را باید وفا کردن تمام *** ور نخواهی کرد، باشی سرد و خام ��

  

                              
 آله: اللهٰ صلّی اللهٰ علیه  ورسول ؛11نزهة النّاظر و تنبيه الخاطر، ص   1
برای برآورده شدن حوائج ) ...«الحَوائجِ باِلكِتمانِ  إنجاحِ  اسِتعَينوُا عَلى  »

نعمتی خویش از کتمان و نگفتن اسرارتان استعانت بجویید؛ زیرا هر صاحب
 (.شودمورد حسادت واقع می

د گردد با مراد خویش کاو: که او. سرْ نهفت: سرّ و راز را پنهان داشت. زو
 رسد.جفت: زود به مقصود خود می

 سِرّ: استتار و کتمان و پنهانی.  2
 کان: معدن.  3
( اندوه و اضطراب؛ 1و مطلوب. تاسه:  بخش، پسندیدهپذیر: اطمیناندل  4
 آور.گیر: اندوه و اضطراب( گرفتگی گلوی حاصل از غصّه. تاسه2
( گنج و سکّۀ رایج. رنج 2د گنج قارون، ( گنج فراوان مانن1گنجِ روان:   5

 روان: رنجش روح و جان.
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دریافتنِ آن طَبیبِ الٰهی رنجِ کنیزک را، و 
 به شاه وا نمودن

 آن حکیمِ مهربان چون راز یافت *** صورتِ رنجِ کنیزک باز یافت ��
ای آگاه کردآن، شمّهبعد از آن برخاست، عزمِ شاه کرد *** شاه را ز

1 
«اکنون بگو تدبیر چیست؟ *** در چنین غم، موجبِ تأخیر چیست؟»شاه گفت:  ��

2 
تدبیر آن بوَد کآن مرد را *** حاضر آریم از پیِ این درد را»گفت: 

3 
کل بدوهمه مشتا شود محبوبِ تو خوشدل بدِو *** گردد آسان این ��

4 
قاصدی بفرست کِاخْبارش کند *** طالبِ این فضل و ایثارش کند ��

5 
آن شهرِ دور *** با زر و خلعت بده او را غرورمردِ زرگر را بخوان ز

6 
«چون ببیند سیم و زرْ آن بینوا *** بهرِ زر گردد ز خان و مان جدا ��

7 
زر، خِرد را والِه و شیدا کند *** خاصه مُفلِس را که خوش رسوا کند ��

8 
آرَد وَلیک *** مردِ عاقل یابد او را نیکِ نیکزر اگرچه عقل می ��

9 

فرستادن پادشاهْ رسولان ]را[ به سمرقند 
 در طلبِ آن مرد زرگر

یدکه سلطان از حکیم آن را شنید *** پندِ او را از دل و از جان گُزچون
10 

«، آن کنم“چنان کنآن”چه گویی: فرمانِ تو را فرمان کنم *** هر»گفت:  ��
11 

طرف یک دو رسول *** حاذقان و کافیانِ بس عَدولپس فرستاد آن
12 

                              
 شمّه: اندک؛ رایحه و بو.  1
 جویی. موجب: علّت و سبب.اندیشی، چارهتدبیر: عاقبت  2
 جهت.علت، بهاز پی: به  3
 وسیلۀ او.خوشدل: بانشاط، خوشحال. بدو: به  4
سی را خواهان کردن: ککِاخبارش کند: که او را خبر کند. طالب  5

 کردن. فضل: احسان، بخشش. ایثار: دیگری را بر خود مقدم داشتن.چیزی
 خلعت: لباس فاخری که بزرگی به کسی بخشد. غرور دادن: فریب دادن.  6
 سیم: نقره. خان: خانه. مان: اسباب و اثاثیه.  7
واله: حیران، شیفته و عاشق. شیدا: آشفته از عشق. خاصّه: مخصوصاً.   8

 دست.س: تنگمفل
عقل معاش )آورد می( 2؛ (کندعقل را زائل می)ستاند می( 1: آردمی  9

 (.آوردمی
 گزید: برگزید، پسندید و اختیار کرد.  10
 فرمان کنم: اطاعت کنم.  11
بَر. حاذق: ماهر و زیرک. کافی: باکفایت، کاردان. عَدول: رسول: پیغام  12

 بسیار عادل.
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تا سمرقند آمدند آن دو امیر *** پیشِ آن زرگر ز شاهنشه بشَیر:
1 

کِای لطیفْ استادِ کاملْ معرفت *** فاش اندر شهرها از تو صفت»
2 

نکَْ فلان شه از برای زرگری *** اختیارت کرده زیرا مِهتری
3 

«اینک این خلعت بگیر و زرّ و سیم *** چون بیایی، خاص باشیّ و ندَیم
4 

مردْ مال و خلعتِ بسیار دید *** غِرّه شد، از شهر و فرزندان برُید
5 

 خبر کآن شاهْ قصدِ جانْش کرداندر آمد شادمان در راهْ مرد *** بی
بهای خویش را خلعت شناختنشست و شاد تاخت *** خونبِ تازی براس

6 
ای شده اندر سفر با صد رضا *** خود به پای خویش تا سوءُ الْقَضا

7 
«رو، آری، برَی!»در خیالش مُلک و عِزّ و سَروری *** گفت عزرائیل: 

8 
 چون رسید از راهْ آن مردِ غریب *** اندر آوردش به پیشِ شهْ طبیب

شاهنشاه بردش خوش به ناز *** تا بسوزد بر سرِ شمعِ طَراز پیشِ 
9 

 شاه دید او را و بس تکریم کرد *** مخزنِ زر را بدو تسلیم کرد
پس بفرمودش که برَسازد ز زر *** از سِوار و طوْق و خَلخال و کمر ��

10 
چنان در بزمِ شاهنشه سزَدعدد *** کآنهم زِ انواع أوانی بی ��

11 
خبر زین حالت و این کارِ زارزر گرفت آن مرد و شد مشغولِ کار *** بی ��

12 
کِای سلطانِ مِه *** آن کنیزک را بدین خواجه بده»پس حکیمش گفت: 

13 
 «آبِ وصلش دفَع این آتش شودتا کنیزک در وِصالش خوش شود *** ز

راجوی روی را *** جفت کرد آن هر دو صحبتشه بدو بخشید آن مَه
14 

 راندند کام *** تا به صحّت آمد آن دخترْ تماممدتِّ شش ماه می
گداختبعد از آن از بهرِ او شربت بساخت *** تا بخورْد و پیشِ دختر می

15 

                              
 دهنده.بَشیر: بشارت  1
 کار.لطیف: ظریف  2
 نَک: اینک. مهتر: بزرگ و سَرور.  3
 خلعت: لباس فاخری که بزرگی به کسی بخشد. سیم: نقره. ندیم: همدم.  4
 غِرّه شد: فریفته گشت.  5
 تازی: عربی.  6
 سوء القضا: سرنوشت شوم.  7
 بری.مُلک: پادشاهی، بزرگی. عزّ: عزّت و بزرگی. بری: می  8

 «برو، آری، تو عزّت خواهی یافت!»عزرائیل با استهزاء گوید: 
شهری در ترکستان که مردمش به : طراز. معشوق؛ زیباروی: شمع  9

 (.محبوب: شمعِ طراز. )زیبارویی معروف هستند
بند. خلخال: زینتی که زنان سازد: بسازد. سِوار: دستبند. طوق: گردنبر  10

 بندند. کمر: کمربند.به پا می
 أوانی: ظروف آبخوری. بزم: محفل. سزد: سزاوار باشد.  11
 زار: نابسامان، شوریده و درهم.  12
 مِه: بزرگ.  13
 جوی: عاشق.روی: زیباروی. صحبتمَه  14
 .شدلاغر می: گداختمی(. سمّ)نوشیدنی : شربت  15
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چون ز رنجوری جمال او نمانْد *** جانِ دختر در وَبال او نمانْد ��
1 

 دزرد شد *** اندک اندک در دلِ او سرد شکه زشت و ناخوش و رُخچون
---------- 

 هایی کَز پیِ رنگی بوَد *** عشق نبَوَد، عاقبتْ ننَگی بوَدعشق
 کاشکی آن ننگ بودی یکسَری *** تا نرفتی برَ وِی آن بدَ داوری

خون دوید از چشمِ همچون جوی او *** دشمنِ جانِ وی آمد روی او
2 

دشمنِ طاووس آمد پرَِّ او *** ای بسا شَه را بکُشته فرَِّ او
3 

---------- 

  

                              
 الحاقی از نسخۀ قونیه.  1

از عشق به زرگر : نددر وبال او نما. )رنج و سختی: وبال. بیماری: رنجوری
 (.آزاد گشت

 دوید: جاری شد.  2
 فرّ: شکوه و شوکت.  3
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ز گُدازَش شخص او چون نال شدکه زرگر از مرض بد حال شد *** وچون ��
1 

من آن آهوَم کز نافِ من *** ریخت آن صیاّدْ خونِ صافِ من»گفت: 
2 

 ای من آن روباهِ صحرا کز کمین *** سر برُیدندم برای پوستین
ای من آن پیلی که زخمِ پیلبان *** ریخت خونم از برای استخوان

3 
نداند که نخُسبد خونِ منسْتم پیِ مادونِ من *** میآن که کُشتهَ

4 
 «بر مَن است امروز و فردا بر وی است *** خونِ چون من کس چنین ضایع کی است؟!

---------- 
 یْ دراز *** باز گردد سوی او آن سایه بازگرچه دیوار افکندَ سایه

ا آید ندِاها را صَدااین جهانْ کوه است و فعلِ ما ندِا *** سوی م
5 

---------- 
این بگفت و رفت در دمَ زیرِ خاک *** آن کنیزک شد ز رنج و دردْ پاک

6 

---------- 
که مرده سوی ما آینده نیستآنکه عشقِ مردگان پاینده نیست *** چونز

7 
 ترعشقِ زنده در روان و در بَصَر *** هر دمی باشد ز غنچه تازه

 فزَایت ساقی استز شرابِ جانعشقِ آن زنده گُزین کاو باقی است *** و
عشقِ آن بگزین که جمله انبیا *** یافتند از عشقِ او کار و کِیا

8 
با کریمان کارها دشوار نیست« *** ما را بدان شهْ بار نیست»تو مگو: 

9 

در بیانِ آنکه کُشتن مردِ زرگر به اشارۀ 
 باطل الٰهی بود؛ نه به خیالِ

 کُشتنِ آن مرد بر دستِ حکیم *** نی پیِ امّید بود و نی ز بیم
ه او نکشتش از برای طبعِ شاه *** تا نیامد امر و الهام از إله

10 
نیابد عامِ خَلقآن پسر را کِش خَضِر ببُْرید حلق *** سِرِّ آن را در

11 

                              
 الحاقی از طبع کلاله خاور.  1

 خالی.شدن او. نال: نیِ باریک و توگدازَش: ذوب شدن و لاغر
 خاطر نافه و مُشک من.کز ناف من: به  2
 (.عاج: )استخوان(. شکارچی فیل: )پیلبان  3
داند. نداند: نمیتر از جان من. میارزشچیزی بیپیِ مادون من: برای   4

 رود.نخسبد خون من: خون من هدر نمی
 صَدا: انعکاس صوت، پژواک.  5
 نسخۀ قونیه: ز عشق و رنج.  6
 آید.آینده نیست: نمی  7
 (.باطنی)قدرت و سیطره : کار و کیا  8
 بار: رخصت و اجازۀ ورود.  9

 (.رضایت و خوشنودی شاه)میل : طبع  10
 نسخۀ بریتانیا و نسخۀ قسطنطنیه: علم خلق.  11
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وابچه فرماید، بوَد عینِ صَ آن که از حق یابد او وحی و خطاب *** هر
1 

آن که جان بخشد، اگر بکُْشد روا ست *** نائب است و دستِ او دستِ خداست
2 

 همچو اسماعیلْ پیشش سَر بنِه *** شاد و خندان پیشِ تیغش جان بده
 تا بمِاندَ جانْت خندان تا ابَد *** همچو جانِ پاکِ احمد با احََد

نْشان کُشندعاشقانْ جامِ فرَح آنگه کِشند *** که به دستِ خویش خوبا
3 

شاهْ آن خون از پیِ شهوت نکرد *** تو رها کن بدگُمانیّ و نبرد
4 

تو گمان کردی که کرد آلودگی *** در صفا، غِشّ کی هِلدَ پالودگی؟!
5 

 بعَضَ الظَّنِّ إثمْ﴾ آخِر بخوان ّبگُْذر از ظنِّ خطا ای بدگُمان *** ﴿إن ��
6 

رَد کوره از نقره جُفابهرِ آن است این ریاضت، این جَفا *** تا برآ
7 

بهرِ آن است امتحانِ نیک و بد *** تا بجوشد، برَ سر آرَد زَرْ زَبَد
8 

ه *** او سگی بودی درَاننده، نه شاه گر نبودش کار از الهامِ إله
9 

پاک بود از شهوت و حرص و هویه *** نیک کرد او، لیکْ نیکِ بدَ نمَا
10 

                              
 .81الی  74سوره الکهف، آیه 

 کِش: که او را. خَضِر: حضرت خضر علیه السّلام. عام خَلق: مردم عامّی.
 .4الی  1سوره النجم، آیه   1

 صواب: راست و درست.
 روا: جایز. نائب: جانشین.  2
 یه: آنگه شرابِ جان کِشند.نسخۀ قون  3

فرَح: شادی و سرور. کِشند: سر بکشند و بنوشند. که به دست خویش ... : 
 که خوبان با دست خویش آن عاشقان را بکُشند.

 نبرد: ستیزگی، مجادله.  4
جای گذاشتن. پالودگی: صفا: پاکی. غِشّ: آلودگی، ناخالصی. هِلیدن: به  5

 غلّ و غشّ بودن.پاکیزگی و بی
تواند سبب غِشّ و )در صفا پالودگی و پاکیزگی است و چگونه پاکیزگی می

 آلودگی گردد؟!(
ها گناه همانا بعضی از گمان: »ظنّ خطا: گمان بد. ﴿إنَّ بَعضَ الظَّنِّ إثم﴾  6

 (.12سوره حجرات، آیه «. )است
ها برای تهذیب نفس. جُفا: کف و ناخالصی؛ ریاضت: تحمل سختی  7

 باطل.
های آمیخته با طلا از آن جدا بَد: ناخالصی. بر سرآرد زر زَبَد: ناخالصیزَ  8

 گشته، روی آن جمع شود.
بُ  إنِّ الذَّهَبَ »؛ امیرالمؤمنین علیه السّلام: 762الحکم، ص غرر  يجَُرَّ

 «آزمایند و مؤمن را با بلا.همانا طلا را با آتش میباِلناّرِ...؛ 
 دراننده: درّنده.  9

 د نَما: کار خوبی که در ظاهر بد است.نیک ب  10
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درستی در شکستِ خِضر هستگر خَضِر در بحَرْ کشتی را شکست *** صد 
1 

پرَ مَپروَهمِ موسیه با همه نور و هنر *** شد از آنْ محجوب، تو بی
2 

آن گلِ سرخ است، تو خونش مخوان *** مستِ عقل است او، تو مجنونش مدان
3 

گر بدُی خونِ مسلمانْ کامِ او *** کافرم گر برُدمَی من نامِ او
4 

بلِرَزد عرش از مدحِ شَقیّ *** بدگمان گردد ز مَدحش مُتقّیّ می
5 

ه بودشاه بود و شاهِ بس آگاه بود *** خاصه بود و خاصۀ الَ  له
آن کسی را کِش چنین شاهی کُشد *** سوی تخت و بهترین جاهی کِشد

6 
دارد روا، بگُذار کامقهرِ خاصی از برای لطفِ عام *** شرع می ��

7 
 نیم جان بسْتاندَ و صد جان دهد *** آنچه در وهمت نیاید، آن دهد ��

گر ندیدی سودِ او در قهرِ او *** کی شدی آن لطفِ مطلقْ قهَرجو؟!
8 

لرزد ز نیشِ احِتجِام *** مادرِ مُشفِق در آن غمْ شادکامطفل می
9 

کای، بنْگر تو نیگیری وَلیک *** دورِ دور افتادهتو قیاس از خویش می
10 

ایای *** بو که یابی از بیَانم حِصّهتر آ تا بگویم قصّهپیش ��
11 

 حکایت مرد بقّال و روغن ریختنِ طوطی
 اینوا و سبز و گویا طوطیای *** خوشبود بقاّلی مر او را طوطی

بر دکُان بودی نگهبانِ دکان *** نکته گفتی با همه سوداگران
12 

                              
 .79سوره الکهف آیه   1

 بحر: دریا
 وهم: گمان و پندار؛ گمان غلط. محجوب: پوشیده.  2
 (.خون زرگر: )آن  3
 (.خواسته نفسانی)خواسته و میل : کام  4
 بخت.شقیّ: سنگدل، تیره  5

إذا »اللهٰ صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم: رسول»؛ 234، ص 2، ج مجموعة ورّام

هرگاه شخص تبهکار و فاسق مورد مدح و ستایش قرار ؛ ... الفاسِقُ  مُدِحَ 
 «گیرد، عرش بلرزد و خداوند خشم آورد.

 .منزلت: جاه(. پادشاهی و سلطنت: )تخت. که او را: کِش  6
 الحاقی از طبع کلاله خاور.  7
 (.کشتن زرگر. )خشم و غضب، عذاب: هرق  8

گر ندیدی سود ... : اگر شاه )مظهر لطف حقّ( در کشتن زرگر خیری برای 
 شد.دید، هرگز طالب کشتن او نمیاو نمی

منزّه ) «سُبحانَ مَن سبقَتَ رَحمَتهُ غضَبهَ»؛ 79، ص 1قوت القلوب، ج 
 (.است خدایی که رحمتش بر قَهرش پیشی گرفته است

 نیش: تیغ. احتجام: حجامت کردن. مشفق: مهربان و دلسوز و نگران.  9
گیری: کار خدا و اولیای او قیاس: مقایسه کردن. تو قیاس از خویش می  10

 کنی.را با کار خود مقایسه می
 بو که: باشد که، امید است که. حصّه: بهره و نصیب.  11
 سوداگر: مشتری  12
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 ای طوطیانْ حاذق بدُیدر خطابِ آدمی ناطق بدُی *** در نو
 خواجه روزی سوی خانه رفته بود *** بر دکانْ طوطی نگهبانی نمود ��

 جَست ناگَه از دکان *** بهرِ موشی، طوطیکَ از بیمِ جانای برگربه ��
 های روغنِ بادام ریختجَست و از صدرِ دکان سویی گریخت *** شیشه

وَشفارغْ خواجه اش *** بر دکان بنشستاز سوی خانه بیامد خواجه
1 

دید پرُ روغن دکان و جاشْ چرب *** بر سرش زد، گشت طوطی کَلْ ز ضَرْب
2 

 روزکِ چندی سخنْ کوتاه کرد *** مردِ بقاّل از ندامت آه کرد
ای دریغ *** کآفتابِ نعمتم شد زیرِ میغ»گفت: کنْد و میریش برمی

3 
 «زبان؟!رِ آن خوشدستِ من بشکسته بودی آن زمان *** چون زدم من بر س

داد هر درویش را *** تا بیابد نطُقِ مرغِ خویش راها میهدیه
4 

 بعدِ سه روز و سه شبْ حیران و زار *** بر دکان بنشسته بدُ نومیدوار
 با هزاران غصّه و غم گشته جفت *** کِای عجب، این مرغْ کی آید به گفت؟ ��

  

                              
 ش: مانند بزرگان.واش: صاحب طوطی. خواجهخواجه  1
 کَل: کچل.  2
 میغ: ابر.  3
 دست.نوا و تهیدرویش: بی  4
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گرفتجّب لب به دندان مینمود آن مرغ را هر گون شگِفت *** وز تعمی
1 

 گفت از هر در سخن *** تا که باشد کاندر آید در سخندم میدم به  ��
کرد جفتبر امیدِ آنکه مرغ آید به گفت *** چشمِ او را با صُوَر می ��

2 
سانِ طاس و طَشتمو بهگذشت *** با سَری بیای میناگهانی جولقَیّ 

3 
کِای فلان»نگ بر وی زد بگفتش: طوطی اندر گفت آمد در زمان *** با

4 
 «ای کَل؟ با کَلان آمیختی؟ *** تو مگر از شیشه روغن ریختی؟کَز چه

دلَق رااز قیاسش خنده آمد خلق را *** کاو چو خود پنداشت صاحب
5 

---------- 
 کارِ پاکان را قیاس از خود مگیر *** گرچه باشد در نوشتنْ شیرْ شیر

جمله عالَم زین سبب گمراه شد *** کم کسی زَ ابْدالِ حقّ آگاه شد
6 

شان یکسان نموداشَقیا را دیدۀ بینا نبود *** نیک و بد در دیده ��
7 

سَری با انبیا برداشتند *** اولیا را همچو خود پنداشتندهم
8 

«اینک ما بشر، ایشان بشر *** ما و ایشان بستۀ خوابیم و خَور»گفته: 
9 

مُنتهَیه ندانستند ایشان از عَمیه *** هست فرقی در میانْ بیاین 
10 

 آن نیش و زین دیگر عسلهر دو گونْ زنبور خوردند از محل *** لیک شد ز
 آن مُشکِ نابهر دو گون آهو گیا خوردند و آب *** زین یکی سِرگین شد و ز

شِکر خَور *** آن یکی خالیّ و این پرُ ازهر دو نِی خوردند از یک آب
11 

 چنین اشَباه بین *** فرقشان هفتاد ساله راه بینصد هزاران این
 آن خورَد، گردد همه نورِ خدااین خورَد، گردد پلیدی زو جدا *** و
آن خورَد، زاید همه نورِ احََداین خورَد، زاید همه بخُل و حسد *** و

12 
آن دیو است و ددَ یْ پاک واین، زمینِ پاک و آن شورَه ست و بد *** این، فرشته

13 
هر دو صورت گر به هم ماندَ، رواست *** آبِ تلخ و آبِ شیرین را صفاست

14 
 آبذوق، که شْناسد؟! بیاب *** او شناسد آبِ خوش از شورهجز که صاحب

                              
 انگیز. گونه کار شگفتهر گون شگفت: هر  1
 ها.صُوَر: اَشکال و منظره  2
 پوش. طاس: تشت بزرگ.جولَقیّ: ژنده  3
 نسخۀ قونیه: بانگ بر درویش زد چون عاقلان.  4
 (.همان جولقیّ: دلقصاحبْ. )ن صوفیانلباس پشمی: دلق. زیرا که او: کاو  5
 اَبدال: جمع بَدَل یا بَدیل؛ اولیای خدا.  6
 الحاقی از طبع کلاله خاور.  7

 بختان. )شقاوت ضدّ سعادت(اشقیا: سنگدلان و تیره
 سَری: برابری.هم  8
 بسته: گرفتار. خور: خوردن.  9

 (.کوری دل)کوری؛ : عَمیٰ  10
 آبخور: محلّ آب خوردن.  11
 هامش نسخۀ قاهره و نون: عشق اَحَد.  12
 دیو: شیطان، جن، غول. دَد: حیوان درنده.  13
اند، اشکالی ندارد، همانطورکه آب تلخ و اگرچه هر دو در ظاهر شبیه هم  14

 آب شیرین هم هر دو در ظاهر زُلالند.
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ذوق، که شْناسد طُعوم؟! *** شهد را ناخورده کی داند ز موم؟!جز که صاحب ��
1 

هر دو را بر مکر بنْهاده اساسسِحر را با معجزه کرده قیاس *** 
2 
ساحران با موسِی از اسِتیزه را *** برگرفته چون عصای او عصا

3 
ست ژرف *** زین عمل تا آن عمل راهی شگَرفزین عصا تا آن عصا فرقی

4 
 این عمل را در قفا *** رحمةُ اَللْٰ آن عمل را در وفا ْلعنةُ اللَٰ 

5 
تی آمد درونِ سینهْ طبعطبع *** آفکافران اندر مِری بوزینه

6 
 کُند، بوزینه هم *** آن کُند کز مَرد بیند دم به دمچه مردم میهر

خو؟!فرق را کی داند آن استیزه« *** من کردم چو او»او گمان برُده که: 
7 

رویان خاک بیزاین کند از أمر و آن بهرِ ستیز *** بر سرِ استیزه
8 

یِ اسِتیزه آید نی نیازآن منافق با موافق در نماز *** از پ
9 

در نماز و روزه و حجّ و زکات *** با منافقْ مؤمنان در برُد و مات
10 

 مؤمنان را برُد باشد عاقبت *** با منافق ماتْ اندر آخرت
انداند *** لیک با هم مَروَزیّ و رازیگرچه هر دو بر سرِ یک بازی

11 
هر یکی سوی مُقامِ خود رَود *** هر یکی بر وفقِ نامِ خود رَود

12 
 مؤمنش گویند، جانش خوش شود *** ور منافق، تند و پرُ آتش شود

 نامِ آن، محبوب از ذاتِ وی است *** نامِ این، مبغوض ز آفاتِ وی است
میم و واو و میم و نون، تشریف نیست *** لفظِ مؤمن جز پیِ تعریف نیست

13 
خَلدَ در اندروناش، این نامِ دون *** همچو کژدم میمنافق خوانیگر 

14 
؟!گر نه این نامْ اشتقاقِ دوزخ است *** پس چرا در وی مَذاقِ دوزخ است

15 

                              
 ها. ناخورده: شخصی که نخورده است.ها و مزهطعوم: طعم  1
 ارد اساس.نسخۀ قونیه: پند  2
 از استیزه را: از روی لجاجت و خصومت.  3
 انگیز، بزرگ و عظیم.ژرف: عمیق؛ بسیار. شگرف: شگفت  4
 دنبال، در پی.در قفا: به  5
صفت. آفتی آمد طبع: میمونمِری: مِراء، ستیزه و مقابله با دیگران. بوزینه  6

 ها مُهر شده است.... : آفتی که در سینه
 خو: لجباز.استیزه  7
 خاک بیز: خاک بریز.  8
 (.مؤمن: موافق)  9

 مات: باخت.  10
 مَروَزیّ: اهل مرو. رازی: اهل ری. )کنایه از فاصله و تفاوت بسیار(  11
 (.وطن حقیقی)اقامتگاه، : مُقام  12
پی تشریف نیست: اعتباری و برای شرافت بخشیدن نیست. تعریف:   13

 .معرّفی کردن و بیان حقیقت
دون: پَست. کژدم: عقرب. خَلیدن: فرو رفتن شیء تیز در بدن؛ گزیدن   14

 و نیش زدن.
(. اصل وجود منافق از جهنم است)برگرفته از دوزخ : اشتقاق دوزخ  15
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 زشتیِ این نامِ بدَْ از حرف نیست *** تلخیِ آن آبِ بحرْ از ظرف نیست
 الكتابحرفْ ظرف آمد، در او معنا چو آب *** بحرِ معنیه  ﴾﴿عِندهَُ امُُّ

1 
﴾عِنان *** در میانْشان ﴿برَزَخٌ لا یبغیانبحَرِ تلخ و بحرِ شیرین هم

2 
 آنگه این هر دو ز یک اصلی روان *** درگذر زین هر دو، رو تا اصلِ آنو

مِحَکّ هرگز ندانی زِ اعْتبارزرِّ قلب و زرِّ نیکو در عِیار *** بی
3 

 مِحَکّ *** هر یقین را باز داند او ز شکّ  هر که را در جانْ خدا بنْهد
مصطفیه *** آن کسی داند که پرُ بود از وفا« اسِتفَتِ قلَبکَ»آنچه گفت:  ��

4 
 در دهانِ زنده خاشاک ارَ جَهَد *** آنگَه آرامد که بیرونش نهََد

 در هزاران لقمه یک خاشاکِ خُرد *** چون در آمد، حسِّ زنده پی ببرُد
نِ این جهان *** حسِّ عُقبیه نردبانِ آسمانحسّ دنیا نردبا

5 
 صحّتِ این حسّ بجویید از طبیب *** صحّتِ آن حسّ بجویید از حبیب

صحّتِ این حسّ ز معموریِّ تن *** صحّتِ آن حسّ ز تخریبِ بدن
6 

شاهِ جانْ مر جسم را ویران کند *** بعدِ ویرانیش آبادان کند
7 

حال *** بذَل کرد او خان و مان و مُلک و مالای خُنکُ جانی که بهرِ عشق و  ��
8 

 ز همان گَنجش کند مَعمورترکرد ویرانْ خانه بهرِ گنجِ زر *** و
 آب را ببُْرید و جُو را پاک کرد *** بعد از آن در جُو روان کرد آبِ خَورد

دمیدپوست را بشکافت، پیکان را کشید *** پوستِ تازه بعد از آنشَ بر
9 

و از کافر سِتدَ *** بعد از آن برساختش صد برُج و سدّ  قلعه ویران کرد
10 

 دهدچون را که کیفیتّ دهد؟! *** اینکه گفتم هم ضرورت میکارِ بی
 گه چنین بنماید و گه ضدِّ این *** جز که حیرانی نباشد کارِ دین

 اندخود و حیران و مست و والِهاند *** بیکاملان کز سرِّ تحقیق آگه ��
نه چنین حیران که پشتش سوی اوست *** بلَ چنان حیران که غرق و مستِ دوست

11 

                              
 .طعم و مزه: مَذاق

 ؛ ﴿حقیقت کتاب نزد خداوند است﴾.13سوره الرعد، آیه   1
 نسخۀ قونیه: بحر شیرین در جهان.  2

 .20سوره الرحمنٰ، آیه 
ها حدّ فاصلی است که سفر. در میانشان ... : ﴿در میان آنعنان: همهم

 کنند﴾.نسبت به هم تعدّی نمی
زرّ قلب: طلای تقلّبی. عیار: معیار خلوص طلا. مِحَکّ: سنگی که با آن   3

 سنجند. ز اعتبار: از لحاظ خلوص.عیار طلا را می
اللٰه صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم: ؛ رسول34، ص 1احیاء العلوم، ج  4
-)در هر کاری از قلب و فطرت خودت پرسش نما،  «اسِتفَتِ قلَبكََ...»

هر چند دیگران بدان فتوا دهند و حکم  - سپس حضرت سه بار فرمودند: 
 نمایند.

 نسخۀ قونیه: حسّ دینی نردبان آسمان.  5
 معموریِّ تن: آبادانی و سلامتی بدن.  6
 نسخۀ قونیه: راه جان.  7
 خان: خانه. مان: اسباب و اثاثیه. مُلک: ریاست و پادشاهی.  8
 پیکان را کشید: تیر را بیرون کشید.  9

 سِتَد: گرفت.  10
 طبع میرزا محمود: بل چنان حیران که روی در روی اوست.  11
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 آن یکی را رویِ او شد سوی دوست *** وین یکی را رویِ او خودْ روی اوست
دار پاس *** بو که گردی تو ز خدمتْ روشناسنگر، میروی هر یک می

1 
ین بوَددیدنِ دانا، عبادت این بوَد *** فتَحِ أبوابِ سعادت ا ��

2 
روی هست *** پس به هر دستی نشاید داد دستچون بسی ابلیسِ آدم

3 
گیرآنکه صیاّد آورَد بانگِ صفیر *** تا فریبد مرغ را آن مرغز

4 
بشنوَد آن مرغْ بانگِ جنسِ خویش *** از هوا آید، بیابد دام و نیش

5 
سونآن فُ حرفِ درویشان بدزُدد مردِ دون *** تا بخواند بر سَلیمی ز

6 
شرمی استکارِ مردانْ روشنیّ و گرمی است *** کارِ دونانْ حیله و بی

7 
شیرِ پشمین از برای کَدّ کنند *** بومُسَیلِم را لقبْ احمد کنند

8 
الْْلباب ماندبومُسَیلِم را لقبْ کَذاّب ماند *** مر محمّد را اوُلوُ

9 
د گَند و عذابآن شرابِ حقْ خِتامش مُشکِ ناب *** باده را خَتمش بوَ 

10 

داستانِ پادشاهِ جُهودان که نصرانیان را 
ملّتِ خود و  کُشت از بهرِ تعصّبِ می

 حکایتِ آن استاد و شاگردِ او
گُدازساز *** دشمنِ عیسیّ و نصَرانیبود شاهی در جُهودانْ ظلم

11 
عهدِ عیسیه بود و نوبتْ آنِ او *** جانِ موسیه او و، موسیه جانِ او

12 
شاهِ احَول کرد در راهِ خدا *** آن دو دمسازِ خدایی را جدا

13 

                              
 بو که: باشد که، امید است که.  1
 الحاقی از طبع کلاله خاور.  2

النَّظَرُ »اللهٰ صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم: ؛ رسول73، ص 4لّئالی، ج عوالی ال

 «إلى  وَجهِ العالِمِ عِبادَة.
 نشاید: شایسته و سزاوار نیست.  3
 (.هادام انداختن آنتقلید صدای پرندگان برای به: )صفیر  4
 نیش: تیغ.  5
دل. فسون: ( ساده2( مارگزیده )دردمند(؛ 1دون: فرومایه و پست. سلیم:   6

 مکر و حیله، سِحر و جادو.
 دونان: افراد دون و فرومایه  7
 طبع میرزا محمود: جامۀ پشمین.  8

 کدّ: طلب روزی؛ گدایی. بومُسَیلِم: مُسَیلمه که ادعای نبوّت کرد.
 اُولو الألباب: صاحبان عقل و خرد.  9

 خَتم و خِتام: پایان کار، سرانجام.  10
 دهندۀ نصرانیان.گداز: آزارجُهودان: یهودیان. نصرانی  11
 (.حضرت عیسیٰ علیه السّلام)برای او، مالِ او : آنِ او  12
 اَحول: دوبین. دمساز: همدم.  13
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---------- 
«کاندر آ *** رو، برون آر از وُثاقْ آن شیشه را»گفت استادْ احَولی را: 

1 
 نمودچون درونِ خانه احَول رفت زود *** شیشه پیشِ چشم او دو می ��

 «شرحی تمام آن دو شیشه تا کدام *** پیشِ تو آرم؟ بکنز»گفت احَول: 
 «بین مشوآن، دو شیشه نیست، رو *** احولی بگذار و افزون»گفت استاد: 

 «آن دو، یک را برشکنز»گفت اسُتا: « *** ای اسُتا مرا طعنه مزن»گفت: 
چون یکی بشکست، هر دو شد ز چَشم *** مردْ أحوَل گردد از مَیلان و خشم

2 
ت آن شیشه را، دیگر نبودشیشه یک بود و به چشمش دو نمود *** چون شکس

3 
خشم و شهوت مرد را أحوَل کند *** زِ اسْتقامتْ روح را مُبدلَ کند

4 
 چون غرض آمد، هنر پوشیده شد *** صد حجاب از دل به سوی دیده شد
چون دهد قاضی به دلْ رِشوت قرار *** کی شناسد ظالم از مظلومِ زار؟!

5 

---------- 

  

                              
 اندر آ: داخل شو. وُثاق: خانه، اتاق.  1
 شد ز چشم: از چشم پنهان گشت. مَیلان: تمایلات و شهوات.  2
 دیگر: شیشۀ دیگر.  3
 استقامت: تعادل و توازن. مُبدَل: دگرگون.  4
رشوت به دل قرار دادن: رشوه را در دل خود جای دادن و به آن انس   5

 گرفتن.
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!شاه از حقدِ جُهودانه چنان *** گشت أحوَل، کَالْْمان! یا رَبْ أمان
1 
 صد هزاران مؤمنِ مظلوم کُشت *** که پناهم دینِ موسیه را و پشُت

حکایتِ وزیرِ پادشاه و مکرِ او در تفریقِ 
 ترسایان

دِه *** کاو بر آب از مکر بربستی گِرهشه وزیری داشت رهزنْ عِشوه
2 

«ن پناهِ جان کنند *** دینِ خود را از مَلِک پنهان کنندترَسایا»گفت: 
3 

 ای شهِ اسرارجو *** کَم کُش ایشان را و دست از خون بشو»با مَلِک گفت:  ��
 کم کُش ایشان را که کُشتن سود نیست *** دین ندارد بوی، مُشک و عود نیست

«فسرِّ پنهان است اندر صد غِلاف *** ظاهرش با توست و باطن بر خِلا
4 

 ؟پس بگو تدبیر چیست؟ *** چارۀ این مکر و این تزویر چیست»شاه گفتش: 
 «ایای *** نی هُویدا دین و نی پنهانیتا نماندَ در جهانْ نصرانی

 5تَلبیسْ اندیشیدنِ وزیر با نصاریٰ و مکرِ او
ام بشکاف و لب از حکمِ مُرّ ای شه، گوش و دستم را ببرُ *** بینی»گفت: 

6 
 آن در زیرِ دار آور مرا *** تا بخواهد یک شفاعتگر مرابعد از 

سوگاه کن این کارْ تو *** بر سرِ راهی که باشد چاربر مُنادیه 
7 

اندازم در ایشان صد فتُورآنگهَم از خود برِان تا شهرِ دور *** تا در
8 

سر شوریده گیربهپذیر *** کارِ ایشان سرچون شوند آن قوم از من دین ��
9 

در میانْشان فتنه و شور افکَنم *** کاهِنانْ خیره شوند اندر فَنَم ��
10 

 آید کنون اندر بیانآنچه خواهم کرد با نصرانیان *** آن نمی ��
چون شمارَندم امین و رازدان *** دامِ دیگر گون نهَِم در پیششان ��

11 
هز حِیلَ بِفْریبم ایشان را همه *** وَ اندر ایشان افکنم صد دمدمو ��

12 
 تا به دستِ خویش خونِ خویشتن *** بر زمین ریزند، کوتهَ شد سخن ��

                              
 !(.بریممیخدایا به تو پناه )که اَلأمان : کَالأمان. دوبین: اَحول. کینه: حِقد  1
 دهنسخۀ قونیه: گَبر و عِشوه  2

 گری.دهنده و مکّار. گره بر آب زدن: افسونگری، حیلهده: فریبعِشوه
 ترسا: مسیحی.  3
 غلاف: پوشش.  4
 تلبیس: مکر و حیله.  5
 حکم مُرّ: حکم تلخ.  6
گاه: محلّ ندای منادی. چارسو: بازاری که به هر چهار طرف راه منادیٰ  7

 باشد، کنایه از مکان شلوغ.داشته 
 نسخۀ قونیه: در ایشان شرّ و شور.  8

 فتور: سستی و ضعف.
 شوریده گیر: آشفته بدان.  9

 فنّ: فریب و حیله.  10
 شمردن: پنداشتن. دیگر گون: نوع دیگر.  11
 ها، مکرها. دمدمه: مکر و فریب.حیَل: حیله  12
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 امدانیدان میام *** ای خدای رازمن به سِر نصرانی”پس بگویم: 
 ز تعصّب کرد قصدِ جانِ منشاهْ واقف گشت از ایمانِ من *** و

 خواستم تا دین ز شه پنهان کنم *** آنچه دینِ اوست، ظاهرْ آن کنم
 شاه بویی برُد از اسرارِ من *** متهَّم شد پیشِ شهْ گفتارِ من

 گفتِ تو چو در نان، سوزن است *** از دلِ من تا دلِ تو رُوزَن است’گفت: 
‘من از آن روزن بدیدم حالِ تو *** حال دیدم، کی نیِوشم قالِ تو؟!

1 
 امام *** او جُهودانه بکردی پارهگر نبودی جانِ عیسیه چاره

 بهرِ عیسیه جان سپارم، سَر دهم *** صد هزاران منتّش بر جان نهَم
 جان دریغم نیست از عیسیه وَلیک *** واقفم از علمِ دینش نیکِ نیک

 آید مرا کآن دینِ پاک *** در میانِ جاهلان گردد هلاکحیف می
 ایم این دینِ حق را رهنماشُکرْ یزدان را و عیسیه را که ما *** گشته

ایمایم *** تا به زُناّر، این میان را بستهد و از جُهودان رَستهز جُهوو
2 
 “دورْ دورِ عیسِی است ای مردمان *** بشْنوید اسرارِ کیشِ او به جان

 «چون شمارَندم امین و مُقتدَا *** سر نهَندم، جمله جویند اِهتدا ��
  

                              
 نیوشم: بشنوم، گوش دهم.  1
بستند و امروزه آن را بر ای است که مسیحیان بر کمر خود میزنّار: پارچه  2

 بندند؛ کراوات.گردن می
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 ی ببرُدچون وزیر آن مکر را بر شه شمرد *** از دلش اندیشه را کلّ  ��
آن رازِ نهفتکرد با وی شاه آن کاری که گفت *** خلقْ حیران مانده ز

1 
 کرد رُسوایش میانِ انجمن *** تا که واقف شد ز حالش مرد و زن ��

 راند او را جانبِ نصرانیان *** کرد در دعوت شروع او بعد از آن
 بارشدند اندر غمِ او اشکچون چنین دیدند ترسایانْش زار *** می ��

 سرخیزد اینها سر به چنین است ای پسر *** از حسد میحالِ عالمَ این ��

جمع آمدن نصاریٰ با وزیر، و راز گفتنِ او 
 با ایشان

 صد هزاران مردِ ترَسا سوی او *** اندک اندک جمع شد در کوی او
راز *** سرِّ انَگَلْیون و زُناّر و نمازکرد با ایشان به او بیان می

2 
 کرد با ایشان فَصیح *** دائماً زَ افْعال و أقوالِ مسیحبیان میاو  ��

او به ظاهرْ واعظِ احکام بود *** لیک در باطنْ صَفیر و دام بود
3 

---------- 
بهرِ این معنا صحابه از رسول *** مُلتمِس بودند مکرِ نفسِ غول

4 
ها و در اخلاصِ جان؟کاو چه آمیزد زِ أغراضِ نهان *** در عبادت

5 
فضلِ ظاهر را نجُستندی از او *** عیبِ باطن را بجُستندی که گو!

6 
 شناسیدند چون گُل از کرفسمو به مو و ذرّه ذرّه مکرِ نفْس *** می

نآن، حُذیَفه با حَسَن *** تا بدِان شد وَعظ و تذَکیرش حَسَ گفت فصلی ز ��
7 

 شان *** خیره گشتندی در آن وَعظ و بیانموشکافانِ صحابه جمله

 8]متابعتِ نصاریٰ وزیر را[
دل بدو دادند ترسایانْ تمام *** خود چه باشد قوّتِ تقلیدِ عام؟!

9 
 پنداشتنددر درونِ سینه مِهرش کاشتند *** نائبِ عیسیش می

اد رس، نعِمَ الْمُعین!چشمِ لعَین *** ای خدا فریاو به سِرّ، دجَّالِ یک
10 

---------- 
 سْت ای خدا *** ما چو مرغانِ حریصِ بینواصد هزاران دام و دانهَ

                              
 نهفت: نهفته و پنهان. انجمن: مجلس، ملأ عام.  1
 انگلیون: انجیل.  2
 (.هادام انداختن آنتقلید صدای پرندگان برای به: )صفیر***   3
 نسخۀ قونیه: بعضی صحابه از رسول.  4

 صفت.نفس غول: نفس دیو
 (.نفس)که او : کاو  5
 نسخۀ قونیه:  6
 فضل طاعت را نجستندی از او  ***  عیب ظاهر را بجستندی که کو؟ 
 فصل: باب، مطالب.  7
 الحاقی از نسخۀ قونیه.  8
 عام: عوام النّاس.  9

 لَعین: ملعون. نِعمَ المُعین: ای بهترین یاری کننده.  10
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  دم پا بستۀ دامِ نوُیم *** هر یکی گر باز و سیمرغی شویمدم به
 نیازرَویم ای بیرهانی هر دمَی ما را و باز *** سوی دامی میمی

 کنیمآمده گُم میندمِ جمعکنیم *** گما درین انبارْ گندم می
نیندیشیم آخِر ما به هوش *** کاین خَللَ در گندم است از مکرِ موشمی

1 
ستز فَنشَ انبارِ ما ویران شدهست *** وموش تا انبارِ ما حفره زده

2 
آنگه اندر جمعِ گندم جوش کندفعِ شرِّ موش کن *** و -ای جان-اوّل 

3 
«لا صَلاةَ تمََّ إلّا بِالحُضور»بشنو از اخبارِ آن صدرِ صُدور *** 

4 
 ساله کجاست؟گر نه موشی دزدْ در انبارِ ماست *** گندمِ اعمالِ چل

 ناید در این انبارِ ما؟!ریزه ریزه صدقِ هر روزه چرا *** جمع می
  

                              
 باهی در کار.خِلَل: رخنه و ت  1
 از فنَش: از حیله و شِگِردش.  2
 جوش کردن: تلاش و کوشش کردن.  3
(. اللٰه صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم رسول)پیشوای پیشوایان : صدر الصّدور  4

مضمون بسیاری « )هیچ نمازی تمام نیست، مگر با حضور قلب... : »لا صلاةَ
 (.از روایات
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دیْ آتش از آهن جهید *** وین دلِ سوزیده پذَرُفت و کِشیبس ستاره
1 

 نهد انگشت بر اسِتارگانلیک در ظلمت یکی دزدی نهان *** می
  یک *** تا که نَفْروزد چراغی بر فلکَکُشد استارگان را یکَ بهمی

چون عنایاتت شود با ما مُقیم *** کی بوَد بیمی از آن دزدِ لَئیم؟!
2 
 گر هزاران دام باشد هر قدم *** چون تو با مایی، نباشد هیچ غم

---------- 
کَنی الَواح رارهانی، میهر شبی از دامِ تنْ ارواح را *** می

3 
 رهند ارواح هر شب زین قفس *** فارغان، نی حاکم و محکومْ کسمی

 خبرْ سلطانیانخبر زندانیان *** شب ز دولتْ بیشب ز زندان بی
 نی غم و اندیشۀ سود و زیان *** نی خیالِ این فلان و آن فلان

یلِ مرد عارف و تفسیرِ ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى تمث��
 4الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾

خواب هم *** گفت یزدان: ﴿هُم رُقوُدٌ﴾، زین مَرَمحالِ عارف این بوَُد بی
5 

خفته از احوالِ دنیا روز و شب *** چون قلم در پنجۀ تقَلیبِ رَبّ 
6 

نبش از قلمآن که او پنجه نبیند در رَقم *** فعِل پندارد به جُ 
7 

ای زین حالِ عارف وا نمود *** خلق را هم خوابِ حسّی در رُبودشمّه
8 

 چون جانشان *** روحشان آسوده و أبدانشانرفت در صحرای بی
سپر *** هندوی شب را به تیغ افکنْد سَرترُکِ روزْ آخِر چو با زرّین ��

9 
 ستن بوَدسوی تنَ بوَد *** هر تنی از روحْ آبمیلِ هر جانی به ��

وَش آزادۀ دام و قفسهر یکی آسودۀ حِرص و حِصَص *** مرغ ��
10 

                              
 یده.طبع میرزا محمود: دل شور  1
 گزیده. لَئیم: فرومایه.نشین همیشگی و منزلمُقیم: هم  2
 کنی.کَنی الواح را: لوح نقوش و خواطر عالم طبع را از روح جدا میمی  3
 گیرد﴾.ها را در هنگام مرگ می؛ ﴿خداوند جان24سوره الزمر آیه   4
خوابند که ؛ ﴿و تو پنداری آنان را که بیدارند درحالی18سوره الکهف آیه   5

 گردانیم﴾.و ما پیوسته ایشان را به پهلوی راست و چپ می
 زین مَرَم: از این، وحشت نکن.

چون قلم... : همچون قلم که تابع ارادۀ نویسنده است، اولیای الٰهی تماماً   6
 تسلیم اختیار حق بوده و تمام تبدّل احوال ایشان به ارادۀ اوست.

 رَقَم: نوشتن.  7
 : عقل را هم.نسخۀ قونیه  8

خواب حسّی در ربود: لطف الٰهی خواب دنیوی را به مردم داد تا ایشان نیز 
 ای از انصراف و عدم توجه عارفان به دنیا را لمس کنند.شمّه

هندوی (. خورشید: )زرّین سپر. تشبیه روز به کنیز زیباروی: تُرک روز  9
 .تشبیه شب به غلام سیاه: شب

 الحاقی از طبع بولاق.  10
 حِصَص: جمع حِصّه: قسمت و بهره.
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از صفیری باز دام اندر کِشی *** جمله را در دام و در داور کِشی
1 

که نورِ صبحدم سر برَ زند *** کرکسِ زرّینِ گردون پر زندچون
2 

آن دیاروار *** جمله را در صورت آرَد ز﴿فالِقُ الإصْباح﴾ إسرافیل
3 

های مُنبسَِط را تن کند *** هر تنی را باز آبستن کندوحر
4 

است این« الَنَّومُ أخُو الْمَوت»ها را کُندَ عاری ز زین *** سرِّ اسبِ جان
5 

نهد بر پایشان بندِ درازلیک بهرِ آنکه روز آیند باز *** بر
6 

ز چراگاه آرَدش در زیرِ بارآن مَرغزار *** وتا که روزش وا کِشد ز
7 

 کاش چون اصحابِ کهفْ آن روح را *** حفظ کردی، یا چو کشتیْ نوح را
تا ازین طوفانِ بیداریّ و هوش *** وارَهیدی این ضمیر و چشم و گوش

8 
 ای بسا اصحاب کهف اندر جهان *** پهلوی تو، پیشِ تو هست این زمان
د؟!غار با تو یار با تو در سرود *** مُهر بر چشم است و بر گوشَت؛ چه سو

9 
هاها و گوشها؟ *** خَتمِ حق بر چشمباز دان کز چیست این روپوش ��

10 

سؤال کردن خلیفه از لیلی و جواب دادن 
 لیلی او را

؟!کآن تویی *** کز تو مجنون شد پریشان و غَویّ »گفت لیلی را خلیفه: 
11 

 خامُش! چون تو مجنون نیستی»گفت: « *** از دگر خوبان تو افزون نیستی

                              
 نسخۀ قونیه: در داد و داور.  1

دام انداختن به. )هاتقلید صدای پرندگان برای به دام انداختن آن: صفیر
 .دام را گسترانیدن: دام اندرکشیدن(. ارواح در کالبد تَن

 های دنیوی.داور: دادوستد و قضاوت
 کرکس زرّین: )خورشید(  2
 .91آیه  سوره الأنعام  3

ای که روز قیامت در صور فالق الإصباح: شکافندۀ صبح. اسرافیل: فرشته
 دمد تا مردگان زنده شوند.می

 منبسط: رها، وسیع و بانشاط.  4
خواب اللهٰ صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم: ؛ رسول71ص 4عوالی اللئالی، ج   5

  (.اندو هر دو یک حقیقت)برادر مرگ است 
کلّی از بدن تعلق روح به: )بند دراز. بازگردند( هاارواح به تن) :آیند باز  6

 (.شودقطع نمی
 (.زیر بار تن: )زیرِ بار(. عالم ارواح)راز سبزه: مَرغزار  7
 وا رهیدی: آزاد گشتی. ضمیر: جان.  8
 نسخۀ قونیه: یار با او غار با او.  9

چه سود که پردۀ دهند، ولی میخدا و عالم هستی با تو نوای حقیقت سر
 غفلت چشم و گوش تو را پوشانده است.

 روپوش: حجاب. خَتم: مُهرکردن.  10
 غَویّ: گمراه.  11
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خطر بودی تو رادیدۀ مجنون اگر بودی تو را *** هر دو عالَم بی ��
1 

«خود است *** در طریقِ عشقْ بیداری بد استبا خودی تو، لیک مجنونْ بی ��
2 

---------- 
تر *** هستْ بیداریش از خوابش بتَرَهر که بیدار است، او در خواب

3 
لت، عینِ هشیاریش بهِْ هر که در خواب است، بیداریش بِهْ *** مستِ غف ��

4 
چون به حق بیدار نبَوَد جانِ ما *** هست بیداری چو درَبندانِ ما

5 
ز زیان و سود و از خوفِ زوالجان همه روز از لگدکوبِ خیال *** و

6 
سوی آسمان راهِ سفرماندَش نی لطف و فرَّ *** نی بهنی صفا می

7 
و کُند با او مَقالخفته آن باشد که او از هر خیال *** دارد امّید 

8 
نی چنان که از خیال آید به حال *** آن خیالش گردد او را صد وبال؟! ��

9 
دیو را چون حور بیند او به خواب *** پس ز شهوت ریزد او با دیوْ آب

10 
که تخمِ نسل در شوره بریخت *** او به خویش آمد، خیال از وی گریختچون

11 
آه از آن نقشِ پلیدِ ناپدید ضعفِ سر بیند از آن و، تن پلید ***

12 
وَشدود بر خاک و پرَّانْ مرغاش *** میمرغ بر بالا پرَان و سایه

13 
 مایه شوددوَد چندان که بیابلهی صیاّدِ آن سایه شود *** می

 خبر که اصلِ آن سایه کجاستخبر کآن عکسِ آن مرغِ هواست *** بیبی

                              
 ارزش و بَها.خطر: بیبی  1
 خود است: از خودیّت بیرون آمده است.بی  2
تر: از ادراک بیدار: هشیار در امور دنیا. در خواب  3

 است. بَتَر: بدتر. ترتر و در خوابملکوت و جمال محبوب غافل
اش بهتر از خواب در خواب: غافل از امور دنیا. بیداریش بِه: بیداری  4

 اوست؛ زیرا در وصال محبوب است.
 حق: خدا. دربندان: حصار، زندان.  5
 خوف زوال: ترس از نیستی و هلاکت.  6
 لُطف: لطافت و جمال. فرّ: شکوه و جلال.  7
 مَقال: گفتگو.  8
آیا چنین نیست که چون از خیال بیرون آمده و به خود آید، وبال و عواقب   9

 ماند؟! )البته که چنین است.(آن برای او باقی می
 دیو: شیطان. چون: مانند. آب: منی.  10
 (.هدر دادنبه: )در شوره ریختن. وقتی که: کهچون  11
 نسخۀ قونیه: پدید ناپدید.  12
 طبع میرزا محمود:  13

 وش.... ***  بر زمین پرّان نماید مرغ
 وَش: مانند پرندگان.مرغ
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خالی شود در جست وجوسوی سایهْ او *** ترَکشَش تیر اندازد به
1 

ترکشِ عمرش تهی شد، عمر رفت *** از دویدن در شکارِ سایهْ تفَت
2 

اش رهاند از خیال و سایهاش *** واسایۀ یزدان چو باشد دایه
3 

 یْ خدایْ خدا *** مردۀ این عالمَ و زندهسایۀ یزدان بوَد بنده

 4در تَحریصِ متابعتِ ولیِِّ مُرشد
گمان *** تا رهی از آفتِ آخِر زمانبی دامنِ او گیر زوتر

5 
﴾ نقشِ اولیاست *** کاو دلیلِ نورِ خورشیدِ خداست لَّ ﴿كیفَ مَدَّ الظِّ

6 
اندرین وادی مرو بی این دلیل *** ﴿لا احُِبُّ الآفلِِین﴾ گو چون خلیل

7 
 رو ز سایه، آفتابی را بیاب *** دامنِ شَهْ شمس تبریزی بتاب

ره ندانی جانبِ این سور و عُرْس؟ *** از ضیاءُ الْحقْ حُسامُ الدیّن بپرس
8 

ور حسد گیرد تو را در رهْ گلو *** در حسدْ ابلیس را باشد غُلو
9 
 کاو زِ آدم ننگ دارد از حسد *** با سعادت جنگ دارد از حسد

نیست*** ای خُنکُ آن کِش حسدْ همراه  تر در راه نیستای زین صَعبعَقْبه
10 

 یْ حسد آمد، بِدان *** کز حسد آلوده گردد خانداناین جسد خانه
ها از حسد گردد خراب *** بازِ شاهی از حسد گردد غُرابخان و مان ��

11 
هْ نیکیْ حسد باشد، ولیک *** آن جسد را پاک کرد الَگر جسد خانه  له

  ریایافت پاکی از جنابِ کبریا *** جسمِ پرُ از کبر و پرُ حِقد و ��
را بَیتي﴾ بیانِ پاکی است *** گنجِ نور است ارَ طلسمش خاکی است ﴿طَهِّ

12 
 ها رسدآن حسد دل را سیاهیحسد مکر و حسد *** زچون کُنی با بی

 خاک شو مردانِ حق را زیرِ پا *** خاک بر سر کن حسد را همچو ما

                              
 ترکش: تیردان.  1
 حاصل شد. تَفت: باشتاب.ترکش عمرش تهی شد: عمرش بی  2
 .هااز تخیّلات و آثار آن: اشخیال و سایه(. مربّی: )دایه  3
 تحریص: تشویق و ترغیب نمودن.  4
 زوتر: زودتر  5
سوی پروردگارت نینداختی که چگونه ؛ ﴿آیا نظر به45سوره الفرقان، آیه   6

 سايه را گستراند؟﴾
 اولیای الٰهی سایۀ خورشید خدا هستند.

 کنندگان را دوست ندارم﴾.؛ ﴿غروب76سوره الأنعام، آیه   7
 (.ولیّ الهی)راهنما : دلیل

اگر سعادت استفاده از . )مهمانی و ولیمۀ عروسی: سور و عُرس  8
 (.الدین طلب نماداری از جناب حسامالدین را نشمس

 (.ابلیس در حسد از تو جلوتر است)روی زیاده: غُلوّ  9
 عَقبه: گردنه. صَعب: سخت  10
 غُراب: کلاغ.  11
 هایتان را( پاک گردانید﴾.؛ ﴿خانه مرا )دل125سوره البقره، آیه   12

اند بر آن قرار داده( جسم)اگرچه افسون و تعویذ خاکی ... : اَر طلسمش 
 (.برای رسیدن به آن گنجینه، باید این طلسم را شکست)
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 کردن وزیرِ جُهوددر بیانِ حسد
آن وزیرک از حسد بودش نژاد *** تا به باطلْ گوش و بینی باد داد

1 
 بر امیدِ آنکه از نیشِ حسد *** زهرِ او در جانِ مسکینان رسد

 بینی کُندگوش و بیهر کسی کاو از حسد، بینی کَند *** خویشتن بی
  او را جانبِ کویی برََدبینی آن باشد که او بویی برََد *** بویْ 

 بینی بوَد *** بویْ آن بوی است کآن دینی بوَدهر که بویشَ نیست، بی
که بویی برُد و شُکرِ آن نکرد *** کفرِ نعمت آمد و بینیش خَوردچون

2 
شُکر کن، مر شاکِران را بنده باش *** پیشِ ایشان مرده شو، پاینده باش

3 

 4وزیر رافهم کردنِ حاذِقانِ نصاریٰ مکرِ 
چون وزیرْ از رَهزنی مایه مَساز *** خَلق را تو بر مَیاور از نماز

5 
ناصحِ دین گشته آن کافرْ وزیر *** کرده او از مکر در لَوزینه سیر

6 
دید و تلخی جُفتِ اوذوق بود، از گفتِ او *** لذتّی میهر که صاحب

7 
هگفت او آمیخته *** در جُلابِ قندْ زهری ریختها مینکته

8 

---------- 

  

                              
 گوش و ... : حواسّ ادراک حقیقت خود را از دست داد.  1
جویش را از چون بویی از حقیقت شنید و شکر نگذارد شامّۀ حقیقت  2

 دست داد.
 (.تسلیم محض باش: )بمیر. شکرگذاران حقیقی: شاکران  3
 ی نیکلسون: صادقان نصاریٰ.نسخۀ بریتانیا و نسخۀ مِلک  4
 کردن دیگران قرار مده.ات را گمراهاز رهزنی ... : سرمایه و بهره  5
 (.حق را با باطل آمیختن: )در لوزینه سیر کردن. حلوا: لوزینه  6
 اش سالم است.ذوق: آن کسی که قوّۀ چشاییصاحب  7
 جُلاب قند: شربت گلاب.  8
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 آنکه دارد صد بدَی در زیرِ اوهان مشو مغرورِ آن گفتِ نکو *** ز ��
 چه گوید مُرده، آن را نیست جاناو چو باشد زشت، گفتش زشت دان *** هر ��

 ای از نان، یقین که نان بوَدانسان بوَد *** پارهای زِ گفتِ انسان پاره ��
«ست، ای فلاننَقلِ جاهلان *** بر مَزابلِ همچو سبزه»آن علی فرمود: ز ��

1 
 شَکی بنشسته استنشست *** بر نجاست بیبر چنان سبزه هر آن کاو بر ��

ث *** تا نمازِ فرضِ او نبوَد عَبثَ َبایدش خود را بشستن از حَد ��
2 

---------- 
 «سُست شو»گفت جان را: می ز اثرو« *** در ره چُست شو»گفت: ظاهرش می

---------- 
 سِیَه گردد از اوظاهرِ نقره گر اسِپید است و نو *** دست و جامه می

 کاری نگِرروی است از شَرَر *** تو ز فعلِ او سِیهَچه سرخآتش ار
 برق اگرچه نور آید در نظر *** لیک هست از خاصیتَْ دزدِ بَصر

گفتِ او در گردنِ او طُوق بود ذوق بود ***هر که جز آگاه و صاحب
3 

مدتِّ شش سال در هجرانِ شاه *** شد وزیرْ اتَباعِ عیسیه را پناه
4 

 مُرد خلقدین و دل را کُل بدو بسْپرد خلق *** پیشِ امر و نهیِ او می

 سوی وزیرِ با تَزویرپیغامِ شاهْ پنهانی به
 هاها *** شاه را پنهان بدو آرامدر میانِ شاه و او پیغام

 بادآخِرَ الْمر از برای آن مراد *** تا دهد چون خاکْ ایشان را به 
کن دلمکِای مُقبلِم *** وقت آمد، زود فارغ »پیش او بنوشت شَه: 

5 
 «انتظارم دیده و دل بر ره است *** زین غمم آزاد کن گر وقت هستزِ  ��

 «ها*** کَافکنم در دینِ عیسیه فتنه -شَها!-اینک اندر آن کارم »گفت: 
 قوم عیسیه را بدُ اندر دار و گیر *** حاکمانْشان ده امیر و دو امیر

هر فرَیقی مر امیری را تبَعَ *** بنده گشته میرِ خود را از طمع
6 

شانیْ آن وزیرِ بدَنِ این دهَ و آن دو امیر و قومشان *** گشته بنده
7 

 اعتمادِ جمله بر گفتارِ او *** اقتدای جمله بر رفتارِ او
«میر!»پیشِ او در وقت و ساعت هر امیر *** جان بدادی، گر بدو گفتی که: 

8 
ای انگیخت از مکر و دهَاچون زبون کرد آن جُهودک جمله را *** فتنه ��

9 

و مکرِ آن  تَخلیطِ وزیر در احکامِ انجیل

                              
 .58، ص 1شرح مثنوی )سبزواری( ج   1
 دان.آن رو. مَزابل: جمع مَزبله: زبالهآن: ازز
 (.باطل)بیهوده : عبث. واجب: فَرض. نجاست: حَدَث  2
 (.مطیع امر آن وزیر بود. )قلّاده: طوق  3
 اَتباع: پیروان.  4
 بخت و نیکو اقبال.پیش او: به او. مُقبِل: خوش  5
 تَبَع: پیرو.  6
 دنِشان: بدکردار و پست.بَ  7
 میر: بمیر.  8
 دَها: نیرنگ و فریب.  9
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 1]وزیر[
ساخت طوماری به نامِ هر یکی *** نقشِ هر طومارْ دیگر مَسلکَی

2 
 های هر یکی نوعِ دگر *** این خلافِ آن، ز پایان تا به سَرحُکم

در یکی راهِ ریاضت را و جوع *** رُکنِ توبه کرده و شرطِ رُجوع
3 

«ریاضت سود نیست *** اندر این رهْ مَخلَصی جز جود نیست»در یکی گفته: 
4 

جوع و جودِ تو *** شرک باشد از تو با معبودِ تو»کی گفته که: در ی
5 
 «جز توکّل، جز که تسلیمِ تمام *** در غم و راحت همه مکر است و دام

 «یْ توکّلْ تهمت استواجبْ خدمت است *** ور نه اندیشه»در یکی گفته که: 
  

                              
 تَخلیط: آمیختن.  1
 مَسلَک: آیین و روش.  2
ریاضت: تحمّل رنج برای تزکیه نفس. جوع: گرسنگی. رجوع: بازگشت   3

 و توبه.
 مَخلَص: راه خلاص و نجات. جود: سخاوت و بخشش.  4
 (.ریاضت)گرسنگی : جوع  5
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 عجزِ ماستهاست *** بهرِ کردن نیست، شرحِ امر و نهَیْ »در یکی گفته که: 
 «تا که عجزِ خویش ببینیم اندر آن *** قدرتِ حق را بدانیم آن زمان

 عجزِ خود مَبین *** کفرِ نعمت کردن است آن عجز، هین»در یکی گفته که: 
«وست *** قدرتِ خودْ نعمتِ او دان که هوستقدرتِ خود بین که این قدرت از ا

1 
«چه بگنجد در نظرد هرگذر *** بتُ بوکزین دو در»در یکی گفته: 

2 
مَکُش این شمع را *** کاین نظرْ چون شمع آمد جمع را»در یکی گفته: 

3 
از هوای خویش در هر ملتّی *** گشته هر قومی اسیرِ ذِلتّی ��

4 
«شب شمعِ وصال و از خیال *** کُشته باشی نیم ّاز نظر چون بگذری

5 
 ینی یکی را صد هزاربکُش، باکی مدار *** تا عِوَض ب»در یکی گفته: 

 ات از صبرْ چون مجنون شودکه ز کُشتن شمعِ جانْ افزون شود *** لیلی
 «ترکِ دنیا هر که کرد از زهدِ خویش *** پیش آید پیشِ او دنیا و بیش

 ت دادْ حق *** بر تو شیرین کرد در ایجادْ حقآنچَه»در یکی گفته که: 
«مَیَفکن در زَحیرتن را دربر تو آسان کرد خوش، آن را بگیر *** خویش

6 
بگذار آنِ خَود *** کآن قبولِ طبعِ تو، رَدّ است و بدَ»در یکی گفته که: 

7 
 های مختلفْ آسان شده *** هر یکی را ملتّی چون جان شدهراه

  

                              
 (.که در عرصۀ وجود اوست و بس)ت باری تعالیٰ ذات بح: هو  1
کُلُّ ما شَغلََکَ »؛ امیرالمؤمنین علیه السّلام: 86، ص 2بحر المعارف، ج   2

هر آنچه تو را از توجّه به حضرت حقّ به خویش ) «عن الحَقِّ فهَوَ صَنمَُک
 (.مشغول سازد، بت توست

 این دو: دیدن عجز و یا قدرت.
 (.تعقّل که راه تشخیص هوای نفس است تفکّر و)نظر : شمع  3
 الحاقی از طبع کلاله خاور.  4
 (.که محرّک انسان برای طلب است)تصوّر : خیال. تفکّر: نظر  5
 نسخۀ قونیه: آسان کرد و خوش  6

 زحیر: نالیدن هنگام سختی.
 بگذار. بگذار آن خو: میل و مقتضای طبع خود را کنار  7
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«گر مُیسََّر کردنِ حق ره بدُی *** هر جُهود و گَبر از او آگَه شدی
1 

مُیسََّر آن بوَد *** که حیاتِ دلْ غذای جان بوَد»در یکی گفته: 
2 

چه ذوقِ طبع باشد چون گذشت *** برنیارد همچو شوره رَیع و کَشتهر
3 

جز پشیمانی نباشد رَیعِ او *** جز خسارت پیش نارَد بیَعِ او
4 

آن مُیسََّر نبوَد اندر عاقبت *** نامِ او باشد مُعسََّرْ عاقبت
5 

 «دان *** عاقبت بنگر جمالِ این و آنتو مُعسََّر از مُیسََّر باز
بینی نیابی در حَسَباسُتادی طلب *** عاقبت»در یکی گفته که: 

6 
چشمْ بر سِرّت بدار و از خلاف *** دور شو، تا یابی از حقْ اِئتلاف ��

7 
عاقبت دیدند هر گون امّتی *** لاجَرَم گشتند اسیرِ زَلَّتی

8 
«؟ها اختلافباف *** ور نه کی بودی ز دینبینی نباشد دستتعاقب

9 
 آنکه اسُتا را شناسا هم توییاسُتا هم تویی *** ز»در یکی گفته که: 

 «مرد باش و سخرۀ مردان مشو *** رو، سرِ خود گیر و سرگردان مشو
 «نگنجد در میانِ ما دوییاین جمله تویی *** می»در یکی گفته که:  ��
«ستکی َ مرد ْست *** هر که او دو بیند، أحولاین جمله یکی»گفته که:  در یکی

10 
«صد، یک چون بوَد؟! *** این که اندیشد؟! مگر مجنون بوَد»در یکی گفته که: 

11 
 ست ضدِّ یکدگر *** چون یکی باشد؟! بگو زهر و شِکرهر یکی قولی

  

                              
گر میسّر ... : اگر خداوند راه حقیقت را در آسانی و عدم ریاضت قرار   1

 داد.می
 مُیَسَّر آن بود ... : آسانی در آن راهی است که حیات دل است.  2
زار است و حاصلی چه ذوق ... : امیال و مقتضای طبع تو مانند شورههر  3

 ندارد. رَیع: رشد و فزونی.
 بَیع: تجارت.  4
 مُیَسَّر: آسان. مُعَسَّر: سخت.  5
 حَسَب: بزرگی و شرافت اکتسابی یا نَسَبی.  6
 الحاقی از نسخۀ ناسخه. مفتاح الأسرار: چشم بر سیرت.  7

چشم بر سِرّت بدار: مراقب حال اندرون خود باش. ائتلاف: انس و 
 پیوستگی.

م: ناگزیر. بینی کردند. لاجَ عاقبت دیدند ... : هر امّتی برای خود عاقبت  8
 زَلَّت: لغزش. 

 یافتنی و آسان.باف: کار دست، دستدست  9
 ها همه یکی است. اَحول: دوبین.جمله یکی است: این طریقت  10
 صد یک چون بود: چگونه ممکن است که صد همان یک باشد؟  11
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 ل، سنگ و گُهَردر معانی اختلاف و در صُوَر *** روز و شب بین، خار و گُ 
 نگَْذری *** کی تو از گُلزارِ وحدت بو برَی؟!تا ز زهر و از شِکر در

وحدت اندر وحدت است این مثنوی *** از سَمَک رو تا سِماک، ای معنویّ 
1 

در بیانِ آنکه اختلافْ در صورتِ روش 
 است نه در حقیقت

سیه را عَدوزین نمََط، زین نوع، دهَ طومار و دو *** بر نوشت آن دینِ عی
2 

ز مزاجِ خُمِّ عیسیه خو نداشتاو ز یکرنگیّ عیسیه بو نداشت *** و
3 
جامۀ صد رنگ از آن خُمِّ صفا *** ساده و یکرنگ گشتی چون ضیا

4 
 لال ُنیست یکرنگی کزو خیزد مَلال *** بلَ مثالِ ماهی و آبِ ز

استههاست *** ماهیان را با یبُوسَت جنگگرچه در خشکی هزاران رنگ
5 

 ؟!کیست ماهی؟ چیست دریا در مَثلَ؟ *** تا بدان ماندَ خدا عَزَّ و جَلّ 
صد هزاران بحَر و ماهی در وجود *** سَجده آرد پیشِ آن دریای جود

6 
افَشان شده!چند بارانِ عطا باران بدُه *** تا بدانْ آن بحرْ درُّ 

7 
!چند خورشیدِ کَرَم افروخته *** تا که ابر و بحرْ جود آموخته

8 
 چند خورشیدِ کَرم تابان بدُه *** تا بدانْ آن ذرّه سرگردان شده! ��

زمین پذیرندهپرتوِ ذاتش زده بر ماء و طین *** تا شده دانه
9 

 خیانت جنسِ آن برداشتیچه در وی کاشتی *** بیخاکْ امین و هر
  

                              
از زمین کثرت برآ و در آسمان . )اینام ستاره: سِماک. ماهی: سَمَک  1

 .اهل معنا: معنویّ (.وحدت سیر کن
 نمط: شیوه. گونه.  2
 گرای عیسیٰ آشنایی نداشت.وبوی سرشت وحدتز مِزاج ... : با رنگو  3
 خُمّ صفا: صفای باطنی انسان کامل. ضیاء: نور.  4
 یبوست: خشکی.  5
 دریای جود: دریای کَرَم حضرت حق.  6
 دریا. باران عطا: فیضِ وجود. باران بُده: باریده است. بحر:  7
 افروخته: تابانده است.  8
 طین: گل. تا شده ... : تا زمین پذیرندۀ دانه شده است.  9
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 ستست *** کآفتابِ عدلْ بر وی تافتهآن عنایت یافتهنت زاین اما
 تا نشانِ حق نیارد نوبهار *** خاکْ سِرّها را نسازد آشکار

آن جوادی که جَمادی را بداد *** این هنرها، وین امانت، وین سَداد
1 

شودشود *** زَمهَریر از قهرْ پنهان میآن جَماد از لطفْ چون جان می ��
2 

ءٍ مِن ظَریفٍ هو ظَریفجمادی گشت از فضلش لطیف *** کُلُّ شَیآن  ��
3 

هر جمادی را کُند فضلش خَبیر *** عاقلان را کرده قهرِ او ضَریر
4 

جان و دل را طاقتِ این جوش نیست *** با که گویم؟ در جهان یک گوش نیست
5 

یشَم گشت هر کجا گوشی بدُ، از وی چشم گشت *** هر کجا سنگی بدُ، از وی
6 

ست، چه بْوَد سیمیا؟!بخشیست، چه بْوَد کیمیا؟! *** معجزهکیمیاسازی
7 
 این ثنَا گفتن ز من، ترکِ ثناست *** کاین دلیلِ هستی و، هستی خطاست

پیشِ هستِ او بباید نیست بود *** چیست هستی پیشِ او؟ کور و کبود
8 

ا بشْناختیگر نبودی کور، از او بگُداختی *** گرمیِ خورشید ر
9 
ور نبودی او کبود از تعَزیتَ *** کی فسُِردی همچو یخْ این ناحیتَ؟!

10 

 بیانِ خسارتِ وزیر در این خُدعه و مکر
زد با قدیمِ ناگزیرهمچو شه، نادان و غافل بدُ وزیر *** پنجه می ��

11 
ناگزیرِ جملگان، حَیِّ قدَیر *** لا یزَال و لَمْ یزََلْ فردِ بصَیر

12 
 ن قادرْ خدایی کز عَدمَ *** صد چو عالَمْ هست گرداند به دمَبا چنا

 خود بینا کندکه چشمت را به صد چو عالمَ در نظر پیدا کند *** چون

                              
جان این هنرها را عطا آن خدایی که به موجودات بی... : آن جمادی را   1

 (.قوام وجودی)استواری : سَداد. نمود
جانی. قَهر: ( به این علّت که. زَمهَریر: سَردی و بی2( مانند، 1چون:   2

 قدرت و سیطرۀ حق.
هم لطیف و شود، آنکلُّ شَیءٍ ... : هر آنچه از خداوندِ لطیف صادر می  3

 ظریف است.
 طبع کلاله خاور: غافلان را کرده.  4

کند. خبیر: آگاه. دهد و قَهرَش عاقلان را نابینا میفضل او جماد را آگاهی می
 ضریر: نابینا.

 (.اسرار الهی)جوشش و فورانِ : جوش  5
 یَشم: سنگی قیمتی.  6
 کیمیا: اکسیر، علم شیمی. سیمیا: جادوگری.  7
 فروغ.جلوه و کور و کبود: بی  8
 شد.سوخت و فانی میاگر کور نبود از دیدن خورشید حقیقت می  9

جان بودن. )و اگر از غم دوری یار تعزیت: غم. فِسُردن: سرد و بی  10
 جان است؟(وتار نیست، پس چرا همچون یخ سرد و بیتیره

 قدیم ناگزیر: خداوند قدیم و ضروری.  11
ناگزیر جملگان: آن که همگان ضرورتاً محتاج او هستند. لایَزال و لَم   12

 بینا.همتا و یزل فرد بصیر: ازلی و ابدی و بی
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دان که نیستای میست *** پیشِ قدُرتْ ذرّهبنُیگر جهانْ پیشت بزرگ و بی
1 

های شماست *** هین دوید آن سو که صحرای شماستاین جهانْ خود حَبسِ جان
2 

حد است *** نقش و صورتْ پیشِ آن معنا سَد استاین جهانْ محدود و، آنْ خود بی
3 

 ای با یک عصاشکست از موسِیصد هزاران نیزۀ فرعون را *** در
وس بودصد هزاران طبِّ جالینوس بود *** پیشِ عیسیه و دمَش افس

4 
ای آن عار بودصد هزاران دفترِ اشعار بود *** پیشِ حرفِ امُّیّ 

5 
با چنان غالبْ خداوندی، کسی *** چون نمیرد، گر نباشد او خَسی؟!

6 
 بس دلِ چون کوه را انگیخت او *** مرغِ زیرک با دو پا آویخت او

نگَیرد فضلِ شاهفهم و خاطر تیز کردن نیست راه *** جز شکسته می
7 

گاواندیش را شد ریشْ ی بسا گنج آکَنانِ کُنجکاو *** کآن خیالا
8 

!بْوَد تا حَشیشِ او شوی؟ بْوَد تا تو ریشِ او شوی؟! *** خاکْ چهگاوْ که 
9 

زرّ و نقره چیست تا مَفتون شوی؟! *** چیست صورت تا چنین مجنون شوی؟! ��
10 

 و بلای جان توستاین سرا و باغِ تو زندانِ توست *** مُلک و مالِ ت ��
آن جماعت را که ایزد مَسخ کرد *** آیتِ تصویرشان را نسَخ کرد ��

11 
 زرد *** مسخ کرد او را خدا و زُهره کردچون زنی از کارِ بدَ شد روی

کردن مَسخ بود *** خاک و گِل گشتن چه باشد ای عَنود؟!عَورتی را زهره
12 

شدی در أسفلَینبرُدت سوی چرخِ برین *** سوی آب و گِل روح می
13 

آن وجودی که بدُ آن رَشکِ عقولخویشتن را مسخ کردی زین سُفول *** ز
14 

 غایت دون بوَدپس بتَر زین مسخ کردن چون بوَد؟! *** پیشِ آن مسخْ این به
 اسبِ همّت سوی آخور تاختی *** آدمِ مسجود را نشناختی

                              
 حدّ و نامتناهی. قدرت: قدرت مطلق حقّ.بُن: بیبی  1
 (.حدّعالم بی: )صحرا  2
 سد: مانع و حجاب.  3
 افسوس: طنز و بازی.  4
 اش عار بود.اساس نسخۀ قونیه. میرخانی: حرف اُمّیّیشده برتصحیح  5

اللهٰ آن اشعار پیش حرف یک شخص اُمّیّ )رسول
 سلّم( ننگ بود.صلّی اللهٰ علیه و آله و 

 مقدار.خَس: خار و خاشاکی بی  6
 شکسته و متواضع.شکسته: دل  7
 گاو: احمق.گاو، ریشِآکَندن: انباشته کردن گنج. ریشْگنجْ  8
 حشیش: علف و گیاه.  9

 مفتون: واله و شیدا.  10
آیتِ تصویرشان ... : صورت انسانی سابقشان را که آیه و ظهوری از حق   11

 بود، نسخ کرد و باطل نمود.
 عورت: زن. عَنود: معاند.  12
 ترین عوالم.اَسفلین: پست  13
: بُد رَشک عقول(. و توجه به دنیا) خاطر این فرومایگیبه: زین سُفول  14

 .مورد حسرت و غبطۀ ملائکه و مجرّدات بود
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 !ای ای ناخَلفَ *** چند پنداری تو پستی را شرف؟آخِر آدم زاده
 ؟!«من بگیرم عالمَی *** این جهان را پرُ کنم از خود همی»چند گویی: 

گر جهان پرُ برف گردد سر به سر *** تابِ خور بگُدازدش از یک نظر
1 
وِزرِ او و وِزرِ چون او صد هزار *** نیست گرداند خدا از یک شَرار

2 
نِ آن تخییل را حکمت کند *** عینِ آن زهراب را شربت کندعی

3 
 ها را جان کندها پنهان کند *** خار را گُل، جسمدر خرابیْ گنج ��

انگیز را سازد یقین *** مِهرها انگیزد از اسبابِ کینآن گمان
4 

 پرورَد در آتشْ ابراهیم را *** ایمنیِّ روح سازد بیم را
امسوزیش سوفسطاییز سببام *** وسازیش من سوداییاز سبب

5 
 سوزیش هم حیران شدمسازیش سرگردان شدم *** در سببدر سبب ��

کردنِ وزیر و در خلوت نشستن و مکر
 شور افکندن در قوم

چون وزیرِ ماکِرِ بدَاعتقاد *** دینِ عیسیه را بدل کرد از فساد ��
6 

 مکرِ دیگرْ آن وزیر از خود ببست *** وعظ را بگُذاشت، در خلوت نشست
 فکِند از شوقْ سوز *** بود در خلوتْ چهلْ پنجاه روزدر مُریدان در

 خلقْ دیوانه شدند از شوقِ او *** از فراقِ حال و قال و ذوقِ او
لابه و زاری همی کردند و او *** از ریاضت گشته در خلوت دو تو

7 
 عصاکِش چون بوَد احوالِ کور؟!تو ما را نیست نور *** بیبی»یشان: گفته ا

 از سرِ اکِرام و از بهرِ خدا *** بیش از این ما را مکُن از خود جدا
 «ما چو طفلانیم و ما را دایهْ تو *** بر سرِ ما گستران آن سایهْ تو

 «جانم از مُحِباّن دور نیست *** لیک بیرون آمدن دستور نیست»گفت: 
آن مُریدان در ضَراعت آمدند:آن امیران در شَفاعت آمدند *** و

8 
 تو یتیمست ما را ای کریم؟ *** از دل و دین مانده ما بیکاین چه بدبختی»

 های سردزنیم از سوزِ دلْ دمَکنی و ما ز درد *** میتو بهانه می
 ایمایم *** ما ز شیرِ حکمتِ تو خوردهما به گفتارِ خوشَت خو کرده

، این جفا با ما مکُن *** لطف کن، امروز را فردا مکن  اَللَٰ  اَللَٰ
 !حاصلان؟تو گردند آخر از بیدلان *** بیدهد دل مر تو را کاین بیمی

 طپند *** آب را بگشا، ز جو بردار بندجمله در خشکی چو ماهی می
، خَلق را   اَللَٰ  «فریاد رَسای که چون تو در زمانه نیست کس *** اَللَٰ

                              
 تاب خور: پرتو خورشید.  1
 نسخۀ قونیه: وزر او و صد وزیر و صد هزار.  2

 وِزر: بار گران و آثار مکر و حیلۀ وزیر.
 تخییل: خیالات فاسده.  3
 کند.انگیز ... : از اسباب گمان، یقین حاصل میآن گمان  4
 نسخۀ قونیه:  5
 ام.ام  ***  در خیالاتش چو سوفسطاییسوزیش من سوداییاز سبب 

از کیفیت اداره عالم بر اساس نظام دقیق اسباب و مسبَّبات دچار جنون شدم. 
سازد مرا گونه که خداوند اسباب ظاهری را عاطل و باطل میو نیز آن

 کند که این اسباب را وهم و خیالی بیش نبینم.سوفسطایی می
 گر.کننده، حیلهماکر: مکر  6
 دوتو: لاغر و خمیده.  7
 (.سرزنش خودشان)مریدان در شناعت آمدند : نسخۀ قونیه  8

 ضراعت: تضرّع، زاری.
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 دفع کردن وزیرْ مُریدان و اَتباعِ خود را
 گو *** وَعظ و گفتارِ زبان و گوش جوهان، ای سُخرگانِ گفت و»گفت: 

 «پنبه اندر گوشِ حسِّ دون کنید *** بندِ حسّ از چشمِ خود بیرون کنید
---------- 

 ر استپنبۀ آن گوشِ سِرّ، گوشِ سَر است *** تا نگردد این کَر، آن باطنْ کَ 
فکرَت شَوید *** تا خطابِ ﴿ارِجِعي﴾ را بشنویدگوش و بیحس و بیبی

1 
گویِ بیداری درَی *** تو ز گفتِ خوابْ کی بویی برَی؟!تا به گفت و

2 
ست فعل و قولِ ما *** سیرِ باطن هست بالای سَماسیرِ بیرونی

3 
حِسْ خشکی دید، کز خشکی بزاد *** موسیِ جانْ پای در دریا نهاد

4 
 سیرِ جسمِ خشک بر خشکی فتاد *** سیرِ جانْ پا در دلِ دریا نهاد

  

                              
سوی ؛ ﴿ای نفسِ به آرامش رسیده *** به28و  27سوره الفجر، آیه   1

 که تو از او راضی هستی و او هم از تو﴾.پروردگارت بازگرد درحالی
 که گرفتار در گفتگوی عالم بیداری دنیا هستی... .تا وقتی  2
 سَما: آسمان.  3
حواسّ ظاهری چون ذاتاً از طراوت عالم حقیقت دور است، فقط خشکی   4

 بیند و ادراکی از آن عالم ندارد.عالم مادّه را می
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که عُمر اندر رهِ خشکی گذشت *** گاه کوه و گاه صحرا گاه دشتچون
1 
 ؟!آبِ حیوان را کجا خواهی تو یافت؟! *** موجِ دریا را کجا خواهی شکافت

موجِ خاکی، فهم و وهم و فکرِ ماست *** موجِ آبی، صَحو و سُکر است و فنَاست
2 

تا در این فکری، از آن سُکری تو دور *** تا از این مستی، از آن جامی نفَور
3 

گوی ظاهر آمد چون غبار *** مدتّی خاموش کن، هین هوش دارگفت و 
4 

 «خلوت را بشکن»مکرّر کردن مُریدان که: 
 جو *** این فریب و این جَفا با ما مگوای حکیمِ رخنه»تند: جمله گف

دل و جانیم، چندین این عِتیب؟!ما اسیرانیم، تا کی زین فریب؟! *** بی ��
5 

 چون پذیرفتی تو ما را ز ابْتدا *** مرحمت کن همچنین تا انتها ��
 ایای *** دردِ ما را هم دوا دانستهضعف و عجز و فقرِ ما دانسته ��

 ارپا را قدرِ طاقتْ بار نِه *** بر ضعیفان قدَرِ قوّتْ کار نهِچ
 ؟!یْ وی است *** طعمۀ هر مرغ، انجیری کی استدانۀ هر مرغْ اندازه

 طفل را گر نان دهی بر جای شیر *** طفلِ مسکین را از آن نانْ مُرده گیر
 نان آرَد بعد از آن *** هم به خود گردد دلش جویایها برکه دندانچون

 نارُسته چون پرَّان شود *** لقمۀ هر گربۀ درَّان شودمرغِ پرَ
  

                              
 نسخۀ قونیه: گاه کوه و گاه دریا.  1
 نسخۀ قونیه: مَحو و سُکر  2

ن از اصطلاحات عرفانی در بیا)بیداری و مستی و نیستی : صَحو و سُکر و فَنا
 (.حالات سالکان إلَی اللهٰ

 ن، نسخۀ قاهره، نسخۀ قسطنطنیه: جامی تو کور.  3
 سُکر: مستی. نَفور: رَمَنده و گریزان.

 دارنسخۀ قونیه: خاموش خو کن، هوش  4
 عتیب: عتاب، سرزنش.  5
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صَفیرِ نیک و بدتکلفّ، بیآرَد پرَ، بپرّد او به خَود *** بیچون بر
1 

کندکند *** گوشِ ما را گفتِ تو هُش میدیو را نطُقِ تو خامُش می
2 

 دریا تویی گوشِ ما هوش است؛ چون گویا تویی *** خشکِ ما بحَر است؛ چون
ر تا سَمَک با تو ما را خاکْ بهتر از فلک *** ای سِماک از تو منوَّ

3 
؟!این زمینْ تاری کی است -ای مَه-تو ما را بر فلکْ تاریکی است *** با تو بی

4 
 با مهِ رویِ تو شبْ تاری کی است؟! *** روز را بی نورِ تو تاریکی است ��
 «تو چون خاکیم پست*** بر سَما ما بیبا تو بر خاک از فلک برُدیم دست  ��

---------- 
 صورتِ رَفعت بوَد افلاک را *** معنیِ رَفعتْ روانِ پاک را

 هاستها در پیشِ معنا اسمهاست *** جسمصورتِ رفعت برای جسم
---------- 

 اَللَٰ یک نظر بر ما فکَِن *** لا تقُنَطِّْنا، فَقدَ طالَ الْحَزَن» �� «اَللَٰ
5 

خلوت را »جواب گفتنِ وزیر که: 
 «شکنمنمی

 های خود کوتهَ کنید *** پند را در جان و در دلْ ره کنیدحجّت»گفت: 
 د امین *** گر بگویم آسمان را من زمین َگر امینم، متهَّم نبو
  

                              
با ارادۀ خود و بدون آواز ... : تکلّف بی(. سالک رشد یابد: )برآرَد پَر  1

 .آیدبه پرواز درمی( تشویق و تنبیه)خوب و بد 
 .هشیار: هُش. سخن :نُطق(. شیطان و نفس اماره: )دیو  2
 ای. سَمَک: ماهی.سِماک: نام ستاره  3
 تاری: تاریک.  4
 مکن که اندوه طولانی گشته است. لا تُقَنِّطنا ... : ما را نا امید  5
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 ؟!ام، این زحمت و آزار چیستگر کمالم، با کمال انکار چیست؟! *** ور نی
 «آنکه مشغولم به احوالِ درونخلوت برُون *** زمن نخواهم شد از این 

اعتراض کردنِ مُریدان بر خلوت وزیرْ بار 
 دیگر

ای وزیر، انکار نیست *** گفتِ ما چون گفتۀ اغَیار نیست»جمله گفتند: 
1 

 اشکِ دیدهَ ست از فراقِ تو دوَان *** آه آه است از میانِ جانْ روان
«گریدَ او، گرچه نه بد داند نه نیکطفل با دایه ناَِستیزد وَلیک *** 

2 

---------- 
کنیزنی *** زاری از ما نی، تو زاری میما چو چنگیم و تو زَخمه می

3 
ما چو ناییم و، نوا در ما ز توست *** ما چو کوهیم و، صَدا در ما ز توست

4 
 صفاتما چو شطرنجیم اندر برُد و مات *** برُد و ماتِ ما ز توست ای خوش

 !*** تا که ما باشیم با تو در میان؟ -ای تو ما را جانِ جان-ما که باشیم 
نماهای ما *** تو وجودِ مُطلَقی، فانیهاییم و هستیما عدم

5 
 دممان از باد باشد دم بهما همه شیران، ولی شیرِ عَلمَ *** حمله

6 
دمان پیدا و، ناپیداست باد *** جان فدای آن که ناپیداست باحمله

7 
 بادِ ما و بودِ ما از دادِ توست *** هستیِ ما جمله از ایجادِ توست
 لذتِّ هستی نمودی نیست را *** عاشقِ خود کرده بودی نیست را
 لذتِّ اِنعامِ خود را وا مَگیر *** نقُل و باده و جامِ خود را وا مگیر

  

                              
 أغیار: بیگانگان.  1
 نَاِستیزد: ستیزه و دشمنی نکند.  2
 چنگ: نامِ سازی مشهور. زخمه زدن: نواختن ساز.  3
 صَدا: انعکاس صوت، پژواک.  4
 ها نما.بعضی شروح: و هستی  5
 شیرِ عَلَم: نقش شیر روی پرچم.  6
 گم مباد. نسخۀ قونیه: آن که ناپیداست هرگز  7
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ور بگیری کیت جست و جو کند؟! *** نقش با نقاّشْ چون نیرو کند؟!
1 

 منْگر اندر ما، مکُن در ما نظر *** اندر اکِرام و سَخای خود نگر
 شنودما نبودیم و تقاضامان نبود *** لطفِ تو ناگفتۀ ما می

 نقش باشد پیشِ نقاّش و قلم *** عاجز و بسته، چو کودک در شکم
یْ بارگَه *** عاجزان، چون پیشِ سوزنْ کارگهپیشِ قدرت، خلقِ جمله

2 
و گه آدم کُند *** گاه نقشِ شادی و گه غم کُند گاه نقشِ دیو

3 
دستْ نی، تا دست جُنباند به دفع *** نطقْ نی، تا دمَ زند از ضَرّ و نفع

4 
تو ز قرآن باز خوان تفسیرِ بیَت *** گفت ایزد: ﴿مَا رَمَیتَ إذْ رَمَیت﴾

5 
 اندازش خداستگر بپرّانیم تیر، آن کِی ز ماست؟! *** ما کمان و تیر

ین نه جبر، این معنیِ جباّری است *** ذکرِ جباّری برای زاری استا
6 

زاریِ ما شد دلیلِ اِضطرار *** خِجلت ما شد دلیلِ اختیار
7 

؟رم چیست َگر نبودی اختیار، این شرم چیست؟ *** وین دریغ و خجلت و آز
8 
 زجرِ استادان به شاگردان چراست؟ *** خاطر از تدبیرها گَردان چراست؟

«غافل است از جبرِ او *** ماهِ حق پنهان شد اندر ابرِ او»تو گویی:  ور
9 

 هست این را خوش جواب ارَ بشنوی *** بگذری از کفر و بر دین بگِرَوی:
  

                              
 ات(: چه کسی تو را.کیت )کی  1
همۀ مخلوقات بارگاه الٰهی در برابر قدرتش ... : پیش قدرت***   2

 (.پارچه و قالی: )کارگاه. همچون پارچه در برابر سوزن، عاجزند
 نسخۀ قونیه: نقشش دیو. نقشش شادی.  3
 دفع: دفاع. نطق: زبان و گفتار. ضَرّ و نفع: زیان و سود.  4
؛ ﴿)اى پيامبر( آن زمان كه تو تير انداختى، تو تير 17سوره الأنفال آیه   5

 ﴾.نينداختى، وليكن خداوند تير انداخته است
جبر: مذهبی باطل که قائل است بنده هیچ قدرت و اختیاری در اعمال   6

کند. جبّاریّ: قادر و خویش ندارد و خداوند بندگان را مجبور بر کارها می
 ای که اختیار بندگان نیز خارج از حیطۀگونهق خداوند )بهقاهر بودن مطل

 قدرت او نیست.(
در ردّ )اینکه بندگان از حیطۀ قدرت خداوند خارج نیستید : دلیل اضطرار  7

در ردّ : )دلیل اختیار(. دانندقائلین به تفویض که بندگان را مختار مطلق می
 .(نددانقائلین به جبر که بندگان را مجبور مطلق می

 آزَرم: شرم و حیا.  8
 نسخۀ قونیه:  9

 «غافل است از جبرْ او  ***  ماهِ حق پنهان کند در ابرْ رو»ور تو گویی: 
خاطر غفلت از جبر مطلق خداوند ها بهغافل است ... : شرم و حیا و توبیخ

رود در است که باعث شده حقیقت جبر خداوند مانند ماه که پشت ابر می
 ات مخفی شود.پس اعمال مخلوق
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 حسرت و زاری که در بیماری است *** وقتِ بیماری همه بیداری است
 کُنی از جُرمْ استغفارْ توشوی بیمارْ تو *** میآن زمان که می

 کُنی نیتّ که باز آیم به رهنماید بر تو زشتیِّ گُنه *** میمی
 کُنی که بعد از این *** جز که طاعت نبوَدم کاری گُزینعهد و پیمان می

 ببخشد هوش و بیداری تو راپس یقین گشت آنکه بیماری تو را *** می
 بو ستجو *** هر که را درَد است، او برُدهپس بدان این اصل را ای اصل

 زردترتر، رُختر *** هر که او آگاهتر، پرُ دردهر که او بیدار
گر ز جبرش آگَهی، زاریت کو؟! *** جنبشِ زنجیرِ جباّریت کو؟!

1 
بسته در زنجیرْ شادی چون کند؟! *** چوبِ اشِکسته عِمادی چون کند؟!

2 
 کی اسیرِ حبسْ آزادی کند؟! *** کی گرفتارِ بلا شادی کند؟!

 انداند *** بر تو سرهنگانِ شه بنشستهینی که پایت بستهبور تو می
آنکه نبوَد طبع و خوی عاجزْ آنپس تو سرهنگی مکن با عاجزان *** ز

3 
 بینی، مگو *** ور همی بینی، نشانِ دید کو؟!چون تو جبرِ او نمی

 در هر آن کاری که میل استتَ بدان *** قدرتِ خود را همی بینی عیان
 «کاین از خداست»در هر آن کاری که میلت نیست و خواست *** اندر آن جبریّ شوی: 

 انداند *** کافران در کارِ عُقبیه جبریانبیا در کارِ دنیا جبری
 انبیا را کارِ عقبیه اختیار *** کافران را کارِ دنیا اختیار

 پیش پیشپرََد او در پس و جانْ سوی جنسِ خویش *** میآنکه هر مرغی بهز
آیین آمدندکافران چون جنسِ سِجّین آمدند *** سِجنِ دنیا را خوش

4 
انبیا چون جنسِ عِلیّیّن بدُنَد *** سوی علیّیّن به جان و دل شدند

5 
 رویدَ کلامحرف میای خدا، بنما تو جان را آن مقام *** کاندر او بی ��

  

                              
 نسخۀ قونیه: بینش زنجیر جبّاریت.  1
 عمادی ... : چگونه از پایه و ستون بودن از خود نشان دهد؟  2
 سرهنگی مکن: سروری و زورگویی نکن.  3
آیین آمدند: دنیا را روشی نیکو سجّین: آتش دوزخ. سِجن: زندان. خوش  4

 برای خود پسندیده و برگزیدند.
 عِلّیّین: مراتب عالیه ملکوت و قرب به پروردگار.  5
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 قصّه را این سخن پایان ندارد لیک ما *** باز گوییم آن تمامی

نومید کردنِ وزیرْ مُریدانِ خود را از نقضِ 
 خلوتِ خود

 کِای مریدان، از من این معلوم باد»آن وزیر از اندرون آواز داد: *** 
 که مرا عیسیه چنین پیغام کرد *** کز همه یاران و خویشان باش فرد

 ز وجودِ خویش هم خلوت گزینروی بر دیوار کن، تنها نشین *** و
 گویم کار نیستاین، دستوریِ گفتار نیست *** بعد از این، با *** گفت وبعد از 

 امبرُدهام *** رَخت بر چارُم فلک برَالَوِداع ای دوستان، من مُرده
تا به زیرِ چرخِ ناری چون حَطَب *** من نسوزم در عَنا و در عَطَب

1 
 «ینپهلوی عیسیه نشِینم بعد از این *** بر فرازِ آسمانِ چارُم

فریفتن وزیرْ امیران را هر یک به نوعی و 
 طریقی

 یک، تنها به هر یک حرف راندآنگهانی آن امیران را بخوانْد *** یک به و
 یْ من توییبه دینِ عیسَوی *** نائبِ حقّ و خلیفه»گفت هر یک را: 

آن امیرانِ دگر، اتَباعِ تو *** کرد عیسیه جمله را اشَیاعِ توو
2 

 او کِشد گردن، بگیر *** یا بکُش یا خود همی دارش اسیرهر امیری ک
 ام، این را مگو *** تا نمیرم، این ریاست را مجولیک تا من زنده

 تا نمیرم من، تو این پیدا مکُن *** دعویِ شاهیّ و اسِتیلا مکُن
 «خوانْ تو بر امُّتْ فَصیحیک براینک این طومار و احکامِ مسیح *** یک به 

 «نیست نائبْ جز تو در دینِ خدا»هر امیری را چنین گفتْ او جدا: *** 
  

                              
 روم تا در این دنیای دون، مانند هیزم در رنج و درد نسوزم.من می  1
 اَتباع و اَشیاع: پیروان.  2
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چه آن را گفت، این را گفت نیزهر یکی را کرد اندر سِرْ عزیز *** هر
1 

 هر یکی را او یکی طومار داد *** هر یکی ضدِّ دگر بدُ، الَمُراد
ی پسرسْتم من این را اضدّ همدیگر ز پایان تا به سَر *** شرح دادهَ ��

2 
 ها یا تا الفجملگی طومارها بدُ مختلف *** همچو شکلِ حرف

 حکمِ این طومارْ ضدِّ حکمِ آن *** پیش از این کردیم این ضدّ را بیان

 کُشتن وزیرْ خود را در خلوت از مُریدان
 بعد از آن، چل روزِ دیگر در ببسَت *** خویش کُشت و از وجودِ خود برَِست

 او آگاه شد *** بر سرِ گورش، قیامتگاه شد که خلق از مرگِچون
 درَان در شورِ اوخلق چندان جمع شد بر گورِ او *** موکَنان، جامه

 ز رومیّ و کُردز ترُک، وکآن عدد را هم خدا داند شمرد *** از عرب، و
 های خویشخاکِ او کردند بر سرهای خویش *** دردِ او دیدند درمان

هی *** کرده خون را از دو چشمِ خود رَهیآن خلائق بر سرِ گورش مَ 
3 

جمله از دردِ فراقش در فغَان *** هم شَهان و هم کِهان و هم مِهان
4 

 ؟ای مِهان *** از امیران کیست بر جایش نشان»بعدِ ماهی، خلق گفتند: 
 جای او شناسیمَش امام *** تا که کارِ ما از او گردد تمامتا به

 سَر همه بر اختیارِ او نهیم *** دست بر دامان و دست او دهیم
د بر مُقامش از چراغ َکه شد خورشید و، ما را کرد داغ *** چاره نبوچون

5 
 که شد از پیشِ دیده روی یار *** نائبی باید از او مان یادگارچون

«گلابکه گل بگُذشت و گلشن شد خراب *** بوی گل را از که جوییم؟ از چون ��
6 

---------- 
 چون خدا انَدر نیاید در عیان *** نائبِ حقنّد این پیغمبران

نی، غلط گفتم؛ که نائب با مَنوب *** گر دو پنداری، قبَیح آید، نه خوب
7 

پرست *** پیش او یک گشت کز صورت برَِستنی، دو باشد تا تویی صورت
8 

چون به صورت بنْگری، چشمت دو است *** تو به نورش در نگر، کآن یکتو است
9 

لاجَرم چون بر یکی افتد بَصر *** آن، یکی باشد، دو ناید در نظر ��
10 

 که بر نورش نظر انداخت مَردنورِ هر دو چشمْ نتوْان فرق کرد *** چون

بیانِ آنکه جملۀ پیغمبرانْ حقّند، که: 
 11 أحَدٍ مِن رُسُلِه﴾﴿لا نُفَرِّقُ بَينَ

 ده چراغ ارَ حاضر آری در مکان *** هر یکی باشد به صورتْ غیرِ آن

                              
 اندر سر: پنهانی.  1
 الحاقی از طبع کلاله خاور.  2
 جاری و روان. مدت یک ماه. رَهی:مَهی: به  3
 (.همۀ مردم)و بزرگ  کوچک: کِهان و مِهان  4
 مُقام: جایگاه.  5
 الحاقی از نسخۀ قونیه.  6
 کس که دیگری نائب او باشد.مَنوب: آن  7
 کز صورت برَست: آن کسی که از صورت رهایی یافت.  8
 یکتو: یکتا  9

 بَصَر: نظر و نگاه.  10
؛ ﴿ما بین احدی از فرستادگان خدا فرقی 285سوره البقره، آیه   11



_________________________________________________________________ 

83 

 شکیفرق نتوْان کرد نورِ هر یکی *** چون به نورش روی آری بی
سُل»اطُلبُِ المَعنیه مِنَ الفرُقانْ وَ قلُ: ***  �� قْ بیَنَ آحادِ الرُّ «لا نفُرَِّ

1 
ی *** صد نماند، یک شود چون بِفشُریگر تو صد سیب و صد آبی بشِمُر

2 
 در معانی، قسمت و اعَداد نیست *** در معانی، تجزیه و افَراد نیست

  

                              
 ﴾.گذاریمنمی

حقیقت معنا را از قرآن که فاصل بین حق و باطل است جویا شو، و به   1
 گذاریم﴾.تبعیت از آن بگو: ﴿بین فرستادگان خدا فرقی نمی

 (.میوه)بِه : آبی  2
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اتحّادِ یار با یاران خوش است *** پای معنا گیر، صورت سرکش است
1 
صورتِ سرکشْ گدازان کن به رنج *** تا ببینی زیرِ آن، وحدت چو گنج

2 
او *** خود گدازد، ای دلم مولایِ او هایور تو نگَْدازی، عنایت

3 
ها خویش را *** او بدوزد خرقۀ درویش رااو نماید هم به دل

4 
پا بدُیم آن سَر همهسر و بیمُنبسِط بودیم و یک گوهر همه *** بی

5 
 گِره بودیم و صافی همچو آبیک گهر بودیم همچون آفتاب *** بی

های کُنگرهد چون سایهچون به صورت آمد آن نور سَرِه *** شد عد
6 

کنگره ویران کنید از منجنیق *** تا رَود فرق از میانِ این فریق
7 

در بیانِ آنکه انبیا علیهم السّلام را گفتند: 
زیرا که  8؛«کَلِّمُوا الناّسَ عَلیه قدَرِ عُقولِهِم»

آنچه ندانند انکار کنند و ایشان را زیان 
لَ أن امُِرنا »دارد؛ قالَ علیه السّلام:  ننُزَِّ

الناّسَ مَنازِلهَُم و نکَُلِّمَهم علىه قدَرِ 

 9«عُقولِهم
شرحِ این را گفتمی من، از مِری *** لیک ترسم تا نلغزد خاطری

10 
 ها چون تیغِ پولاد است تیز *** گر نداری تو سپر، وا پس گریزنکته

 اسِپرَ مَیا *** کز برُیدنْ تیغ را نبوَد حیاپیشِ این الماسْ بی
 خلافخوانی نخواندَ برزین سبب من تیغ کردم در غلاف *** تا که کژ

                              
افکن و مانع ها( تفرقهخاطر تفاوتها )بهصورت ... : توجّه به صورت  1

 وحدت و یکرنگی است.
 رنج: ریاضت و مجاهده.  2
 مولای او: بندۀ او.  3
 بخشد.شرحه از فراق سالک را به وصال، التیام میبدوزد ... : دلِ شرحه  4
 نسخۀ قونیه: یک جوهر همه.  5
های خاصّ بالای ها و برجستگیسَره: خالص و پاک. کنگره: شکل  6

 ها.دیوارها و قلعه
 از منجنیق: با منجنیق. فریق: گروه.  7
 «.اندازه عقلشان سخن بگوییدبا مردم به»  8
ما جماعت »اللهٰ صلّی اللهٰ علیه و آله: ؛ رسول97، ص 1إحیاء العلوم، ج   9

ایم که مردم را در جایگاه خاصّ آنها قرار دهیم و پیغمبران، مأمور گشته
 «.اندازۀ عقلشان با ایشان سخن بگوییمبه
ترسم که ان. از مری ... : لیکن میمِری: مراء: ستیزه و مقابله با دیگر  10

خاطر دانستن این مطالب، دچار لغزش شده و خود را در برابری و کسی به
 مقابلۀ با اولیا ببیند.
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 منازعت کردن اُمَرا با یکدیگر
 ز وفاداریّ جمعِ راستانآمدیم اندر تمامی داستان *** و

خواستندکز پسِ آن پیشوا برخاستند *** بر مُقامش نائبی می
1 

 اندیش رفتآن امیران پیش رفت *** پیشِ آن قومِ وفا یک امیری ز
 اینک نائبِ آن مردْ من *** نائبِ عیسیه منم اندر زَمَن»گفت: 

 «اینک این طومارْ برُهانِ من است *** کاین نیابت بعد از او آنِ من است
  

                              
 مُقام: جایگاه.  1
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 آن امیرِ دیگر آمد از کمین *** دعویِ او در خلافت بدُ همین
از بغلْ او نیز طوماری نمود *** تا برآمد هر دو را خشم و جُحود

1 
 های آبدارآن امیرانِ دگر، یک یک قطار *** برکشیده تیغ

 افتادند چون پیلانِ مستهر یکی را تیغ و طوماری به دست *** در هم 
ها را برکشیدند آن زمانکران *** تیغهر امیری داشت خیلِ بی ��

2 
ترَسا کُشته شد *** تا ز سرهای بریده پشُته شد صد هزاران مردِ 

3 
 خون روان شد همچو سیل از چپّ و راست *** کوه کوه اندر هوا زین گَرد خاست

 ها کاو کِشته بود *** آفتِ سرهای ایشان گشته بودهای فتنهتخم
---------- 

جوْزها بشْکست و آن کآن مغز داشت *** بعدِ کُشتنْ روحِ پاکِ نغَز داشت
4 

 کشتن و مردن بر نقشِ تن است *** چون انار و سیب را بشکستن است
ست، نبوَد غیرِ بانگآنچه پوسیدهآنچه شیرین است، آن شد یارِ دانگ *** و

5 
 ست، نبوَد غیرِ خاکآنچه پوسیدهآنچه پر مغز است، چون مُشک است پاک *** و ��

 ست، خود رُسوا شودمعناآنچه بیمعناست خود پیدا شود *** وآنچه با
آنکه معنا بر تنِ صورتْ پرَ استپرست *** زو به معنا کوش ای صورتر

6 
همنشینِ اهلِ معنا باش تا *** هم عطا یابیّ و هم باشی فَتیه 

7 
 خِلاف *** هست همچون تیغِ چوبینْ در غِلافمعنا در این تنْ بیجانِ بی
شد، سوختن را آلت است اندر بوَد، با قیمت است *** چون برونتا غلاف

8 
 تیغِ چوبین را مبرَ در کارزار *** بنْگر اوّل تا نگردد کارْ زار

د چوبین، برو دیگر طلب *** ور بوَد الماس، پیش آ با طَرَب َگر بو
9 

یْ اولیاست *** دیدنِ ایشان شما را کیمیاستتیغْ در زرّادخانه
10 

 «رَحمَةٌ لِلعالمَینهست دانا »جمله دانایان همین گفته همین: *** 
 یْ او خبرخری، خندان بخر *** تا دهد خنده ز دانهگر اناری می
نماید دلْ چو درُّ از درُجِ جاناش کاو از دهان *** میای مبارک خنده

11 
نارِ خندانْ باغ را خندان کند *** صحبتِ مردانْت چون مردان کند ��

12 

                              
 نمودن: نمایاندن و نشان دادن. جحود: انکار.  1
 خیل: سپاه.  2
 پشته: تپّه.  3
 جوز: گردو. نَغز: زیبا و لطیف.  4
 (.آب انار)نار دانگ : نیهنسخۀ قو  5

 یارِ دانگ: با ارزش.
بر تن صورت، پَر است: بالِ پروازی برای این تن و صورت ظاهری   6

 شود.می
بستگی به دنیا و سلطۀ نفس آزاد گشته کسی که از دل)جوانمرد : فتیٰ  7

 (.است
 اَندر بوَد: داخل غلاف باشد.غلاف  8
 طَرَب: شادی و نشاط.  9

 خانه.ه: اسلحهزرّادخان  10
 دُرج: صندوقچه جواهرات.  11
 الحاقی از طبع کلاله خاور.  12

 نار خندان: انار خندان.
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نامبارکْ خندۀ آن لاله بود *** کز دهانِ او سَوادِ دل نمود
1 

 ریایک زمانی صحبتی با اولیا *** بهتر از صد ساله طاعت بی ��
 دل رسی، گوهر شویگر تو سنگِ خاره و مَرمَر بوُی *** چون به صاحب

 خوشانمِهرِ پاکان در میانِ جان نشان *** جان مده إلّا به مِهرِ دل
 ی مرو، امّیدهاست *** سوی تاریکی مرو، خورشیدهاستکوی نومید

 دلْ تو را در کوی اهلِ دل کِشد *** تنْ تو را در حبسِ آب و گِل کشد
هین، غذای دلْ طلب از همدلی *** رو بجوی اقِبال را از مُقبلِی

2 
دولتی *** تا ز افِضالش بیابی رَفعتیدستْ زن در ذیلِ صاحب ��

3 
 صحبتِ صالح، تو را صالح کند *** صحبتِ طالح، تو را طالح کند ��

  

                              
 سَواد: سیاهی، تاریکی.  1
 بخت.بختیّ. مُقبِل: انسان نیکهمدل: رفیق. اقبال: نیک  2
 .شرف و بزرگی: رفعت(. عارف: )دولتصاحب. دامن: ذیل  3
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نَعتِ تعظیمِ مصطفیٰ 
لهُ علیه و آله و سلّم که در انجیل صلّی ال

 بود 
 بود در انجیل نامِ مصطفیه *** آن سَرِ پیغمبران، بحَرِ صفا

ها و شکلِ او *** بود ذکرِ غَزو و صَوم و أکلِ اوبود ذکرِ حِلْیه
1 

یْ نصرانیان بهرِ ثواب *** چون رسیدندی بدان نام و خطابفهطای
2 
 بوسه دادندی بر آن نامِ شریف *** رو نهادندی بر آن وصفِ لطیف
 اندر این فتنه که گفتم، آن گروه *** ایمن از فتنه بدُند و از شکوه

ایمن از شرِّ امیران و وزیر *** در پناه نامِ احمدْ مُستجَیر
3 

یز هم بسیار شد *** نورِ احمدْ ناصر آمد یار شدنسلِ ایشان ن
4 

آن گروهِ دیگر از نصرانیان *** نامِ احمد داشتندی مُستهَانو
5 

 فنَرأیِ شوممُستهَان و خوار گشتند از فتِنَ *** از وزیرِ شوم
 مُستهَان و خوار گشتند آن فریق *** گشته محروم از خود و شرطِ طریق ��

و حُکمشان *** از پیِ طومارهای کَژ بَیانهم مُخَبَّط دینشان 
6 

نام احمد چون چنین یاری کند *** تا که نورش چون مددکاری کند؟!
7 

؟! الْمیننام احمد چون حصاری شد حَصین *** تا چه باشد ذاتِ آن روحُ 
8 

حکایتِ پادشاهِ جُهودِ دیگر که در هلاکِ 
 9نمودقومِ دینِ عیسیٰ علیه السّلام جَهد می

ناپذیر *** کاندر افتاد از بلای آن وزیرریزِ درماناز این خون بعد
10 

 یک شهِ دیگر ز نسلِ آن جُهود *** در هلاکِ قومِ عیسیه رو نمُود
«وَ السَّما ذاتِ البرُوج»گر خبر خواهی از این دیگر خروج *** سوره برخوان: 

11 
 سنتِّ بد کز شهِ اوّل بزِاد *** این شهِ دیگرْ قدم بر وی نهاد

                              
 حِلیه: زیور. غزو: جهاد. صوم: روزه. أکل: خوردن.  1
 خطاب: نام و لقب که در آن مدح باشد.  2
 مُستَجیر: پناهنده.  3
 ناصر: مددکار، یاور.  4
 داشتندی مُستَهان: خوار و سبک شمردند.  5
 مُخَبّط: آشفته و پریشان، فاسد و تباه. حکم: احکام دین.  6
 : چون نگهداری کند؟!نسخۀ قونیه  7
اللٰه صلّی اللٰه علیه رسول: )روح الأمین. محکم و استوار: حَصین  8

 (.و آله و سلّم
 جَهد: تلاش و کوشش.  9

 (.پادشاه جُهود: )ریزخون  10
ها )منازل ؛ ﴿سوگند به آسمان که دارای برج1سوره البروج، آیه   11

 گانه( است﴾.دوازده
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---------- 
 سنتّی *** سوی او نفرین روَد هر ساعتیهر که او بنْهاد ناخوش

بیش وکملین جویدَ خدا بی ّتم *** زَ اوگون سآنچه این کُند زآنکه هرز ��
1 

ها بماندلم و لعنتز لَئیمانْ ظها بمانْد *** ونیکُوان رفتند و سنتّ
2 
 تا قیامت هر که جنسِ آن بدُ، آن *** در وجود آید، بوَد رویشَ بدِان

 رود تا نفخِ صورآبِ شور *** در خلایق میرگ رگ است این آبِ شیرین و
آب *** آن چه میراث است؟! ﴿أورَثنَا الْكتاب﴾نیکُوان را هست میراث از خوش

3 
 ها از گوهرِ پیغمبریّ شعله شد نثارِ طالبانْ ارَ بنگری ***

 ها با گوهرانْ گَردان بوَد *** شعله آن جانب روَد هم کآن بوَدشعله
  

                              
 ور.الحاقی از طبع کلاله خا  1

. گذار را بازخواست خواهد نمودخداوند پیشگامان بدعت... : ز اولین 
 (.مضمون بسیاری از روایات)
 لئیم: فرومایه، پست.  2
؛ ﴿سپس ما کتاب را به وراثت به بندگان برگزیدۀ 32سوره الفاطر، آیه   3

 خویش دادیم...﴾.
و اخلاق آب حیات علم : )آبخوش(. برگزیدگان و اولیای الهی: )نیکوان

 (.حمیده و افعال پسندیده
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رودآنکه خُور برجی به برجی میدود *** زنورِ رُوزن گِردِ خانه می
1 

ستتگیست *** مر وِرا با اخترِ خود همهر که را با اختری پیوستگی
2 

 *** میلِ کلیّ دارد و عشق و طلبطالعش گر زُهره باشد، در طَرَب 
 ریزخو *** جنگ و بهُتان و خصومت جویدَ اوور بوَد مرّیخیِ خون

احْتراق و نحَس نبوَد اندر آناخَترانند از وَرای اخَتران *** که
3 

های دگر *** غیرِ این هفت آسمانِ مُشتهَرسایران در آسمان
4 
راسِخانْ در تابِ انوارِ خدا *** نی به هم پیوسته نی از هم جدا

5 
آن نجُوم *** نفْسِ او کفاّر سوزد در رُجومهر که باشد طالعِ او ز

6 
رُو، غالب و مغلوب خوخشمِ مرّیخی نباشد خشمِ او *** مُنقلِب

7 
نورِ غالب، ایمن از کَسْف و غَسَق *** در میانِ إصبعَیَنِ نورِ حق

8 
هاها *** مُقبلان برداشته دامانفشانْد آن نور را بر جان حق

9 
 آن نثارِ نورْ هر کاو یافته *** روی از غیرِ خدا برتافتهو

                              
 خور: خورشید. بُرج: منازل خورشید در آسمان.  1
 تگ: رفیق و همراه.هم  2
در ورای این ستارگان آسمان مادّی، ستارگانی )اولیای الهی( در آسمان   3

ملکوت قرار دارند که احتراق )أفول و ناپدید شدن( و نُحوسَت )شومی و 
 ندارد. ها راهنامبارکی( در آن

 سایر: سِیر کننده. مُشتَهر: معروف و آشنا.  4
در شعاع تابش انوار الٰهی استوار هستند، و در عین تفاوتشان، با یکدیگر   5

 (.از خصوصیّات عالَم مجرّدات)غیریّت و جدایی ندارند 
 .18و  17؛ سوره حِجر، آیه 5سوره المُلک، آیه   6

 نگسار، راندن.طالع: بخت و اقبال. رجوم: جمع رجم: س
یافتن کفّار و مدّعیان به آسمان حقیقت ( نفوس اولیای الٰهی مانع دست1

( کسی که مؤیَّد از نفوس اولیای الٰهی باشد، شیاطین به نفس او 2شود. می
 شوند.دسترسی نخواهند داشت و رانده می

 رُو: واژگون رَونده و دگرگون شونده.مُنقلِب  7
خشم مرّیخی نیست که خشم بر ایشان غالب باشد  خشم اولیای الٰهی از نوع

 و ایشان را از مسیر اعتدال خارج نماید.
در میان ... : )در میان . تاریکی: غَسَق. گرفتگی ماه یا خورشید: کَسف  8

 (.دو انگشت حقّ و مقهور تجلّی جلال و جمال خداوند
اللهٰ صلّى ؛ رسول30، ص 1، ج المستدرک )حاکم نیشابوری(  9

خداوند خلق ) ...«إنّ اللٰ  خَلَقَ خَلقهَ فی ظُلمةٍ »اللهٰ عليه و آله و سلّم: 
خویش را در تاریکی آفرید، سپس از نور خویش بر ایشان افشاند؛ پس 
هر که آن نور به او اصابت نمود، هدایت یافت و هر که آن نور به او اصابت 

 (.ننمود، گمراه گشت
مندی از بختان دامان قابلیت و استعداد خویش را برای بهرهقبِلان ... : نیکمُ

 اند.نثار انوار الٰهی گشوده
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 بهره شدهآن نثارِ نورْ بیهر که را دامانِ عشقی نابدُه *** ز
 ها سوی کُل است *** بلبلان را عشق با روی گُل استجزوها را روی

 گاو را رنگ از برون و مرد را *** از درونْ جو رنگِ سرخ و زرد را
یْ جَفاستآبههای نیک از خُمِّ صفاست *** رنگِ زشتان از سیاهرنگ

1 
 بوی این رنگِ کثیف ْ نام آن رنگِ لطیف *** لعَنَةُ اللَٰ  ْصِبغَةُ اللَٰ 

2 
 رودیجا کآمد آنجا مرود *** از همانآنچه از دریا، به دریا می

 روآمیزز تنِ ما، جانِ عشقرو *** وهای تیزاز سَرِ کُه، سیل

آتش افروختن پادشاه، و بت در پهلویِ 
هر که سجود کند، از »آتش نهادن که: 

 !«آتش برهد
آن جُهودِ سگ ببین چه رای کرد *** پهلوی آتش، بتُی بر پای کرد:

3 
 «د، در دلِ آتش نشَِستکآنکه این بت را سجود آرَد، برَِست *** ور نیار»

 چون سزای این بتِ نفْسْ او نداد *** از بتِ نفْسش بتُی دیگر بزِاد
---------- 

 آنکه آن بتْ مار و این بتُْ اژدهاستها بتِ نفْسِ شماست *** زمادرِ بت
 گیرد قرارآهن و سنگ است نفْس و بتْ شَرار *** آن شَرار از آب می

 ود؟! *** آدمی با این دو کی ایمن شود؟!آبْ کی ساکن شسنگ و آهن ز
 سنگ و آهن در درون دارند نار *** آب را بر نارِشان نبوَد گذار ��

 آبِ جو، نارِ برون کُشته شود *** در درونِ سنگ و آهن کی رَود؟!ز ��
  

                              
 (.قلب پاک: )خُمّ صفا. خمره: خُمّ  1
 .161و  138سوره البقره، آیه   2

 صبغةَ اللهٰ: رنگ خدایی. لَعنةُ اللهٰ: دور باشِ از خدا.
 رأی: تدبیر و اندیشه.  3
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 آهن و سنگ است اصلِ نار و دود *** فرعِ هر دو، کفرِ ترَسا و جُهود ��
 کوزه نهان *** نفْسْ مر آبِ سیَه را چشمه دان آبَه ست دربتُْ سیاه

 ای بر شاهراهآن بتُِ مَنحوتْ چون سیلِ سیاه *** نفْسِ بتُگرْ چشمه
بتْ درونِ کوزه چون آبِ کَدِر *** نفْسِ شومَت چشمۀ آن ای مُصِرّ  ��

1 
 درنگزَهاند بیسنگ *** وآبِ چشمه میصد سَبو را بشْکند یک پاره

 کوزه گر فانی شود *** آبِ چشمه تازه و باقی بوَدآبِ خُمّ و  ��
 بت شکستنْ سَهل باشد نیک سَهل *** سَهل دیدنْ نفْس را جهل است جهل

 صورتِ نفْس ارَ بجویی ای پسر *** قصّۀ دوزخ بخوان با هفت در
 هر نفسَ مَکریّ و در هر مکر از آن *** غرقْ صد فرعون با فرعونیان

 در خدای موسِی و موسیه گریز *** آبِ ایمان را ز فرعونیّ مَریز
 دست را اندر احَد وَ احْمد بزن *** ای برادر وا رَه از بوجهلِ تن

آوردنِ پادشاهِ جُهود زنی را با طفل، و 
انداختن او طفل را در آتش، و 

 آمدنِ طفل در میانِ آتشسخنبه
  آن بت، و آتشْ اندر شعله بودیک زنی با طفل آورْد آن جُهود *** پیشِ 

 «سُخُنای زن پیشِ این بت سجده کن *** ور نه در آتش بسوزی بی»گفت:  ��
دین و مؤمِنه *** سجدۀ آن بتُ نکرد آن موقِنهبود آن زنْ پاک ��

2 
فکِند *** زن بترسید و دل از ایمان بکَندطفل از او بسِتدَ، در آتش در

3 
کِانیّ لمَ أمُت»خواست تا او سجده آرَد پیشِ بت *** بانگ زد آن طفل: 

4 
 اندر آ مادر که من اینجا خوشم *** گرچه در صورتْ میانِ آتشم

  

                              
 (.بر کفر)کننده اصرار: مُصِرّ  1
 موقِنه: زن بایقین.  2
 بِستَد: ستاند، گرفت.  3
 ام.ام و حقیقتاً زندهإنّی لَم أمُت: همانا من نمرده  4
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بند است آتش از بهرِ حِجیب *** رحمت است این، سر بر آورده زِ جیبچشم
1 

 اندر آ مادر ببین برُهانِ حق *** تا ببینی عِشرتِ خاصانِ حق
مثال *** از جهانی کآتش است، آبش مثالاندر آ و آب بینْ آتش

2 
 اندر آ اسرارِ ابراهیم بین *** کاو در آتش یافت وَرد و یاسمین

 دیدم گَهِ زادن ز تو *** سختْ خَوفم بود افتادنْ ز تومرگ می
 رنگسَرایی خوبچون بزادم، رَستم از زندانِ تنگ *** در جهانی خوش

 چون رَحِم دیدم کُنون *** چون در این آتش بدیدم این سُکون این جهان را
 دمیاندر این آتش بدیدم عالمَی *** ذرّه ذرّه اندر او عیسیه 

 ثباتشکلِ بی ْآن جهانْتان هستذات *** وشکلِ هستْ نکَ جهانِ نیستْ 
 اندر آ مادر به حقّ مادری *** بین که این آذر ندارد آذری

ست *** اندر آ مادر، مَده دولت ز دستقبال آمدهاندر آ مادر که اِ 
3 

 قدرتِ آن سگ بدیدی، اندر آ *** تا ببینی قدرت و فضلِ خدا
 گشایم پای تو *** کز طَرَب خود نیستم پروای تومن ز رحمت می

 ست خواناندر آ و دیگران را هم بخوان *** کاندر آتشْ شاه بنهادهَ
 اندر این آتش که دارد صد بهار* وار **اندر آیید ای همه پروانه

اندر آیید ای مسلمانان همه *** غیرِ عَذبِ دینْ عذاب است آن همه
4 

 چنین *** سرد گشته آتشِ گرمِ مُهیناندر آیید و ببینید این ��
 اندر آیید ای همه مست و خراب *** اندر آیید ای همه عینِ عِتاب ��
 «اندر آیید اندر این بحرِ عمیق *** تا که گردد روحْ صافیّ و رقیق ��
 مادرش انداخت خود را اندر او *** دستِ او بگْرفت طفلِ مِهرخو ��

  

                              
 حِجیب: حجاب، مخفی داشتن حقیقت امر. جیب: گریبان.  1

این آتشْ ظاهر و حجابی است که مانع دید غافلان است و اگر چشم بسته 
 باز باشد تماماً رحمت است. نباشد و به حقیقت

گونه. از جهانی... : از عالَم دنیا که حقیقتش آتش و مثال: آتشآتش  2
 ظاهر و صورتْ مانند آب است بیرون بیا.به

نور است مرحوم سبزواری: حقیقتی که از عالَم ملکوت که مانند آتشی پر
 بخش تمامصورت آب است و حیاتنشأت گرفته و در صورت مثالی به

 هستی.
 دولت: بخت، اقبال و سعادت.  3
 گوار.عَذب دین: دین خوش  4
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 اندر آمد مادرِ آن طفلِ خُرد *** اندر آتش گویِ دولت را ببرُد ��
 وصفِ لطفِ حقْ سُفتنَمادرش هم زین نسََقْ  ��  گرفت گفتن گرفت *** درُِّ

 شد جانِ خَلقان از شُکوهزد در میانِ آن گروه *** پرُ همیبانگ می
 «کِای مردمان *** اندر آتش بنْگرید این بوستان»زد خلق را: نعره می ��

انداختنِ مردمانْ خود را با اراده در آتشْ 
 از سرِ شوق

 نفکِندند اندر آتشْ مرد و زخویشتن *** میخَلقْ خود را بعد از آن بی
 کردنِ هر تلخ از اوستآنکه شیرینکشش، از عشقِ دوست *** زمُوَکَّلْ بیبی

«کآتش درَ مَیا»کردند: تا چنان شد کآن عَوانانْ خلق را *** منع می
1 

 روی و خَجِل *** شد پشیمان زین سببْ بیمارْدلآن یهودی شد سیه
شدند ترتر شدند *** در فَنای جسمْ صادقکاندر آتشْ خلق عاشق

2 
 رو دید، شُکرمکرِ شیطان هم در او پیچید، شُکر *** دیوْ خود را هم سیه

 مالید بر روی کَسان *** جمع شد در چهرۀ آن ناکَسْ آنآنچه می
 ایشان درستیْ خَلقْ چُست *** شد دریده آنِ او، زدرَّید جامهآن که می

کژ ماندن دهانِ آن شخصِ گستاخ که نامِ 
 3ر بُردپیغمبر به تَسخَ

 آن، دهََن کژ کرد و از تسَخَر بخوانْد *** نامِ احمد را؛ دهانش کژ بمانْد
کِای محمّد، عفو کن! *** ای تو را الَطافِ علمِ مِنْ لدَنُ»باز آمد: 

4 
«کردم ز جهل *** من بدُم افسوس را مَنسوب و اهلمن تو را افسوس می

5 

---------- 
 یْ کس درََد *** مِیلش اندر طعنۀ پاکان برََدچون خدا خواهد که پرده

 ر خدا خواهد که پوشد عیبِ کس *** کم زند در عیبِ مَعیوبانْ نفسَو
مان یاری کند *** میلِ ما را جانبِ زاری کندچون خدا خواهد که 

6 
 وستای خُنکُ چشمی که او گریانِ اوست *** ای همایون دل که او بریانِ ا

 ستایبندهست *** مردِ آخِربین مبارکایاز پیِ هر گریه آخِر خنده
 هر کجا آبِ روان، سبزه بوَد *** هر کجا اشکِ روان، رحمت شود
 باش چون دولابِ نالانْ چشم تر *** تا ز صحنِ جانْت برَ رویدَ خُضَر

زردمرحمت فرمود سیدّ، عفو کرد *** چون ز جرأت توبه کرد آن روی ��
7 

بار *** رحم خواهی، بر ضعیفان رحمت آراشک خواهی، رحم کن بر اشک
8 

                              
 عوان: پاسبان.  1
 نسخۀ قونیه: کاندر ایمان.  2
 کردن و استهزاء.تَسخَر: مسخره  3
 نسخۀ قونیه: الطاف و علم.  4

 علمِ مِن لَدُن: علم لَدُنّی و غیر اکتسابی.
 کردن.افسوس: مسخره  5
 یاری کند. مان یاری کند: ما را  6
 اللهٰ صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم.سیّد: رسول  7
شده بر اساس نسخۀ قونیه. میرخانی: رحم خواهی، رحم کن بر تصحیح  8

 بار.اشک
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چرا »عِتاب کردنِ جُهودْ آتش را که: 
 1و جوابِ او« سوزی؟!نمی

 خوت کو؟سوزِ طبیعیکِای تنُدخو *** آن جهان»رو به آتش کرد شَه: 
سوزی؟ چه شد خاصیتّت؟ *** یا ز بختِ ما دگر شد نیتّت؟یچون نم

2 
 پرََست *** آن که نپْرَستدَ تو را، او چون برَِست؟نبَخشایی تو بر آتشمی

 تو صابر نیستی *** چون نسوزی؟ چیست قادر نیستی؟ -ای آتش-هرگز 
 یْ بلند؟بند *** چون نسوزاند چنین شعلهیا هوش -ای عجب-بند است چشم

  

                              
 عتاب: سرزنش.  1
 چون: چرا. دگر شد: دگرگون شد.  2
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«؟!جادویی کردت کسی یا سیمیاست؟ *** یا خِلافِ طبعِ تو از بختِ ماست
1 

 من همانم، آتشم *** اندر آ تا تو ببینی تابشِم»گفت آتش: 
 طبعِ من دیگر نگشت و عُنصرم *** تیغِ حقمّ، هم به دستوری برَُم

بر در خرگَهْ سگانِ ترُکَمان *** چاپلوسی کرده پیش میهمان
2 

 رو *** حمله بیند از سگانْ شیرانه اوه بگُذرد بیگانهور به خرگَ 
 «من ز سگْ کم نیستم در بندگی *** کم ز ترکی نیست حق در زندگی

---------- 
 آتشِ طبعت اگر غمگین کند *** سوزش از امرِ مَلیکِ دین کند
آتشِ طبعت اگر شادی دهد *** اندر آن شادی مَلیکِ دین نهد

3 
 غفار کن *** غم به امرِ خالق آمد، کار کنکه غم بینی، تو استچون

 چون بخواهد، عینِ غمْ شادی شود *** عینِ بندِ پایْ آزادی شود
 انداند *** با من و تو مرده، با حق زندهباد و خاک و آب و آتش بنده

 پیشِ حق، آتش همیشه در قیام *** همچو عاشقْ روز و شب پیچان مدام
 ** هم به امرِ حقْ قدم بیرون نهَدسنگ بر آهن زنی، آتش جَهَد *

زایند همچون مرد و زنآهن و سنگِ ستم بر هم مزن *** کاین دو می
4 
 سنگ و آهنْ خودْ سبب آمد وَلیک *** تو به بالاتر نگَِر ای مردِ نیک

 سبب کی شد سبب هرگز به خویش؟!کاین سبب را آن سبب آورْد پیش *** بی
پرَ و عاطِل کندباز گاهی بیاین سبب را آن سببْ عامل کند *** 

5 
 ها برتر استها زین سببها کَانبیا را رهبر است *** آن سببآن سببو

 ها راست محرَمْ انبیاآن سبباین سبب را مَحرَم آمد عقلِ ما *** و
  

                              
 بندی.سیمیا: چشم  1
 خرگاه: خیمه، سراپرده.  2
 سلطان. مَلیک:  3
 نسخۀ قونیه: آهن و سنگ هویٰ.  4
 اثر.بیکار، بی عاطل:  5
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آمد به فنَ این سبب چه بْوَد؟ به تازی گو رَسَن *** اندر این چَه، این رَسَن
1 

 گردان را ندیدنْ زَلتّ استگردشِ چرخْ این رَسَن را علتّ است *** چرخْ 
 ها در جهان *** هان و هان زین چرخِ سرگردان مدانهای سبباین رَسَن

مغزی چو مَرختا نمانی صِفر و سرگردان چو چرخ *** تا نسوزی تو ز بی
2 

شوند از امرِ حق *** هر دو سرمست آمدند از خَمرِ حقباد و آتش می
3 

 آبِ حِلم و آتشِ خشم ای پسر *** هم ز حق بینی چو بگشایی نظر
 گر نبودی واقف از حقْ جانِ باد *** فرقْ چون کردی میانِ قومِ عاد؟!

کردنِ بادْ قومِ هود علیه السّلام قصّۀ هلاک
 را

 رسیدشد بادْ کآنجا میکشید *** نرم میهودْ گردِ مؤمنان خط می
 شکست اندر هواپاره میآن خط، جمله را *** پارههر که بیرون بود ز

مه خطّی پدید َکشید *** گِرد بر گِردِ رهمچنین شَیبانِ راعی می
4 

تازشد او وقتِ نماز *** تا نیارد گرگْ آنجا ترُکچون به جمعه می
5 

آن نشان*** گوسپندی هم نگشتی زهیچ گرگی در نرفتی اندر آن 
6 

 یْ مردِ خدا را بود بندبادِ حرصِ گرگ و حرصِ گوسپند *** دایره
---------- 

  

                              
 رَسَن: ریسمان.  1
 (. گیردکه چوبش زود آتش می)نوعی درخت : مَرخ  2
 شود.نسخۀ قونیه: بادْ آتش می  3

 خَمر: مِی، شراب.
 راعی: چوپان. شیبان راعی: از زُهّاد معروف.  4
 حمله کردن. تاز آوردن:تُرک  5
 رون نرفت.نگشتی: بی  6
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 همچنین بادِ اجل با عارفان *** نرم و خوش همچون نسیمِ بوستان
 یْ حق بوَد، چونش گَزد؟!آتشْ ابراهیم را دندان نزد *** چون گُزیده

*** باغیان را برُده تا قعرِ زمین آتشِ شهوت نسوزد اهلِ دین
1 

 موجِ دریا چون به امرِ حق بتاخت *** اهلِ موسیه را ز قِبطی وا شناخت
 خاکْ قارون را چو فرمان درَ رسید *** با زر و تختش به قعرِ خود کِشید
آب و گِل چون از دمَِ عیسیه چَرید *** بال و پر بگشاد، مرغی شد پرید

2 
 الْفلَقَ �� از دهانتَ چون برآید حَمدِ حق *** مرغِ جَنَّت سازدش رَبُّ

3 
هست تسبیحت بخارِ آب و گِل *** مرغِ جَنَّت شد ز نَفحِ صدقِ دل

4 
 کوهِ طور از نورِ موسیه شد به رقص *** صوفیِ کامل شد و رَست او ز نقص

 نیز چه عجب گر کوهْ صوفی شد عزیز *** جسمِ موسیه از کلوخی بود

طنز و انکار کردنِ پادشاهِ جُهود، و 
 نصیحتِ ناصحانْ او را

 این عجائب دید آن شاهِ جُهود *** جز که طنز و جز که انکارش نبود
 از حدّ مَگْذران *** مرکبِ اسِتیزه را چندین مَران»ناصحان گفتند: 

 «ودبگذر از کُشتن، مکن این فعلِ بد *** بعد از این، آتش مزن در جانِ خَ  ��
 ناصِحان را دست بست و بند کرد *** ظلم را پیوند در پیوند کرد

«پای دار ای سگ؛ که قهرِ ما رسید»بانگ آمد کار چون اینجا رسید: *** 
5 

 فروخت *** حلقه گشت و آن جُهودان را بسوختبعد از آن، آتش چهل گَز بر
  

                              
 نسخۀ قونیه: باقیان.  1

 نسوزد: نسوزاند. باغیان: ظالمان. قعر زمین: )اَسفل السّافلین(
 (.بهره بُرد: )چرید  2
پروردگار آفرینش و شکافندۀ صبح، : رَبُّ الفَلَق. ستایش خدا: حَمد حقّ  3
 (.های ملکوتیها و فعلیّتشکافندۀ تاریکی عالم دنیا به نور صورت)
 اساس نسخۀ قونیه. میرخانی:شده بر تصحیح  4
 هست تسبیحَت به جای آب و گل ***  مرغ جنّت شد ز نفخ صدقِ دل. 
 (.عذاب خدا)غضب : قَهر  5
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 تهااصلِ ایشان بود آتش زِ ابْتدا *** سوی اصلِ خویش رفتند ان
 هم زِ آتش زاده بودند آن فرَیق *** جزوها را سویِ کُلّ باشد طَریق

راندند از نار و دخُانهم زِ آتش زاده بودند آن خَسان *** حرف می ��
1 

سوز و بس *** سوخت خود را آتشِ ایشان چو خَسآتشی بودند مؤمن
2 

---------- 
هْ هاویه﴾ *** هاویه آمدکه او بودهَآن مر او را زاویه سْت ﴿امُُّ

3 
 ها را در پی استها مر فرعمادر فرزندْ جویانِ وی است *** اصل

کند کَارْکانی استآبْ اندر حوض گر زندانی است *** بادْ نشَفشَ می
4 

 برَد تا معدنش *** اندک اندک، تا نبینی برُدنشرهاند میمی
 های ما را همچنان *** اندک اندک دزُددَ از حَبسِ جهانوین نفَسَْ جان

تا إلَیهِ یصَعدَْ أطْیابُ الْکَلِم *** صاعِداً مِناّ إلیه حَیثُ عَلِم
5 

ترَتقَِی أنفاسُنا بِالمُنتقَیه *** مُتحَفاً مِناّ إلیه دارِ البَقا
6 

ثمَُّ تأَتینا مُکافاتُ المَقال *** ضِعفَ ذاکَ، رَحمةً مِن ذِی الجَلال
7 

ثمَُّ یلُجینا إلیه أمثالِها *** کَیْ یَنالَ الْعَبدُ مِمّا نالهَا
8 

کَذا تعَرُجْ و تنَزِلْ دائمًا *** ذا فلَا زالتَ عَلَیهِ قائمًا هه
9 

                              
 خَسان: فرومایگان. نار و دُخان: آتش و دود.  1
 خَس: خار و خاشاک.  2
 .9سوره القارعة آیه   3

 (.اهمنزلگ)گوشه : زاویه. اصلش دوزخ است: اُمُّه هاویه
نَشف کردن: خشک کردن. باد ... : آب از عناصر اربعه است و رُکن و   4

 گرداند.اصلی دارد؛ بنابراین باد آن را به اصلش باز می
؛ ﴿کلمۀ پاک و پاكیزه كه همان روح مؤمن است 10سوره الفاطر آیه   5

رود و عمل صالح موجب بالا رفتن آن سوى حضرت پروردگار بالا میبه
 شود﴾.می

سوی او بالا رود تا بدان جایی که فقط تا آنجا که کلمات طیّبۀ )ارواح ما( به
 داند.خدا می

 طبع میرزا محمود: أنفاسُنا بِالِارتقا.  6
هایی از ما به آن سرای ابدیّت بالا صورت هدیهو ارواح ما با تزکیه به

 روند.می
مقتضای رحمت پروردگار چندین برابر به ما سپس پاداش کردارمان به  7

 رسد.می
سازد تا این بندۀ خداوند سپس ما را به ارواح قدسیّه و عقول کلّیّه ملحق می  8

 مند شود.اند، بهرهمند گشتهنیز از آنچه آنان بهره
 نسخۀ قونیه: فَلا زِلتَ.  9

س، همواره در جریان است و این سنّت این فرود و صعود کلمات الهیّه و نفو
 ثابت پروردگار است.



_________________________________________________________________ 

101 

این چِشش آن طرف آید که آمدپارسی گوییم، یعنی: این کِشش *** ز
1 

 چشمِ هر قومی به سویی مانده است *** کآن طرف یک روزْ ذوقی رانده است
 ذوقِ جنس از جنسِ خود باشد یقین *** ذوقِ جزو از کُلِّ خود باشد ببین

یا مگر آن قابلِ جنسی بوَد *** چون بدو پیوست، جنسِ او شود
2 

 ر ما فزُودهمچو آب و نان که جنسِ ما نبود *** گشت جنسِ ما و اند
اعْتبارِ آخِر آن را جنس داننقشِ جنسیتّ ندارد آب و نان *** زِ 

3 
ور ز غیرِ جنس باشد ذوقِ ما *** آن مگر مانند باشد جنس را

4 
آن که مانند است، باشد عاریتَ *** عاریتَ باقی نماند عاقبت

5 
که جنسِ خود نیابد، شد نَفیرمرغ را گر ذوق آید از صَفیر *** چون

6 
 شنه را گر ذوق آید از سراب *** چون رسد در وی، گریزد، جویدَ آبت

مُفلِسان گر خوش شوند از زرِّ قلب *** لیک آن رسوا شود در دارِ ضَرب
7 

اندودیت از ره نفْکندَ *** تا خیالِ کژ تو را چَه نفْکندَتا زر 
8 

قصّۀ نَخجیران و بیانِ توکّل و ترکِ 
 9جهدکردن

ان این قصّه را *** وَ انْدر آن قصّه طلب کن حِصّه رااز کِلیله باز خو
10 

در کلیله خوانده باشی لیک آن *** قشِرِ افسانه بوَد نی مغز جان ��
11 

 یْ نخجیر در وادیِّ خَوش *** بودِشان با شیرْ دائم کشمکَشطایفه
 رُبود *** آن چَرا بر جمله ناخوش گشته بودبس که آن شیر از کمین در می

 کز وظیفه ما تو را داریم سیر»ند، آمدند ایشان به شیر: *** حیله کرد

                              
 چشش: چشیدن آن لذّت.  1
همچنین هر موجودی در این عالم، قابلیّت این را دارد که به یک جنس   2

 جنس او شود.دیگر برسد و هم
شود، آن را به جنس ما نیست ولی چون در آخِر جزء ما میآب و نان هم  3

 بدان.جنس ما همین لحاظ هم
خاطر شباهت ظاهری جنس باشد بهسوی غیر همو اگر ذوق و کشش ما به  4

 ایم.جنس پنداشتهاست که آن را هم
 شباهت ظاهری عاریتی و ناپایدار است و ابدی نیست.  5
ها. نَفیر: متنفّر و دام انداختن آنصَفیر: تقلید صدای پرندگان برای به  6

 گریزان.
رّ قلب: طلای تقلّبی. دارِ ضَرب: جایی که سکّه دست. ز. مُفلس: تهی  7

 زنند.می
 تا: زنهار، مبادا. زر اندودی: ظاهر طلاکاری شده.  8
 نخجیران: حیوانات. جَهد: تلاش.  9

 حصّه: بهره.  10
 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  11

 قشر: پوسته، ظاهر.
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«جز وظیفه در پیِ صیدی مَیا *** تا نگردد تلخ بر ما این گیا
1 

جوابِ شیرْ نخجیران را، و بیانِ خاصیّتِ 
 جهد

ام از زِید و بکَرآری گر وفا بینم نه مکر *** مکرها بس دیده»گفت: 
2 

 یْ زخمِ مار و کژدمُمن گَزیدهمن هلاکِ فعل و قولِ مردمم *** م
نفْس هر دم از درونم در کمین *** از همه مردم بتَرَ در مکر و کین

3 
«شنید *** قولِ پیغمبر به جان و دل گُزید“ لا یلُدغَُ الْمُؤمِن”گوشِ من 

4 

باز ترجیح نهادنِ نخجیرانْ توکّل را بر 
 جَهد

ای حکیمِ باخبر *** الَحَذرَ دعَ! لَیسَ یغُنیِ عَن قدَرَ»جمله گفتند: 
5 

در حَذرَْ شوریدنِ شور و شر است *** رو توکّل کن، توکّل بهتر است
6 

 با قضا پنجه مَزن ای تند و تیز *** تا نگیرد هم قضا با تو ستیز
 الْفلَقَ «مرده باید بود پیشِ امرِ حق *** تا نیاید زخمت از رَبُّ

7 

باز ترجیح نهادن شیرْ جهد را بر توکّل و 
 تسلیم

 آری گر توکّلْ رهبر است *** این سبب هم سنتِّ پیغمبر است»گفت: 
“با توکّل، زانوی اشُتر ببند”گفت پیغمبر به آوازِ بلند: *** 

8 
 شنو *** از توکّلْ در سببْ کاهِل مشو“  ْ الَکاسِبْ حَبیبُ اللَٰ ”رمزِ 

آنکه در ضمنش محبتّْ مُضمَر استتر است *** زدر توکّلْ جَهد و کسبْ أولیه  ��
9 

 به موکُن مو کن، کسب میرو توکّل کن تو با کسب ای عمو *** جهد می ��

                              
 گیا: گیاه.  1
 زید و بَکر: فلانی و فلانی.  2
 دم نفس از درونم. طبع میرزا محمود: کژدم نفس.نسخۀ قونیه: مر  3

 بَتر: بدتر.
مؤمن »اللهٰ صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم: ؛ رسول381البدایة و النّهایة، ص   4

 «شود.از یک سوراخ، دو بار گزیده نمی
الحَذَرَ دَع... : ترس و احتیاط را رها کن که تو را از تقدیر الٰهی حفظ   5

 نخواهد کرد!
 حَذر: ترس و احتیاط. شوریدن: برهم زدن و درآمیختن.  6
 پروردگار آفرینش. رَبُّ الفَلَق:  7
اللٰه صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم: ؛ رسول15ص  5إحیاء العلوم، ج   8
 «اعِقِلْها و توََکَّلْ!»
الحاقی از نسخۀ ناسخه. مفتاح الأسرار: تا حبیب حق شوی وین بهتر   9

 است.
 آنکه... : زیرا تلاش، محبّت خدا را در پی دارد.پنهان. زمُضمَر: 
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«جَهد کن، جِدیّ نما تا وا رَهی *** ور تو از جَهدش بمانی، ابلهَی ��
1 

باز ترجیحِ نخجیرانْ توکّل را بر جهد و 
 کسب

کسبْ از ضعفِ خَلق *** لقمۀ تزویر دان بر قدرِ حَلق»قوم گفتندش که: 
2 

 «ها از ضعفْ خاست *** در توکّل تکیه بر غیری خطاستپس بدان که کسب ��
 تر؟!تر *** چیست از تسلیمْ خود محبوبنیست کسبی از توکّل خوب

 سوی بلا *** بس جَهند از مار سوی اژدها بس گریزند از بلا
 آشام بودش دام بود *** آن که جان پنداشت، خونحیله کرد انسان و حیلهَ

 در ببست و دشمن اندر خانه بود *** حیلۀ فرعون زین افسانه بود
اشجست، اندر خانهآن که او میکَش *** وصد هزاران طفل کشت آن کینه

3 

---------- 
بسی علتّ در اوست *** رو فنا کن دیدِ خود در دیدِ دوست دیدۀ ما چون

4 
دیدِ ما را دیدِ او نعِمَ الْعِوَض *** هست اندر دیدِ او کلیّ غرَض

5 
 طفل تا گیرا و تا پویا نبود *** مَرکبش جز گردنِ بابا نبود

چون فضولی کرد و دست و پا نمود *** در عَنا افتاد و در کور و کبود
6 

 پریدند از وفا سوی صفاهای خَلق پیش از دست و پا *** میجان
  

                              
 جِدّ: همّت و تلاش.  1
خاطر ضعف اعتقادشان به خداوند است و از روی مکر و کسب مردم به  2

ای است حال آنکه کلامشان لقمه« کاسبْ حبیب خداست»گویند: تزویر می
 ها است.اندازۀ دهان )فهم( آنظاهر آراسته امّا تهی از حقیقت که بهبه
 گیرنده.کش: انتقامکینه  3
 (.جهل)بیماری : علّت  4
 وَض: بهترین جایگزین. کلّی: کلّ، تمام و کامل.نِعمَ العِ  5
 عَنا: سختی و زحمت. کور و کبود: رنج و آفت.  6
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چون به امرِ ﴿اِهبطِوا﴾ بندی شدند *** حبسِ خشم و حرص و خرسندی شدند
1 

ه»ما عِیالِ حضرتیم و شیرخواه *** گفت:  «الَخَلقُ عیالٌ لِلإله
2 

 آن که او از آسمان باران دهد *** هم تواند کاو به رحمت نان دهد

جَهْد را بر  کردنِ شیرْ ترجیحِبار بیاندیگر 
 توکّل

 الْعِباد *** نردبانی پیشِ پای ما نهاد»گفت شیر:   آری، ولی ربُّ
«پایه پایه رفت باید سوی بام *** هست جَبری بودن اینجا طمْعِ خام

3 

---------- 
پای داری، چون کُنی خود را تو لَنگ؟! *** دست داری، چون کنی پنهان تو چنگ؟!

4 
 زبان معلوم شد او را مرادخواجه چون بیلی به دستِ بنده داد *** بی

های اوستاندیشی، عبارتهای اوست *** آخِردستْ همچون بیلْ اشارت
5 

 هاش را بر جان نهی *** در وفای آن اشارت جان دهیچون اشارت
دارد ز تو، کارَت دهدهاش اسَرارت دهد *** بار برپس اشارت

6 
حاملی، مَحمول گرداند تو را *** قابلی، مقبول گرداند تو را

7 
ای، قابل شوی *** وصل جویی، بعد از آن واصل شویقابلِ امرِ وِی

8 
 سعی، شکرِ نعمتِ قدرت بوَد *** جبرِ تو، انکارِ آن نعمت بوَد
شکرِ نعمتْ نعمتت افزون کند *** کفرْ نعمت از کَفت بیرون کند

9 
 ، در ره مخُسب *** تا نبینی آن در و درگَه مخُسبجبرِ تو خفتن بوَد

                              
 .24سوره الأعراف، آیه   1

 ﴿اِهبِطوا﴾: فرود آیید. بندی شدند: اسیر و گرفتار شدند.
خلایق، »اللهٰ صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم: ؛ رسول164، ص 2کافی، ج   2

 «اوند هستند.خور خدعیال و نان
جبریّ: کسی که انسان را در کردارش غیر مختار و مجبور از سوی خدا   3

 جا و آرزوی امر غیر ممکن.داند. طمعِ خام: توقّع بیمی
 چنگ: پنجه و انگشتان دست.  4
اندیشی که خداوند به تو بخشیده، همچون اندیشی... : این عاقبتآخِر  5

 دارد.تلاش وا می سخن شیوایی از اوست که تو را به
 دهد.کارَت دهد: کار و کیا )بزرگی و سروری( به تو می  6
تو که با اشارۀ او بار را بر دوش کشیدی و تلاش کردی، خواهی دید که   7

او بار را از تو خواهد برداشت. و تو که امر او را پذیرا گشتی، مقبول او 
 خواهی گشت.

 وی.ای، قائل شنسخۀ قونیه: قابل امر وی  8
 (.برای وصال حق تعالیٰ)شایسته (: 2)قابل . پذیرنده(: 1)قابل 

 نسخۀ قونیه:  9
 شکرِ قدرت، قدرتت افزون کند ***  جبر، نعمت... .

 کفر: ناسپاسی.
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دار*** جز به زیرِ آن درختِ میوه -اعتبارای جبریِ بی-هان مخُسب 
1 

تا که شاخ افشان کند هر لحظه باد *** بر سرِ خفته بریزد نقُل و زاد
2 

؟!هنگام کی یابد امانجبر، خفتن در میانِ رهزنان *** مرغِ بی
3 

بینی زنی *** مرد پنداریّ و، چون بینی، زنی!هاش را ور اشارت
4 

 این قدرَ عقلی که داری، گم شود *** سَر که عقل از وی بپرّد، دمُ شود
شُکر را در قعَرِ ناربرَد بیشُکری بوَد شوم و شَنار *** میآنکه بیز

5 
کنی، در کار کن *** کسب کن، پس تکیه بر جباّر کنگر توکّل می

6 
تکیه بر جباّر کن تا وا رَهی *** ور نه افُتی در بلای گُمرهی ��

7 

باز ترجیح نهادنِ نخجیران مر توکّل را بر 
 جهد

ها کاشتندکآن حریصان کاین سبب»ها برداشتند: *** جمله با وی بانگ
8 
صد هزار اندر هزاران مرد و زن *** پس چرا محروم ماندند از زَمن؟

9 
 زِ جهان *** همچو اژدرها گشاده صد دهانصد هزاران قرن ز آغا

 آن مکرْ کوهکَنده شد زمکرها کردند آن دانا گروه *** که ز بنُ بر
 کرده مکر و حیله آن قومِ خبیث *** ور ز ما باور نداری این حدیث ��

“لِتزَولَ مِنهُ أقلالُ الْجِبال”کرد وصفِ مکرشان را ذوُ الْجلال: *** 
10 

رفت اندر ازل *** روی ننمود از سِگال و از عملجز که آن قسمت که 
11 

 های کردگارجمله افتادند از تدبیرِ کار *** مانده کار و حُکم

                              
 اعتبار.نسخۀ قونیه: کاهِل بی  1
 (.معارف و نفَحات الهی)میوه : نُقل و زاد. تکاندن: افشاندن. شاخه: شاخ  2
جبر مانند خوابیدن در میان رهزنان است که انسان برای خلاص خود   3

محلّی است که تلاش نکند و به هلاکت برسد. و جبری مانند خروس بی
دهد و این کار، او را قدرت مطلقۀ حق را در موضع نادرست آن قرار می

 کند.به کشتن داده و خون او را مباح می
 دانی.رد پنداری: خود را مرد میبینی زدن: انکار و مقابله. م  4
 شَنار: ننگ و عار. نار: آتش.  5
 پس: سپس.  6
 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  7
جای به)را ( سعی و تلاش)آن حریصانی که توجّه به اسباب ... : کآن  8

 (.تتمّه در بیت بعد)مَرام خویش گزیدند ( توکّل
 .زگارزمانه و رو: زَمن(. همان حریصان... : )صد هزار  9

؛ ﴿همانا آنان مکر نمودند و مکر ایشان نزد 46سوره الإبراهیم، آیه   10
 کنَد﴾.ها را از جا برچند مکرشان کوهخداست، هر

 نسخۀ قونیه: از شکار و از عمل.  11
 .32سوره الزخرف، آیه 

شود، جز آنچه در هرچه از اعمال و افکار و تدبیر )سگال( عاید بندگان می
 قسمت ازلیِ ایشان نوشته شده است، نیست.
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«کسبْ جز نامی مدان ای نامدار *** جهدْ جز وهمی مپندار ای عَیار
1 

السّلام بر مردی، و نِگریستنِ عزرائیل علیه 
گریختن او در سرای سلیمان علیه السّلام، 

 یرِ ترجیحِ توکّل بر جَهد و کوششو تقر
مردی چاشتگاهی در رسید *** در سرا عدلِ سلیمانی دویدساده

2 
 «ای خواجه چه بود؟»رویش از غمْ زرد و هر دو لبْ کبود *** پس سلیمان گفت: 

 «چنین *** یک نظر انداخت پرُ از خشم و کینعزرائیل در من این»گفت: 
 پناهفرما باد را ای جان»گفت: « *** خواهخواهی؟ بهین اکنون چه می»گفت: 

«جا به هندِستان برَد *** بو که بنده کآن طرف شد، جان برَدتا مرا زین
3 

---------- 
آنند خَلقنکَ ز درویشی گریزانند خَلق *** لقمۀ حرص و أمَل ز

4 
 ترسِ درویشی مثالِ آن هراس *** حرص و کوشش را تو هندِستان شناس

---------- 
 د را فرمود تا او را شتاب *** برُد سوی خاکِ هندِستان بر آببا

روز دیگر، وقتِ دیوان و لِقا *** شهْ سلیمان گفت عزرائیل را:
5 

 گو ای پیکِ رَبّ!کاین مسلمان را به خشم از چه سبب *** بنْگریدی؟ باز» ��
 «ای عجب، این کرده باشی بهرِ آن *** تا شود آواره او از خان و مان؟!

زوال *** فهمْ کژ کرد و نمود او را خیالای شاهِ جهانِ بی»گفتش:  ��
6 

را از خشم کی کردم نظر؟! *** از تعجّب دیدمش در رهگذرمن وِ  ��
7 

 “که امروز هان *** جانِ او را تو به هندِستان سِتان!”که مرا فرمود حقّ: 
 دیدمش اینجا و بس حیران شدم *** در تفکّر رفته، سرگردان شدم ��

 “و به هندِستان شدنْ دور اندر است!گر او را صد پرَ است *** ز” از عجب گفتم: 
 «چون به امرِ حقّ به هندِستان شدم *** دیدمش آنجا و جانش بسِتدَم ��

---------- 

  

                              
 عیّار: جوانمرد، زیرک.  1
 خانه.چاشتگاه: صبح هنگام. سرا عدل: عدالت  2
 بو که: امید است که. شد: رفت. جان برَد: نجات یابد.  3
 مه: طعمه. أمل: آرزو.نک: اینک. درویشی: فقر. لق  4
 دیوان: رسیدگی به امور حکومتی. لقا: ملاقات.  5
 نمود او را خیال: دچار خیال و سوء ظن شد.  6
 الحاقی از نسخۀ قونیه.  7
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 و چشم بگشا و ببینچنین *** کن قیاس تو همه کارِ جهان را هم
تابیم، از حقّ؟! این وبالاز که بگریزیم، از خود؟! این مُحال *** از که بر

1 

شیرْ جَهد را بر توکّل، و فوایدِ  باز ترجیحِ 
 کردنجَهد ]را[ بیان

سَلینآری وَلیکن هم ببین *** جَهدهای انبیا و مُر»شیر گفت: 
2 

 بدین ساعت ز آغازِ جهانسعیِ أبرار و جِهادِ مؤمنان *** تا  ��
حق تعالیه جَهدشان را راست کرد *** آنچه دیدند از جَفا و گرم و سرد

3 
ءٍ مِن ظَریفٍ هُو ظَریفهاشان جمله حال آمد لطیف *** کُلُّ شَیحیله

4 
«هاشان جمله افزونی گرفتهاشان مرغِ گردونی گرفت *** نقصدام

5 

---------- 
لیاا *** در طریقِ انبیا و اوکن تا توانی ای کیجَهد می

6 
 آنکه این را هم قضا بر ما نهادبا قضا پنجه زدن نبوَد جهاد *** ز

 ست کس *** در رهِ ایمان و طاعتْ یک نفسَکافرم من گر زیان کردهَ
 سر شکسته نیست، این سر را مبَند *** یک دو روزی جَهد کن، باقی بخند

نیکْ حالی جُست کاو عُقبیه بجُستبد مَحالی جُست کاو دنیا بجُست *** 
7 

مکرها در کسبِ دنیا، بارِد است *** مکرها در ترکِ دنیا، وارد است
8 

 ست سردمکرْ آن باشد که زندانْ حُفره کرد *** آن که حفره بست، آن مکری
  

                              
گرداندن. وَبال: سختی تابیدن: رویمَحال: جایی که به آن انتقال یابند. بَر  1

 انجام بد.و سر
 نسخۀ قونیه: مؤمنین.  2
 کرد: به نتیجه رساند.راست   3
های ایشان، برای آنان تبدیل به حال لطیف ها و تلاشجوییهمۀ چاره  4

 کند.روحی شد؛ چرا که از نیک جز نیکی تراوش نمی
مرغ گردونی گرفت: مرغ عالم ملکوت )قرب خدا( را صید کرد.   5

 ها تبدیل به کمال شد.های وجودی آنهاشان... : نقصنقص
 کیا: سروَر و بزرگ.  6
 مَحال: جایگاه. کاو: آن کسی که.  7
مؤثر و : وارد(. نتیجهبی)جان سرد، بی: بارِد. جویی و تلاشچاره: مکر  8

 .بخشنتیجه
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 این جهانْ زندان و ما زندانیان *** حفره کُن زندان و خود را وا رَهان
افل بدُنَ *** نی قمُاش و نقره و فرزند و زنچیست دنیا؟ از خدا غ

1 
گفت آن رسول« نعِمَ مالٌ صالحٌ »مال را کز بهرِ دین باشی حَمول *** 

2 
آب در کشتی، هلاکِ کشتی است *** آب در بیرونِ کشتی، پشُتی است

3 
آن، سلیمانْ خویش جز مِسکین نخواندکه مال و مُلک را از دل برِانْد *** زچون

4 
کوزۀ سربسته اندر آبِ زَفت *** از دلِ پرُ بادْ فوقِ آبْ رفت

5 
بادِ درویشی چو در باطن بوَد *** بر سَرِ آبِ جهانْ ساکن بوَد

6 
هی گشت شادآب نتوْاند مَر او را غوطه داد *** کِش دل از نفحه �� یْ اله

7 
یْ جهانْ مُلکِ وی است *** مُلکْ در چشمِ دلِ او لا شِیْ استچه این جملهگر

8 
پس دهانِ دل ببند و مُهر کن *** پرُ کُنشَ از بادِ کِبرِ مِن لدَنُ

9 
جَهدْ حقّ است و دوا حقّ است و درد *** مُنکِر اندر نفیِ جَهدش جهد کرد

10 
سِرِّ علمِ مِنْ لدَنُ کسب کن، سَعیی نما و جَهد کن *** تا بدانی ��

11 
 چه این جمله جهان بر جَهد شد *** جَهدْ کی در کامِ جاهل شَهد شدگر ��

 مقرّر شدن ترجیحِ جَهد بر توکّل
زین نمََط بسیار برُهان گفت شیر *** کز جوابْ آن جبریان گشتند سیر

12 
 روبَه و خرگوش و آهو و شغال *** جبر را بگذاشتند و قیل و قال

                              
 قُماش: پارچه و متاع.  1
چه خوب است مال صالح در دست »؛ 105، ص 12، ج احیاء العلوم  2

 «.شخص صالح
 کننده.حَمول: حمل

اگر مال در دل باشد، تعلّق به آن باعث هلاکت . )حامی و پشتیبان: پُشتی  3
کنندۀ انسان برای رسیدن به مقصد و مقصود است؛ و اگر در دل نباشد، یاری

 (.است
رفت و ؛ چون سلیمان علیه السلام به مسجد می29ص  6احیاء العلوم، ج   4

مِسکینًا؛  مِسکینٌ جالَسَ»گفت: نشست و میدید، پیش او میمسکینی می
 «نشین مسکینی گشته است!مسکینی هم

 زَفت: فراوان. فوق: بالا.  5
 درویشی: عدم تعلّق به دنیا. آب جهان: دریای متلاطم دنیا.  6
 غوطه دادن: فرو بردن. کِش دل: زیرا دل او. نَفحه: نسیم.  7
 (.ارزشبی)ناچیز : لا شَیء  8
آن را مُهر کن تا دلت از هوای  ببند و( از تصوّر غیر خدا)دهانۀ دل را   9

 (.و در دنیا غرق نشوی)کبریائیّت حق پُر شود 
کردن را باطل نماید، کند تا کوششمُنکر... : آن کسی که کوشش می  10

 کند.در واقع با کوشش خود نظریۀ خود را اِبطال می
 سِرّ... : اسرار الٰهی و رموز عالم غیب.  11
 نَمَط: گونه، روش.  12
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 ردند با شیرِ ژیان *** کاندرین بیعت نیفتد در زیانعهدها ک
ضرر *** حاجتش نبْوَد تقاضای دگرقسِمِ هر روزش بیاید بی

1 
عهد چون بستند و رفتند آن زمان *** سوی مَرعیه ایمن از شیرِ ژیان ��

2 
جمع بنشستند یک جا آن وحوش *** اوفتاده در میانِ جمله جوش ��

3 
شدیزدی *** هر کسی در خونِ هر یک میمیهر کسی تدبیر و رأیی  ��

4 
 ای اندر میانشان *** تا بیاید قرُعهعاقبت شد اتفّاقِ جمله ��

 سخنْ شیرِ ژیان را لقمه استقرُعه بر هر کاو فِتدَ، او طعمه است *** بی ��
 به سر را اختیارهم بر این کردند آن جمله قرار *** قرعه آمد سر ��

 ادی روزِ روز *** سوی آن شیرْ او دوَیدی همچو یوزقرعه بر هر کاو فِت
«کآخِرْ چند جوْر؟!»چون به خرگوش آمد آن ساغر به دوْر *** بانگ زد خرگوش: 

5 

کردنِ نَخجیران و جوابِ خرگوشْ انکار
 ایشان را

 چندین گاهْ ما *** جان فدا کردیم در عهد و وفا»قوم گفتندش که:  ��
«د *** تا نرنجد شیر، رو رو، زود زود!تو مجو بد نامیِ ما ای عَنو

6 
 ای یاران مرا مهلت دهید *** تا به مَکرم از بلا ایمن شَوید»گفت: 

 «تا امان یابد به مَکرم جانتان *** ماندَ این، میراثِ فرزندانتان
---------- 

تان را در جهان *** هم خوانْدشانچنین تا مَخلصَی میهر پیمَبرْ امَُّ
7 

شو دیده بود *** در نظرْ چون مردمک پیچیده بودکز فلکْ راهِ برون
8 
مَردمش چون مردمک دیدند خُرد *** در بزرگیْ مردمکْ کس پی نبرُد

9 

، و کردنِ نَخجیران بر خرگوشاعتراض
 جوابِ خرگوشْ ایشان را

 دار *** خویش را اندازۀ خرگوش دار!ای خر، گوش»قوم گفتندش که: 
نیاوردند اندر خاطرْ آنست این؟! که از تو مِهتران *** درهین چه لاف ا

10 
« پی است؟ *** ور نه این دمَ، لایقِ چون تو کِی است؟مُعجِبی یا خودْ قضامان در

11 

                              
 قِسم: قسمت، روزی.  1
 زار.مَرعیٰ: سبزه  2
 وحوش: حیوانات.  3
 کردند.رأی زدن: نظر دادن. در خون... : نزاع و دعوا می  4
 چون... : در گردشِ جام می )مرگ( نوبت به خرگوش رسید.  5
 عَنود: سرکش.  6
 مَخلَص: راه نجات.  7
نجیده است، مانند در نظر... : همۀ عالم در ادراک پیغمبر مُنطَوی و گ  8

 انعکاس اشیاء در مردمک چشم.
 مردم او را مانند مردمک چشمْ کوچک دیدند... .  9

 تر.لاف: ادّعای گزاف. مهتر: بزرگ  10
 مُعجِب: خودبین و خودپسند. دَم: ادّعا.  11
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«ای یاران، حقَم الهام داد *** مر ضعیفی را قوی رأیی فتِاد»گفت: 
1 

---------- 

  

                              
 حقم: حضرت حق مرا. قوی رأی: فکر و اندیشۀ استوار.  1
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را و گور راآنچه حق آموخت مر زنبور را *** آن نباشد شیر 
1 

 ها سازد پرُ از حلوای تر *** حق بر او آن علم را بگشود درخانه
 گون حیله را؟!آنچه حق آموخت کرمِ پیله را *** هیچ پیلی داند آن

آدمِ خاکی ز حق آموخت علم *** تا به هفتم آسمان افروخت علم
2 

شکست *** کوریِ آن کس که با حقْ در شَک استنام و ناموسِ ملکَ را در
3 

زاهدِ ششصد هزاران ساله را *** پوزبندی ساخت آن گوساله را
4 

تا نتاند شیرِ عِلمِ دین کِشید *** تا نگردد گِردِ آن قصرِ مَشید
5 

 آن علمِ بلندهای اهلِ حسّ شد پوزبند *** تا نگیرد شیر زعلم
ها و دریاها ندادرا یکی گوهر فِتاد *** کآن به گردونقطرۀ دل 

6 
معنیت از صورت نرََست؟!پرست؟! *** جانِ بیچند صورت، آخِر ای صورت

7 
 گر به صورتْ آدمی انسان بدُی *** احمد و بوجهل هم یکسان بدُی

ست زَفتین شدن تا آن شدن فرقیاحمد و بوجهل در بتخانه رفت *** ز ��
8 

تانآن درآید، سر نهند آن را بتُان *** واین در ��  آید، سر نهد چون امَُّ
 !نقشِ بر دیوار، مثلِ آدم است *** بنگر از صورت چه چیز او را کم است؟

تاب را *** رو بجو آن گوهرِ کمیاب راجان کم است آن صورتِ بی
9 
شد سرِ شیرانِ عالمَْ جمله پست *** چون سگِ اصحاب را دادند دست

10 
که جانش غرق شد در بحرِ نور؟!چه زیان اسَتش از آن نقشِ نفَور *** چون

11 
هاها *** عالِم و عادل بوَد در نامهوَصفِ صورت نیست اندر خامه

12 

                              
 .68سوره النحل، آیه   1

 خر.گور: گوره
 افروخت علم: مشعل علم را در تمام عوالم روشن ساخت.  2
از ایشان )آوازه و شرافت و جایگاه فرشتگان را در هم شکست ... : نام  3

 (.ابلیس: )آن کس(. پیشی گرفت
 (.ابلیس: )زاهد ششصد هزار ساله، گوساله  4
: صر مَشیدق. نتواند از شیر علم بهره ببرد( ابلیس)تا آن گوساله ... : تا نتاند  5

 (.علم و اسرار الهی)قصر بلند و استوار 
 .72سوره الأحزاب، آیه   6

ای در مقابل دریای عالَم بود، گوهر خداوند دل آدمی را که همچون قطره
 ها و دریاها عطا ننمود.معرفتی بخشید که به آسمان

دنبال صورت و ظاهر هستی؟! آیا جانِ پرست، چقدر بهای صورت  7
 قت تو هنوز از توجّه به ظاهر رها نگشته است؟!حقیتهی از

 شدن: رفتن. زفت: بسیار و عظیم.  8
 (.جلوهپر)با تاب : نسخۀ قونیه  9

 فروغ.تاب: عکس بیصورت بی
 ... چون دست عنایت الٰهی سگ اصحاب کهف را مدد نمود.  10
 نقش نَفور: ظاهر منفور )و ناپاک( سگ بودن.  11
گردد؛ بلکه اوصاف حقیقی در قلم نویسندگان، اوصاف ظاهری ذکر نمی  12

 شود.بیان می
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ست بس *** کِش نیابی در مکان و پیش و پسعالِم و عادل همه معنی
1 

نگَنجد در فلکْ خورشیدِ جانزند بر تن ز سوی لا مَکان *** میمی
2 

 دار *** گوشْ سوی قصّۀ خرگوش داراین سخن پایان ندارد، گوش

ذکرِ دانشِ خرگوش، و بیانِ فضیلت و 
 منافعِ دانش

 نیابد گوشِ خرگوشِ خر بفروش و دیگر گوشْ خر *** کاین سخن را در
 اندازیِ خرگوش بینبازیِ خرگوش بین *** مکر و شیررو تو روبهَ

 لم *** جمله عالَمْ صورت و جان است عِلمخاتمَِ مُلکِ سلیمان است عِ 
آدمی را زین هنرْ بیچاره گشت *** خَلقِ دریاها و خلقِ کوه و دشت

3 
 و شده پنهان به دشت و کُهْ وحوشو پلنگ و شیرْ ترسان همچو موش *** زز

ها گرفت *** هر یکی در جای پنهان جا گرفتو پرَیّ و دیوْ ساحلز
4 

ستست *** آدمیِّ باحَذرَْ عاقل کسیبسیآدمی را دشمنِ پنهان 
5 

زند بر دل به هر دمَ کوبشِانخُلقِ خوب و زشت هست از ما نهان *** می
6 

بهرِ غَسل ارَ در رَوی در جویبار *** بر تو آسیبی زند در آبْ خار
7 

خَلدَ، دانی که هستکه در تو میگرچه پنهانْ خارْ در آب است پست *** چون
8 

ها و وسوسه *** از هزاران کس بوَد، نی یک کَسهخار خارِ حسّ 
9 

شان و مشکلْ حل شودهای تو مُبدلَ شود *** تا ببینیباش تا حسّ 
10 

ای؟ای؟ *** تا کیان را سرورِ خود کردههای کیان رد کردهتا سخن
11 

باز جُستن نخجیرانْ سرّ و اندیشۀ خرگوش 

                              
 تصحیح شده از نسخۀ قونیه.  1

 کِش: که آن را.
 کند... .افشانی میسوی تن، پرتوخورشید جان از عالم ملکوت به  2
 آمد. خلق... : همۀ مخلوقات.بیچاره گشت: به تسخیر او در  3
 از ترس انسان( در سواحل سکنیٰ گزیدند.ها گرفت: )ساحل  4
 باحَذَر: محتاط.  5
زند... : این صفات نیک و بد پنهانِ دیگران هر لحظه بر خُلق: اخلاق. می  6

 کوبد تا در قلب وارد شود و تأثیر گذارد.درِ دل ما می
 غَسل: شستشو.  7
 .رود میفرو: خَلَدمی(. زیرِ آب: )پست  8
 ها و وسوسه.ها و وسوسه. طبع کلاله خاور: حیله: وحینسخۀ قونیه  9

 ها: ادراکات حواسّ.خار خار: تشویش و اضطراب. حسّ
شان: خُلق خوب و زشت باش: صبر کن. مُبدَل شود: عوض شود. ببینی  10

 شود.حال از تو پنهان بود، برای تو آشکار میکه تابه
 کیان: چه کسانی.  11
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 را
کای خرگوشِ چُست *** در میان نهِْ آنچه در ادراکِ توست»بعد از آن گفتند: 

1 
 ایای *** باز گو رأیی که اندیشیدهپیچیدهای که با شیری تو در

 ها مَر عقل را یاری دهدمشورتْ ادراک و هشیاری دهد *** عقل
“کَالْمُستشَارُ مُؤتمََن!”*** مشورت  -ای رایزن-گفت پیغمبر: بکن 

2 
 «گو تا چیست مقصودِ تو زود؟قولِ پیغمبر به جان باید شُنود *** باز ��

  

                              
 .بِنه، بگذار: هنِ(. زیرک)چالاک : چُست  1
آن کسی که طرف مشورت قرار »؛ 366، ص 8، ج عبدالبرّ(التّمهید )ابن  2

 (.«پس نباید خیانت کند)گیرد، امین شمرده شده می
 رایزن: عاقل و باتدبیر.
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 کردنِ خرگوشْ راز را از نَخجیرانمنع
«هر رازی نشاید باز گفت *** جفتْ طاق آید گهی، گه طاقْ جفت»گفت: 

1 

---------- 
از صفا گر دمَ زنی با آینه *** تیره گردد زود با ما آینه

2 
ز مَذهبتدر بیانِ این سه، کم جُنبان لبَتَ *** از ذهَاب و از ذهََب وَ 

3 
کاین سه را خَصم است بسیار و عَدو *** در کَمینت ایستد چون داند او

4 
کُلُّ سِرٍّ جاوَزَ الْإثنیَنِ شاع« *** الَوِداع»ور بگویی با یکی، گوی: 

5 
ندْ مَحبوس از ألمَگر دو سه پرّنده را بَندی به هم *** بر زمین مان

6 
مشورت دارند سرپوشیده خوب *** در کنایتْ با غلط افکنْ مَشوب

7 
 خبرمشورت کردی پیمَبر بسته سَر *** گفته ایشانش جواب و بی

در مثالی بسته گفتی رای را *** تا نداند خصمْ سَر از پای را
8 

 نبرُدی غیرْ بوز سؤالش میاو جوابِ خویش بگْرفتی از او *** و
  

                              
امری برخلاف انتظار صورت )اصطلاحی در یک بازی قدیمی ... : جفت  1

 (.شوداقع میپنداریم، فساد وگیرد و در آنچه صلاح میمی
خاطر صفای آینه راز خود را با آن بگویی، بخار گرفته و تیره اگر به  2

 گردد.می
اللٰه ؛ رسول227جامع الأسرار و منبع الأنوار، ص   3

مخفی بدار رفتن خود و راز خود و مذهب »صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم: 
 «خود را!

 (.در دل)دشمن : عدو(. در ظاهر)کننده نزاع: خَصم  4
 نسخۀ قونیه: با یکی دو، اَلوداع.  5

یا )هر رازی که از دو لب ... : کُلُّ سِرٍّ(. با آن راز)کردن خداحافظی: الوداع
 .گرددتجاوز کند، فاش می( از دو نفر

 محبوس از ألم: گرفتار غم و اندوهِ در بند بودن.  6
ن را با رفتاری کنند، ولی مشورتشاسپس آن پرندگان مخفیانه مشورت می  7

 کنند.سازند که گویی نزاع میغلط انداز آمیخته می
 رای: رأی و نظر.  8
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 گرد *** سوی خرگوشِ دلاور تا چه کرداین سخنْ پایان ندارد، باز ��

کردنِ خرگوش با شیر، و قصّۀ مکر
 1به سر بردن

حاصل، آن خرگوشْ رأیِ خود نگفت *** مکر اندیشید با خود طاق و جفت ��
2 

 رانْد بازبا وُحوش از نیک و بد نگْشود راز *** سرِّ خود با جانِ خود می ��
تأخیر کرد اندر شدن *** بعد از آن شد پیشِ شیرِ پنجه زنساعتی 

3 
غرّید شیرکَنْد و میآن سبب کاندر شدن وا مانْد دیر *** خاک را میز

4 
من گفتم که عهدِ آن خَسان *** خام باشد، خام و سست و نارَسان!»گفت: 

5 
«!یْ ایشان مرا از خر فکِند *** چند بفْریبد مرا این دهر، چند؟دمدمه

6 

---------- 
ریش *** چون نه پس بیند نه پیش، از احمقیشماندَ امیرِ سُستسخت در

7 
هاها *** قحطِ معنا در میانِ نامراهْ هموار است و زیرش دام

8 
هاست *** لفظِ شیرینْ ریگِ آبِ عمر ماستها چون دامها و ناملفظ

9 
طنْ ریگِ جویِ عمرِ توعمرْ چون آب است، وقتْ او را چو جو *** خُلقِ با ��

10 
 آن یکی ریگی که جوشد آب از او *** سخت کمیاب است، رو آن را بجو

  

                              
 به سر بردن: وقت تلف کردن، دیر رفتن.  1
 حاصل: خلاصه اینکه. مکر... : همۀ جوانب مکر خود را بررسی کرد.  2
 شدن: رفتن.  3
 وا ماند دیر: تأخیر کرد.  4
 مایگان.خَسان: فرو  5
 دمدمه: مکر. از خر فکند: از رسیدن به مطلوب باز داشت.  6
 لوح.ریش: ابله و سادهسست  7
 معنا، دام راهند.محتوا و بیقحط معنا... : القاب و عناوین بی  8
ظاهر زیبا مانند زمین شنی که آبِ جو را به خود لفظ شیرین... : سخنان به  9

 کند.کشد، عمر را تباه میمی
صفات خوب . )صفات باطنی نسبت به عمر همچون شن است... : خُلق  10

جوشد، مایۀ جوشش رشد و کمال ای که آب از آن میمانند ریگ چشمه
کشد، عمر انسان را تباه است؛ و صفات بد مانند شنزاری که آب را فرو می

 (.سازدمی
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طلب *** فارغ آید او ز تحصیل و سببمنبعِ حکمت شود حکمت
1 

 مردِ خدا *** کاو به حق پیوست و از خود شد جدا -ای پسر-هست آن ریگ  ��
آن حیات است و نمُوجوشد از او *** طالبان را زآبِ عَذْبِ دین همی ��

2 
 غیرِ مردِ حقْ چو ریگِ خشکْ دان *** کآبِ عمرت را خورَد او هر زمان ��

 طالبِ حکمت شو از مردِ حکیم *** تا از او گَردی تو بینا و عَلیم ��
شود لوحِ حافظْ لوحِ محفوظی شود *** عقلِ او از روحْ مَحظوظی

3 
راچون معلِّم بود عقلش ز ابْتدا *** بعد از این شد عقلْ شاگردی وِ 

4 
 احَمدا *** گر یکی گامی زنم، سوزد مرا»عقلْ چون جِبریل گوید: 

«تو مرا بگذار، زین پس پیش ران *** حدّ من این بود ای سلطانِ جان
5 

د پای جَبرشُکر و صبر *** او همین داند که گیرهر که مانْد از کاهِلی بی
6 

 اش در گور کردهر که جبر آورْد، خود رنجور کرد *** تا همان رنجوری
«رنجوریّ به لاغ *** رنج آرد تا بمیرد چون چراغ»گفت پیغمبر که: 

7 
جبر چه بْوَد؟ بستنِ اشکسته را *** یا بپیوستنْ رگی بگْسسته را

8 
ای؟!پا را بسته خندی چوای *** بر که میچون در این ره پایِ خود بشْکسته

9 
نشستآن که پایش در رهِ کوشش شکست *** در رسید او را برُاق و برو

10 
حاملِ دین بود او، مَحمول شد *** قابلِ فرمان بدُ او، مقبول شد

11 

                              
 نیاز گردد.... : از اسباب ظاهری و کسب علم بیفارغ  1
 ب: آب گوارا. نُموّ: رشد.آب عذ  2
بندد. لوح لوح حافظ: صفحۀ ذهن انسان که ادراکات در آن نقش می  3

محفوظ: لوح عالَم ملکوت که حقایق کلّیّه در آن نقش بسته است. روح: 
 مند.مخلوقی بالاتر از ملائکه و جبرئیل. محظوظ: بهره

 هرگاه عقل در ابتدا معلّم و مربّی او باشد... .  4
؛ فَقال جَبرَئیلُ علیه السلام: 179، ص 1آشوب(، ج شهراقب )ابنمن  5

قتُ »...  !«لَو دَنَوتُ أنمُلَةً، لََحْتَََ
در آنچه  های الٰهینبردن نعمتکارشکری: بهاز کاهِلی: از روی تنبلی. بی  6

هدف از آن است. صبر: تحمّل در مجاهدت و تلاش. گیرد پای جبر: 
 خود قرار دهد. جبری بودن را مرام و روش

 سوی خدا مجبور بدانند.(مختار و از)جبر: آن است که انسان را غیر
خود را به مریضی )؛ !«لا تَمارَضوا فَتَمرَضوا»؛ 219، ص 3، ج روح البیان  7

 (.شویدنزنید که مریض می
 رنجوری به لاغ: به دروغ خود را به مریضی زدن.

 اصلاح است. جبر )در لغت( به معنای التیام دادن و  8
 ای.نسخۀ قونیه: پای خود نشکسته  9

کنی و پای )تلاش( خودت را با ای جبریّ! تو که در راه کمال، کوشش نمی
 خندی؟ای، به چه کسی میاین توهّمات بسته

 (.عنایت الهی)اللهٰ صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم مَرکبِ معراج رسول: بُراق  10
شید تا بر مرکب عنایت الٰهی سوار شد. و او در او ابتدا دین را بر دوش ک  11
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 تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه *** بعد از این، فرمان رساندَ بر سپاه
باشد امیرِ اخترْ اوتا کنون اخترْ اثر کردی در او *** بعد از این 

1 
گر تو را اشکال آید در نظر *** پس تو شکّ داری در ﴿اِنْشَقَّ الْقمََر﴾

2 
تازه کن ایمان، نه از گفتِ زبان *** ای هویه را تازه کرده در نهان

3 
 ست، ایمان تازه نیست *** کاین هویه جز قفلِ آن دروازه نیستتا هویه تازَه

*** خویش را تأویل کن، نی ذِکر را ای تأویلْ حرفِ بکِر راکرده
4 

فکرِ تو تأویل کرده ذکر را *** ذكر را مان و بگَردان فكر را ��
5 

کُنی *** پست و کژ شد از تو معنیِّ سَنیّ بر هویه تأویلِ قرآن می
6 

 7زیافتِ تأویلِ رَکیکِ مگس
ماندَ احوالت بدان طُرفه مگس *** کاو همی پنداشت خود را هستْ کس ��

8 
 ای خود را شمرده آفتابشراب *** ذرّهاز خودی سرمست گشته بی ��
«گمانمن عَنقای وقتم بی»وصفِ بازان را شنیده در زمان *** گفته:  ��

9 
بان همی افراشت سرآن مگس بر برگِ کاه و بولِ خر *** همچو کشتی

10 
امماندهام *** مدتّی در فکرِ آن میمن کشتیّ و دریا خوانده»گفت: 

11 
 «بان و اهلِ رأی و فناینک این دریا و این کشتیّ و من *** مردِ کشتی

نمودش این قدرَ بیرون ز حدّ بر سرِ دریا همی رانْد او عَمَد *** می
12 

حدْ آن چَمین نسبت بدِو *** آن نظر کاو بیند آن را راستْ کو؟!بود بی
13 

چندینش استعالمَش چندان بوَد کِش بینش است *** چشمِ چندین بحرْ هم
14 

                              
 آغاز فرمان خدا را پذیرفت تا مقبول حق واقع گشت.

 (.اَفلاک)ستاره  :اختر  1
اشاره به معجزۀ پیامبر در ابتدای )﴿ماه دو نیم شد﴾  ؛1سوره القمر، آیۀ   2

 (.بعثت
 هویٰ: هوای نفس.  3
(. قرآن)کلام تازه و بَدیع : کرحرف بِ. تفسیر و تبیین حقایق کلام: تأویل  4

 .قرآن: ذِکر
 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  5

 .عوض کن: بگردان(. آن را تأویل نکن)رها کن : مان
 سَنیّ: والا مرتبه.  6
 زیافت: ناروایی. رکیک: سست و سَخیف.  7
 طُرفه: عجیب و جالب توجّه.  8
 باز: پرندۀ بلندپرواز شکاری. عَنقا: سیمرغ.  9

 بول: ادرار.  10
  بودم... .من مطالبی دربارۀ دریا و کشتی خوانده  11
نمودش... : اندازۀ آن برگ کاه و بول برای او بسیار عَمَد: نوعی قایق. می  12

 کرد.بزرگ جلوه می
 چَمین: ادرار. راست: درست و واقعی.  13
اندازۀ بینش او کوچک است و چشمی که قدرت عالَم در نظر مگس به  14
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صاحبِ تأویلِ باطل چون مگس *** وهمِ او بولِ خر و، تصویرْ خَس
1 

گر مگسْ تأویل بگذارَد به رای *** آن مگس را بخت گرداندَ هُمای
2 

خورِ صورت بوَدآن، مگس نبَوَد کِش این غیرت بوَد *** روحِ او نی در
3 

خورْدِ قد؟!همچو آن خرگوشْ کاو بر شیر زد *** روحِ او کی بود اندر
4 

 آمدن خرگوشرنجیدن شیر از دیر
بست چشمکز رهِ گوشم عَدو بر»گفت از سرِ تیزیّ و خشم: *** شیر می

5 
مکرهای جَبریانم بسته کرد *** تیغِ چوبینْشان تنم را خسته کرد

6 
گِ دیوان است و غولانْ آن همهزین سپس من نشنوم آن دمدمه *** بان

7 

---------- 
«کَن کِشان جز پوست نیستتو ایشان را، مَـایست *** پوستشْان بر -ای دل-درَان بر

8 
 رنگ *** چون زرِه بر آبْ کِش نبوَد درنگهای رنگ بْوَد؟ گفتهپوست چه 

 و جاناین سخن چون پوست و، معنا مغز دان *** این سخن چون نقش و، معنا همچ
 پوشپوش *** مغزِ نیکو را ز غیرتْ غیبپوست باشد مغزِ بد را عیب

 چون قلم از باد بدُ، دفتر ز آب *** هرچه بنویسی، فنا گردد شتاب
 های خود گَزانگردی دستنقشِ آب است، ار وفا خواهی از آن *** باز

 تبادِ در مردمْ هویه و آرزوست *** چون هویه بگذاشتی، پیغامِ هوس
 های کردگار *** کاو ز سر تا پایْ باشد پایدارخوش بوَد پیغام

های انبیاآن کیا *** جز کیا و خطبهخطبۀ شاهان بگردد و
9 

یْ انبیا از کبریاستآنکه بوَشِ پادشاهان از هواست *** بارنامهز
10 

                              
 اندازۀ همان دریاها است.ن چندین دریا را دارد، وسعت عالَمش بهدید

کند همچون آن مگس اساس تأویل )قرآن( میگزاف و بیآن کس که به  1
مقدار است و اوهامش مانند ادرار خر و تصوّراتش مانند خس و خاشاک بی

 است.
 خود.تأویلِ به رای: تفسیر و تأویل )قرآن( براساس فکر و رأی کوتاه   2
 (.پندپذیری)این عبرت : نسخۀ قونیه  3

 غیرت: غیرت دربارۀ حقایق قرآن که آن را با اوهام خود آمیخته نکند.
اندازۀ جسم کوچکش روحش بزرگ است و به. )درخور :خورْددر  4

 (.نیست
 تیزی: تندخویی. عدو: دشمن.  5
 بسته کرد: دست و پایم را بست. خسته: آزرده و مجروح.  6
 مدمه: مکر و فریب. دیوان: جمع دیو.د  7
ها را کَن؛ زیرا آنها را پاره پاره کن و درنگ نکن، پوستشان را برای دل آن  8

 زیر این پوست، مغز و حقیقتی نیست.
پذیر ها دوام و ثبات ندارد و زوالهای پادشاهان و سروری آنکلام و وعده  9

 است؛ برخلاف وعده و کلام و سروری انبیا.
 بَوش: شکوه و کرّ و فرّ. بارنامه: حشمت و بزرگی.  10
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زنندکَنند *** نامِ احمد تا قیامت میها نامِ شاهان براز دِرَم
1 

 که صد آمد، نود هم پیشِ ماستیْ انبیاست *** چوننامِ احمد نامِ جمله
 این سخن پایان ندارد ای پسر *** قصّۀ خرگوشْ گو و شیرِ نر ��

  

                              
 دِرَم: درهم، سکّه.  1
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و تأخیرِ او در  هم در بیانِ مکرِ خرگوش
 رفتن

در شدنْ خرگوش بس تأخیر کرد *** مکر را با خویشتن تقریر کرد
1 

 از *** تا به گوشِ شیر گوید یک دو رازدر ره آمد بعدِ تأخیرِ در
---------- 

هاست در سودای عقل! *** تا چه باپهناست این دریای عقل!تا چه عالمَ
2 

 پایان بوَد عقلِ بشر *** بحَر را غوّاص باید ای پسربحرِ بی ��
ها بر روی آبدوَد چون کاسهصورتِ ما اندرین بحرِ عِذاب *** می

3 
 که پر شد طشت، در وی غرق گشترِ دریا چو طشت *** چونتا نشد پرُ، بر سَ 

 عقلْ پنهان است و، ظاهرْ عالمَی *** صورتِ ما موج یا از وی نمَی
آن وَسیلت بحَرْ دور اندازَدشهرچه صورت می وَسیلت سازدش *** ز

4 
انداز رایْ راز را *** تا نبیند تیرْ دورتا نبیند دلْ دهنده

5 
دواند اسبِ خود در راهْ تیزز ستیز *** میاند واسبِ خود را یاوه د

6 
اسبِ خود را یاوه داند آن جواد *** و اسبْ خود، او را کِشان کرده چو باد

7 
 سر *** هر طرف پرسان و جویان در به در:در فغان و جست وجو آن خیره

این که زیرِ رانِ توست ای خواجه « *** کآن که دزدید اسبِ ما را کو و کیست؟»
 چیست؟!

جو!با خود آ ای شهسوارِ اسب« *** آری این اسب است لیک آن اسب کو؟»
8 

ها را مُستمَِع گوید به راز *** تا شناسد مَردْ اسبِ خویشْ بازوصف ��
9 

آب و لبْ خشکی چو خُمپرست گُم *** چون شکم جان ز پیداییّ و نزدیکی
10 

در درونِ خود بیفَزا درد را *** تا ببینی سبز و سرخ و زرد را ��
11 
 کی ببینی سرخ و سبز و بور را *** تا نبینی پیش از این سه، نور را

 پوشِ توها رولیک چون در رنگْ گم شد هوشِ تو *** شد ز نورْ آن رنگ
 ها مَستور بود *** پس بدیدی دیدِ رنگ از نور بودکه شب آن رنگچون

                              
 شدن: رفتن. تقریر کرد: مرور کرد.  1
 سودای عقل: سویدا و اندرون عقل.  2
 عِذاب: جمع عَذب، پاکیزه و زلال.  3
گیرد، میای برای ادراک بحرِ عمیقِ عقل برچه صورت و ظاهر، وسیلههر  4

 سازد.بحرِ عقل آن وسیله را ناکارآمد می
 (.عقل که علّت حقیقی است)تیرانداز : دورانداز  5
 شده بر اساس نسخۀ قونیه. میرخانی: را راهْ تیز.تصحیح  6

شده پنداشته و از روی کج فهمی و انکار، اسب خود )حقیقت عقل( را گم
 دواند.همان اسب را برای یافتن آن می

 یاوه: گم شده. جواد: جوانمرد.  7
 با خود آ: به خود بیا.  8
 (.هادی و معلّم)شنوندۀ حدیث گم شدن اسب : مُستَمِع  9

 بش خشک.ای که درونش پرآب است و لچون... : مانند کوزه  10
 تا ببینی... : تا تجلّیات حضرت حق را در درون خود ببیند.  11
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 چنین رنگِ خیالِ اندروننورِ برُون *** همنیست دیدِ رنگْ بی
آن درون از عکسِ انوارِ عُلاستاین برون از آفتاب و از سُهاست *** و

1 
 تها حاصل اسنورِ نورِ چشمْ خود نورِ دل است *** نورِ چشم از نورِ دل

 باز نورِ نورِ دل، نورِ خداست *** کاو ز نورِ عقل و حسّ، پاک و جداست
شب نَبدُ نور و ندیدی رنگ را *** پس به ضِدّ، آن نور پیدا شد تو را

2 
بْوَد؟ مُهرۀ کور و کبودنور بود *** رنگ چه شب ندیدی رنگ، کآن بی ��

3 
پیدا شود چون رُوم و زنگکه نظر بر نور بود، آنگَه به رنگ *** ضِدّ، به ضِدّ 

4 
 درنگدیدنِ نور است، آنگه دیدِ رنگ *** وین به ضدِّ نور دانی بی

نماید در صُدورپس به ضِدِّ نور دانستی تو نور *** ضِدْ ضِد را می
5 

 دلی آید پدیدرنج و غم را حق پیِ آن آفرید *** تا بدین ضدّ، خوش ��
حق را نیست ضدّ، پنهان بوَدکه ها به ضدّ پیدا شود *** چونپس نهانی

6 
 نورِ حق را نیست ضدیّ در وجود *** تا به ضدّ، او را توان پیدا نمود

  

                              
 .ملکوت: عُلیٰ(. ستارگان: )سُهیٰ  1
 واسطۀ تاریکی، آن نور را شناختی.به ضدّ... : به  2
هایی است که کآن: زیرا که آن. رنگ ... : رنگ همانند مهره  3

 شوند.فروغند و بدون نور دیده نمیبه خودی خود بی
دو جنس متضاد مانند سفیدی و سیاهی که )رومیان و زنگیان : روم و زنگ  4

 (.شوندوسیلۀ اختلافشان شناخته میبه
 شدن.صدور: ظهور و آشکار  5
که... : چون خداوند تمام هستی عالم را در بر گرفته است، ضدّی چون  6

 وسیلۀ آن شناخته شود.ندارد تا به
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لا جَرَم أبصارُنا لا تدُرِکُه *** ﴿وَ هْوَ یدرِك﴾ بین تو از موسیه و کُه
1 

 صورت از معنا، چو شیر از بیشه دان *** یا چو آواز و سخن زَ اندیشه دان
ندیشه خاست *** تو ندانی بحرِ اندیشه کجاستاین سخن و آواز از ا

2 
 لیک چون موجِ سخن دیدی لطیف *** بحَرِ آن دانی که هم باشد شریف

 چون ز دانشْ موجِ اندیشه بتاخت *** از سخن و آوازِ او صورت بساخت
 از سخنْ صورت بزاد و باز مُرد *** موجْ خود را باز اندر بحر برُد

رون *** باز شُد که: ﴿اناّ إلَیهِ راجِعون﴾صورتی آمد بُ صورت از بی
3 

«ستدنیا ساعتی»ست *** مصطفیه فرمود: پس تو را هر لحظه مرگ و رَجعَتی
4 

ست از هُو در هوا *** در هوا کی پایدار آید ندا؟!فکرِ ما تیری
5 

 شدن اندر بقاخبر از نوشود دنیا و، ما *** بیهر نفسَْ نو می
6 

نماید در جسدرسد *** مُستمَِرّیّ میو نوُ میعمرْ همچون جویْ نُ 
7 

ست *** چون شرَرْ کِش تیز جُنبانی به دستشکل آمدهآن ز تیزی، مُستمَِرّ 
8 

ساز *** در نظر آتش نماید بس درازشاخِ آتش را چو جنبانی به
9 

                              
یابد؛ و کند و درنمی﴿دیدگان، او را ادراک نمی؛ 103سوره الأنعام، آیه   1

 یابد﴾.اوست که دیدگان را درمی
گاه ما آمد و پروردگارش ؛ ﴿و چون موسىٰ به وعده143سوره أعراف، آیه 

پروردگارا، خود را به من بنماى تا بر تو »با او سخن گفت، عرض كرد: 
كوه بنگر؛ اگر آن هرگز مرا نخواهى ديد! ليكن به »خداوند فرمود: « بنگرم!

پس چون پروردگارش به « را بر جاى خود استوار یافتی، مرا خواهى ديد.
كوه تجلّی نمود، کوه را خُرد و متلاشی نمود؛ و موسىٰ بيهوش بر زمين 

 افتاد...﴾.
یابد. مییابد؛ و اوست که دیدگان را درنمیبنابراین دیدگان ما هرگز او را در

 حضرت موسیٰ علیه السلام و کوه طور بنگر.و این معنا را در داستان 
 بحر: دریا.  2
 گردیم﴾.سوی او باز می؛ ﴿تحقیقاً ما به156سوره البقره، آیۀ   3

 گشت. شد: به همانجا بازباز
؛ رسول خدا صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم 333، ص 1عوالی اللئالی، ج   4

 «ی قرار بده!دنیا ساعتی است، پس آن را در طاعت الٰه»فرمود: 
 رَجعَت: بازگشت.

 نسخۀ قونیه: در هوا کی پاید؟ آید تا خدا.   5
 هُو: حضرت حق عزّوجلّ. ندا: کلام.

 اندر بَقا: در حال گذران حیات و زندگی.  6
 شود.نماید: امری مستمرّ و ممتدّ دیده میمستمرّیّ می  7
شود، مانند پیوسته دیده میهمعُمر از سرعت آفرینش، یک واحدِ به  8

 گردانی که آن را با دست خویش بچرخانی.آتش
 ساز: منظّم و در یک راستا. دراز: ممتدّ.شاخ: شاخه. به  9



124 

انگیزیِّ صُنعنماید سرعتاین درازیْ مُدتّ از تیزیّ صُنع *** می
1 

ستاینامهست *** نکَ حُسامُ الدیّن که سامیایطالبِ این سِرّ اگر علّامه
2 

شودگَه میوصفِ او از شرحْ مُستغَنِی بوَد *** رو حکایت کن که بی ��
3 

رسیدن خرگوش به شیر، و خشمِ شیر بر 
 وی

آید ز دورشیرْ اندر آتش و در خشم و شور *** دید کآن خرگوش می
4 

روشَت و گستاخْ او *** خشمگین و تند و تیز و ترُشدهدوَد بیمی
5 

ز دلیریْ دفعِ هر رَیبتَ بوَدکز شکسته آمدنْ تهمت بوَد *** و
6 

هان ای ناخلف!»تر نزدیکِ صف *** بانگ بر زد شیر: چون رسید او پیش
7 

 امیدهام *** من که گوشِ شیرِ نر مالمن که گاوان را ز هم بدِْریده
 «؟!ه باشد کاو چنین *** امرِ ما را افَکندَ اندر زمیننیم خرگوشی ک

 ترکِ خواب و غفلتِ خرگوش کن *** غُرّشِ این شیرْ ای خرْ گوش کن
  

                              
 درازی مدّت: کشیدگی زمان. تیزی صُنع: سرعت آفرینش.  1
 لهی.ای: دفتری از اسرار انامهنَک: اینک. سامی  2
 گَه: دیر.نیاز. بیمُستَغنی: بی  3
 شور: هیجان و آشوب.  4
 دهشت: ترس.  5
کار است(؛ ولى كه اگر با ترس و لرز بيايد، مورد تهمت است )که گناه  6

 کند.باكى، هر شکّ و ترديد را برطرف مىآمدن با حالت بى
 (.درگاه شیر: )صَفّ  7
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به شیر از تأخیر، و  گفتنِ خرگوشعذر
 1کردنلابه

 الَْمان، عذریم هست *** گر دهد عفوِ خداوندیت دست»گفت خرگوش: 
«** تو خداوندیّ و شاه و من رَهیگویم چون تو دستوری دهی *باز ��

2 
؟!چه عذرْ ای قصُورِ ابَلهان؟! *** این زمان آیند در پیشِ شَهان»گفت: 

3 
 باید شنیدوقتی، سرت باید برُید *** عذرِ احمق را نمیمرغِ بی

عذرِ احمقْ بدتر از جُرمش بوَد *** عذرِ نادانْ زهرِ هر دانش شود
4 

«** من نه خرْ گوشم که در گوشم نهیعُذرت ای خرگوشِ از دانش تهی *
5 

 ای را گوش داردیدهای شه، ناکسی را کس شمار *** عذرِ اسِتم»گفت: 
خاص از بهرِ زکاتِ جاهِ خود *** گمرهی را تو مَران از راهِ خود

6 
نهددهد *** هر خَسی را بر سر و رو میبحَرْ کاو آبی به هر جو می

7 
 «از کَرم دریا نگردد بیش و کم کم نخواهد گشت دریا زین کَرم ***

«دارم من کَرم بر جای او *** جامۀ هر کس برَُم بالای او»گفت: 
8 

بشنو، گر نباشم جایِ لطف *** سَر نهادم پیشِ اژدرهای عُنف»گفت: 
9 

من به وقتِ چاشت در راه آمدم *** با رفیقِ خود سوی شاه آمدم
10 

رَه کرده بودند آن نفربا من از بهرِ تو خرگوشی دگر *** جفت و هم
11 

شیری اندر راهْ قصدِ بنده کرد *** قصدِ هر دو همرَهِ آینده کرد
12 

“تاشانِ کِهِ آن درگَهیمما بندۀ شاهَنشهیم *** خواجه”گفتمش: 
13 

 شاهنشه که باشد؟! شرم دار! *** پیشِ منْ تو یادِ هر ناکس مَیار!”گفت: 
 “درَم *** گر تو با یارت بگردید از برَمهم تو را و هم شَهَت را برَ

 “بگذار تا بارِ دگر *** رویِ شه بینم، برَم از تو خبر”گفتمش: 
 “همرَه را گِرو نِهْ پیشِ من *** ور نه قربانی تو اندر کیشِ من”گفت: 

                              
 کردن.کردن: خواهشلابه  1
 رَهی: غلام و بنده.  2
 ای قصور ابلهان: ای تمثال قصور و نفهمی ابلهان.  3
 نسخۀ ناسخه: عذر دانا در پیِ علمش بوَد.  4
 گوش، الاغ.خرْ گوش: دراز  5
عهدۀ خاص: خاصّه، مخصوصاً. زکات جاه: حقوق ضعیفان که بر  6

 منصبان است.صاحب
 خَس: خاشاک.  7
اندازۀ لباس هر کسی را به... : جامۀ. ودشدر جای مناسب خ: بر جای او  8

 (.هر کاری، سر جای خودش)دوزم تن او می
 نباشم جای لطف: مستحقّ لطف نباشم. عُنف: خشونت.  9

 چاشت: صبحدم.  10
 نفر: گروه.  11
 آید.آینده: کسی که می  12
 تاشان: غلامان، نوکران. کِه: کوچک، حقیر.خواجه  13
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لابه کردیمش بسی، سودی نکرد *** یارِ من بسِتدَ، مرا بگذاشت فرد
1 

 خویشِ اومانده آن همرَهْ گرو در پیشِ او *** خون روان شد از دلِ بی ��
یارم از زَفتی سه چندان بدُ که من *** هم به لطف و هم به خوبی هم به تن

2 
آن شیرْ آن ره بسته شد *** حالِ ما این بود کِت دانسته شدبعد از این، ز

3 
گویم تو را وَ الحَقُّ مُرّ از وظیفه بعد از این امّید برُ *** حق همی

4 
 «باک کنگر وظیفه بایدتَ، رَه پاک کن *** هین بیا و دفعِ آن بی

گفتن شیرْ خرگوش را و روان شدن جواب
 در راه

 گویی تو راستبسِمِ اَللٰ، بیا تا او کجاست؟ *** پیشِ رو شو، گر همی»گفت: 
 «و صد چون او دهم *** ور دروغ است این، سزای تو دهم تا سزای او

سوی دامِ خویشاندر آمد چون قلَاووزی به پیش *** تا برَد او را به
5 
سوی چاهی کاو نشانش کرده بود *** چاهِ مَغ را دامِ جانش کرده بود

6 
شدند آن هر دو تا نزدیکِ چاه *** اینْت خرگوشی چو آبِ زیرِ کاهمی

7 
برد؟!برَد *** آبْ کوهی را عجب چون میرا ز هامون می آبْ کاهی

8 
دامِ مکرِ او کمندِ شیر بود *** طُرفه خرگوشی که شیری را رُبود

9 

---------- 
کِشد با لشکر و جمعی ثقَیلای فرعون را تا رودِ نیل *** میموسِی

10 
مُحابا مغزِ سرشکافد بیای نمرود را با نیم پرَ *** میپشّه

11 
 آن کاو قولِ دشمن را شُنود *** بین سزای آن که شد یارِ حسود حالِ 

 حالِ فرعونی که هامان را شُنود *** حالِ نمرودی که شیطان را سُتود
 چه ز دانه گویدتدشمن ار چه دوستانه گویدت *** دام دان، گر

 گر تو را قندی دهد، آن زهر دان *** گر به تو لطفی کند، آن قهر دان
 د، نبینی غیرِ پوست *** دشمنان را باز نشْناسی ز دوستچون قضا آی

چون چنین شد، اِبتهال آغاز کن *** ناله و تسبیح و روزه ساز کن
12 

                              
 فرد: تنها. بِستَد: بستانْد، گرفت.  1
 زَفتی: فربهی، چاقی.  2
 تصحیح نیکلسون: رشتۀ اَیْمان ما بُگسسته شد.  3

 ها.اَیمان: قسم
 کِت: که برای تو.

 وظیفه: مقرّری، جیرۀ روزانه. الحَقُّ مُرّ: کلام حق، تلخ است.  4
 قَلاووز: کسی که پیشروِ لشکر است، راهنما.  5
 مَغ: عمیق.  6
 بَه؛ عَجَب.اینْت: این تو را؛ بَه  7
 هامون: دشت.  8
 انگیز.کمند: دام. طُرفه: نادر و شگفت  9

 ثقیل: بسیار.  10
 پروا.مُحابا: بیبی  11
 ابتهال: زاری و تضرّع.  12
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کای تو عَلامُّ الغیُوب! *** زیرِ سنگِ مکرِ بدْ ما را مَکوب»کُن: ناله می
1 

العَفو، سَتاّرَ العیُوب *** انتقام از ما مَکِش اندر ذنُوب یا کریمَ  ��
2 

آنچه هست *** وا نمَا جان را به هر حالت که هستآنچه در کَون است زَ اشْیا و ��
3 

آفرین *** شیر را مَگمار بر ما زین کمینگر سگی کردیم ای شیر
4 

آبی مَنهِآبِ خوش را صورتِ آتش مده *** اندر آتشْ صورتِ 
5 

«ها را صورتِ هستی دهیاز شرابِ قهرْ چون مستی دهی *** نیست
6 
چیست هستی؟ بندِ چشم از دیدِ چشم *** تا نماید سنگْ گوهر، پشمْ یشَم

7 
ها مُبدلَ شدن *** چوبِ گز اندر نظر صَندل شدنچیست هستی؟ حسّ 

8 

قصّۀ سلیمان علیه السّلام و هدهد، و بیانِ 
 ها بسته شود، چشمآنکه چون قضا آید

چون سلیمان را سرا پرده زدند *** جمله مرغانش به خدمت آمدند
9 

 زبان و مَحرمِ خود یافتند *** پیش او یک یک به جان بشتافتندهم
جمله مرغان، ترَک کرده جیک جیک *** با سلیمان گشته أفصَحْ مِن أخیک

10 

---------- 

                              
 ها.علّام الغیوب: دانندۀ اسرار و نهانی  1
 ها... .ای آن که عفوش کریمانه است و ای پوشانندۀ عیب  2
؛ پیغمبر 526کشف المحجوب )هُجویری(، ص   3

همّ أرِناَ الأشياءَ كَما هیَ!»صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم گفت:  « الل 

 که هست به ما نشان بده!(طور)خداوندا، اشیاء را همان
 کَون: عالم هستی. وا نَما جان را: به جان ما نشان بده.

 رحمی.سگی: ظلم و بی  4
 آبی: آب بودن.  5
رگاه اراده کنی که افراد را گرفتار قهّاریّت و غضب خویش سازی، ه  6

دهی و ایشان را از دیدن ها را هست )و اعتباریّات را حقیقی( جلوه مینیست
 گردانی.آن جلوۀ ظاهر، مست می

 نسخۀ قونیه: چیست مستی؟  7
هستی مجازی آن است که مانع از دیدن حقیقت شود... . یَشم: سنگی 

 بها.گران
 نسخۀ قونیه: چیست مستی؟  8

 بها.مُبدَل شدن: عوض شدن. صندل: چوبی گران
 سرا پرده: خیمه، بارگاه.  9

 با سلیمان... : با سلیمان شیواتر از دو برادر سخن گفتند.  10
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حرمان چون بندی است َنامزبانی خویشی و پیوندی است *** مَرد با هم
1 

 زبان *** ای بسا دو ترُکْ چون بیگانگانای بسا هندو و ترُکِ هم
زبانی بهتر استگه خیالِ تاجریّ و داوری *** همدلیّ از هم

2 
غیرِ نطُق و غیرِ ایما و سِجِلّ *** صد هزاران ترَجُمان خیزد ز دل

3 

---------- 

  

                              
زبانی واقعی. خویشی و پیوندی: تناسب روحی. نامَحرم: زبانی: همهم  1

 بیگانه، غریبه. بندیّ: زندانی.
 زبانی: زبان مشترک داشتن.مَحرمی: آشنایی و نزدیکی. هم  2
 نُطق: سخن. ایماء: اشاره. سِجِلّ: نوشتار. ترجمان: بیانگر.  3
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 ز دانش و از کارِ خودجمله مرغان هر یکی اسرارِ خود *** از هنر و
 ستودنمود *** از برای عَرضه خود را میبا سلیمان یک به یک وا می

از تکبرّ نیّ و از هستیِّ خویش *** بهرِ آن تا ره دهد او را به پیش
1 

 ایای *** عَرضه دارد از هنرْ دیباچهای را خواجهچون بباید برَده
 که دارد از خریداریش ننگ *** خود کُندَ بیمار و شَلّ و کور و لنگچون

 اشآن بیانِ صنعت و اندیشهاش *** ونوبتِ هدهد رسید و پیشه
«گویم، گفتِ کوتهَ بهتر استای شه یک هنر کآن کِهتر است *** باز»گفت: 

2 
من آنگه که باشم اوج پرَ»گفت: « *** گو تا کدام است آن هنر؟برَ»گفت: 

3 
 بنْگرم از اوجْ با چشمِ یقین *** من ببینم آبْ در قعرِ زمین

 جوشد، ز خاکی یا ز سنگ؟ت و چه عمق استش، چه رنگ *** از چه میتا کجای اس
 «دار این آگاه راای سلیمان بهرِ لشکرگاه را *** در سفر می

آب، ای شَفیقهای بیشو ما را رفیق *** در بیابان»پس سلیمان گفت: 
4 

 همرهِ ما باشی و هم پیشوا *** تا کُنی تو آبْ پیدا بهرِ ما ��
 تا بیابی بهرِ لشکرْ آب را *** در سفرْ سَقاّ شَوی اصحاب را ��

«باش همراهِ من اندر روز و شب *** تا نبیند از عَطَشْ لشکرْ تعَبَ ��
5 

 آنکه از آبِ نهان آگاه بودبعد از آن، هدهد بدِو همراه بود *** ز ��
  

                              
 ستودند... .از روی تکبّر و اظهار هستی، خود را نمی  1
 تر.کِهتر: کوچک  2
 حال پرواز بر اوج آسمان.اوج پَر: در  3
 شفیق: یار مهربان و دلسوز.  4
 عَطَش: تشنگی. تَعَب: رنج و سختی.  5
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 طعنه زدن زاغ در دَعویِ هدهد
 او کَژ گفت و بدک»زاغ چون بشنوُد، آمد در حسد *** با سلیمان گفت: 

از ادب نبوَد به پیشِ شهْ مَقال *** خاصه، خود لافِ دروغین و مُحال
1 

 ؟ی مُدام *** چون ندیدی زیرِ مُشتی خاکْ دامگر مر او را این نظر بود
«اندر شدی ناکامْ او؟چون گرفتار آمدی در دامْ او؟ *** چون قفس

2 
ای هدهد رَواست *** کز تو در اوّل قدَحَ این درُد خاست؟!»پس سلیمان گفت: 

3 
«چون نمایی مستی ای خورده تو دوغ؟! *** پیشِ من لافی زنی آنگه دروغ؟!

4 

نِ هدهد مر سلیمان را گفتجواب
 علیه السّلام در این طعنه

ای شه، بر منِ عُورِ گدا *** قولِ دشمن مشْنو از بهرِ خدا»گفت: 
5 

 «کردنم *** من نهادم سَر، ببرُ از گردنمگر به بطُلان است دعَوی
---------- 

 زاغ کاو حکمِ خدا را مُنکِر است *** گر هزاران عقل دارد، کافرِ است
کافی بوَد از کافران *** جای گند و شهوتی، چون کافِ ران در تو تا

6 

---------- 

  

                              
 ممکن.گفتن. مُحال: امر غیرمَقال: سخن  1
 اندر شدی: در قفس گرفتار شدی.قفس  2
 در اوّل... : در اوّلین جام از خُمّ شراب، لِرد و ناصافی ارائه دادی.  3
 شده براساس نسخۀ قونیه.تصحیح  4
 عور: برهنه.  5
 .شکاف: کاف(. شمّه و اثری از کافران)اندازۀ یک حرف کاف به: کافی  6
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 من ببینم دام را اندر هوا *** گر نپوشد چشمِ عقلم را قضا»
 چون قضا آید، شود دانش به خواب *** مَه سیهَ گردد، بگیرد آفتاب

«از قضا این تعبیه کی نادر است؟! *** از قضا دان کاو قضا را مُنکِر است
1 

قصّۀ آدم علیه السّلام و بستنِ قضا نظرِ او 
 را از مراعاتِ صریحِ نهی، و ترکِ تأویل

بگَ است *** صد هزاران علمش اندر هر رگ است“ عَلَّمَ الْسما”البشََر کاو بوُ»
2 

 اسمِ هر چیزی چنان کآن چیز هست *** تا به پایانْ جانِ او را داده دست
شد *** آن که چُستش خوانْد، او کاهِل نشدهر لقب کاو داد، آن مُبدلَ ن

3 
شاد ماندهر که را او مُقبلِ و آزاد خوانْد *** او عزیز و خرّم و دل ��

4 
 هر که آخِر مؤمن است، اوّل بدید *** هر که آخِرْ کافرِ، او را شد پدید

دِن استبین بوَد او بیبین بوَد او مؤمن است *** هر که آخورهر که آخِر ��
5 

 شنو“ عَلَّمَ الْسما” هر چیزی تو از دانا شنو *** رمزِ سرِّ اسمِ 
اسمِ هر چیزی برَِ ما ظاهرش *** اسمِ هر چیزی برَِ خالقْ سِرَش

6 
 نزدِ موسیه نامِ چوبشَ بدُ عصا *** نزدِ خالق بود نامش اژدها

پرست *** لیک مؤمن بود نامش در ألسَتبدُ عمَر را نامْ اینجا بتُ
7 

نزدیکِ ما نامش مَنی *** پیشِ حقْ این نقش بدُ که: با منی آن که بدُ
8 
صورتی بدُ این مَنی اندر عدم *** پیشِ حق موجود، نه بیش و نه کم

9 
حاصل، آمد آن حقیقتْ نامِ ما *** پیشِ حضرت، کآن بوَد انجامِ ما

10 
مَرد را بر عاقبت نامی نهند *** نی بر آن کآن عاریت، نامی نهند

11 

                              
پوشیده بودن حقیقت از ما بنا بر ارادۀ خدا امر نادری نیست، و همین   1

 نادیدن حقیقت توسّط کلاغ نیز از قضا و ارادۀ خدا است.
 .31سوره البقره، آیه   2

بر سر داشت و خداوندْ  را« عَلَّمَ الأسماء»آدم علیه السلام که تاج سروری 
 اسماء خویش را به او آموخت، صدهزاران... .

 مُبدَل نشد: عوض نشد. چُست: چابک. کاهِل: تنبل و سست.  3
 اقبال، سعادتمند.مُقبِل: خوش  4
 دین.دِن: بیبی  5
 بَرِ ما: نزد ما. سِرَش: سرّ و حقیقتش.  6
دگان خود، شهادت به ربوبیّت ألَست: عالَم ذرّ که خداوند در آن عالم از بن  7

 خویش گرفت.
 اللٰهی داری و همنشین منی.نزدیک: نزد. با منی: مقام خلافت  8
بینیم، نزد خدا در عالَم أعدام این مَنی که ما آن را مایعی پست و ناچیز می  9

 و أعیان ثابته، صورتی تمام بود و با تمام کمالات خود موجود.
الحاصل، آن حقیقتی که نام ما در نزد خداوند است، همان است که عاقبت   10

 و سرانجام ما خواهد بود.
کنند؛ نه بر حال گذاری می]در ملکوت[ براساس عاقبت، اشخاص را نام  11
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 ها گَشتش پدیدکاو به نورِ پاک دید *** جان و سرِّ نامچشمِ آدم 
چون مَلکَْ انوارِ حق از وی بیافت *** در سجود افتاد و در خدمت شتافت

1 
 چون ملائکْ نورِ حق دیدند از او *** جمله افتادند در سجده به رو ��

 برَم *** قاصرم گر تا قیامت بشمُرممدحِ این آدم که نامش می
نست و چون آمد قضا *** دانشِ یک نهی شد بر وی خطا:این همه دا

2 
“کِای عجب، نهی از پیِ تحریم بود؟ *** یا به تأویلی بدُ و توَهیم بود؟”

3 
در دلش تأویل چون ترجیح یافت *** طبعْ در حیرت سوی گندم شتافت

4 
باغبان را خار چون در پای رفت *** دزد فرصت یافت، کالا برُد تفَت

5 
 ت رَست و باز آمد به راه *** دید برُده دزدْ رَخت از کارگاهچون ز حیر

گفت و آه *** یعنی آمد ظلمت و گُم گشت راه“ ربَّنا إناّ ظَلمَْنا”
6 

 و همچو موشاین قضا ابری بوَد خورشیدپوش *** شیر و اژدرها شود ز
«من اگر دامی نبینم گاهِ حُکم *** من نه تنها جاهلم در راهِ حُکم

7 

---------- 

  

                              
 گذارند.عاریتی که ]مردم در دنیا[ براساس آن نام می

 .29سوره الحِجر، آیه   1
 (.پوشیده)شد بر وی غِطا : لاله خاورطبع میرزا محمود و طبع ک  2
یا به تأویلی... : یا اینکه نهی خدا وجهی دارد و برای به وهم انداختن من   3

 )آدم علیه السلام( بوده و مقصودش تحریم نبوده است.
 سوی عالم طبع و کثرت دارد.طبع: خوی و سرشتی که توجّه به  4
 تفت: تند و باشتاب.  5
 .23ه سوره الأعراف، آی  6

 «پروردگارا! ما ]به خویشتن[ ستم روا داشتیم.»ربّنا إنّا ظَلمنا: 
من اگر با آمدن قضای قاهر الٰهی دام را نبینم، تنها من نیستم که بنا بر ارادۀ   7

 (.بلکه همگان مقهور آن هستند)ام او جاهل شده
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 ای خُنکُ آن کاو نکوکاری کُند *** زور را بگذارد و زاری کُند
 گر قضا پوشد سیَه همچون شَبتَ *** هم قضا دستت بگیرد عاقبت
 گر قضا صد بار قصدِ جان کند *** هم قضا جانتَ دهد، درمان کند
این قضا صد بار اگر راهت زند *** بر فرازِ چرخ، خرگاهت زند

1 
 ترساندَت *** تا به مُلکِ ایمنی بنْشاندَتاز کرَم دان آنکه می

 ر نترساند تو را، گُمره شویچون بترساندَ تو را، آگه شوی *** و ��
 این سخن پایان ندارد، گشت دیر *** گوش کن تو قصّۀ خرگوش و شیر

کشیدن خرگوش از شیر چون پای وا پس
 نزدیکِ چاه آمد

 کینه و بدخواه شدغضب، پرشد *** پر شیر با خرگوش چون همراه
 بود پیشاپیشْ خرگوشِ دلیر *** ناگهان پا وا کشید از پیشِ شیر ��

 که نزدِ چاه آمد شیر دید *** کز رهْ آن خرگوش مانْد و پا کشیدچون ��
 «کشیدی تو چرا؟ *** پای را وا پس مکِش، پیش اندر آپا وا پس»گفت: 

 رفت *** جانِ من لرزید و دل از جای رفت کو پایم؟ که دست و پای»گفت: 
 «دهد رنگم خبربینی چو زر؟ *** زَ اندرونْ خود میرنگِ رویَم را نمی

---------- 
ف خوانده است *** چشمِ عارف سوی سیما مانده است حقْ چو سیما را مُعرِّ

2 
رنگ و بو غَمّاز آمد چون جَرَس *** از فرََس آگَه کند بانگِ فرََس

3 
  هر چیزی رساندَ زو خبر *** تا بدانی بانگِ خر از بانگِ دربانگِ

«یه طَیِّ اللِّسانمَرءُ مَخفیٌّ لدَ»ییزِ کَسان: *** گفت پیغمبر به تم
4 

 رنگِ رو از حالِ دل دارد نشان *** رحمتم کن، مِهر من در دل نشان
رنگِ روی سرخ دارد بانگِ شُکر *** رنگِ روی زرد دارد صبر و نکُر

5 
در من آمد آنچه در وی گشت مات *** آدمیّ و جانور، جامد، نبات

6 
در من آمد آن که دست و پا برََد *** رنگِ روی و قوّتِ سیما برََد

7 
 کَندَآمد، بشکندَ *** هر درخت از بیخ و بنُْ او برآن که در هرچه در

ایند، کلیّاّت از او *** زرد کرده رنگ و فاسد کرده بواین خود اجَز
8 

                              
 چرخ: فَلَک، آسمان. خرگاه: خیمه و سرا پرده.  1
 .30 اللهٰ علیه و آله و سلّم( آیه سوره محمّد )صلّی  2

 مُعرِّف: بیانگرِ باطن.
 دهنده. جَرَس: زنگ. فَرَس: اسب.کننده و خبرغَمّاز: اشاره  3
 در کتب حدیثی از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است.  4

به تمییز کسان: برای شناخت دیگران. مَرءُ... : مرد در لا به لای گفتار 
 دارد.(میخویش پنهان است )و زبان از درون او پرده بر

 نُکر: دشواری و ناخوشی.  5
 (.سیطرۀ آن)مبهوت و مقهور : مات(. مرگ: )آنچه  6
آن که دست و پا بَرَد: ترس از مرگ و هلاکت که قدرت تصرّف مرا   7
 گیرد.یم
کلّیات عالم از عارض شدن مرگْ رخ زرد و فاسد گشته و تغییر بو   8

 اند.ها و موجودات که جزئیات عالمدهند، چه برسد به انسانمی
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تا جهان گه صابر است و گه شَکور *** بوستان گه حُلهّ پوشد گاهْ عُور
1 

آید نارگون *** ساعتی دیگر شود او سرنگونآفتابی کاو بر
2 

 لحظه مبتلای احِتراقطاق *** لحظهاخترانِ تافته بر چار
3 

فزود زَ اختر در جمال *** شد ز رنجِ دِقِّ او همچون خیالماهْ کاو ا
4 

 ش در لرز و تب ادب *** اندر آرَد زَلزلَهسُکونِ بااین زمینِ با 
ای بسا کُه زین بلای مُرده ریگ *** گشته است اندر جهانْ او خرده ریگ

5 
این هوا با رَوح آمد مُقترِن *** چون قضا آید، وَبا گشت و عَفِن

6 
شیره شد *** در غدیری، زرد و تلخ و تیره شد خوش کاو روح را همآبِ 

7 
آتشی کاو باد دارد در برُوت *** هم یکی بادی بر او خواندَ، تمَوت

8 
 و دمَارآرَد زخاکْ کاو شد مایۀ گُل در بهار *** ناگهان بادی بر ��

  

                              
 حُلّه: لباس نو. گاه عور: گاهی برهنه است.  1
 نارگون: مانند شعلۀ آتش.  2
 وختن.فراز آسمان. احتراق: ستافته: برافروخته. بر چارطاق: بر  3
 کند. خیال: شَبَه.ای که تن را لاغر میرنج دِقّ: بیماری  4
 (.زلزله)بلای دیرینه : بلای مرده ریگ  5
 رَوح: نسیم خوش. عَفِن: بدبو و متعفّن.  6
بخش است، در آبگیر، زرد و تلخ و آب گوارا که در صفا مانند رُوحْ جان  7

 شود.تیره می
وزد باد در بُروت: باد تکبّر و غرور. هم یکی... : همان آتش بادی بر آن می  8

 میرد.و می
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های هوشِ اوحالِ دریا زِ اضطراب و جوشِ او *** فهم کن تبدیل
1 

چرخِ سرگردان که اندر جست وجوست *** حالِ او چون حالِ فرزندانِ اوست
2 

فوجگَه حَضیض و گه میانه گاهْ اوج *** اندر آن از سَعد و نحَسی فوج 
3 

گَه شَرَف گاهی صُعود و گه فرََح *** گه وبال و گه هُبوط و گه ترََح ��
4 

کن حالتِ هر مُنبسَِط*** فهم می -ها مُختلَِطای جزوِ ز کُلّ -از خود 
5 

چون نصیبِ مِهتران درد است و رنج *** کِهتران را کی تواند بود گنج؟! ��
6 

 که کلیّاّت را رنج است و درد *** جزوِ ایشان چون نباشد روی زرد؟!چون
 ش و باد است جمعآب و خاک و آتخاصه جزوی کاو ز اضَداد است جمع *** ز

 این عجب نبوَد که میش از گرگ جَست *** این عجب که میشْ دل در گرگ بست
 زندگانی آشتیِّ ضِدهّاست *** مرگْ آن کاندر میانْشان جنگ خاست

صلحِ اضَداد است این عمرِ جهان *** جنگِ اضداد است عمرِ جاودان ��
7 

 اصلِ خویش دانزندگانی، آشتیِّ دشمنان *** مرگْ وا رفتن به  ��
 سوی جنگ دارد عاقبتدار باشد عاریت *** دل بهصلحِ دشمن ��
روزَکی چند از برای مصلحت *** با هَمند اندر وفا و مَرحَمت ��

8 
گشت *** هر یکی با جنسِ خود انَباز گشتعاقبت هر یک به جوهر باز ��

9 
لطفِ باری این پلنگ و رَنگ را *** إلف داد و برُد زیشان جنگ را ��

10 
 ست این دو ضدِّ دور رالطفِ حقْ این شیر را و گور را *** إلف دادهَ

 چون جهانْ رنجور و زندانی بوَد *** چه عجب رنجور اگر فانی بوَد؟!
---------- 

  

                              
از حال جوش و اضطراب امواج دریا )انسان(، حال اندرون )عقل( او را   1

 دریاب.
حال فلکِ سرگردان نیز مانند مَوالید و فرزندان او )جماد و نبات و حیوان(   2

 پو هستند.است که همه در جست وجو و تکا
 حَضیض: نقطۀ پست و پایین. سَعد: خجستگی و مبارکی.  3
 صعود: بالا رفتن. فَرَح: خوشحالی. هُبوط: سقوط. تَرَح: اندوه.  4
ای از عناصری، از حال خودت ای انسان که جزئی از این عالَم و آمیخته  5

 ای دریاب!نشأت گرفته حال کلّیات بسیط عالَم را که از آن
 دستان.ن: بزرگان و سروران. کهتران: کوچکان و پایینمهترا  6
 عمر جاودان: مردن و رفتن به سرای جاویدان.  7
 مَرحَمت: لطف و مهربانی.  8
 اَنباز گشت: قرین و همنشین شد.  9

 رَنگ: بز کوهی. إلف: اُلفت.  10
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«ام زین بندهااندهممن پس »خوانْد بر شیرْ او از این رو پندها *** گفت: 
1 

کشیدن پرسیدنِ شیر سببِ پا وا پَس
 را و جوابِ او خرگوش

تو ز اسبابِ مرض *** این سبب گو خاص، کاین اسَتمَ غرض»شیر گفتش: 
2 

 «دهی بازیچۀ واهی مرا؟پای را وا پس کشیدی تو چرا؟ *** می ��
 آفات ایمن استآن شیرْ اندر این چَه ساکن است *** اندر این قلعه ز »گفت: 
 «گرفتش از ره و بیراه برُدیارِ من بستدَ ز من در چاه برُد *** بر ��

---------- 
 آنکه در خلوتْ صفاهای دل استقعرِ چَه بگُزید هر کاو عاقل است *** ز

های خَلق *** سَر نبرُد آن کس که گیرد پای خلقظلمتِ چَه، بِهْ که ظلمت
3 

---------- 
«؟خمم او را قاهر است *** تو ببین کآن شیر در چَه حاضر استپیش آ، ز»گفت: 

4 
آن آتشی *** تو مگر اندر برِ خویشم کِشیام زمن سوزیده»گفت: 

5 
بنگرم*** چشم بگُشایم، به چَه در -ای کانِ کرَم-تا به پشتیِّ تو 

6 
«رَسَنمن به پشتیِّ تو تانم آمدن *** تو نگه دارم در آن چَه بی ��

7 

ر کردن شیر در چاه، و دیدنِ عکسِ ]نظ
 خود را و آنِ خود را آب[

 دویدکه شیر اندر برَِ خویشش کشید *** در پناهِ شیر تا چَه میچون
که در چَه بنْگریدند اندر آب *** اندر آب از شیر و او درَتافت تابچون

8 
شیرْ عکسِ خویش دید از آبْ تفَت *** شکلِ شیری در برََش خرگوشِ زَفت

9 
 که خَصمِ خویش را در آب دید *** مر وِ را بگُذاشت وَ اندر چَه جهیدچون
آنکه ظلمش بر سرش آینده بودفِتاد اندر چَهی کاو کَنده بود *** زدر

10 

---------- 

                              
 ام.ام: )از چاه( عقب ایستادهپس مانده  1
ی خود را بخصوصه به من بگو که خواستار این سبب... : علّت این پریشان  2

 همان هستم.
 سر نبُرد... : کسی که با مردم معاشرت دارد، سر به سلامت نبَرد.  3
 زخمم او را قاهر است: ضربۀ من بر او غالب است.  4
 ز آن آتشی: از آن شیر آتشین و خشمگین.  5
 پُشتی: پشتیبانی و حمایت. کان: معدن.  6
 تانم آمدن: بتوانم بیایم. نگه دارم: مرا نگه دار. رَسَن: ریسمان.  7
 درتافت تاب: تصویری منعکس شد.  8
 تفت: بلافاصله. زَفت: فربه.  9

 .آمده بود: آینده بود(. شیر)که خود ( ظلمی)چاه : چَهی کاو  10
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یْ عالِمانچنین گفتند جملهاین« *** چاهِ مُظلِم گشت، ظلمِ ظالمان»
1 

ست بدتر را بَترَتر *** عَدل فرمودههوْلتر، چَهَش پرُهر که ظالم
2 

تنَیکَنی *** از برای خویش دامی میای که تو از ظلمْ چاهی می
3 

بنُیکُنی *** دان که اندر قعرِ چاهِ بیبر ضعیفان گر تو ظلمی می ��
4 

 اندازه کَن کَنی،گِردِ خود چون کِرمِ پیله برَ مَتنَ *** بهرِ خود چَه می
بخوان« إذ جاءَ نَصرُ اللَٰ »خَصمی مدان *** از نبُی مر ضعیفان را تو بی

5 
ی خصمِ تو از تو رمید *** نکَ جزا طَیْراً أبابیلتَ رسیدگر تو پیل

6 
 گر ضعیفی در زمین خواهد امان *** غُلغل افتد در سپاهِ آسمان

بگیرد چون کُنی؟ خون کُنی *** دردِ دندانتگر به دندانش گَزی پرُ
7 

---------- 
ز غُلو *** خویش را نشناخت آن دمَ از عَدوشیرْ خود را دید در چَه و

8 
 عکسِ خود را او عَدوی خویش دید *** لا جَرم بر خویش شمشیری کشید

---------- 
 ای بسا ظلمی که بینی در کَسان *** خوی تو باشد در ایشان ای فلُان

 تو *** از نفاق و ظلم و بد مستیِّ تواندر ایشان تافته هستیِّ 
9 

 تنَیزنی *** بر خود آن دمَ تارِ لعنت میآن زخمْ بر خود میآن تویی و
 ای خود را به جانر نه دشمن بودهبینی عیان *** ودر خود این بد را نمی

 مَرد *** همچو آن شیری که بر خود حمله کردکنی ای سادهحمله بر خود می
 رِ خویِ خود اندر رَسی *** پس بدانی کز تو بود آن ناکَسیچون به قع

                              
اللٰه صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم: ؛ رسول155، ص جامع الأخبار )شعیریّ(  1
از ظلم بپرهیزید؛ چرا که ) «يَومِ الْقيامَة. ظُلمُاتُ  إياّكُم و الظُّلمَ، فإَنّ الظُّلمَ »

 (.هاى روز قيامت استظلم و ستم، همان تاريكى
 مُظلِم: تاریک.

 .27سوره یونس، آیه   2
 عادل. بَتَر: بدتر.تر. عَدل: خداوند تر: ترسناکپُرهول

 بافی.تَنی: میمی  3
 انتها.بُن: بیبی  4
 .1سوره النصر، آیه   5

 (.دادخواهبی)یاور بی: خَصمبی. قرآن کریم: نُبی
 سوره الفیل.  6

تو حتّی اگر فیلی باشی که دشمن را فراری دهی، خداوند پرندگان أبابیل را 
 (.فیلمانند قصّۀ اصحاب )بر تو مسلّط خواهد نمود 

 اگر مظلوم را با دندانْ مجروح سازی و خونش را بریزی... .  7
 غُلو: فرط سرکشی. عَدو: دشمن.  8
گویی و بدکرداری در حالت مستی و تافته: منعکس شده. بدمَستیّ: هرزه  9

 زوال عقل.
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---------- 
نمودد که: بود *** نقشِ او، آن کِش دگر کس میشیر را در قعرْ پیدا ش

1 
 کُندبین میکَندَ *** کارِ آن شیرِ غلطهر که دندانِ ضعیفی می

رَمای بدیده خالِ بد بر روی عَم *** عکسِ خالِ توست آن، از عَم مَ 
2 

---------- 
از پیمَبر آورنداین خبر را « *** مؤمنان آیینۀ یکدیگرند»

3 
نمودآن سببْ عالَم کبودتَ مییْ کبود *** زپیشِ چشمت داشتی شیشه

4 
 گر نه کوری، این کبودی دان ز خویش *** خویش را بد گو، مگو کس را تو بیش

  

                              
پنداشت، برای شیر در قعر چاه معلوم شد که: آن کسی که او را دیگری می  1

 د او بود.تصویر و عکس خو
 عَم: عمو. مَرَم: فرار نکن.  2
اللهٰ صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم: ؛ رسول460، ص 2داود، ج سنن أبی  3
 «المُؤمِنُ مِرآةُ المُؤمِن.»
 شد.تار دیده مینمود: در نظرت تیره و کَبودَت می  4
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نبود *** عیبِ مؤمن را برهنه چون نمود؟!« ینَظُرْ بنِورِ اللَٰ »مؤمن ارَ 
1 

بدُی *** نیکویی را وا ندیدی از بدَی« یَنظُرْ بِنارِ اللَٰ »که تو چون
2 

الْحَزَناندک نور را بر نار زن *** تا شود نارِ تو نور ای بوُاندک 
3 

رِ عالمَْ جمله نورتو بزن یا رَبَّنا آبِ طَهور *** تا شود این نا
4 

 آنِ توست -ای خداوند-آب و دریا جمله در فرمانِ توست *** آب و آتش 
 گر تو خواهی، آتشْ آبِ خوش شود *** ور نخواهی، آب هم آتش شود

ایشمار و عَدْ عطا بنهادهای *** بیطلبْ تو این طَلبَْمان دادهبی
5 

با طلب چون ندَْهی ای حَیِّ وَدود؟! *** کز تو آمد جملگی جود و وجود ��
6 

 سبب کردی عطاهای عجبدر عدمْ کی بود ما را خودْ طلب؟! *** بی ��
 جان و نان دادی و عمرِ جاودان *** سایرِ نعمت که نآید در بیان ��

، دادِ توستدادْ یا رَبّ این طلبْ در ما هم از ایجادِ توست *** رَستن از بی
7 

 ای جانِ جهاندهی گنجِ نهان *** رایگان بخشیدهطلب هم میبی
کَذا أنعِمْ إلیه دارِ  �� الْنام!السّلام *** باِلنَّبیِّ الْمُصطَفیه خَیرِ هه

8 

مژده بردن خرگوش سوی نخجیران که: 
 «شیر در چاه افتاد!»

 تا به دشتکه خرگوش از رهایی شاد گشت *** سوی نخجیران روان شد چون
  

                              
 نسخۀ قونیه: غیب مؤمن.  1

اِتَّقوا »للهٰ علیه و آله و سلّم: اللهٰ صلّی ا؛ رسول360، ص4سنن ترمذیّ، ج 

)از فراست و هوشيارى مرد مؤمن غافل نباشيد،  .«فِراسَةَ المُؤمِنَ... 
 - سپس این آیه را تلاوت فرمود: -نگرد) چرا که او پيوسته با نور خدا مى

 هایی است برای اهل بصیرت﴾.﴿همانا در آن، نشانه
 . برهنه... : چگونه آشکارا ببیند؟نگردیَنظُرْ بِنورِ اللَه: با نور خدا می

 نسخۀ قونیه: در بدی از نیکویی غافل شدی.  2
نگرد )با نور الٰهی ننگرد؛ بلکه نگاهِ کژ او از یَنظُرْ بِنارِ اللَه: با آتش خدا می

 آتشِ دوری از خدا و تاریکی نفس، نشأت گرفته باشد.(
 دار!نار: آتش. ای بوالحَزَن: ای شخص اندوهگین و غصّه  3
 یا رَبَّنا: ای پروردگار ما. طَهور: پاک.  4
آنگاه که خواست و تقاضایی در وجودمان نبود، تو آن را در ما قرار دادی   5

 شمار به ما ارزانی داشتی.و عطای بسیار و بی
 طلب: درخواست. حیِّ وَدود: خداوند زنده و بسیار مهربان.  6
ایجاد: پدیدآوردن. رستن... : رهایی ما از ستم پیشگی نیز از عطای   7

 توست.
ات، و همچنین به طُفیل وجود و برکت برترینِ خلایق و پیغمبر برگزیده  8

سوی سرای سعادت و عافیت عطای خویش را بر ما تمام کن و ما را به
 هدایت فرما.
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 پیششیر را چون دید محوِ ظلمِ خویش *** سوی قومِ خود دوید او پیش  ��
دوید او شادمان و با رَشَدیْ ظلمِ خَود *** میشیر را چون دید کُشته ��

1 
زد شادمان تا مَرغزارشیر را چون دید در چَهْ کُشته زار *** چرخ می

2 
 و رقصان در هوا چون شاخ و برگ زد چون رَهید از دستِ مرگ *** سبزدست می

---------- 
آورد و حریفِ باد شدشاخ و برگ از حبسِ خاک آزاد شد *** سر بر

3 
 ها چون شاخ را بشْکافتند *** تا به بالای درخت اشِتافتندبرگ

سُراید هر بر و برگی جدابا زبانِ ﴿شَطْأهُ﴾ شُکرِ خدا *** می
4 

 سُراید ذکر و تسبیحِ خدا*** می هازبانْ هر بار و برگ و شاخبی ��
﴾که بپرَورْد اصلِ ما را ذو الْعطَا *** تا درختْ ﴿اسِْتغَلظَ﴾ آمد ﴿فَاسْتوَيه

5 
 ها شادْ دلهای بسته اندر آب و گل *** چون رَهند از آب و گِلجان

نقُصان شونددر هوای عشقِ حقْ رقصان شوند *** همچو قرصِ بدَرْ بی
6 

ها، خود مپرُسآن که گردد جان از آنها خود مپرُس *** وجسمشان در رقص و جان
7 

 شیر را خرگوش در زندان نشانْد *** ننگِ شیری کاو ز خرگوشی بمانْد
 خواهی که گویندت لقب!« فخرِ دین»***  -ای عجب-در چنین ننگیّ و آنگه 

 خونت ریخت، خَوردای تو شیری در تکَِ این چاهْ فرد *** نفسِ چون خرگوشْ 
8 

                              
 یافته و پیروز.با رَشَد: نجات  1
 زار.و ذلیل. مَرغزار: سبزهزار: خوار   2
 نشین.حریف: یار و هم  3
؛ ﴿...اين است مثال حال مؤمنین در تورات و انجيل 29سوره الفتح آیه   4

كه مانند گیاهی هستند كه چون ابتدا سر از خاک برآورَد ضعيف و ناتوان 
هاى خود كم قوّت گرفته و محكم و سِتَبر گشته و بر ساقهباشد، سپس كم

 گردیده است...﴾. استوار
زدن خود، زبان به شُکر اش. هر میوه و برگی با جوانه﴿شَطأهُ﴾: جوانه

 گشاید.می
ذو العَطاء: بخشنده. ﴿اِستَغلَظ﴾: تنومند گشت. ﴿فَاسْتَويٰ﴾: استوار   5

 گشت.
 بَدر: ماه شب چهاردهم.  6
گِرد  نسخۀ قونیه: گِرد جان. )و از میان آن عاشقان، از آن عاشقی که به  7

 چرخد مپرس.(جانان می
جسم عاشقان الٰهی رقصان است دیگر از جانشان مپرس که در بیان 

و نیز از آن عاشقی که در عشق دوست فقط جان گشته و تن را . گنجدنمی
که جان ( انوار ذوالجلال)و نیز از آن حقیقت : یا)رها نموده است، مپرس 

 (.عاشقان از آن رقصان شده است مپرس
 ۀ ناسخه: چاهِ دهر.نسخ  8

ات که مانند عقل تو مانند شیری در قعر چاه عالَم طبیعت گرفتار و نفس امّاره
 خرگوشی ضعیف است بر آن چیره گشته است.
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نفسِ خرگوشت به صحرا در چَرا *** تو به قعرِ این چَهِ چون و چِرا
1 

---------- 
کَابْشِروا یا قوَمْ، إذ جاءَ البشَیر»گیر: *** سوی نخجیران دوید آن شیر

2 
 ساز *** کآن سگِ دوزخ به دوزخ رفت بازمژده مژده ای گروهِ عیش

ها* کَند قهَرِ خالقش دندانها **مژده مژده کآن عدوِّ جان
3 

 اه *** اوفتاد از عدل و لطفِ پادشاهه چم بالظ از قضمژده مژده ک ��
آن که از پنجه بسی سرها بکوفت *** همچو خَسْ جاروبِ مرگش هم برِوفت

4 
 آن که جز ظلمش دگر کاری نبود *** آهِ مظلومش گرفت و کوفت زود ��

 درید *** جانِ ما از قید مِحنت وا رَهیدرگَردنش بشکست و مغزش بَ  ��
«دشمنْ شما را شد سَبقَگُم شد و نابود شد از فضلِ حق *** بر مهمْ  ��

5 

جمع شدنِ نخجیران گردِ خرگوش، و 
 ثنا و مدح گفتنْ او را

یْ وحوش *** شاد و خندان وز طَرَب در ذوق و جوشهان جملجمع گشتند آن زم
6 

 عی در میان *** سجده کردندش همه صحراییان:حلقه کردند، او چو شم
 یْ آسمانی یا پرَی؟! *** یا تو عزرائیلِ شیرانِ نری؟!تو فرشته»

چه هستی، جانِ ما قربانِ توست *** دست بردی، دست و بازویت درستهر
7 

 رانْد حقْ این آب را در جوی تو *** آفرین بر دست و بر بازوی تو
 ها شودگو تا مَرهمِ جانها شود *** بازه درمانگو تا قصّ باز

گو تا چون سِگالیدی به مکر؟ *** آن عَوان را چون بمالیدی به مکر؟باز
8 

 نما *** صد هزاران زخم دارد جانِ ماگو کز ظلمِ آن اسِتمَباز
  

                              
 .تاریکیِ جدالِ نفس و عقل: چَه چون و چرا(. امیال و شَهَوات: )صحرا  1
 است.دهنده آمده کَابْشِروا... : ای قوم، مژده که شما را بشارت  2
 کَند... : عقوبت و غضب خالق، او را مغلوب ساخت.  3
همچو... : جاروی مرگ، او را همچون خس و خاشاکی بروفت و از میان   4

 برداشت.
 بر مهم... : فضل خدا شما را در برابر دشمنی بزرگ پیروز ساخت.  5
 وحوش: حیوانات. طَرَب: خوشی. جوش: گرمی و هیجان.  6
 گشتی. دست بُردی: چیره  7
 سِگالیدی: اندیشیدی. عَوان: ظالم. بمالیدی: نابود کردی.  8



142 

«فزاستفزاست *** روحِ ما را قوت و دل را جانگو آن قصّه کآن شادیباز ��
1 

تأییدِ خدا بود ای مِهان *** ور نه خرگوشی که باشد در جهان؟»گفت: 
2 

 قوّتم بخشید و دل را نور داد *** نورِ دل مَر دست و پا را زور داد
هاها *** باز هم از حق رسد تبدیلرسد تفَضیلاز برَِ حق می

3 
اش از جان و دل آرید هینچنین *** سجدهجمله فضل اوست، دانید این ��

4 
«نماید اهلِ ظنّ و دید راحق به دور و نوبتْ این تأیید را *** می

5 

از »پند دادن خرگوشْ نخجیران را که: 
 «مردنِ خَصم شاد مشوید!

یْ نوبت، آزادی مکنهین به مُلکِ نوبتی شادی مکن *** ای تو بسته
6 
آن که مُلکش برتر از نوبت تنَنَد *** برتر از هفت انجُمَش نوبت زنند

7 
اندها را ساقیاند *** دورِ دائمْ روحبرتر از نوبتْ مُلوکِ باقی

8 
باد آخِر سَبلَتتَ؟دهند این دولتت *** از چه شد پرُچون به نوبت می ��

9 
ابِ خُلدْ پوز روز *** ترَ کنی اندر شرترک این شُرب ار بگویی یک دو

10 
 ستست *** هر که ترکَش کرد، اندر راحتی روزه چه؟! که دنیا ساعتییک دو ��

  

                              
 قوت: خوراک و غذا.  1
 مِهان: رجال و بزرگان.  2
 .26عمران، آیه سوره آل  3

 برتری یافتن افراد و نیز تغییر جایگاه آنان از جانب حق تعالیٰ است.
 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  4
 اهل ظنّ و دید: اهل گمان و اهل یقین و بینش.  5
 مُلک نوبتی: زندگی و حکمرانی نوبتی و موقّتی دنیا. بسته: محدود و مقیّد.  6
آن کسی که حیطۀ حکمرانی او را فراتر از سرای موقّتی دنیا قرار دهند،   7

 کوبند.برای او برفراز آسمان هفتم بر طبل بشارت می
 اند.ینسخۀ قونیه: با ساق  8

برتر از مُلک نوبتی دنیا، پادشاهانی هستند که سلطنتشان پایدار است و ارواح 
 نوشانند.را دائماً از شراب طَهور می

 از چه... : این تکبّر و غرور تو برای چیست؟  9
کنندۀ( موقّتی دنیا دست اگر تو در این چند روز عمر، از شراب )غافل  10

 واهی نوشید.بکشی، از بادۀ جاودانۀ بهشتی خ



_________________________________________________________________ 

143 

گوش کن *** بعد از آن، جامِ بقا را نوش کن« الَتَّرکُ راحَه»معنیِ  ��
1 

 با سگان بگذار این مُردار را *** خُرد بشکن شیشۀ پندار را ��

إلیَ  رَجَعنا مِنَ الْجِهادِ الْصغرَِ »تفسیرِ 

 2«الْجِهادِ الْکبرَ
آن بتَرَ در اندرونای شَهان کُشتیم ما خَصمِ برون *** مانْد خَصمی ز

3 
کشتنِ این، کارِ عقل و هوش نیست *** شیرِ باطنْ سُخرۀ خرگوش نیست

4 
 دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست *** کاو به دریاها نگردد کمّ و کاست

 سوز** کم نگردد سوزشِ آن خَلقْ آشامد، هنوز *هفت دریا را در
دل *** اندر آیند اندر او زار و خَجِلها و کافرانِ سنگسنگ

5 
 هم نگردد ساکن از چندین غذا *** تا ز حق آید مر او را این ندا:

«نی هنوز *** اینْت آتش، اینْت تابش، اینْت سوز»گوید: « سیر گشتی سیر؟»
6 

اش نعره زنان: ﴿هَل مِن مَزید؟!﴾عدهکشید *** معالمَی را لقمه کرد و در
7 

حقْ قدم بر وی نهد از لامَکان *** آنگه او ساکن شود از کُنْ فکَان
8 

که جزوِ دوزخ است این نفسِ ما *** طبعِ کُلّ دارد همیشه جزوهاچون
9 

                              
 طبع میرزا محمود: جام بلا.  1

اللٰه صلّی اللهٰ علیه  و آله و سلّم فرمود: ؛ رسول12الزّهد )احمد حنبل(، ص 
 «زهد در دنیا، راحتی قلب و بدن است.»

 التَّرکُ راحَة: در ترک )دنیا( راحتی است.
همانا »لّم: اللٰه صلّی اللهٰ علیه و آله و س؛ رسول13، ص 8احیاء العلوم، ج   2

تر سوی جهادِ اکبر و بزرگاز جهادِ اصغر )جنگ با کفّار( فارغ گشته و به
 «)جهاد با نفس( بازگشتیم.

 خَصم: دشمن. بَتر: بدتر.  3
 .مقهور و بازیچه: سُخره(. نفس: )شیر باطن  4
 زار: خوار و ذلیل. خَجِل: شرمنده.  5
و او بگويد: « آيا پُر شدى؟» ؛ ﴿آن روز كه به دوزخ گوييم:30سوره ق، آیه   6
 ﴾«آيا باز هم هست؟!»

 اینت آتش: این است آتشم در مقابل تو. تابش: حرارت.
 ﴿هَل مِن مَزيد﴾؛ ﴿آیا باز هم هست؟!﴾  7
اللٰه صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم ؛ رسول47، ص 6صحیح بخاری، ج   8

باز هم ”ید: گواندازند و آتش پیوسته میکافران را در آتش می»فرمود: 
بس است! ”گوید: تا اینکه خداوند قدمی بر آن نهد، پس آتش می“ هست؟!

 «“بس است!
: کُن فَکان. فرو نشیند: ساکن شود(. ملکوت)عالَمی مافوق مکان : لامَکان

 (.ارادۀ حتمی خداوند)بوده باش پس خواهد بود 
لنوع اطبع کلّ... : جزوها همیشه تابع سرشت و خصوصیت کلّ و ربّ  9

 خود هستند.
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این قدمْ حق را بوَد کاو را کُشد *** غیرِ حقْ خود که کمانِ او کِشد؟!
1 

تیرهاستدر کمان ننْهَند إلّا تیرِ راست *** این کمان را باژگون کژْ 
2 
 گمانراست شو چون تیر و، وا رَه از کمان *** کز کمانْ هر راست بجِْهد بی

 که واگَشتم ز پیکارِ برُون *** روی آورْدم به پیکارِ درونچون
 أکبریم قدَ رَجَعنا مِن جِهادِ الْصغرَیم *** با نبَی اندر جِهادِ 

کَنم این کوهِ قافقوّت از حق خواهم و توفیقِ لاف *** تا به سوزن بر
3 

 ها بشکند *** شیر آن است آن که خود را بشکندسَهلْ شیری دان که صَف
تا شود شیر خدا از عَونِ او *** وا رَهد از نفس و از فرعونِ او ��

4 
ایگفتم حِصّهای *** تا برَی از سرِّ در بیانِ این شِنو یک قصّه

5 

آمدن رسولِ قیصرِ روم به نزدِ عُمَر به 
 6رسالت

بر عمَر آمد ز قیصر یک رسول *** در مدینه از بیابانِ نغُول
7 

«کو قصرِ خلیفه ای حَشَم؟ *** تا من اسب و رَخت را آنجا کِشم»گفت: 
8 

 ستاو را قصر نیست *** مر عمَر را قصرْ جانِ روشنی»قوم گفتندش که: 
  

                              
قدم: پا. حق را بوَد: فقط از آنِ خداست. که کمانِ او کِشد: چه کسی   1

 تواند بر آن )آتش؛ نفس امّاره( غالب شود؟می
این کمان... : تیرهایی که از هوای نفس باشد کج است، بنابراین واژگون   2

 نشیند.خواهد شد و به هدف نمی
 کلاله خاور:نسخۀ قونیه: توفیق و لاف. طبع   3

 کَنم این کوه قاف.قوّتی خواهم ز حق دریا شکاف ***  تا به ناخن بر
را با ( حجاب نفس)طلبم که بتوانم این کوه قاف از خدا قدرت و توفیق می

که بدون توفیق )از میان بردارم و این ادّعا را متحقّق سازم ( ریاضت)سوزن 
 (.الٰهی امری دشوار بلکه ممتنع است

به یاری خداوند )مانند امیرالمؤمنین علیه السلام( شیر خدا شود و از تا او   4
 سیطرۀ نفس و فرعونیّت و استکبارِ آن، رهایی یابد.

 سرِّ گفتم: حقیقت گفتارم. حِصّه: بهره.  5
 به رسالت: برای پیغام رساندن.  6
 دست.رسول: فرستاده. نُغول: دور  7
 حَشَم: خدمتکاران و بندگان.  8
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ستایست *** همچو درویشان مر او را کازهایرا آوازهچه از میری وِ گر
1 

ست موکه در چشمِ دلت رُستهَای برادر چون ببینی قصرِ او؟! *** چون
2 

«آنگهان دیدارِ قصرش چشم دارچشمِ دل از مویِ علتّْ پاک آر *** و
3 

---------- 
رت و ایوانِ پاکها جانِ پاک *** زود بیند حضهر که را هست از هوس

4 
﴾ بود چون محمّد پاک شد زین نار و دود *** هر کجا رو کرد، ﴿وَجهُ اللٰه

5 
﴾ را؟!چون رفیقی وَسوسه یْ بدخواه را *** کی ببینی ﴿ثمََّ وَجهُ اللٰه

6 
هر که را باشد ز سینه فتَحِ باب *** او ز هر ذرّه ببیند آفتاب

7 
 اهْ اندر میانِ اخترانحق پدید است از میانِ دیگران *** همچو م

 دو سرِ انگشتْ بر دو چشم نهِ *** هیچ بینی از جهان؟! انصاف دِه
 ور نبینی، این جهانْ معدوم نیست *** عیبْ جز زَ انگشتِ نفسِ شوم نیست

 خواهی ببینآنگهانی هرچه میتو ز چشمْ انگشت را بردار هین *** و
آن سوی ﴿وَ اسْتغَشَوْا ثِیاب﴾ز» گفت او: « *** کو ثواب؟»نوح را گفتند امّت: 

8 
«ایددیدهاید *** لاجَرم بادیده و بیها پیچیدهرو و سَر در جامه

9 
 آدمی دیدهَ ست و باقی پوست است *** دیده آن است آن که دیدِ دوست است

باقی نباشد، دورْ بهْ که دیدِ دوست نبوَد، کورْ بِهْ *** دوستْ کاو چون
10 

---------- 

                              
 را: برای او. کازه: کلبه و منزل.میری: امیری. وِ  1
 ست مو: مو روییده است.رُسته  2
 .توقّع داشته باش: چشم دار(. امراض نفسانی: )علّت  3
 حضرت: آستانۀ درگاه. ایوان: بارگاه.  4
طرف ؛ ﴿مشرق و مغرب از آنِ خدا است؛ پس به هر115سوره البقره، آیه   5

 ا وَجه خدا است...﴾روى بگردانيد، پس آنج
 (.نفس و هواهای نفسانی)آتش و دود : نار و دود

 رفیق: همراه، همدم. بدخواه: شیطان.  6
 سوی آسمان معرفت( باز باشد... .هرکسی درهای قلبش )به  7
. ﴿]نوح به خدا عرض کرد:[ و من هر بار كه آنان را 7سوره نوح، آیه   8

هایشان گذاشتند و رداى ت در گوشدعوت كردم تا ايشان را بيامرزى، انگش
خويش بر سر كشيدند و اصرار ورزيدند و هرچه بيشتر بر تكبّر خود 

 افزودند.﴾
بینیم. آن کو ثواب: بهشت و جهنم و سرای مکافات کجاست؟ و چرا ما نمی

اید و شما را از هایی است که بر چشم خود انداختهسوی... : در پس پرده
 ت.دیدن حقیقت باز داشته اس

 اید: چشم دارید ولی بینا نیستید.دیدهرو: صورت. بادیده و بی  9
 نسخۀ ناسخه: وَر سلیمان است، از وی مور بهْ.  10
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ترتر *** در سَماع آورْد، شد مشتاقچون رسولِ روم این الفاظِ 
1 

ر گماشت *** رَخت را و اسب را ضایع گذاشت دیده را بر جُستنِ عُمَّ
2 

 وارشدی پرُسانِ او دیوانههر طرف اندر پیِ آن مردِ کار *** می
 «؟!ز جهانْ مانندِ جان باشد نهان** وچنین مردی بوَد اندر جهان؟! *کاین»

 جُست او را تا ز جانْ بنده شود *** لاجَرم جوینده یابنده بوَد

یافتن رسولِ قیصرْ عمَر را خفته در زیرِ 
 3خُرما بُن

«ست زیرِ آن نخَیلنکَ خفته»زنی او را دخَیل *** گفت: دید اعَرابی
4 

 یْ خدازیرِ خُرما بنُ ز خَلقانْ او جدا *** زیرِ سایه خفته بین سایه
 آمد آنجا و از او دور ایستاد *** مر عمَر را دید و در لرزه فِتاد

 آن خفته آمد بر رسول *** حالتی خوش کرد بر جانش نزُولهیبتی ز
مِهر و هیبت هست ضدِّ همدگر *** این دو ضدّ را دیدْ جمع اندر جگر

5 
امام *** پیشِ سلطانانْ خوش و بگُزیدهمن شَهان را دیده»فت با خود: گ

6 
 از شَهانم هیبت و ترسی نبود *** هیبتِ این مرد هوشم را ربود

ام در بیشۀ شیر و پلنگ *** روی من زیشان نگردانید رنگرفته
7 

دمَ که باشد کار زارزار *** همچو شیرْ آنستمَ در مَصاف و کاربس شُدهَ
8 

 ام از دیگرانتر بودهقویبس که خوردم، بس زدم زخمِ گران *** دل
 «سلاحْ این مردْ خفته بر زمین *** من به هفت اندامْ لرزان، چیست این؟!بی

  

                              
 در سماع آورد: شنید.  1
 ضایع گذاشت: رها کرد.  2
 خُرما بُن: درخت خرما.  3
ای در جست وجوی عمَر یافت... . نک: اینک. زنی اَعرابی او را غریبه  4

 درخت خرما. نَخیل:
 هیبت: ترس. اندر جگر: در دل خود.  5
 ام: برگزیده و مقرّب هستم.. بگزیده  6
 ها زرد نگشت و نترسیدم.روی من... : صورتم از ترس آن  7
 ام. مَصاف و کارزار: میدان جنگ.بس: چه بسیار. شُدستم: رفته  8
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دلَق نیستهیبتِ حقّ است این، از خَلق نیست *** هیبتِ این مردِ صاحب
1 

 و اِنس و هر که دیدهر که ترسید از حق و، تقوا گُزید *** ترسد از وی جنّ 
اندر این فکرت به حُرمت دست بست *** بعدِ یک ساعت عمَر از خواب جَست

2 
«سلام، آنگه کلام!»کرد خدمت مر عمَر را و سلام *** گفت پیغمبر: 

3 
پس علیَکَش گفت و او را پیش خوانْد *** ایمنش کرد و به نزدِ خود نشانْد

4 

---------- 
 ترسنده را ساکن کنند را ایمن کنند *** مردِ دلهر که ترسد، مر وِ 

خور از برای خائفِْ آن﴿لا تخَافوا﴾ هست نزُْلِ خائِفان *** هست در
5 

 ؟ *** درسْ چِه دْهی؟ نیست او محتاجِ درس«نترس»آن که خوفش نیست چون گویی: 

گفتن عمَر با رسولِ قیصرِ روم و سخن
 مکالمات وی

 شاد کرد *** خاطرِ ویرانْش را آباد کرداز جا رفته را دلآن دلْ 
فیقهای دقیق *** وبعد از آن گفتش سخن ز صفاتِ پاکِ حقْ نعِمَ الرَّ

6 
های حقْ ابَدال را *** تا بداند او مَقام و حال راز نوازشو

7 

---------- 
روسآن زیبا عروس *** وین مقامْ آن خلوت آمد با عست زحالْ چون جلوه

8 
 جلوه بیند شاه و غیرِ شاه نیز *** وقتِ خلوت نیست جز شاهِ عزیز

  

                              
 پوش.پوش، کهنهدلق: ژندهصاحب  1
 به حرمت دست بست: جهت احترام دست بر سینه ایستاد.  2
اللٰه صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم ؛ رسول482، ص 4سنن تِرمذی، ج   3

 «السّلامُ قَبلَ الكَلامِ!»فرمود: 
 کردن: در امان قرار دادن.ایمن  4
 .30سوره فصّلت، آیه   5

: ﴿نترسید﴾. نُزل خائفان: تکریم و احسان الٰهی برای آنان که ﴿لا تخافوا﴾
 از خدا خائف و ترسانند.

 نِعمَ الرّفیق: بهترین رفیق و همدم.  6
شود. مقام: اَبدال: اولیای الهی. حال: حالاتی است که بر سالک عارض می  7

 گردد.جایگاهی است که سالک با تلاش در آن متمکّن و ثابت می
 چون.چون: هم  8
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جلوه کرده عام و خاصان را عروس *** خلوت اندر شاه باشد با عروس
1 

 هست بسیارْ اهلِ حال از صوفیان *** نادر است اهلِ مقام اندر میان
---------- 

اد دادز سفرهای روانش یهای جانَش یاد داد *** واز منازل
2 

ستز مقامِ قدُسْ کِاجلالیّ بدُهَست *** وز زمانی کز زمانْ خالی بدُهَو
3 

ست پرواز و فتُوحز هوایی کاندر او سیمرغِ روح *** پیش از این دیدهو
4 

ز امید و نهَمَتِ مشتاقْ بیشهر یکی، پروازش از آفاقْ بیش *** و
5 
چون عمَرْ اغَیار رو را یار یافت *** جانِ او را طالبِ اسرار یافت

6 
شیخْ کامل بود و طالبْ مُشتهَی *** مردْ چابک بود و مَرکبْ درگَهی

7 
دیدْ آن مُرشِد که او ارشاد داشت *** تخمِ پاک اندر زمینِ پاک کاشت

8 

 سؤال رسولِ قیصرِ روم از عمَر
 آمد در زمین؟کِای امیرالمؤمنین *** جان ز بالا چون در»مرد گفتش: 

حق بر جانْ فسُون خوانْد و قِصَص»گفت: « *** اندازه چون شد در قفص؟مرغِ بی
9 

ها کآن ندارد چشم و گوش *** چون فسون خواندَ، همی آید به جوشبر عدم
10 

زند سوی وجودق میعلََّ ها زود زود *** خوش مُ از فسونِ او عدم
11 
باز بر موجود، افسونی چو خواند *** زود او را در عدم دو اسبه راند

12 
گفت با جسم آیَتی، تا جان شد او *** گفت با خورشید تا رخشان شد او

13 
یْ مَخوف *** در رُخِ خورشید افتد صد کُسوفباز در گوشش دمََد نکته

14 

                              
 .خلوت اندر: اندر خلوت  1
 یاد داد: آموخت؛ یادآوری کرد. روان: روح، جان.  2
قُدس: عالم وحدت و پاکی از شوائب تعیّن. اِجلالیّ: دارای عظمت و   3

 جلال.
 فُتوح: گشایش و آزادی از بند تن و تقیّدات عالم کثرت.  4
 نَهمَت: شور و اشتیاق.  5
 ه.ظاهر غریباَغیار رو: به  6
 مُشتَهی: طالب و مشتاق. مَرکبْ درگهی: اسب راهوار بود.   7
 مُرشد: هادی، راهنما. ارشاد داشت: طالب هدایت بود.  8
: فُسون خواند(. کالبد جسم: )قفص(. حدّروح مجرّد و بی: )اندازهمرغ بی  9

 .حکایات اَطوار و مراتب کمال نفس: قِصَص. به امر تکوینی به او امر نمود
 ها: ارواح در عالَم اَعیان ثابته.دمع  10
 (.شتابندبا شور و اشتیاق می)زند پشتک می: زندمعلّق می  11
 سوی مرگ فرستاد.در عدم... : با شتاب به  12
 ای بر جسم خواند و بر آن تجلّی نمود.گفت با جسم آیتی: آیه  13
 نکتۀ مخوف: آیات و اسماء جلالیّۀ خداوند.  14
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و، گوهر گشت او گفت با نی تا که شکّر گشت او *** گفت با آبیّ  ��
1 

گفت با لعَلِ خوش و، تابانْش کردگفت در گوشِ گُل و خندانْش کرد *** 
2 

 تا به گوشِ خاک، حق چه خوانده است؟ *** کاو مراقب گشت و خامُش مانده است
 «تا به گوش ابر، آن گویا چه خواند؟ *** کاو چو مَشک از دیدۀ خودْ آب راند

---------- 
آشفته است *** حق به گوشِ او معمّا گفته است در ترددّْ هر که او

3 
 «آن کنم کاو گفت؟ یا خود ضدِّ آن؟»تا کُند محبوسش اندر دو گمان: *** 

آن کَنفَگُزیند زآن دو، یک را برهم ز حق، ترجیح یابد یک طرف *** ز
4 

 گر نخواهی در ترددّْ هوشِ جان *** کم فشار این پنبه اندر گوشِ جان
 سواس بیرون کن ز گوش *** تا به گوشَت آید از گردون خروشپنبۀ و ��

تا کنی فهمْ آن معمّاهاش را *** تا کنی ادراکْ رمز و فاش را
5 

 پس محلِّ وحی گردد گوشِ جان *** وحی چه بْوَد؟ گفتن از حسِّ نهان
  

                              
 طبع کلاله خاور.الحاقی از   1

گفت با آبی... : از آیات خویش بر قطرۀ آب خواند و آن را تبدیل به مروارید 
 نمود.

 نسخۀ قونیه: گفت با سنگ و عقیقِ کانْش کرد.  2
 رنگ و لعاب.خوش: خوش

 تردّد: تردید و شکّ.  3
 کَنَف: طرف، جانب.  4
 (.واهرپردۀ این ظاسرار پشت)رمزِ فاش : نسخۀ مِلکی نیکلسون  5

 رمز و فاش: پنهان و آشکار.
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آن مُفلِس استگوشِ جان و چشمِ جانْ جز این حس است *** گوشِ عقل و چشمِ ظَنّ ز
1 

آن که عاشق نیست، حبسِ جبر کردصبر کرد *** ولفظِ جَبرم عشق را بی
2 
این، معیتّ با حق است و جبر نیست *** این تجلیِّ مَه است، این ابر نیست

3 
ر بوَد اینْ جبر، جبرِ عامه نیست *** جبرِ آن امّارۀ خودکامه نیستو

4 
ر دل بَصَرجبر را ایشان شناسند ای پسر *** که خدا بگُشادشان د

5 
غیب و آینده بر ایشان گشت فاش *** ذکرِ ماضی پیشِ ایشان گشت لاش

6 
 ها گوهر استها اندر صدفاختیار و جبرِ ایشان دیگر است *** قطره

 هست بیرونْ قطرۀ خُرد و بزرگ *** در صدفْ آن، درُِّ خُرد است و سِترُگ
هاطبعِ نافِ آهو است آن قوم را *** از برونْ خون وَز درونْشان مُشک

7 
«کاین نافه بیرونْ خون بوَد *** چون روَد در نافْ مُشکی چون شود؟»تو مگو: 

8 
«ست زَر؟کاین مِسْ برون بدُ مُحتقَرَ *** در دلِ اکسیرْ چون گشته»تو مگو: 

9 
ان رفت، شد نورِ جلالاختیار و جبر در تو بدُ خیال *** چون در ایش

10 
 ست، باشد او جماد *** در تنِ مردم شود او روحِ شادنان چو در سفره

                              
دست است و گوش عقل... : گوش عقلِ )جزئی( و چشم گمان، تهی  1

 نصیبی از ادراک وحی و اسرار الٰهی ندارد.
آن کسی که عاشق وصال خداوند است، چون سخن از جبر )و ارادۀ قاهرۀ   2

تاب خداوند( به میان آید )از این بشارت که همه چیز به دست اوست( بی
گردد؛ امّا غیر عاشق چون شوقی در دل ندارد، خود را در جبر خداوند می

 ایستد.پندارد و از طلب باز میاسیر می
این جبر در واقع ظهور معیّتِ موجودات با حق است؛ )زیرا لازمۀ جبر   3

عینیّت حقّ با موجودات و محو شدن اختیار بنده در اختیار حضرت حقّ 
است(، پس جبر و اجباری نیست بلکه عینیّت و اتّحاد با خداوند است. 
بنابراین آن )جبر( که دیگران حجاب و ابری برای نور ماه )حضرت حقّ( 

 انگارند، در واقع جلوه و ظهوری برای درخشش آن است.می
و اگر هم این معیّت با خداوند را جبر بنامیم؛ باز  آن جبر عوام نخواهد   4

د )و در هر معصیت و کاهلی خود را داننالِاختیار میبود که خود را مسلوب
 ست.کنند( که آن جبر، زاییدۀ نفس امّاره و مستکبر آنان امجبور قلمداد می

 ایشان: کسانی. بَصَر: دیده، بصیرت.  5
)آنان بر گذشته احاطه دارند بنابراین( یادآوری گذشته برای ایشان   6

 اهمیت است.بی
سرشت آن اهل بصیرت مانند نافِ آهوانِ خُتن است؛ که آنچه )از حقایق(   7

در بیرون وجود آنان )نزد دیگران( مانند خون است در وجود ایشان تبدیل 
 گردد.بو میمشک ختن و خوش به
 (: چگونه.2(: آن زمان. چون )1چون )  8
 پندارند. اکسیر: کیمیا.مُحتَقَر: آنچه آن را پست می  9

 های وهمی و تخیّلی.خَیال: صورت  10
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در دلِ سفره نگردد مُستحَیل *** مُستحَیلشَ جان کُند از سَلسَبیل
1 

؟!خوان *** تا چه باشد قوّتِ آن جانِ جانقوّتِ جان است این، ای راست
2 

** تا که قوتِ جان چه باشد ای پسر؟!نگِر *نان است قوتِ تن ولیکن درَ ��
3 

شکافد کوه را با بحر و کانیْ آدمی، با عقل و جان *** میپارهگوشت
4 

 الْحَجَر *** زورِ جانِ جان در ﴿اِنشَقَّ الْقمََر﴾زورِ جانِ کوه کَنْ شَقُّ
5 

تازسوی عرش سازد ترُکگر گشاید دلْ سَرِ انبانِ راز *** جان به
6 

د ز اسرارِ نهان *** آتش افروزد، بسوزد این جهانگر زبان گوی ��
7 
فعلِ حقّ و فعلِ ما هر دو ببین *** فعلِ ما را هست دان، پیداست این

8 
 «چرا کردی چنان؟»گر نباشد فعلِ خَلق اندر میان *** پس مگو کس را: 

لام زَلَّتِ خود را کردنِ آدم علیه السّاضافت
، و «ارَبَّنا إناّ ظَلمَْن»به خویش که: 

کردنِ ابلیس به حقّ تعالیٰ که: اضافت
 9﴿رَبِِّ بِما أغوَيتَني﴾

خَلقِ حقْ افعالِ ما را مُوجِد است *** فعلِ ما آثارِ خَلقِ ایزد است
10 

                              
شود. سَلسَبیل: آب کند و تبدیل نمینگردد مستَحیل: استحاله پیدا نمی  1

 حیات.
فهمد. جانِ جان: واند و صحیح میخکه درست میخوان: آنراست  2

  الهی.ّ حضرت حق؛ ولی
 قوت: خوراک و غذا.  3
گوشتی بیش نیست. با بحر و کان: ی آدمی: بدنِ انسان که تکّهپارهگوشت  4

 و دریاها و معادن را.
اللهٰ ؛ ﴿ماه شکافته شد )معجزۀ رسول1سوره القمر، آیه   5

 صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم(﴾.
 الحَجَر: شکافتن سنگ. شَقُّ

 شتابد.سوی عرش میسوی... : جان بهبه  6
 افروزد: روشن کند. بسوزد: بسوزاند.  7
و ما در کردار خویش )نسبت فعل به ما حقیقی است : فعل ما را هست دان  8

 (.مجبور نبوده، بلکه مختار هستیم
﴿پروردگارا، همانا ما بر خویشتن ستم روا  ؛23سوره الأعراف، آیه   9

جهت اینکه تو مرا گمراه : ﴿پروردگارا، به39داشتیم﴾؛ سوره حِجر، آیه 
 نمودی...﴾.

 اضافت کردن: نسبت دادن. زَلَّت: لغزش و خطا.
 موجِد: خالق و پدید آورنده.  10
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و جزا گه مارِ ما گه یارِ مالیک هستْ آن فعلِ ما مختارِ ما *** ز
1 

رَض؟دمَ محیطِ دو عَ آنکه ناطق حرف بیند یا غرض *** کی شود یکز
2 

دمَ نبیند هیچ طَرْفگر به معنا رفت، شد غافل ز حرف *** پیش و پس یک
3 

 آن زمان که پیش بینی، آن زمان *** تو پسِ خود کی ببینی؟! این بدان
چون محیطِ حرف و معنا نیست جان *** چون بوَد جانْ خالقِ این هر دوُان؟

4 
ز کارِ دگرحقْ محیطِ جمله آمد ای پسر *** وا ندارد کارش ا

5 
گفتِ ایزدْ جانِ ما را مست کرد *** چون نداند آن که را خود هست کرد؟!

6 

---------- 
گفت شیطان که: ﴿بمِا أغْوَیتنَي﴾ *** کرد فعلِ خود نهانْ دیوِ دنَی

7 
او ز فعلِ حق نبَدُ غافل چو ما« *** ظَلمَْنا نفَسَنا»گفت آدم که: 

8 
آن گُنهَ بر خود زدنْ او بر بخَِورددر گُنهْ او از ادب پنهانْش کرد *** ز

9 
؟!ای آدم، نه من *** آفریدم در تو آن جُرم و مِحَن»بعدِ توبه گفتش: 

10 
«ه وقتِ عُذر کردی آن نهان؟نی که تقدیر و قضای من بدُ آن؟! *** چون ب

11 
«سِ آنتَ داشتمهم من پا»گفت: « *** ترسیدم، ادب نگذاشتم»گفت: 

12 

---------- 

                              
ه با مختار ما: از روی اختیار و با انتخاب ما. زو... : از این رو است ک  1

 شویم.عذاب یا ثواب جزا داده می
زمان به تواند هممتکلّم نمی( مثلاً )زیرا ( افعال ما مخلوق خداوند است)  2

تواند فقط به یکی توجّه کند و دیگری پس می)گفتار و معانی آن توجّه کند 
 (.به تدبیر الٰهی است

 دم: در یک لحظه. طَرف: چشم.یک  3
 (: چگونه.2حیط: مُشرِف و مسلّط. چون )(: از آنجا که. م1چون )  4
 دارد.حقّ: خداوند متعال. جمله: همه. وا ندارد: باز نمی  5
گفتِ ایزد: امر تکوینی خداوند در خلق موجودات. مست کرد: مقهور   6

ارادۀ خود ساخت. چون نداند... : چگونه افعال ما از احاطۀ علم ازلی الٰهی 
 حادثِ ما باشد( و حال آنکه تمام هستی ما خارج باشد )و متوقّف بر اختیارِ 

 از اوست؟
 دَنیّ: پَست و فرومایه.  7
 تصحیح نیکلسون: او ز فعل خود.  8
 مند گشت.بَر بخورد: برخوردار و بهره  9

 (.درد و رنج گناه)جمع مِحنَت، سختی و مشقّت : مِحَن  10
 چون: پس چگونه است که.  11
و گناه را به خود نسبت )بنابراین از ادب فروگذار نکردم : ادب نگذاشتم  12

 (.و تو را بخشیدم)داشتم همان ادب تو را پاس: پاس آنَت داشتم(. دادم



_________________________________________________________________ 

153 

  



154 

هر که آرَد حُرمَت، او حُرمَت برََد *** هر که آرَد قند، لوزینه خورَد
1 
﴿طَیبات﴾ از بهرِ که؟ ﴿لِلطَّیبین﴾ *** یار را خوش کُن مَرَنجان و ببین

2 

 تمثیل ]در بیان جَبر و اختیار[
 پیِ فرقی بیار *** تا بدانی جبر را از اختیار -ای دل-یک مثال 

 آنکه دستی را تو لرزانی ز جاشدستْ کآن لرزان بوَد از ارِتعاش *** و
 یْ حقْ شناس *** لیک نتوْان کرد این با آن قیاسهر دو جنبشْ آفریده

اش *** چون پشیمان نیست مرد مُرتعَِش؟زین پشیمانی که لرزانیدی
3 

 ای؟!چسبیدهای؟! *** بر چنین جبری چه برَمُرتعَِش را کی پشیمان دیده ��
گر *** تا ضعیفی ره برََد آنجا مگربحثِ عقل است این، چه عقل؟ آن حیله

4 
 بحثِ عقلی گر درُ و مرجان بوَد *** آن، دگر باشد که بحثِ جان بوَد

 دیگر استبحثِ جان اندر مقامی دیگر است *** بادۀ جان را قِوامی 
راز بودالحَکَم همآن زمان که بحثِ عقلی، ساز بود *** این عمَر با بوُ

5 
 جَهل شد در بحثِ آنالحَکَمْ بوچون عمَر از عقل آمد سوی جان *** بوُ

چه خود نسبت به جانْ او جاهل استسوی عقل و سوی حسْ او کامل است *** گر
6 

العجَب جانی، یا عجب یا بوُبحثِ عقل و حسْ اثر دان یا سبب *** بحثِ 
7 

*** لازم و ملزوم و نافی، مُقتضَی -ای مُستضَی-ءِ جان آمد، نمانْد ضو
8 

آنکه بینا را که نورش بازِغ است *** از عصا و از عصاکش فارغ استز
9 

تفسیر آیۀ ﴿وَ هُوَ مَعَكم أينَ ما كنتُم﴾ و 

                              
آرَد حرمَت: ادب بگذارد. حرمت بَرَد: مورد احترام قرار گیرد. لوزینه:   1

 باقلوا.
 نسخۀ قونیه: یار را خوش کن؛ برنجان و ببین!  2

 ؛ ﴿زنان طیّب و پاک برای مردان پاکند﴾.26سوره النور، آیه 
 دار.مُرتَعِش: رَعشه  3
ساز. تا ضعیفی... : تا شاید آن کس که دسترسی به شهود گر: چارهحیله  4

 سوی آن بیابد.وسیلۀ این عقل جزئی راهی بهحقیقت ندارد، به
راز: ز اسلام. همساز بود: رونق داشت. بوالحَکَم: کنیۀ أبوجهل پیش ا  5

 رتبه.هم
 (.أبوالحَکَم: )او. در ادراکات ذهنی و حسّی: سوی عقل و حسّ  6
یا ( از علّت به معلول)بدان که استدلال عقلی را یا لِمّی : اثر دان یا سبب  7

عالَمی از عجایب و ... : یا عجَب. است( از معلول به علّت و سبب)إنّی 
 (.شهود حقایق عالَم)شگفتی است 

ای طالبِ نور، نور حقیقت تابیدن گرفت و جایی برای مباحث و   8
 استدلالات منطقی نماند.

 نسخۀ قونیه: از دلیلِ چون عصا بس فارغ است.  9
نورش بازغ است: نور بصیرتش روشن و تابان است. عصا: دلیلِ عقلی. 

 نیاز.عصاکش: راهنما. فارغ: آزاد و بی
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 1بیانِ آن
 ؟!این قصّه برونْ خود کی شدیمبارِ دیگر ما به قصّه آمدیم *** ما از 

ر به علم آییم، آن ایوانِ اوستگر به جهل آییم، آن زندانِ اوست *** و
2 

 ایمر به بیداری، به دستانِ ویایم *** وگر به خواب آییم، مستانِ وی
ایمر بخندیم، آن زمان برقِ ویایم *** ور بگِرییم، ابرِ پر زَرقِ ویو

3 
ر به صُلح و عذر، عکسِ مِهر اوستر به خشم و جنگ، عکسِ قهرِ اوست *** وو

4 
 ایم اندر جهانِ پیچ پیچ؟ *** چون الَف کاو خود ندارد هیچ هیچما که

شویشوی *** اندر این ره مَردِ مفرَد میچون الَف گر تو مجرّد می
5 

 کَنیی برَجهد کُن تا ترَکِ غیرِ حق کُنی *** دل از این دنیای فان
 ز عمَرگو واین سخن را نیست پایان ای پسر *** از رسولِ روم بر

  

                              
 ﴿و او با شما است، هر کجا که باشید!﴾ ؛4سوره الحدید، آیه   1
) قصر و بارگاه : ایوان. مظهر اسماء جلالیۀ خداوند است: زندان اوست  2

 (.مظهر اسماء جمالیه
 پُر زَرق: باصفا و باطراوت. برق: درخشندگی و تلألؤ.  3
 عکسِ قهر: تجلّیِ غضب الهی.  4
 تاز.یکه مجرّد: خالی از تعلّق به کثرات. مُفرَد: یگانه و  5
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کردن رسول روم از عمر سؤال
رضی اللهٰ عنه از سبب ابتلای ارواح به 

 1این آب و گِلِ جسم
 ای در دلش آمد پدیداز عمَرْ چون آن رسول این را شنید *** روشنی

 غ از خطا و از صوابمحو شد پیشش سؤال و هم جواب *** گشت فار
 اصل را دریافت، بگذشت از فروع *** بهرِ حکمت کرد در پرُسش شروع

ر، چه حکمت بود و سِرّ *** حَبسِ آن صافی در این جای کَدِر»گفت:  �� یا عُمَّ
2 

 آبِ صافی در گِلی پنهان شده *** جانِ صافی بستۀ ابَدان شده
 «فایده فرما که این حکمت چه بود؟ *** مرغ را اندر قفس کردن چه سود؟ ��

کُنیای را بندِ حرفی میکُنی *** معنیتو بحثِ شِگَرفی می»گفت: 
3 

ای تو باد راحبس کردی معنیِ آزاد را *** بندِ حرفی کرده
4 

ایای *** تو که خود از فایده در پردهاز برای فایده این کرده
5 

از وی فایده زاییده شد *** چون نبیند آنچه ما را دیده شد؟آن که 
6 

 ست و هر یکی *** صد هزاران پیشِ آن یک، اندکیصد هزاران فایده
هاست *** چون بوَد خالی ز معنا؟ گوی راستجان آن دمَِ لطفش که جانِ 

7 
؟کُلّ خالی چراست آن دمَِ نطُقت که جزوِ جزوهاست *** فایده شد، کُلِّ  ��

8 
؟ست *** پس چرا در طعنِ کُل آری تو دستتو که جزوی، کارِ تو با فایده

9 
ر بوَد، هِلْ اعتراض و شُکر جوگفت را گر فایده نبوَد، مگو *** و

10 
ترُُش کردن بوَدشُکرِ حق چون طوْقِ هر گردن بوَد *** نی جدال و رو 

11 
 نیست کس! گوییرو بودن آمد شُکر و بس *** همچو سرکه، شُکرگر ترُُش

                              
 الحاقی از نسخۀ قونیه.  1
 الحاقی از نسخۀ قونیه.  2

 آن صافی: روح پاک انسانی.
 کنی.ای... : معنای بلندی را در قالب الفاظ زندانی میمعنی  3
 (.معانی و مفاهیم: یاد)تو یاد را : نسخۀ قونیه  4
اینکه  آوری، با وجودای معنا را در قالب لفظ میخاطر فایدهتو خود به  5

خود از فایدۀ حبس روح در قالب تن )و یا غرض کلی از خلقت عالَم( در 
 حجاب هستی.

ای است، چگونه آنچه را از آن خداوندی که خود علّت و خالق هر فایده  6
 گیریم او در نظر نگیرد؟فواید برای کارهایمان در نظر می

 .(دمیدن خداوند از روح خود در انسان)نفخۀ الٰهی : دَم  7
دَم نُطق: گفتار. جزوِ جزوهاست: از آثار جزئی از یکی از مخلوقات است.   8

 گرفته است.کُلِّ کُلّ: نظام کلّی عالَم که تمام عوالم کلّی را در بر
 کنی.آری تو دست: مبادرت و اقدام می  9

 هِل: رها کن.  10
شکرگذاری مانند طوقی است بر گردن همگان )واجب است(، و با   11

 رویی و ناسپاسی سازگار نیست. چرا و تُرشچون و
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«“برو سرکنگبین شو از شِکر”سرکه را گر راه باید در جگر *** گو: 
1 

معنی اندر شعرْ جز با خَبط نیست *** چون فلَاسنگ است، آن را ضبط نیست
2 

مَن أرادَ أن یجَلِسَ مَعَ »در بیان حدیثِ 

فال هِ، فلَیجَلِسْ مَعَ أهلِ التَّصَوُّ  3«له
 آن رسول اینجا رسید و شاه شد *** والِه اندر قدرتِ اَللٰه شد

آن رسول از خود بشد، زین یک دو جام *** نی رسالت یادْ مانْدش نی پیام
4 

---------- 
 سیل چون آمد به دریا، بحَر گشت *** دانه چون آمد به مزرَع، کِشت گشت

 نده گشت و با خبرالْبشََر *** نانِ مُرده، زچون تعلقّ یافت نان با بو
موم و هیزم چون فدای نار شد *** ذاتِ ظلمانیِّ او انَوار شد

5 
بانگان *** سنگِ بینایی شد آنجا دیدهسنگِ سُرمه چون که شد در دید

6 
 ای پیوسته شدای خُنکُ آن مُرده کز خود رَسته شد *** در وجودِ زنده

دگی از وی بجَستوایِ آن زنده که با مُرده نشِست *** مرده گشت و زن
7 

چون تو در قرآنِ حق بگُریختی *** با روانِ انبیا آمیختی
8 

 های انبیا *** ماهیانِ بحرِ پاکِ کبریاهستْ قرآنْ حال
گیر پذیر *** انبیا و اولیا را دیدهای قرآنر بخوانیّ و نهِو

9 

                              
شده براساس نسخۀ حسین چلبی. نسخۀ قونیه و میرخانی: بشو تصحیح  1

 سرکنگبینْ او از شِکر.
سرکه )که ترش و نامطلوب است( اگر بخواهد در جگر راه یابد باید با عسل 

 وط و به سرکنگبین تبدیل شود.مخل
وسیلۀ : فَلاسنگ(. خاطر تنگی عبارتبه)آمیختگی و پیچیدگی : خبط  2

 .گیریِ دقیق نیستقابل هدف: آن را ضبط نیست. پرتاب سنگ
اللهٰ ؛ رسول130، ص 3مجموعة آثار السُلّمیّ، ج   3

ین باشد، نشهر کسی که دوست دارد با خدا هم»صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم: 
 «پس باید با اهل تصوّف بنشیند.

 از خود بشد: از خویشتن فارغ و فانی شد. رسالت: مأموریت.  4
 موم: شمع.  5
 نسخۀ قونیه: گشت بینایی.  6

 گری پرداخت.سنگ بینایی... : سنگی که بینا شده بود به نظاره
اللهٰ صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم فرمود: ؛ رسول29، ص2ج إحیاء العلوم،  7
؛» گفتند: « نشینی با مردگان!برحذر باشید از هم إياّكم و مُجالسَةَ المَوتى 
ثروتمندان و »فرمود: « ای رسول خدا، و آن مردگان چه کسانی هستند؟»

 «اندوزان!مال
 روح.در قرآن حق بگریختی: به قرآن پناه آوردی. روان:   8
اگر قرآن را خواندی ولی وجودت پذیرای حقایق آن نبود پس گویا انبیا   9

 ای!ای نبردهای ولی بهرهو اولیا را نیز دیده
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ر پذیرایی، چو برخوانی قصَِص *** مرغِ جانتَ تنگ آید در قَفَصو
1 

 نجَوید رَستن، از نادانی است کاو اندر قفس زندانی است *** میمرغْ 
 انداند *** انبیا و رهبرِ شایستهها رَستههایی کز قفسروح

 رهِ رَستنْ تو را این است این»از برونْ آوازشان آید بدین *** که: 
 یْ این قفسما بدین رَستیم زین تنَگین قفس *** غیرِ این ره نیست چاره

«را رنجور ساز و زارِ زار *** تا تو را بیرون کنند از اشِتهِار خویش
2 
 !کِاشْتهارِ خَلقْ بندی محکم است *** در رهْ این از بندِ آهن کی کم است؟

 یک حکایت بشنو ای زیبا رفیق *** تا بدانی شرط این بحرِ عمیق
بشنو اکنون داستانی در مثال *** تا شوی واقف بر اسرارِ مَقال ��

3 

قصّۀ آن بازرگان که به هندوستان به 
رفت و پیغام دادن طوطیِ تجارت می

 محبوس به طوطیانِ هندوستان
 ایای *** در قفسْ مَحبوسْ زیبا طوطیبود بازرگانی، او را طوطی

که بازرگان سفر را ساز کرد *** سوی هندِستان شدن آغاز کردچون
4 

 «تو چه آرَم؟ گوی زود بهَر»هر غلام و هر کنیزک را ز جود *** گفت: 
 مردکرد *** جمله را وعده بداد آن نیکهر یکی از وی مُرادی خواست 

«؟چه خواهی ارمغان *** کآرَمَت از خِطّۀ هندوستان»گفت طوطی را: 
5 

 آنجا طوطیان *** چون ببینی، کن ز حالِ من بیان»گفتش آن طوطی که: 
 که فلان طوطی که مشتاقِ شماست *** از قضای آسمانْ در حَبسِ ماست

یْ رَه و ارشاد خواستز شما چارهبر شما کرد او سلام و داد خواست *** و
6 

؟!شاید که من در اشتیاق *** جان دهم اینجا، بمیرم از فراقمی”گفت: 
7 

 ؟!بر درخت این روا باشد که من در بندِ سخت *** گه شما بر سبزه، گاهی
 چنین باشد وفای دوستان *** من در این حَبس و شما در بوستان؟!این

زین مرغِ زار *** یک صَبوحی در میانِ مَرغزار -ای مِهان-یاد آرید 
8 

یادِ یارانْ یار را مَیمون بوَد *** خاصه کآن لیلیّ و این مجنون بوَد
9 

ورم از خونِ خودخها میای حریفان با بتُِ موزونِ خود *** من قدح
10 

خواهی که بدِْهی دادِ مننوش کن بر یادِ من *** گر همییک قدح مِیْ 
11 

                              
 ها.پذیرایی: )با قلب خویش( پذیرای )حقایق آن( هستی. قِصَص: داستان  1
 خود را ناخوش و نابسامان کن تا از شهرت و از چشم اهل دنیا بیفتی.  2
 حاقی از نسخۀ ناسخه.ال  3

 شوی واقف: مطّلع گردی. مَقال: گفتار.
 شدن: رفتن.  4
 ارمغان: تُحفه، سوغاتی. کآرَمَت: که برای تو بیاورم.  5
 داد خواست: شکوه نمود و یاری طلبید.  6
 شاید: آیا روا است؟می  7
حال. یک صَبوحی: یک بار هنگام مِهان: بزرگان. زار: شوریده، پریشان  8

 زار.اب بامدادی. مَرغزار: سبزهشر
 مَیمون: مبارک.  9

 پیاله.بُت موزون: محبوب زیبااندام. قَدَح: کاسه.حریف: هم  10
 خواهی.نسخۀ قونیه: گر نمی  11
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«“ای بر خاک ریزکه خوردی، جرعهبیز *** چونیْ خاکیا به یادِ این فِتاده
1 

---------- 
 های آن لبِ چون قند کو؟!ای عجب آن عهد و آن سوگند کو؟! *** وعده

 ست *** چون تو با بد بدَ کُنی، پس فرق چیست؟دگیر فراقِ بنده از بدَ بنو
تر از سَماع و بانگِ چَنگای بدَی که تو کُنی در خشم و جنگ *** باطرَب

2 
ترتر *** و انتقامِ تو ز جان محبوبای جفای تو ز دولت خوب

3 
نارِ تو این است، نورت چون بوَد؟! *** ماتمْ این، تا خود که سورت چون بوَد؟!

4 
ز لطافت، کس نیابد غورِ توها که دارد جورِ تو *** ولاوتاز حَ 

5 
های ماها و صحبتهای ما *** حقِّ مجلسیاد آور از محبتّ ��

6 
 ز ترحّمْ جور را کمتر کندنالم و، ترسم که او باور کند *** و

 جِدّ *** ای عجب، من عاشقِ این هر دو ضدّ عاشقم بر قهر و بر لطفش به
خارْ در بسُتان شوَم *** همچو بلبلْ زین سببْ نالان شوَم اَللٰ ارَ زینو

7 
 این عجب بلبل که بگشاید دهان *** تا خورَد او خار را با گُلْسِتان!

  

                              
 بِدهی داد من: حقّ مرا بجای آوری و عدالت پیشه گیری.

 ها.نشین گرفتاریخوردۀ روزگار و خاکبیز: زمینفِتادۀ خاک  1
تر. سَماع: آوازِ خوش. بانگ: آواز. چنگ: آور و دلنشینتر: نشاطباطَرَب  2

 نوعی ساز.
 دولت: کامرانی و نازپروردگی.  3
 نار: آتشِ جور. سور: بَزم و سرور.  4
 حلاوت: شیرینی. غَور: کُنه و منتها.  5
 نشینی.صحبت: همدمی و هم  6
سوی بُستان به خدا سوگند که اگر از خار )جور محبوب( مرا به  7

های زندگی( ببرند، از فراق آن خار )که خودْ عنایتی است از )خوشی
 دهم.محبوب( مانند بلبل نالۀ هجران سر می
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ستهای عشقْ او را خوشیست *** جمله ناخوشاین نه بلبل، این نهنگِ آتشی
1 

جوعاشقِ کلّ است و خودْ کُلّ است او *** عاشقِ خویش است و عشقِ خویش
2 

 3صفتِ اُولی أجْنِحۀ طُیورِ عقولِ الٰهی
قصّۀ طوطیِّ جانْ زین سان بوَد *** کو کسی کاو مَحرمِ مرغان شود؟

4 
گناه *** وَ اندرونِ او سلیمان با سپاهکاو یکی مرغی ضعیفی بی

5 
شُکر و گِله *** افتد اندر هفت گردون غُلغلهچون بنالد زارْ بی

6 
و، شصت لبیّک از خداز« یا رَبی»هر دمَش صد نامه، صد پیک از خدا *** 

7 
ها خَلقَزَلتِّ او بِهْ ز طاعتْ پیشِ حق *** نزدِ کفرش جمله ایمان

8 
 خاصهر دمی او را یکی مِعراجِ خاص *** بر سرِ تاجش نهد حقْ تاجِ 

 صورتش بر خاک و، جانْ در لامَکان *** لامَکانی فوقِ وهمِ سالِکان
لامکانی نی که در وَهم آیدَتَ *** هر دمی در وی خیالی زایدَتَ

9 
جوبلَ مکان و لامکان در حکمِ او *** همچو در حکمِ بهشتی چار

10 
هشرحِ این کوتهَ کن و رُخ زین بتاب *** دمَ مزن، وَ ال بِالصَّواب أعلَمْ  ُله

11 

                              
 ها، ز عشق... .نسخۀ قونیه: جمله ناخوش  1

 ور از آتش عشق.آتشی: شعله
بلکه همان ( قیقت تمام هستی استکه ح)او عاشق پروردگار است   2

 (... .چرا که روحش از نفخۀ روح اوست)حقیقت کلّ است 
 های پرندگان )عقول( عالَم ملکوت. بیان صفت بال  3
حکایت جانِ عاشق مانند این طوطی در فراق محبوب است. ولی چه   4

شود )که پیغام آنان را برای طوطی جان کسی محرم پرندگان عرش می
 ؟بیاورد(

ظاهر ضعیف و معصوم است )که هیچ که او )آن مَحرَم( مانند مرغی به  5
قدرتی از خود ندارد(؛ ولی در قلب او )که عرش رحمٰن است( سلیمان و 

 نماید.سپاه )و قدرتش( ناچیز می
نالیدن آغاز کند که البته از روی شُکرگزاری یا ( این ولیّ الهی)چون   6

 (...ز درد و عشق استکه ا)مندی و شکایت نیست گله
 گفتن.« یا ربّ»یا ربی: یک   7
( آنچه )مانند اضطراب سرّ( برای او نزد 1زَلَّت: لغزش. نزدِ کفرش... :   8

آید از ایمانِ مَحجوبان برتر است بلکه ایمانشان در خدا کفر به حساب می
( در مقابل ایمان و توحید خالصشان 2ارزش است. مقابل آن، پوسیده و بی

 ارزش است.ه نزد دیگران کفر است(، ایمان مردمْ پوسیده و بی)ک
آید، لامَکان: مَلکوت. نی در وَهم آیَدَت... : حتیٰ به وهم و پندار تو نمی  9

 بلکه با تفکّر دربارۀ آن، هر لحظه بر تخیّلات تو بیفزاید.
 (.رودهای بهشتی)با چهار جوی : چارجو  10
 تر به درستی است.د، آگاهو اللهُٰ... : و همانا خداون  11
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دیدنِ خواجه طوطیان را در دشت و 
 پیغام رسانیدن

 گردیم از این ای دوستان *** سوی مرغ و تاجر و هندوستانیباز م
مردِ بازرگان پذیرفت آن پیام *** کاو رساندَ سوی جنس از وی سلام

1 
 که تا أقصای هندِستان رسید *** در بیابانْ طوطیِ چندی بدیدچون

انید و پس آواز داد *** آن سلام و آن امانت باز دادمَرکب اسِت
2 

 آن طوطیان لرزید و پس *** اوفتاد و مُرد و بگُسَستش نفسَای زطوطی
 رفتم در هلاکِ جانور»شد پشیمان خواجه از گفتِ خبر *** گفت: 

این مگر خویش است با آن طوطیکَ؟ *** این مگر دو جسم بود و روحْ یکَ؟
3 

«چاره را زین گفتِ خامچرا دادم پیام؟ *** سوختم بی این چرا کردم؟
4 

---------- 
آنچه بجِْهد از زبانْ چون آتش استش است *** و َواین زبان چون سنگ و فمَْ آهن

5 
سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف *** گه ز روی نَقل و گه از روی لاف

6 
ه چون باشد شَرار؟!زار *** در میانِ پنبآنکه تاریک است و هر سو پنبهز

7 
ها عالمَی را سوختندز سخنظالمْ آن قومی که چشمان دوختند *** و

8 
عالمَی را یک سخنْ ویران کند *** روبهَانِ مرده را شیران کند

9 
 دمَند *** یک زمان زخمند و دیگر مَرهمندها در اصلْ خود عیسیه جان

آساستیها برخاستی *** گفتِ هر جانی مسیحگر حجاب از جان
10 

گر سخن خواهی که گویی چون شکَر *** صبر کن از حرص و، این حلوا بخَور
11 

صبر باشد مُشتهَای زیرکان *** هست حلوا آرزوی کودکان
12 

                              
 (.آن طوطی)نوعان هم: جنس  1
 استانید: متوقّف کرد.  2
 خویش: خویشاوند.  3
 سوختم: سوزاندم. گفت خام: سخن ناپخته و نسنجیده.  4
 وَش: مانند آهن، بر مثال آهن.فَم: دهان. آهن  5
 نَقل: بازگو کردن. لاف: سخن دروغ و باطل.  6
 زار باشد، چه خواهد شد؟!شرار آتش در میان پنبهدر میان... : اگر   7
بسته )بدون علم و تفکّر( سخن گفتند و جهانی را به چشمان... : چشم  8

 آتش کشیدند.
 بخشد.گرانِ ناتوان را قوّت میروبهان... : خدعه  9

 بخش( بود.آساستی: مانند حضرت مسیح علیه السلام )حیاتمسیح  10
 نسخۀ قونیه: مخور.  11

 این حلوا بخور: حلوا و شیرینی صبر را بخور.
شیرینی : )حلوا. رِندِ طریقِ سلوک: زیرک. خواسته و مورد میل: مُشتَهیٰ  12

 (.لذّات زودگذر
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تر شودد *** هر که حلوا خورْد، وا پس َهر که صبر آورْد، گردون برَ رو
1 

شیخ فَریدالدّین عطّار تفسیرِ قول 
 قُدِِّسَ سِرُّه:

دل اگر زهری خور  ***  که صاحبنفْسی ای غافل؛ میانِ خاکْ خون میتو صاحب»
 «خورَد، آن انگبین باشد

 صاحبِ دل را ندارد آن زیان *** گر خورَد او زهرِ قاتل را عَیان
است آنکه صحّت یافت، از پرهیزْ رَست *** طالبِ مسکینْ میان تبْ درَز

2 
«ای طالب جِری *** هان مکن با هیچ مطلوبی مِری!»گفت پیغمبر که: 

3 
ست، آتش درَ مرو *** رفت خواهی، اوّل ابراهیم شودر تو نمرودی

4 
ایای *** در مَیَفکن خویش از خود راییای سَباّح و نی دریاییچون نهِ

5 
 ها سود بر سر آورَداو ز قعرِ بحرْ گوهر آورَد *** از زیان ��

  

                              
 تر.تر: پایینگردون بَر رود: بر فراز آسمان صعود کند. وا پس  1
 دیوان عطّار، غزلیّات.  2

، هرچه از متاع دنیای خاکی ای غافل، از آنجا که تو در نفس خویش گرفتاری
جویی برای تو چون خون است؛ امّا ولیّ الٰهی حتیٰ اگر زهر بهره می

 ای را )که قاتل روح است( بخورد، برای او همچون عسل است.کشنده
چیزی برای او ضرر ندارد؛ زیرا از )نیازی به پرهیز ندارد : از پرهیز رَست  3

 .در میان تب است: ان تبْ در استمی(. زمرۀ مُخلَصین و رهایافتگان است
ما »اللهٰ صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم: ؛ رسول107، ص 2تاریخ یعقوبی، ج   4

ذا المالِ...؛ هرچه از مال دنیا بدون خواست و انتظار و میلِ دل  أتاکَ مِن ه 
 «به تو رسید، آن را برگیر!

ویش طلب، در کسب روزی و مطلوب خای طالب جِری... : ای روزی
 گاه خود را به جدال و تکاپو نینداز.هیچ

 آتش در مرو: در میان آتش مرو. رفت: در آتش رفتن.  5
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 کاملی گر خاک گیرد، زر شود *** ناقص ار زر برُد، خاکستر شود
چون قبولِ حق بوَد آن مردِ راست *** دستِ او در کارها دستِ خداست

1 
آنکه اندر دامِ تلَبیس است و ریودستِ ناقص، دستِ شیطان است و دیو *** ز

2 
جهل آید پیشِ او، دانش شود *** جهل شد علمی که در ناقص رود

3 
چه گیرد علتّی، علتّ شود *** کُفر گیرد کاملی، ملتّ شودهر

4 
کرده پیاده با سوار *** سر نخواهی برُد، اکنون پای دارای مِری

5 

تعظیمِ ساحرانْ مر موسیٰ را علیه السّلام 
فرمایی؟ اوّل تو اندازی چه می»که: 

 6«عصا؟
ساحران در عهدِ فرعونِ لعَین *** چون مِری کردند با موسیه ز کین

7 
م داشتند  لیک موسیه را مقدَّم داشتند *** ساحرانْ او را مُکرَّ

 «خواهی، عصا بفِْکن نخُستفرمانْ آنِ توست *** گر تو می»آنکه گفتندش که: ز
 «ر میان*** افکنید آن مکرها را د -ای ساحران-نی، اوّل شما »گفت: 

ز مِری، آن دست و پاهاشان برُیداین قدرَ تعظیم، ایشان را خرید *** و
8 

باختندساحرانْ چون قدرِ او بشناختند *** دست و پا در جُرمِ آن در
9 

                              
 قبول حق: مقبول درگاه خداوند.  1
 نسخۀ قونیه: تکلیف است و ریو.  2

 تلبیس: پوشاندن حقیقت. ریو: مکر و نیرنگ.
 نسخۀ قونیه: علمی که در مُنکِر رود.  3

 (.انسان کامل: )او
آن کسی که وجودش را امراض نفسانی فرا گرفته است، هرچه بخورد بر   4

ظاهر( کفر پیشه سازد، برای افزاید؛ امّا انسان کامل حتیٰ اگر )بهمرض او می
 او عین اسلام خواهد گشت.

ای شخص پیاده )ناقص(، که خود را با سواره )انسان کامل( یکسان   5
 به سلامت ببری.بینی، این مقایسه را رها کن تا سر می

 شده از نسخۀ قونیه.جایگزین  6
 .126 - 115سوره الأعراف آیه 

 لَعین: مَلعون. چون: اگرچه. مِری: خصومت و ستیزه.  7
 نسخۀ قونیه:  8

 دینشان را خرید  ***  کز مِری...
مقدار احترامی که به موسیٰ علیه السلام گذاشتند، ایشان را نجات داد  همین

ای از استقامت پیغمبر خدا خارج ساخت و )در ایمان به مرتبهو از تقابل با 
 رسیدند که( دست و پای خود را در این راه دادند.

 اساس نسخۀ قونیه. میرخانی: نشناختند.شده برتصحیح  9
از آنجا که ساحران منزلت حضرت موسیٰ علیه السلام را شناختند، 
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 باش لال!ای کامل، مخور، میست کامل را حلال *** تو نهِلقمه و نکته

ها را حق بفرمود: ﴿أنْصِتوا﴾تو چو گوشی، او زبان، نی جنسِ تو *** گوش
1 

نوش *** مدتّی خامُش بوَد، او جمله گوشکودکْ اوّل چون بزاید، شیر
2 

 گویانْ سخن آموختندوختن *** از سخنبایدش لبمدتّی می
شکیر بگوید، حَشو گوید بیتا نیاموزد، نگوید صد یکی *** و ��

3 
کندکند *** خویشتن را گُنگِ گیتی میتی میاشد گوش، تیر نبو

4 
کَرِّ اصلی کِش نبود آغازْ گوش *** لال باشد، کی کُندَ در نطُقْ جوش؟!

5 
آنکه اوّلْ سمعْ باید نطُق را *** سوی منطق از رهِ سَمعْ اندر آز

6 
أسبابهِاوَ اطْلبُوُا الْرزاقَ مِنْ « *** ادُخُلوُا الْبیاتَ مِنْ أبوابهِا»

7 
طَمْع نیستنطُقْ کآن موقوفِ راهِ سَمع نیست *** جز که نطقِ خالقِ بی

8 
را اسِناد نیمُبدِع است و تابعِ استادْ نی *** مُسندَِ جمله، وِ 

9 
باقیانْ هم در حِرَف هم در مَقال *** تابعِ استاد و محتاجِ مثال

10 
ایجو ویرانه ای *** دلَق و اشکی گیر وزین سخن گر نیستی بیگانه

11 
پرستآن عِتابْ از اشک رَست *** اشکِ تر باشد دمَِ توبهآنکه آدم زز

12 

                              
ا حضرت موسیٰ دست و پای خویش را برای توبه از جُرم تقابل ب

 علیه السلام نثار کردند.
 .204سوره أعراف آیه   1

 ﴿أنصِتوا﴾: ساکت باشید و گوش فرا دهید.
 بزاید: متولّد شود.  2
 صد یکی: یک کلمه از صد کلمه. حشو: زاید و بیهوده.  3
 سازد.کند: در گنگی رسوای عالَم میگنگ گیتی می  4
 زاد.کَرّ اصلی: کر مادر  5
گفتن ابتدائاً نیاز به شنیدن دارد، و برای وارد شدن در کوی زیرا سخن  6

 گویان باید از راه شنیدن وارد شوی.سخن
 .189سوره البقره آیه   7

 ها را از راه و سببها از درهای آن وارد شوید و روزیبرای ورود به خانه
 خاصّ آن بجویید.

 نیاز است.تکلّم خداوند بیآن تکلّمی که نیاز به شنیدن ندارد، فقط   8
گاهی گاهِ همۀ مخلوقات است و او را تکیهمُبدِع: آفریننده. مُسنَد... : تکیه  9

 نیست.
ها و هم در گفتار خود، تابع و محتاج امّا بقیۀ موجودات هم در حرفه  10

 استاد و الگو )سرمشق( هستند.
پس خرقۀ زهد  اگر از این مطلب بیگانه نیستی و با آن آشنایی داری،  11

 ای منزل گزین و اشکی بریز.بپوش و در گوشۀ ویرانه
وسیلۀ اشک، از عتاب و سرزنش نجات یافت. آن زیرا آدم علیه السلام به  12
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 بهرِ گریه آدم آمد بر زمین *** تا بوَد نالان و گریان و حَزین
ماچان از برای عذر رفتآدم از فردوس و از بالای هفت *** پای

1 
باش هم در طُلبِ اوز صُلبِ او *** در طَلبَ میگر ز پشتِ آدمی وَ 

2 
آنکه همچون خر شدی تو پا به گِلدل *** زتو چه دانی ذوقِ آب ای شیشه ��

3 
ز آتشِ دل و آبِ دیده نقُل ساز *** بوستان از ابر و خورشید است تاز

4 
 گانیدگان *** عاشقِ نانی تو چون نادتو چه دانی ذوقِ آبِ دید

گر تو این انَبان ز نان خالی کنی *** پرُ ز گوهرهای إجلالی کنی
5 
طفلِ جان از شیرِ شیطان باز کن *** بعد از آنشَ با ملکَ انَباز کن

6 
 ایعین همشیرهای *** دان که با دیوِ لَ تا تو تاریک و مَلول و تیره

 بِ حلالای کآن نور افزود و کمال *** آن بوَد آورده از کسلقمه
 روغنی کآید چراغِ ما کُشد *** آب خوانش چون چراغی را کُشد

یْ حلالیْ حلال *** عشق و رِقتّ زاید از لقمهعلم و حکمت زایدَ از لقمه
7 
 چون ز لقمه تو حسد بینیّ و دام *** جهل و غفلت زاید، آن را دان حرام

 یْ خر دهد؟!ای اسبی که کرّههیچ گندم کاری و جو برَ دهد؟! *** دیده
هاها *** لقمه بحَر و گوهرش اندیشهلقمه تخم است و برََش اندیشه

8 
یْ حلال اندر دهان *** میلِ خدمت، عزمِ رفتن آن جهانزاید از لقمه

9 
در دیده نورحضور *** در دلِ پاکِ تو و  -ای مِه-یْ حلال زاید از لقمه ��

10 
این سخن پایان ندارد ای کیا *** بحثِ بازرگان و طوطی کن به پا ��

11 

باز گفتن بازرگان با طوطی آنچه در 
 دیده بود هندوستان

 کامکرد بازرگان تجارت را تمام *** باز آمد سوی منزل شاد

                              
 کسی که مرامش توبه و إنابه است، همواره گریان است.

 (.دنیا)آستان ذلّت : ماچانپای. هفت آسمان: هفت  1
 (.همانند او باش)عت او باش از زمره و جما: در طُلبِ او  2
 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  3

ای پذیرای نور است، از آنجا که در تعلّقات ای آن که دلت همچون شیشه
ای، تو لذّت ریختن آب دیده )و انابه به درگاه گرفتاری و بر دلت پرده افکنده

 دانی.خدا( را نمی
 رّم.ات را شیرین کن. تاز: تازه و خنُقل ساز: زندگی  4
انوار الٰهی و )جلال و عظمت خداوندیّ : إجلالیّ(. شکم)کیسه : انبان  5

 (.تجلّیات معنوی
 نشین، قرین.انباز: هم  6
 رقّت: نرمی و لطافت دل.  7
 بَرَش: ثمرش. بَحر: دریا.  8
 خدمت: طاعت و بندگی.  9

 ای مِه: ای بزرگ.  10
 کیا: بزرگ، سرور.  11
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هر غلامی را بیاورْد ارمغان *** هر کنیزک را ببخشید او نشان
1 

 «گوآنچه گفتی بازارمغانِ بنده کو؟ *** آنچه دیدی و»گفت طوطی: 
نی، من خود پشیمانم از آن *** دستِ خود خایان و انگشتانْ گزان»گفت: 

2 
«؟دانشیّ و از نشَافکه چرا پیغامِ خامی از گزاف *** بردم از بی

3 
 «ست؟ای خواجه پشیمانی ز چیست؟ *** چیست آن کاین خشم و غم را مُقتضی»گفت: 

 های تو *** با گروهِ طوطیانْ همتای توگفتم آن شکایت»گفت: 
 اش بدِْرید و لرزید و بمُردآن یکی طوطی ز دردت بوی برُد *** زَهره

 «من پشیمان گشتم، این گفتن چه بود؟ *** لیک چون گفتم، پشیمانی چه سود؟
---------- 

 آن از کمان ای کآن جَست ناگه از زبان *** همچو تیری دان که جَستنکته
 وا نگَردد از رهْ آن تیر ای پسر *** بند باید کرد سِیلی را ز سر

 چون گذشت از سر، جهانی را گرفت *** گر جهان ویران کند، نبوَد شگفت
آن مَوالیدش به حکمِ خَلق نیستفعل را در غیبْ اثرها زادنی ست *** و

4 
نسبتشْان به ماستچه شریکی جمله مخلوقِ خداست *** آن مَوالید اربی

5 
زِیْد پرّانید تیری سوی عَمرْو *** عَمرْو را بگرفت تیرش همچو نمَر

6 
مدتِّ سالی همی زایید درد *** دردها را آفریند حق، نه مَرد

7 
زاید آنجا تا أجلعَمرْو دائم مانْد در درد و وَجَل *** دردها می

8 
آن مَوالیدِ وَجَع چون مُرد او *** زِیْد را زَ اوّل سببْ قتَاّل گوز

9 
 ها را بدو مَنسوب دار *** گرچه هست آن جمله صُنعِ کردگارآن وَجَع

همچنین کسب و دمَ و دام و جِماع *** آن موالید است حق را مُستطَاع
10 

بسته درهای مَوالید از سبب *** چون پشیمان شد ولیّ از دست رَبّ 
11 

                              
 ره و نصیب.ارمغان: سوغات. نشان: به  1
 دست خاییدن: دست را به دندان گرفتن.  2
 گزاف: بیهودگی. نَشاف: خَبط، دیوانگی.  3
هر عملی از انسان در پس پرده آثاری دارد، گرچه این آثار در حکم مخلوق   4

 برای انسان نیست.
تمام آثارِ افعال ما گرچه به ما نسبت دارد، امّا همه مخلوق خدا هستند   5

 بدون اینکه خدا را شریکی باشد.
 .پلنگ: نَمر(. عنوان مثالنام شخص به)فلانی : زید، عَمرْو  6
 (.زید)انسان : مرد. موجب درد شد: زایید درد  7
 نسخۀ قونیه:  8

 (.تیرانداز: رامی... . )دردها***   دم اَر مُرد از وَجَل زید رامی آن
 وَجَل: ترس. أجَل: زمان مرگ.

و چون عَمرْو از آثار آن وَجَع و درد مُرد، تو زید را از این جهت که سبب   9
 اوّل است )و او تیر را پرتاب کرده است( قاتل بنام.

گفتن. دام: دام گستردن. حق را... : همه مقهور مشیّت و دَم: سخن  10
 وردگار است.قدرت قاهرۀ پر

چون ولیّ الٰهی تحقّق مَوالید و آثار افعالی را ناپسند بدارد، درهای اسباب   11
 بندد.و علل را با دست قدرت الٰهی خود می
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ه *** تیرِ جَسته باز آرندش ز راه اولیا را هست قدرت از إله
1 

گفته ناگفته کنند از فتحِ باب *** تا از آن نی سیخ سوزد نی کباب
2 

ها چو آن نکته شنید *** آن سخن را کرد محو و ناپدیداز همه دل
3 

هان باید و حجّت، مِها *** از نبُی خوان: ﴿آیةٍ أوْ ننُسِها﴾گَرْت برُ
4 

بخوان *** قوّتِ نسِیانْ نهادنَْشان بدان« أنسَوْکُمُوا ذِکْرِی»آیتَِ 
5 

های خلقان قاهرندچون به تذَکیر و به نسِیان قادرند *** بر همه دل
6 

 هنرر باشد چون به نسِیانْ بست او راهِ نظر *** کار نتوْان کرد، و
  

                              
سوی هدف توانند با دست الٰهی خود تیری را که از کمان بهاولیای خدا می  1

آثار وضعی . 2. شوندمانع تحقق مقدّرات حتمی می. 1)رها شده برگردانند 
 (.دارندکار انجام شده را برمی

توانند آثار و تَبَعات خاطر گشایشی که بر قلب آن اولیا شده است، میبه  2
کدام متضرّر ای که گوینده و شنونده هیچسخن را از بین ببرند، البته به گونه

 نشوند.
رون ای را در اندولیّ الٰهی بر قلوب اشراف دارد و چون وسوسه و زمزمه  3

 تواند آن و آثارش را محو و نابود سازد.ها بشنود، میدل
نماییم یا از اذهان پاک ای را که نَسخ می؛ ﴿هر آیه106سوره البقره آیه   4

 اندازیم...﴾.کرده و آنان را به فراموشی می
خواهی، از ای بزرگ، اگر دلیلی ]بر تصرّف اولیا در قلوب مردم و امور[ می

 بخوان... . قرآن این آیه را
؛ ﴿و شما مؤمنان را به سُخره گرفتيد تا  جایی كه 110سوره المؤمنون آیه   5

آنان موجب فراموشى شما از ياد من شدند، و شما بوديد كه به آنها 
 خنديديد﴾.مى

 قوّت نسیان نهادَنْشان: قدرت ایشان را در به فراموشی انداختن.
 موشی انداختن. قاهر: چیره و توانا.تذکیر: به یاد انداختن. نسیان: به فرا  6
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«أنسَوکُمُوا»از نبُی خوانید تا « *** خَذتمُوا سِخریَّةً أهلَ السُّمُو»
1 

 های شماستهاست *** صاحبِ دلْ شاهِ دلصاحبِ دِهْ پادشاهِ جسم
هیچ شک *** پس نباشد مَردم إلّا مَردمکفرعِ دید آمد عملْ بی

2 
پی نبرد مردمش چون مردمَک دیدند خُرد *** در بزرگیْ مردمَکْ کس ��

3 
مرکزانآید ز صاحبمن تمامِ این نیارم گفت، از آن *** منع می

4 
رسد فریادشانچون فراموشیّ خلق و یادشان *** با وی است، او می

5 
هاشان تهُیکُند هر شب ز دلصد هزاران نیک و بد را آن بهَیّ *** می

6 
 کندرّ میها را پرُ از دُ کند *** آن صدفها را از آن پرُ میروزْ دل
هاشناسند از هدایتْ جانها *** میهمه اندیشۀ پیشانآن

7 
 پیشه و فرهنگِ تو آید به تو *** تا درِ اسباب بگْشاید به تو

خو بدِان مُنکَر نشدپیشۀ زرگر به آهنگر نشد *** خوی این خوش
8 

ها همچون جَهیز *** سوی خَصم آیند روزِ رَستخیزها و خُلقپیشه
9 

آن بر نهادت غالب است *** هم بر آن تصویرْ حَشرَت واجب استصورتی ک ��
10 

ها از بعدِ خواب *** وا پس آید هم به خَصمِ خود شتابها و خُلقپیشه
11 

                              
 (.پنداشتید)خِلتُموا : نسخۀ قونیه  1

شما بندگان والامَقام مرا را به سُخره گرفتید : »از قرآن بخوانید که فرماید
 «.تا اینکه شما را از یاد من به فراموشی انداختند

دید: بینش. پس... : پس انسان چیزی جز چشم )دید و بینش( نیست )و   2
 دهد.( یّت هر انسانی را بینش او تشکیل میهو

 دل را مانند مردمک چشم کوچک دیدند... .مردم صاحب  3
 جایگزین شده از نسخۀ قونیه.  4

اند، مرا از آن باز گویم؛ زیرا اولیا که مرکز دایرۀ هستیمن تمام مطلب را نمی
 دارند.می

 نسخۀ قونیه: با وی است و او رسد فریادشان.  5
 (.خداوند یا انسان کامل)به دست اوست : با وی است

 کُند هردَم.جایگزین شده از نسخۀ قونیه. میر: می  6
ها از آن وجود پُر نور و صاحب جمال صدهزاران خاطرۀ نیک و بد را شب

 کند.ها پاک میدل صفحۀ
 نسخۀ قونیه:   7

 ها.ها ***  ...خانه...پیشانه
 های پیشنیه )علوم ازلی( را خواهد شناخت.ها به هدایت الهی، اندیشهجان

 رود.خوی این... : اخلاق نیک کسی نزد شخص ناشایست نمی  8
 (.صاحب خود)حریف : خصم. جهیزیۀ عروس( جهاز: )جَهیز  9

های ملکوتی که در این دنیا بر نفس تو غالب است، ضرورةً آن صورت  10
 در قیامت محشور خواهی شد.بر همان صورت نیز 

ها، اخلاقیّات و افکار، بعد از خواب نیز همانند حشر روز قیامت حرفه  11
 گردد.مینزد صاحب خود بر



_________________________________________________________________ 

169 

جا شد که بود آن حُسن و قبُحها در وقتِ صبح *** هم بدانها وَ اندیشهپیشه
1 

 هاهای پیک از شهرها *** سوی شهرِ خویش آرَد بهرهچون کبوتر
 چه بینی، سوی اصلِ خود روَد *** جزوْ سوی کُلِّ خود راجِع شودهر ��

شنیدنِ آن طوطی حرکتِ آن طوطی را و 
 کردن خواجهمردن، و نوحه

 چون شنید آن مرغ کآن طوطی چه کرد *** هم بلرزید و فتاد و گشت سرد
 جَهید و زد کُلَه را بر زمینخواجه چون دیدش فتاده همچنین *** برَ

 جَست و گریبان را دریدچون بدین رنگ و بدین حالش بدید *** خواجه بر
حَنین *** هین چه بودت این؟ چرا گشتی چنین؟ای طوطیِّ خوبِ خوش»گفت: 

2 
 رازِ منآوازِ من *** ای دریغا همدم و همای دریغا مرغِ خوش

ای دریغا مرغِ خوش ألحانِ من *** راحِ روح و روضۀ رضوانِ من
3 

 ؟سلیمان را چنین مرغی بدُی *** کی دگر مشغولِ آن مرغان شدیگر 
 تافتمای دریغا مرغْ کَارزان یافتم *** زود روی از رویِ او بر

 ای زبان، تو بس زیانی مَر مرا *** چون تویی گویا، چه گویم مَر تو را؟
؟ای زبان، هم آتش و هم خِرمنی *** چند این آتشْ در این خِرمن زنی

4 
 کنداش، آن میچه گوییچه هرکند *** گران، جان از تو افغان میدر نه

 درمان توییپایان تویی *** ای زبان، هم رنجِ بیای زبان، هم گنجِ بی
هم صَفیر و خدعۀ مرغان تویی *** هم بلِیس و ظلمتِ کُفران تویی

5 
هم خَفیر و رهبرِ یاران تویی *** هم أنیسِ وحشتِ هجران تویی

6 
امان؟! *** ای تو زِه کرده به کینِ من کماندهی ای بیانم میچند ام

7 
ای مرغِ مرا *** در چراگاهِ ستمْ کم کن چَرانکَ بپِرّانیده

8 
 «یا جوابِ من بگو یا دادْ دِه *** یا مرا اسبابِ شادی یاد دِه

---------- 
 افروزِ منسوزِ من *** ای دریغا صبحِ روزای دریغا نورِ ظلمت

                              
ها و )نفوس پاک و آلوده( ها و زشتیجا شد... : نزد منبع زیباییبدان  1

 رفت.
 نوا.حَنین: خوشخوش  2
 وسیقی.ای از مراح روح: باده؛ مایۀ نشاط؛ پرده  3
هم آتش و هم خِرمَنی: هم با گفتار نادرست، خِرمن هستی ما را   4

 سوزانی؛ و هم با ذکر و سخن صواب، خِرمنی از برکت هستی.می
 نسخۀ قونیه:  5

 ... ***   هم أنیسِ وحشت هجران تویی.
صفیر و خُدعۀ مرغان: سوت صیّاد برای فریب و به دام انداختن مرغان. 

 ان: ناسپاسی.بِلیس: ابلیس. کفر
 خَفیر: حامی و نگهبان.  6
دهی، چه زمانی مرا امان خواهی داد؟ ای ای زبانی که به کسی امان نمی  7

ای و قصد جان مرا توزی نسبت به من، تیر در کمان نهادهآن که از روی کینه
 ای!نموده

 نَک: اینک.  8
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پروازِ من *** زِ انتها پرّیده تا آغازِ منریغا مرغِ خوشای د
1 

عاشقِ رنج است نادان تا ابَد *** خیز و ﴿لا اقُْسِم﴾ بخوان تا ﴿في كبدَ﴾
2 

ز زَبدَ صافی بدُم در جویِ تواز کَبدَ فارغ شدم با رویِ تو *** وَ 
3 

ستز وجودِ نقدِ خود ببُْریدن اها خیالِ دیدن است *** واین دریغی
4 

؟!غیرتِ حق بود و با حق چاره نیست *** کو دلی کز حکمِ حقْ صد پاره نیست
5 

ستست *** آن که افزون از بیان و دمدمَهغیرتْ آن باشد که آن غیرِ همَه
6 

ای دریغا اشکِ من دریا بدُی *** تا نثارِ دلبرِ زیبا شدی
7 
 منطوطیِ من، مرغِ زیرَکسارِ من *** ترجمانِ فکرت و اسرارِ 

8 
چه روزی داد و ناداد آمدم *** او ز اوّل گفت تا یاد آمدمهر

9 
ای کآید ز وحیْ آوازِ او *** پیش از آغازِ وجودْ آغازِ اوطوطی

10 
اندرونِ توست آن طوطی نهان *** عکسِ او را دیده تو بر این و آن

11 

                              
ترین مراتب پاییندریغ بر مرغ بلندپرواز من، همان پرندۀ قُدسی روح که از   1

 ناسوت و عالم خاکی تا بلندای لاهوت به پرواز در آمده است!
خورم جهت عظمت بسیار مکّه[ سوگند نمی؛ ﴿]به4إلی  1سوره البلد آیه   2

 به این شهر... همانا ما انسان را در سختی آفریدیم﴾
 جاهل به حضرت حقّ، همواره در رنج )و سختی فراق( است... .

تو )ای روح( از سختی بیرون آمدم، و با حرکت در جوی آبِ  با شناخت  3
 های دنیا و کثرات آن( پاک گشتم.تو از خَس و خاشاک )و آلودگی

خیال دیدار ]خدا[ و برای آن است که از هستی ها بهاین افسوس خوردن  4
 خودْ منقطع )و در وجود او نیست و فانی( گردم.

 نسخۀ قونیه: کز عشق حق.  5
ای جز نیستی و یرت حق در اینجا حاکم است، و با وجود حق چارهزیرا غ

 فنا نیست! ... .
 ست.نسخۀ قونیه: که او غیر همَه  6

با تمام ممکنات، غیریّت دارد  جلّو سرّ غیرت آن است که حضرت حقّ عزّ 
تابد( و او ماورای شرح و بیان نمی)که هستی از آن اوست و دوئیّت را بر

 است.
اندازۀ دریا اشک داشتم تا همه را نثار دلبر زیبا افسوس! ای کاش به  7

 کردم.می
 .باهوش: زیرَکسار(. روح من: )طوطی من  8
آمد، آن طوطی از پیش به من خبر چه از غنا و فقر برای من پیش میهر  9

 آمد.داده بود و آن خبر هنگام وقوع به یاد من می
پیش از... : آغاز آفرینش طوطی جان )روح(، پیش از نشأۀ وجود )بدن(   10

 بوده است.
 عکس او: آثار و ظهورات روح. این و آن: اعضا و جوارح خود.  11
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وپذیری ظلم را چون داد ازبرَد شادیت را، تو شاد از او *** میمی
1 

سوختی *** سوختی جان را و تن افروختیای که جان از بهرِ تن می
2 

سوختم من، سوخته خواهد کسی؟ *** تا ز من آتش زند اندر خَسی؟
3 

کِش بوَدسوخته چون قابلِ آتش بوَد *** سوخته بسِتان که آتش
4 

ای دریغا ای دریغا ای دریغ! *** کآنچنان ماهی نهان شد زیرِ میغ
5 

ریز شدچون زنم دمَ؟ کآتشِ دلْ تیز شد *** شیرِ هجرْ آشفته و خون
6 

؟آن که او هشیارْ خود تنُد است و مست *** چون بوَد چون او قدح گیرد به دست
7 

شیرِ مستی کز صفت بیرون بوَد *** از بسَیطِ مَرغزار افزون بوَد
8 

 مَندیش جز دیدارِ من»قافیه اندیشم و دلدارِ من *** گویدم: 
یْ دولت تویی در پیشِ مناندیشِ من *** قافیهخوش نشین ای قافیه

9 
حرف چه بْوَد تا تو اندیشی از آن؟! *** صوت چه بْوَد؟ خارِ دیوارِ رَزان

10 
 حرف و صوت و گفت را بر هم زنم *** تا که بی این هر سه با تو دمَ زنم

سرارِ جهانی کز آدمَش کردم نهان *** با تو گویم، ای تو اآن دمَ
11 

 «آن دمی را که نداند جبرئیلی را که نگفتم با خلیل *** وآن دم
هم نزد« ما»ی کز وی مسیحا دمَ نزد *** حق ز غیرت نیز بیآن دم

12 

                              
این بدن و ظهورات روح در این بدن )تو را به خود مشغول ساخته و(   1

حال شادی و بهجت تو را )از شناخت و مشاهدۀ جان( گرفته است؛ با این
 پذیری.تو از این حِرمان، خرسندی و این ستم را همچون عدل از او می

خاطر توجّه به تن )از ادراک ذات( محروم ساختی، و ای آن که جان را به  2
 )در آتش حرمان( سوزاندی و تن را در خوشی کامیاب ساخته و پروراندی.

هد از من )از آتش شوق و عشق( مشتعل شدم؛ آیا کسی هست که بخوا  3
 این آتش عشق، خَسِ )هستی( خود را بسوزاند؟

آن سوخته که آتش را در خود پذیرفته )و مانند ذغالی افروخته است(،   4
 برگیر تا در تو آتش ایجاد کند.

 میغ: ابر.  5
رحم گشته تیز شد: زبانه کشید. شیرِ هجر: فراق که همچون شیری بی  6

 است.
ت و سرمست است، اگر قدحی شراب به حرارآن که در هشیاریْ خود پر  7

 کِشد حالش چگونه خواهد شد؟!دست گیرد و در
زار آن شیر مست )عشق( که فراتر از حدّ و توصیف است، از سیر در سبزه  8

 گردد.اش افزون میعالم بساطت )توحید( مستی
ای آن که در بیان عشق در اندیشۀ قافیه )و قالبْ( هستی، آسوده بنشین؛   9

 قافیه )و نغمۀ زیبای( سعادت نزد من خود تو هستی. زیرا
 خار دیوار رَزان: مانند حصار باغ انگور، مانع وصال است.  10
 .که از حضرت آدم علیه السلام آن را: کز آدمش(. سِرّ)سخن : دَم  11
 شرح سبزواری و مخزن الأسرار: با ما هم نزد.  12
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ذاتِ نفیچه باشد در لغت؟ اِثباتِ نفی *** من نه اِثباتم، منم بی« ما»
1 

ریافتمن کَسی در ناکَسی دریافتم *** بس کَسی در ناکَسی دم
2 

جمله شاهانْ پستْ پستِ خویش را *** جمله خَلقانْ مستْ مستِ خویش را
3 

یْ خودندیْ خودند *** جمله خَلقانْ مردۀ مردهجمله شاهانْ بردۀ برده
4 

شود صیاّدْ مرغان را شکار *** تا کُند ناگاهْ ایشان را شکارمی
5 

کارِ عاشقاندلانْ فتنه به جان *** جمله معشوقانْ شبران بر بیدل
6 

 اش، معشوق دان *** کاو به نسبت هست هم این و هم آنهر که عاشق دیدی
تشنگان گر آب جویند از جهان *** آب جویدَ هم به عالمَْ تشنگان

7 
دهد، تو گوش باشکه عاشق اوست، تو خاموش باش *** او چو گوشَت میچون

8 
و ویرانی کندبند کُن چون سیلْ سَیلانی کند *** ور نه رسواییّ 

9 
 من چه غم دارم که ویرانی بوَد؟! *** زیرِ ویرانْ گنجِ سلطانی بوَد

تر *** همچو موجِ بحرِ جان، زیر و زبرَغرقِ حق، خواهد که باشد غرق
10 

                              
نا و از دست دادن خودیّت در بدون ف«: ما»بی(. در زبان عربی)ادات نفی : ما

 .برابر حضرت حقّ تعالی
 نسخۀ قونیه: اثبات و نفی.  1
حقیقةً در لغت برای نفی است که به آن اعتباراً و مجازاً موضوعیت داده « ما»

کنم که از خود هیچ اند. امّا من اقرار میو ثبوت را برای آن لحاظ کرده
 ای ندارم.هستی

 ناکسی دربافتم. نسخۀ ناسخه: درباختم. نسخۀ قونیه: پس کسی در  2
 کَسی: کَس بودن، شخصیت و جایگاه داشتن. بس کسی: چه بسیار اولیایی.

همۀ پادشاهان نسبت به خاضعانِ درگاه خود خاضعند و تمامی مردمان،   3
 مست و شیفتۀ عاشقان خویش هستند.

 یْ خودند.نسخۀ قونیه: جمله شاهان، بندۀ بنده  4
 خودند: شیفته و فدائی فدائیان خودند. یْمردۀ مرده

 ابتدا صیّاد است که در دام مرغان افتاده و شیفتۀ آنان شده...  5
دلبران و معشوقانْ خود در عشق عاشقان سوخته و آشوبی در دل دارند و   6

 اند.در واقع خود صید عاشقان گشته
 گردد.دنبال تشنگان میآب جوید... : آب هم در عالم به  7
 (.کشدسوی خویش میچون تو را به. )کشدچو گوشَت می: نسخۀ قونیه  8

که او تو را )چون خدا خودْ عاشق توست، تو غم مخور و خاموش باش 
و چون او به تو گوشِ شنیدن اسرارِ وصال !( سوی خود خواهد کشیدبه

 (.و از خویشتن و دید و پندار خود فانی شو)دهد، تو تماماً گوش باش می
گاه تجلّیات توحیدیّه و ذاتیّه همچون سیل بر تو یورش برد، بر راه آن هر  9

 سدّی ساز؛ وگرنه هستی تو را بر باد خواهد داد.
همچو ... : همۀ تجلّیات از حق است که در دریای جان )بحر شهود(   10

چه زیر امواج )تجلّیات جلالیّه( و چه روی امواج )تجلّیات جمالیّه( همه از 
 اوست.
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تر آید یا سپر؟!تر آید یا زبرَ؟! *** تیرِ او دلکشزیرِ دریا خوش
1 

بس زبونِ وسوسه باشی دِلا *** گر طَرَب را باز دانی از بلا
2 

؟!مرادی نی مرادِ دلبر استگر مُرادتَ را مَذاقِ شِکّر است *** بی
3 

بهای صد هِلال *** خونِ عالَم ریختنْ او را حلالش خونهر ستارَه
4 

باختن بشْتافتیمبها را یافتیم *** جانبِ جانما بها و خون
5 

 برُدگیای حیاتِ عاشقان در مُردگی *** دل نیابی جز که در دل
من دلش جُسته به صد ناز و دلَال *** او بهانه کرده با من از مَلال

6 
رو رو، بر من این افسون » گفت: « *** ت این عقل و جانآخِر غرقِ توس»گفتم: 

مخوان!
7 

ای؟چون دیدهای *** ای دو دیده، دوست را من ندانم آنچه اندیشیده
8 

 «ستی مراآنکه بس ارزان خریدهَستی مرا *** زجان، خوار دیدهَای گران
 هر که او ارزان خَرد، ارزان دهد *** گوهری طفلی به قرصی نان دهد

 های اوّلین و آخِرینام که غرق است اندر این *** عشقغرقِ عشقیّ 
سوزد هم زبانها بمُجمَلش گفتم، نکردم من بیان *** ور نه هم لب

9 
بوَد« إلّا »گویم، مراد « لا»من چو لب گویم، لبِ دریا بوَد *** من چو 

10 
ترُُش *** من ز بسیاریِّ گفتارم خَمُشمن ز شیرینی نشینم رو 

11 

                              
 (.تجلّیات جمالیّه: )سپر(. تجلّیات جلالیّه: )تیر  1
زَبون: خوار و مغلوب. طَرَب: خوشی و راحتی. باز دانی: )در میل نفسانی   2

 ها( تفاوت قائل شوی.خود بین آن
گونه نیست اگرچه میل تو به شیرینی )تجلّیات جمالیّه( است؛ ولی آیا این  3

 خواهد؟یکه دلبر و معشوقْ تو را بدون خواست م
بهای کند، خود خونای )جلوۀ جلال( که از سوی دلبر طلوع میهر ستاره  4

 غروب صد هلال )هستی عاشق( است... .
؛ در حدیث قدسی است: 108الکلمات المکنونة )فیض کاشانی(، ص   5

شوم، و كسى كه من عاشق او و كسى كه عاشق من شد من عاشق او می»...
ى كه من او را كشتم برعهدۀ من است دیۀ او، و كُشم، و كسشدم او را می

و مَن عَلىََّ ديَتهُُ فأَنا كسى كه برعهدۀ من است دیۀ او خودم ديۀ او هستم؛ 

 «ديَتهُ!
 (.های ذات حضرت حق عزّوجلّجلوه: )بهابها و خون

ای که داشت، جستم؛ ولی او از من من دل آن دلبر را با صد ناز و کرشمه  6
 آورد.ر میبیزار است و عذ

 ها فریب مده.بر من... : مرا با این قصّه  7
 دو دیده: دو بین، أحوَل.  8
 نسخۀ قونیه: ور نه هم افهام سوزد هم زبان.  9

گویم، منظورم گویم... : وقتی سخن از نفی و فنای عاشق می« لا»من چو   10
 پردۀ حضرت حقّ است.و تجلّی بی« إلّا اللهٰ»اثبات و ظهور 

رُش نشستن من از استغراق در لذّت و شادی وصال یار است، و رو تُ  11
 ام از شدّت هجوم اسرار.خاموشی
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 تا که شیرینیِّ ما از دو جهان *** در حجابِ رو ترُُش باشد نهان
د سِرِّ لدَنُگویم ز صتا که در هر گوش ناید این سُخُن *** یک همی

1 

 لٰهُ روحَهتفسیرِ قولِ حکیم سَنایی رَوّحَ ال
 به هر چَه از راه وا مانی *** چه کفرْ آن حرف و چه ایمان

به هر چَه از دوست دور افتی *** چه زشتْ آن نقش و چه زیبا 
2 

إنّ »وَ فی مَعنیٰ قَولِ النَّبیِّ علیه السّلام: 

هُ تعَالیه و ال سَعداً لغَیَورٌ و أنا أغیرَُ مِنهُ  له

مَ الفوَاحِشَ ما  أغیرَُ مِنیّ، و مِن غیرَتهِِ حَرَّ

 3«ظَهر مِنها و ما بطََن
آن غَیور آمد که حق *** برُد در غیرت بر این عالَم سَبقَجمله عالَم ز

4 
او چو جان است و جهان چون کالبدَ *** کالبدَ از جان پذیرد نیک و بد

5 
دان تو شَینن *** سوی ایمان رفتنش میهر که محرابِ نمازش گشت عَی

6 
دار *** هست خُسرانْ بهر شاهَش اِتجِّارهر که شد مَر شاه را او جامه

7 
نشین *** بر درش شِستن، بوَد حیف و غَبینهر که با سلطان شود او هم

8 
بوسش چون رسید از پادشاه *** گر گزیند بوسِ پا، باشد گناهدست

9 
چون بیابی دست، گِردِ پا مگرد *** هست سربازی نشان مرد مرد ��

10 

                              
 سِرِّ لَدُن: سِرّ الهی.  1
 دیوان حکیم سنایی.  2

به هر سبب که از راه خدا بازبمانی، چه کفر باشد چه ایمان تفاوتی 
 کند... .نمی

 .141، ص 11صحیح البخاری، ج   3
ترم، و خداوند اده( غیرتمند است و من از سَعد باغيرتهمانا سَعد )بن عب

تر؛ و از غيرتِ اوست كه هر زشتى را حرام نموده، چه متعال از من باغيرت
 ظاهر و چه باطن.

همۀ عالَم بدان سبب غیور شده است که حق تعالیٰ در غیرت، گوی سبقت   4
 (.شودو غیرت خالق در خلق متجلّی می)را از همگان ربوده است 

خداوند نسبت به جهان همچون روح است نسبت به کالبد جسم، و کالبد   5
 گیرد.در نیکی و بدی از روح تاثیر می

وصال( حق باشد، اگر به مراتب  آن کسی که محراب نمازش مشاهده )و  6
 آید.شمار میتر ایمان تنزّل کند برای او نقص بهپایین

و )به تجارت رفتنش برای شاه ... : هست(. نشین و مقرّبهم: )دارجامه  7
 .خسران خواهد بود( غیبت از محضر او

 خوردگی و زیان.شِستن: نشستن. غَبین: فریب  8
 بوسیدن دست بیابد... .هر کس که از طرف شاه رخصت   9

 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  10
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گرچه سر بر پا نهادن خدمت است *** پیشِ آن خدمت، خطا و زَلَّت است
1 

شاه را غیرت بوَد بر هر که او *** بو گزیند، بعد از آنکه دید رو
2 

 غیرتِ حق، بر مَثلَْ گندم بوَد *** کاهِ خِرمَن، غیرتِ مردم بوَد
ه *** آنِ خَلقان، فرَعِ حقْ بی غیرتاصلِ  اشتباهها بدانید از إله

3 

---------- 
شرحِ این بگذارم و گیرم گِلِه *** از جَفای آن نگارِ دهَ دِله

4 
ها خوش آیدش *** از دو عالمَ ناله و غم بایدشنالم ایرا ناله

5 
ام در حلقۀ مَستانِ اوچون ننالم تلخ از دستانِ او؟! *** که نی

6 
وصالِ رویِ روز افروزِ او؟!چون نباشم همچو شب، بی روزِ او *** بی

7 
 رنجانِ منناخوشِ او خوش بوَد در جانِ من *** جان فدای یارِ دل

 عاشقم بر رنجِ خویش و دردِ خویش *** بهر خشنودیِّ شاهِ فردِ خویش
 غم را سُرمه سازم بهر چشم *** تا ز گوهر پرُ شود دو بحَرِ چشمخاکِ 

 اشکْ کآن از بهر او بارند خَلق *** گوهر است و اشک پندارند خلق
 کنمام شاکی، روایت میکنم *** من نیمن ز جانِ جان، شکایت می

 امخندیدهام *** وز نفاقِ سُست میدل همی گوید از او رنجیده
  

                              
 .لغزش: زَلّت(. بوسیدن دست: )آن خدمت  1
آن کسی که پس از دیدن روی محبوب، بو )و آثار و ظهوراتِ( او را ترجیح   2

 شود.دهد،گرفتار غیرت الٰهی می
آنِ خلقان... : غیرت مردم بی هیچ شکّی، فرعِ غیرت خداست و از آن   3

 رفته.نشأت گ
دهم مندی از معشوقی سر میکنم و گلهمن شرح غیرت محبوب را رها می  4

 (.و از چون منی مُستَغنی است)که به همگان توجه دارد 
 ایرا: از این جهت. از دو... : دوست دارد همه را در ناله و زاری ببیند.  5
های ظاهری و تجلّیات از وصالش دور چگونه از مکر او )که مرا با نعمت  6

نوشان وصالش آنکه در حلقۀ بادهساخته( نالۀ جانسوز سر ندهم، حال
 نیستم؟

نورش که روشنی بخش روز چرا بدون طلوع خورشید جمال و جلوۀ پر  7
 فروغ نباشم؟!وتار و بیاست، همچون شب تیره
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 تو فخرِ راستان *** ای تو صدر و من درَت را آستانراستی کن، ای 
 طرف کآن یارِ ماستآستانه وْ صَدر در معنا کجاست؟ *** ما و من کو؟ آن

 یْ روحْ اندر مرد و زنای رهیده جانِ تو از ما و من *** ای لطیفه
 ها محو شد، آنکَ توییکه یکمرد و زن چون یک شوند، آن یک تویی *** چون

 ما، بهر آن برساختی *** تا تو با خود نردِ خدمت باختی این من و
 تا تو با ما و تو، یک جوهر شوی *** عاقبتْ محضِ چنان دلبر شوی ��

 تا من و تو ها همه یک جان شوند *** عاقبتْ مُستغَرَقِ جانان شوند
این همه هست و بیا ای امرِ کُن *** ای منزّه از بیان و از سُخُن

1 
؟!تواندَ دیدنت؟! *** در خیال آرَد غم و خندیدنتچشم جِسمانه 

2 
 «کاو لایقِ آن دیدن است»یْ غم و خندیدن است *** تو مگو: دل که او بستۀ

 یْ غم و خنده بوَد *** او بدین دو عاریت زنده بوَدآن که او بسته
 هاستمُنتهَاست *** جز غم و شادی در او بس میوهباغِ سبزِ عشق کاو بی

 خزانْ سبز و تر استبهار و بیعاشقی زین هر دو حالت برتر است *** بی
 گورو *** شرحِ جانِ شَرحه شَرحه بازدِه زکاتِ روی خوب ای خوب

 ایای *** بر دلم بنْهاده داغِ تازهیْ غَمزۀ غَمّازهکز کِرِشمه
 گریخت، او می«حلال»من حلالش کردم ار خونم بریخت *** من همی گفتم: 

 ؟یْ خاکیان؟ *** غم چه ریزی بر دلِ غَمناکیانچون گریزانی ز ناله
یْ مُشرِقتَ در جوش یافتای که هر صبحی که از مَشرق بتافت *** همچو چشمه

3 
 هات رادهی شیدات را؟ *** ای بها نهَ شکّرِ لبچه بهانه می

 جان و دل، افغان شنوای جهانِ کهنه را تو جانِ نو *** از تنِ بی
 شرحِ گُل بگْذار از بهر خدا *** شرحِ بلبل گو که شد از گُل جدا
 از غم و شادی نباشد جوشِ ما *** با خیال و وهم نبَوَد هوشِ ما

 حالتِ دیگر بوَد کآن نادر است *** تو مشو مُنکِر که حق بس قادر است
 تو قیاس از حالتِ انسان مکن *** منزل اندر جور و در احسان مکن

  

                              
 منزّه از بیا و از سُخُن.نسخۀ قونیه: ای   1
 نسخۀ قونیه: جسمْ جسمانه.  2

 تواند با دید جسمانی به تو نظر اندازد؟...آیا چشم می
 تاب.همچو چشمۀ مُشرِقَت: تو را همچون خورشید عالَم  3
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حسان، رنج و شادی، حادث است *** حادثان میرند و حقْشان وارث استجور و ا
1 

ین بخواه ّصبح شد، ای صبح را پشت و پناه *** عذر مخدومی حُسامُ الد
2 

 عذرخواهِ عقلِ کُلّ و جانْ تویی *** جانِ جان و تابشِ مرجانْ تویی
تافت نورِ صبحِ ما از نورِ تو *** در صَبوحیّ با مِیِ منصورِ تو

3 
 دادۀ تو چون چنین دارد مرا *** باده چه بْوَد تا طَرَب آرَد مرا؟!

 باده در جوششْ گدای جوشِ ماست *** چرخِ در گردشْ اسیرِ هوشِ ماست
 باده از ما مست شد، نی ما از او *** قالب از ما هست شد، نی ما از او

 موم ها چو موم *** خانه خانه کرده قالب را چوما چو زنبوریم و قالب
 بس دراز است این، حدیثِ خواجه گو *** تا چه شد احوالِ آن مردِ نکو

 رجوع به حکایتِ خواجۀ تاجر
 چنینخواجه اندر آتش و درد و حَنین *** صد پراکنده همی گفت این

 گه تناقض، گاه ناز و، گه نیاز *** گاهْ سودای حقیقت، گه مجاز
---------- 

 زندکَند *** دست را در هر گیاهی میگشته جانی میمردِ غرقه
 زند از بیمِ سرتا کدامش دست گیرد در خطر *** دست و پایی می

 دوست دارد دوستْ این آشفتگی *** کوششِ بیهوده بهِْ از خفتگی
 آن که او شاه است او بیکار نیست *** ناله از وی طُرفه، کاو بیمار نیست

ن، ای پسر: *** ﴿كلَّ یوْمٍ هُوَ في شَأنْ﴾ ای پسربهر این فرمو د رحمه
4 

 خراش *** تا دمَِ آخِر، دمَی فارغ مباشتراش و میاندر این ره می
 سِرّ بوَدتا دمَِ آخِر، دمی آخَر بوَد *** که عنایت با تو صاحب

  

                              
 میرند.میرند: می  1
 نسخۀ قونیه: صبح و پناه.  2
 نسخۀ قونیه: نور و صبح و ما.  3
 .29سوره الرحمنٰ آیۀ   4



178 

 وزن استکوشد، اگر مرد و زن است *** گوش و چشمِ شاهِ جانْ بر رهر که می
 ین سخن پایان ندارد ای عمو *** قصّۀ طوطی و خواجه بازگوا

برون انداختن مردِ تاجرْ طوطی را از 
 قفس، و پریدنِ طوطیِ مرده

 بعد از آنشَ از قفس بیرون فکِند *** طوطیکَ پرّید تا شاخِ بلند
 تاز کردطوطیِ مرده چنان پرواز کرد *** کآفتاب از چرخْ ترُکی

 خبر ناگه بدید اسرارِ مرغکارِ مرغ *** بیخواجه حیران گشت اندر 
 ای عندلیب *** از بیانِ حالِ خودْمان دِه نصیب»رویْ بالا کرد و گفت: 

دوختیاو چه کرد آنجا که تو آموختی؟ *** چشمِ ما از مکر خود بر
1 

 «*** سوختی ما را و خود افروختی ساختی مکریّ و ما را سوختی ��
پند داد *** که رها کن نطُق و آواز و گشادکاو به فعلم »گفت طوطی: 

2 
 آنکه آوازت تو را در بند کرد *** خویشِ او مُرده پیِ این پند کردز

 «شده با عام و خاص *** مُرده شو چون من؛ که تا یابی خلاص یعنی ای مُطرِب
---------- 

 کَننددانه باشی، مرغَکانت برچِنند *** غنچه باشی، کودکانت بر
 کلیّ دام شو *** غنچه پنهان کن، گیاهِ بام شونهان کن، بهدانه پ

 هر که داد او حُسنِ خود را برَ مَزاد *** صد قضای بدَ سوی او رو نهاد
 هاها *** بر سرش ریزد چو آب از مَشکها و رَشکها و خشمچشم

 برنددرند *** دوستان هم روزگارش میدشمنانْ او را ز غیرت می
 آن که غافل بود از کِشتِ بهار *** او چه داند قیمتِ این روزگار؟!

 در پناهِ لطفِ حق باید گریخت *** کاو هزاران لطفْ بر ارواح ریخت
 تا پناهی یابی آنگه، چه پناه! *** آب و آتش مر تو را گردد سپاه

 !نوح و موسیه را نه دریا یار شد؟! *** نی بر اعداشان به کینْ قهَّار شد؟
 آورد از دلِ نمرودْ دود؟!آتشْ ابراهیم را نی قلعه بود *** تا بر

  

                              
 نسخۀ قونیه:  1

 او چه کرد آنجا که تو آموختی ***   ساختیّ مکریّ و ما را سوختی.
 نسخۀ قونیه: آواز و وَداد.  2

 به فعلم پند داد: مرا با عمل خود پند داد.
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 کوهْ یحییه را نه سوی خویش خواند؟! *** قاصدانش را به زخمِ سنگ راند؟!
 «ای یحیی بیا در من گریز *** تا پناهت باشم از شمشیرِ تیز»گفت: 

 کردنِ طوطی خواجه را و پریدنوداع
 سلامٌ الَفِراق»اق *** بعد از آن گفتش: نفیک دو پندش داد طوطی بی

 الَوِداع ای خواجه، کردی مرحمت *** کردی آزادم ز قید و مَظلمَت ��
 «الوِداع ای خواجه، رفتم تا وطن *** هم شَوی آزاد روزی همچو من ��

 «فی أمانِ اَللٰ، برو *** مر مرا اکنون نمودی راهِ نو»خواجه گفتش: 
 و نهاد *** بعدِ شدتّ از فرََجْ دل گشته شادسوی هندِستانِ اصلی ر ��

 کاین پندِ من است *** راهِ او گیرم که این رهْ روشن است»خواجه با خود گفت: 
 «جانِ من کمتر ز طوطی کی بوَد؟! *** جانْ چنین باید که نیکو پی بوَد

 نما شدنمَضَرّتِ تعظیمِ خَلق و انگشت
 تن قفس شکل است، زآن شد خارِ جان *** در فریبِ داخِلان و خارجان

 «نی، منم انبازِ تو»و آنْش گوید: « *** رازِ تومن شَوَم هم»اینْش گوید: 
 «نیست چون تو در وجود *** در کمال و فضل و در احسان و جود»اینْش گوید: 

 «طُفیلِ جانِ توستهامان هر دو عالمَْ آنِ توست *** جمله جان»آنْش گوید: 
 آنْش خواندَ گاهِ عیش و خرّمی *** اینْش گوید گاهِ نوش و مرهَمی ��

 رود از دستِ خویشاو چو بیند خلق را سرمستِ خویش *** از تکبرّ می
 او نداند که هزاران را چو او *** دیو افکنده است اندر آبِ جو

 ای استکآن پرُ آتش لقمه ای است *** کمترش خور،لطف و سالوسِ جهانْ خوش لقمه
 آتشش پنهان و ذوقش آشِکار *** دودِ او ظاهر شود پایانِ کار

 «گوید او، من پی برَمآن مدح را من کی خَرم؟! *** از طمع می»تو مگو: 
 ملا *** روزها سوزد دلت زآن سوزهامادِحت گر هَجْو گوید بر

 گرچه دانی کاو ز حِرمان گفتْ آن *** کآن طمع که داشت از تو شد زیان
 ماندَتَ در اندرون *** در مَدیحْ این حالتت هست آزمونآن اثر می

 آن اثر هم روزها باقی بوَد *** مایۀ کِبر و خِداعِ جان شود
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 آنکه تلخ افتاد قدَْحنیک بنْماید چو شیرین است مَدْح *** بد نماید ز
 همچو مطبوخ است و حَبّ کآن را خوری *** تا به دیری شورش و رنج انَدری

 پاید همیوَر خوری حلوا، بوَد ذوقش دمَی *** این اثر چون آن نمی
پاید، همی ماندَ نهان *** هر ضِدی را تو به ضدِّ آن بدانچون نمی

1 
ل آرَد نیش  جوچون شکر ماندَ نهان تأثیرِ او *** بعدِ چندی دمَُّ

 وَر حَب و مطبوخ خوردی ای ظریف *** اندرون شد پاک زَ اخلاطِ کثیف ��
ها فرعون شد *** کُنْ ذلَیلَ النَّفسِ هَوناً لا تسَُدنَفْس از بس مدح

2 
 کش چون گوی شو، چوگان مباشتا توانی بنده شو، سلطان مباش *** زخم

 ن را ملاله چون لطفت نماندَ و آن جمال *** از تو آید آن حریفاور ن
 «دیو!»آن جماعت کِت همی دادند ریوْ *** چون ببینندت، بگویندت که: 

 «کرد سَرای از گورِ خود برمرده»جمله گویندت چو بینندت به در: *** 
نامش کنند *** تا بدین سالوس در دامش کنند« خدا»همچو امَرَد که 

3 
 فتیشِ اوآمد ریشِ او *** دیو را ننگ آید از تَ چون به بدنامی بر

 دیو سوی آدمی شد بهر شرّ *** سوی تو ناید، که از دیوی بتَر
 اتَچشانید از مِیید و میدواتَ *** میتا تو بودی آدمی، دیو از پی

 گریزد از تو دیو، ای نابکارچون شدی در خوی دیوِی استوار *** می
 وآن که اندر دامنت آویخت او *** چون چنین گشتی، ز تو بگُریخت ا

هُ کانَ، و ما لمَْ یشََأما شاءَ ال»تفسیرِ:   له

 4« یکَُنلمَْ 
 عنایاتِ خدا هیچیم هیچاین همه گفتیم، لیک اندر بسیج *** بی

 عنایاتِ حق و خاصانِ حق *** گر مَلکَ باشد، سیاه اسَتش ورقبی
چند و چون *** واقفِی بر حالِ بیرون و درونای خدا، ای قادرِ بی ��

5 
 کس نبوَد رواروا *** با تو یادِ هیچای خدا، ای فضلِ تو حاجت

 ایای *** تا بدین، بس عیبِ ما پوشیدهقدَرَ ارشادْ تو بخشیدهاین
 قطرۀ دانش که بخشیدی ز پیش *** متصّل گردان به دریاهای خویش

 قطرۀ علم است اندر جانِ من *** وا رَهانش از هویه وز خاکِ تن
 ها خَسفشَ کند *** پیش از آن کاین بادها نشَفشَ کُندین خاکپیش از آن کا

 گرچه چون نشَفشَ کند، تو قادری *** کِش از ایشان وا سِتانی وا خَری
 ؟!یْ قدرتِ تو کی گریختای کاو در هوا شد یا که ریخت *** از خزینهقطره

 گر درآید در عدم یا صد عدم *** چون بخوانیش او کُندَ از سَرْ قَدم
کِشدکُشد *** بازِشان فضلِ تو بیرون میصد هزاران ضِدْ ضِد را می

6 
 ها سوی هستی هر زمان *** هست یا رَبّ کاروان در کارواناز عدم

 خاصه هر شبْ جمله افکار و عقول *** نیست گردد، غرق در بحرِ نغُول
هیان *** برَب  زنند از بحرْ سَر چون ماهیاناز وقتِ صبح چون الَله

 در خزان بین صد هزاران شاخ و برگ *** از هَزیمت رفته در دریای مرگ
 گر *** در گلستان نوحه کرده بر خُضَرزاغ پوشیده سیَهْ چون نوحه

 مر عدم را کآنچه خوردی باز دِه»باز فرمان آید از سالارِ دِه: *** 
 «نچه خوردی وا دِه ای مرگِ سیاه *** از نبات و وَرد و از برگ و گیاهآ
 ای برادر، یک دم از خود دور شو *** با خود آی و غرقِ بحرِ نور شو ��

 ای برادر، عقلْ یک دمَ با خود آر *** دمَ به دمَ در تو خزان است و بهار
 و سرو و یاسمینباغِ دل را سبز و ترّ و تازه بین *** پرُ ز غنچه و وَرد 

                              
 نسخۀ قونیه: همی باید نهان.  1
 کُن ذَلیلَ... : نفس خویش را کوچک و فروتن قرار ده و سروری مکن!  2
از او تعریف : )نامش کنند« خدا(. »زیبارو)پسری که ریشش نروییده : أمرَد  3

 .(و تمجید نمایند
؛ از جملۀ دعایی که از رسول خدا 570، ص 1احیاء العلوم، ج   4

آنچه خداوند بخواهد، »... است: صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم روایت شده
 ... .«خواهد بود؛ و آنچه نخواهد، نخواهد بود

 نسخۀ ناسخه:  5
 چون و چند ***   از تو پیدا شد چنین قصر بلند.ای خدا ای قادر بی

 نسخۀ قونیه: بازِشان حکم تو.  6
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 زَ انبهُیِّ برگْ پنهان گشته شاخ *** زَ انبهُیِّ گلْ نهان صحرا و کاخ
 هایی که از عقلِ کُل است *** بوی آن گلزار و سرو و سنبل استاین سخن

 بوی گل دیدی که آنجا گل نبود؟! *** جوشِ مُل دیدی که آنجا مُل نبود؟!
 برَد تا خُلد و کوثر مر تو رابو قلاووز است و رهبر مر تو را *** می

 ساز *** شد ز بویی دیدۀ یعقوبْ بازبو دوای چشم باشد نور
 بوی بد مر دیده را تاری کند *** بوی یوسُفْ دیده را یاری کند

 تو که یوسُف نیستی، یعقوب باش *** همچو او با گریه و آشوب باش
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 ی، چو مجنون گَرد فاشای لیلتو چو شیرین نیستی، فرهاد باش *** چون نهِ ��

 تفسیرِ قولِ حکیم سَنایی قُدِِّسَ سِرُّه:
 ناز را رویی بباید همچو وَرد *** چون نداری، گِرد بدخویی مگرد»

 «زشت باشد روی نازیبا و ناز *** سخت باشد چشمِ نابینا و درد
 بشنو این پند از حکیمِ غزنوَی *** تا بیابی در تنِ کهنه نوُی

کُل بیرون شوی از آب و گِلاین رباعی را شنو از جان و دل *** تا به ��
1 

 پند او را از دل و جان گوش کن *** هوش را جان ساز و جان را هوش کن ��
آن حکیمِ غزنوی شیخِ کبیر *** گفته است این پندِ نیکو، یاد گیر: ��

2 
 «ی مکُنپیشِ یوسُفْ نازِشِ خوبی مکُن *** جز نیاز و آهِ یعقوب»

 معنیِ مردنْ ز طوطی بدُ نیاز *** در نیاز و فقرْ خود را مُرده ساز
 تا دمَِ عیسیه تو را زنده کند *** همچو خویشَت خوب و فرخنده کند
 رنگدر بهاران کی شود سرسبزْ سنگ؟! *** خاک شو، تا گُل برویدَ رنگ 

 شخراش *** آزمون را یک زمانی خاک باها تو سنگ بودی دلسال

داستان پیرِ چنگی که در عهدِ عُمَر از بهر 
در روزِ  خداوند تعالیٰ، در گورستان

 زدبینوایی چنگ می
 در بیانِ این شِنو یک داستان *** تا بدانی اعتقادِ راستان ��

 آن شنیدستی که در عهدِ عُمَر *** بود چنگی مُطربی با کَرّ و فرَّ؟
 رب ز آوازِ خوبشَ صد شدیخود شدی *** یک طبلبل از آوازِ او بی

 مجلس و مَجمَعْ دمََش آراستی *** وَز نوای او قیامت خاستی
 همچو اسرافیل کآوازش به فنَّ *** مردگان را جان درآرَد در بدن

  

                              
 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  1
 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  2
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 یا رسائل بود اسرافیل را *** کز سَماعَش پرَ برُِستی فیل را
 نِ خداها *** جان پراندی سوی بستایا چو داوود از خوشیِّ نغمه

 سازد اسرافیل روزی ناله را *** جان دهد پوسیدۀ صد ساله را
---------- 

بهَاستهاست *** طالبان را زآن، حیاتِ بیاولیا را در درون هم نغمه
1 

ها گوشِ حسّ باشد نجِسها را گوشِ حسّ *** کز سخننشْنوَد آن نغمه
2 

 یْ پری را آدمی *** کاو بوَد زَ اسرارِ پرَْیانْ اعَجَمینشْنوَد نغمه
 یْ پری زین عالم است *** نغمۀ دلْ برتر از هر دو دمَ استگرچه هم نغمه

 انداند *** هر دو در زندانِ این نادانیکه پریّ و آدمی زندانی
ن بخوان ***  ﴿مَعشَرَ الْجِنّ﴾ را باز دان« تسَْتطَیعوا تنَْفذُوا»سورۀ رحمه

3 
ن بخوان ای مُبتدی *** تا شَوی بر سرِّ پرَْیانْ مُهتدَی �� حمه  سورةُ الرَّ

 کارِ ایشان است زآن سوی پری *** گرددتَ روشن چو جویی رهبری ��
 ای اجَزای لا»های اندرونِ اولیا *** اوّلاً گوید که: نغمه
 یِ نفیْ سَرها برَ زنید *** وین خیال و وهم یک سو افکنیدهین ز لا

 «تان نرَویید و نزَاد؟ای همه پوسیده در کَون و فسَاد *** جانِ باقی
 هاخمه َها سر بر زنند از دها *** جانآن نغمهای زگر بگویم شمّه

 گوش را نزدیک کن، کآن دور نیست *** لیک نَقلِ آن، به تو دستور نیست
 که اسرافیلِ وقتند اولیا *** مُرده را زیشان حیات است و نمَاهین 

 جهَد ز آوازشان اندر کفنهای مرده اندر گورِ تن *** برجان
 «این آوا ز آواها جداست *** زنده کردنْ کارِ آوازِ خداست»گوید: 

چون به صورتْ اولیا آگه شوند *** از طرب گویند، چون بارِه شوند: ��
4 

 «کُلیّ کاستیم *** بانگِ حق آمد، همه برخاستیمم و بهما بمُردی»
  

                              
 نسخۀ قونیه: انبیا را.  1
 ها گوش حسّ.کز ستم  2
توانيد از اطراف و ؛ ﴿اى گروه جن و انس! اگر مى33سوره الرّحمٰن آیه   3

توانيد ها و زمين بيرون رويد، پس بيرون رويد. ولیکن نمىنواحى آسمان
 بيرون رويد مگر با اقتدار و سلطنتی )که خدا به شما عنایت کند(!﴾

 نسخۀ ناسخه: ز صوت اولیا.  4
 بارِه: نوعی باده و مِی. باره شوند: مست شوند.
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حِجیب *** آن دهد کاو داد مریم را ز جیببانگِ حق اندر حجاب و بی
1 

 آوازِ دوستگردید از عدمْ زای فَناتان نیست کرده زیرِ پوست *** باز
 اَللٰ بوَد ُمطلقْ آن آوازْ خود از شَه بوَد *** گرچه از حُلقومِ عبد

و بیان « لٰهُ لَهمَنْ کانَ لِلّٰهِ، کانَ ال»تفسیرِ  در
 2آن

 من زبان و چشمِ تو *** من حواس و من رضا و خشمِ تو»گفت او را: 
سِر توییتویی *** سِر تویی، چه جای صاحب“ بی یسَمَعْ وَ بی یبَصُرْ ”رو که 

3 
هالکانَ ”از وَلَه *** حق تو را باشد که “ مَنْ کانَ لِِلَّ ”چون شدی  “ لَه ُله

4 
 هر چه گویم، آفتابی روشنم“ *** منم”گویم تو را، گاهی “ تویی”گه 

هر کجا تابم ز مِشکاتت دمَی *** حل شد آنجا مشکلاتِ عالمَی
5 

 هر کجا تاریکی آمد ناسزا *** از فروغِ ما شود شمسُ الضُّحیه  ��
 «چاشتنداشت *** از دمَِ ما گردد آن ظلمت چو ظلمتی را کآفتابش بر

گشودآدمْ أسما میآدمی را او به خویش أسما نمود *** دیگران را ز
6 

 آبْ خواه از جو بجو خواه از سَبو *** کاین سَبو را هم مدد باشد ز جو ��
آفتاب است ای پسرنورْ خواه از مَه طلب خواهی ز خَور *** نورِ مَه هم ز ��

7 
«أصحابی نجُوم»مُقتبَسِ شو زود، چون یابی نجُوم *** گفت پیغمبر که:  ��

8 
 آدم گیر نورش خواه از او *** خواه از خُم گیر مِیْ خواه از کَدوخواه ز

 بختست سخت *** نی چو تو، شاد آن کدوی نیککاین کدو با خُم بپیوستهَ

                              
﴿از برای هیچ فردی از بشر نیست که خداوند با او  ؛51سوره شوریٰ آیه   1

 سخن بگوید مگر از راه وحی و یا از پس پرده و حجاب... .﴾
هر آن کس که برای خدا »؛ 563، ص 1کشف الأسرار و عُدّة الأبرار، ج   2

 «باشد، خدا برای او خواهد بود.
تی زیرا تو چه: زیرا که. جای: در جای. سرّ تویی... : حقیقةً سرّ تو هس  3

 ظهور صاحب سرّ )خداوند( هستی.
 نسخۀ قونیه: من تو را باشم که.  4
 نسخۀ قونیه: ز مشکاةِ دَمی.  5

 .35سوره النور آیه 
]خداوند به ولیّ خود گوید:[ چون من یک دم از دریچۀ چراغدانِ تو به 

 شود.هر کجا بتابم، مشکلات عالَمی حل می
 .31سوره بقره آیه   6
 ده بر اساس نسخۀ ناسخه. میرخانی: نورِ ماهم.تصحیح ش  7
، بِأيِّهمُ اقتَدَيتُم كَالنّجوم أصحابى»؛ حديث 228، ص 4امام شناسی، ج   8

اهتَدَيتُم؛ اصحاب من مانند ستارگانند، به هر يک از آنها اقتدا كنيد هدايت 
ه از افتراهاى عامّه است بر رسول خدا، و بسيارى از بزرگان عامّ« شويدمى

اند كه اين خبر مجعول و ساختگى است. از جمله شارح خود اعتراف كرده
شفا است كه اعتراف به اين معنى نموده و راويان اين حديث را ضعيف 

 الدّين عراقى... .حزم و ديگر حافظ زينشمرده است، و ديگر ابن
 أصحابی نُجوم: اصحاب من )اولیای من( ستارگانند.
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«صِرْ لِمَن وَجهی رَأیه وَ الَّذی یبُ»مُصطَفیه *** « طوبیه مَن رَآنی»گفت: 
1 
 چون چراغی نورِ شمعی را کشید *** هر که دید آن را، یقین آن شمع دید

 همچنین تا صد چراغْ ارَ نقَل شد *** دیدنِ آخِر، لِقای اصل شد
خواه از نورِ پسَین بسِْتان تو آن *** هیچ فرقی نیست، خواه از شمعدان

2 
 *** خواه از نورِ پسَین، فرقی مَدان لین بسِْتان به جان ّخواه نور از او

خواه بینْ نور از چراغِ آخِرین *** خواه بینْ نورَش زِ شمعِ غابرِین
3 

إنّ لِرَبکُِّم فِی أیاّمِ »در معنیِ حدیثِ 

ضوا لهَا!دهَرِ   4«کُم نفَحَاتٌ، ألا فتَعَرََّ
 آرد سَبقَ*** اندر این ایاّم میهای حق نفَحَت»گفت پیغمبر که: 

«گوشِ هُش دارید این اوقات را *** در رُبایید این چنین نفَْحات را
5 

 خواست، جان بخشید و رفتای آمد شما را دید و رفت *** هر که را مینفحه
 تاشای دیگر رسید، آگاه باش *** تا از این هم وا نمانی خواجهنفحه

  

                              
؛ پیغمبر اکرم صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم: 453، ص36، ج مسند احمد  1
کسی را ببیند حال کسی که آنخوشا به حال کسی که مرا ببیند و خوشا به»

 «که مرا دیده باشد...
کسی که مرا خوشا به حال آن: »مصطفیٰ صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم فرمود

را که به دیدار روی من ( ولیّ)آن ( و ملاقات کند)کسی که ببیند ببیند و آن
 «.نائل آمده است

 نسخۀ قونیه: خواه از شمعِ جان.  2
 غابرین: گذشتگان، اوّلین.  3
خداوند متعال را در روزهاى زندگى شما، »؛ 335، ص 1احیاء العلوم، ج   4

هوش باشید که خود را در معرض هاى رحمت و بركتی است. پس بهنسيم
وسته مستعدّ و پذيراى آن نفحات باشید و زنهار كه از ها قرار دهيد! )و پيآن

 «ها غفلت نورزيد!(آن فرصت
 نسخۀ قونیه: گوش و هُش.  5
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 کُشی *** جانِ مرده یافت از وی جنبشیشآن، آتجانِ آتش یافت ز
 جانِ ناری یافت از وی اِنطِفا *** مرده پوشید از بقای او قَبا

های خَلقان نیست اینست این *** همچو جنبشتازگیّ و جنبشِ طوبیه 
1 

 هاشان آب گردد در زمانهگر در افتد در زمین و آسمان *** زَهر
** بازخوان: ﴿فَأبْیَنَ أن یحمِلنهَا﴾مُنتهَا *خود ز بیمِ این دمَِ بی

2 
؟!ور نه خود ﴿أشفقَنَ مِنها﴾ چون بدُی *** گر نه از بیمَش دلِ کُه خون شدی

3 
 داد دست *** لقمۀ چندی درآمد، در ببستگونه این میدوشْ دیگر

 بهر لقمه گشت لقمانی گرو *** وقتِ لقمان است، ای لقمه برو
از کفِ لقمان برون آرید خار از هوای لقمۀ این خار خار ***

4 
ش نیز نیست *** لیکِتان از حرصْ آن تمییز نیستدر کفِ او خار و سایهَ

5 
 ایکور و بس نادیدهآنکه بس نانای *** زخار دان آن را که خُرما دیده

 !جانِ لقمان که گلستانِ خداست *** پای جانش خستۀ خاری چراست؟
 زادی بر این اشُترُْ سواراشُترُ آمد این وجودِ خارخوار *** مصطفیه 

 اشُترُا، تنَگِ گُلی بر پشتِ توست *** کز نسیمش در تو صد گلزار رُست
 ؟ریگمیلِ تو سویِ مُغیلان است و ریگ *** تا چه گُل چینی ز خارِ مرده

 «کو و کو؟آن گلستان »کو *** چند گویی: ای بگَشته زین طلبْ تو کو به
 !پیش از آن کاین خارِ پا بیرون کُنی *** چشمْ تاریک است، جولان چون کُنی؟

 نگنجد در جهان *** در سرِ خاری همی گردد نهانآدمی کاو می
«کَلِمّینی یا حُمَیرا، کَلِمّی!»مصطفیه آمد که سازد همدمی: *** 

6 
 این کوهْ لعَل اندر نِه تو نعَل *** تا ز نعلِ تو شودای حُمَیرا آتش

  

                              
 های حیوان نیست.نسخۀ قونیه: جُنبش  1
ها عرضه ها و زمين و كوهما امانت را بر آسمان» ؛72سوره الأحزاب آیه   2

سيدند، وليكن انسان آن داشتيم، همگى از حمل آن امتناع ورزيده و از آن تر
 «.را حمل كرد، و حقّا كه انسان بسيار ستمگر و بسيار نادان است

 .72سوره الأحزاب آیه   3
 نسخۀ قونیه: از کفِ لقمان همی جویید.  4
ای راستی در پای لقمانِ جانتان خار فرو رفته است و حتی این خار سایهبه  5

ید، بلکه امری واضح است(، لیکن از هم ندارد )تا در یافتن آن به اشتباه بیفت
اید و خارِ لقمانِ غلبۀ حرص و امیال دنیوی قدرت تمییز را از دست داده

 اید.جانتان را خرما پنداشته
پیغمبر اکرم صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم با »؛ 184، ص 3احیاء العلوم، ج   6

تا “ بگوی! ای عایشه با من سخن”فرمود: زد و میدست بر پای عایشه می
پیغمبر را مشغول سازد و او را از فضای ]تجلّیات[ عظمت ]پروردگار[ که 

و در تعلیقۀ احیاء آمده « تواست تحمّل نماید خارج سازد.دیگر قالبش نمی
 «برای این حدیث اصلی نیافتم.»است: 
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 این حُمَیرا لفظِ تأنیث است و جان *** نامِ تأنیثش نهند این تازیان
 لیک از تأنیثْ جان را باک نیست *** روح را با مرد و زنْ إشراک نیست

 از مؤنثّ وَز مذکَّر برتر است *** این نه آن جان است کز خشک و تر است
 یا گَهی باشد چنین گاهی چنان این نه آن جان است کَافْزاید به نان ***

 خوشی نبوَد خوشی، ای مُرتشَیست و خوش و عینِ خوشی *** بیکنندهخوش
 مُرتشَی را هست از رَشوَت خوشی *** صد خوشی یابی چو دست اندر کِشی

 چون تو شیرین از شِکر باشی، بوَد *** کآن شکر گاهی ز تو غایب شود
 س شِکر کی گردد از شکّر جدا؟چون شِکر گردی ز تأثیرِ وفا *** پ

وفا *** هَب لنَا یا رَبَّنا نعِمَ الْوَفازهر محض است آن که باشد بی ��
1 
عاشق از حق چون غذا یابد رَحیق *** عقلْ آنجا گُم شود گُم ای رفیق

2 
 سرّ بوَدعقلِ جزوی عشق را مُنکِر بوَد *** گرچه بنْماید که صاحب

 ستزیرک و داناست، امّا نیست نیست *** تا فرشته لا نشد، اهریمنی
 او به قول و فعلْ یارِ ما بوَد *** چون به حکمِ حال آیی، لا بوَد

ستآنکه طَوعاً لا نشد، کَرهاً بسیلا بوَد، چون او نشد از هست نیست *** ز
3 

«ا یا بلِال!کَارِحْن»جانْ کمال است و ندای او کمال *** مصطفیه گویان: 
4 

 آن دمَی کَاندر دمیدم در دلتای بلال، افَرازْ بانگِ سَلسَلت *** ز
 کُن نثاروارْ جان میسپار *** خیز بلبلای بلال، ای گُلبنُتَ را جان ��

 هوش شدزآن دمَی کآدم از آن مدهوش شد *** هوشِ اهلِ آسمان بی
  

                              
 نسخۀ ناسخه: یا رَبَّنا نِعمَ الوَریٰ.  1

 فا را عنایت کن.هَب لَنا... : خداوندا به ما بهترین و
 نسخۀ قونیه: عاشق از خود.  2
ها و در زمين است طَوعاً و كَرهاً و هر كه در آسمان» ؛15سوره الرعد آیۀ   3
كنند، حتى خدا را سجده می( با میل و رغبت یا ناخواسته و با اکراه)

 «.ها و عصرهاهاشان در صبحسايه
اى بلال، ]با نداى اذان خود[ ما را ]از توجّه »؛ 105، ص 2، ج احیاء العلوم  4

 !«به دنيا و كثرات نجات بده و[ خلاص كن
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خویش شد زآن خوبْ صوت *** شد نمازش در شبِ تعَریسْ فوتمصطفیه بی
1 

 سَر از آن خوابِ مبارک برنداشت *** تا نمازِ صبحدم آمد به چاشت
 بوسدر شبِ تعَریسْ پیشِ آن عروس *** یافت جانِ پاکِ ایشان دست

 ام، عیبی مگیرعشق و جانْ هر دو نهانند و سَتیر *** گر عروسش خوانده
 ز ملالِ یارْ خامُش کردمی *** گر هم او مهلت بدادی یک دمَیا

 «بگو، هین عیب نیست *** جز تقاضای قضای غیب نیست»گوید: لیک می
 ؟عیب باشد کاو نبیند جز که عیب *** عیب کی بیند روانِ پاکِ غیب
 عیب شد نسبت به مخلوقِ جَهول *** نی به نسبت با خداوندِ قبول

 خالقْ حکمت است *** چون به ما نسبت کُنی، کفرْ آفت است کفر هم نسبت به
ور یکی عیبی بوَد با صد صفات *** بر مثالِ چوب باشد در نبات

2 
 آنکه آن هر دو چو جسم و جان خوشنددر ترازو هر دو را یکسان کِشند *** ز
 «جسمِ پاکان همچو جان افتاد صاف»پس بزرگان این نگفتند از گزاف: *** 

نشانن و فعلشان و ذکرشان *** جمله جانِ مطلق آمد بیگفتشا
3 

ست صِرفست صِرف *** چون زیاد از نزدِ او اسمیدارشان جسمیجانِ دشمن
4 

 آن به خاک اندر شد و کُل خاک شد *** این نمک اندر شد و کُل پاک شد
آن نمک کز وی محمّد أملَح است *** زآن حدیثِ بانمکْ او أفصَح است

5 
 ست از میراثِ او *** با توانَد آن وارثانِ او، بجومک باقیاین ن

  

                              
امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا »؛ 294، ص 3کافی، ج   1

صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم خوابید و نماز صبحش قضا شد و خداوند او را 
و این مسئله رحمتی بود از سمت  خوابانید تا خورشید طلوع کرد؛

بینی که چون کسی بخوابد تا خورشید طلوع پروردگارت برای مردم؛ آیا نمی
...پس خواهد “ مبالاتی!تو نسبت به نمازت بی”گویند: کند مردم به او می

و این را خداوند اُسوه و رحمتی بر “ رسول خدا هم خوابش برد!”گفت: 
 «امّت قرار داد.
آمدن کاروان در محلّی که پس از اندکی استراحت حرکت  تَعریس: فرود

کنند. )چون فوت نماز به سبب مَحويّت در مشاهدۀ محبوب بود از تعريس 
 كه به معنى سير آخر شب است، به معنى عروسى انتقال فرمودند.(

 نسخۀ قونیه: با صد حیات.  2
 نسخۀ قونیه: گفتشان و نَفسشان و نقششان.  3
 از نردِ او.نسخۀ قونیه:   4
السّلام مصطفى را عليه»روح الأرواح فی شرح أسماء الملک الفتّاح؛   5

؛ «“هو أصبحَُ و أنا أملحَ!”أنت أحسَنُ أم يوسفُ؟ قال: پرسيدند كه: 
)چون از پیغمبر صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم پرسیدند: آیا شما زیباترید یا 

تر بود ولی من بانمک او زیباتر”السلام؟ حضرت فرمود: یوسف علیه
 “(هستم!

؛ إنّ الرسول صلّی اللهٰ علیه ]و آله[ و سلّم 140غریب الحدیث )هروی( ص
ترین عرب هستم ؛ )من فصیح«أنا أفصَحُ العرب مَيدَ أنیّ من قريش»قال: 

 إلّا اینکه من از قریشم.(
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 پیشِ تو شَسته، تو را خودْ پیش کو؟ *** پیشِ هستت جانِ پیش اندیش کو؟
 گر تو خود را پیش و پس کردی گمان *** بستۀ جسمیّ و محرومی ز جان

ها وصفِ جانِ روشن استجهتزیر و بالا، پیش و پس، وصفِ تن است *** بی
1 

 نظرگُشا از نورِ پاکِ شَهْ نظر *** تا نپنداری تو چون کوتهبر
 که همینی در غم و شادیّ و بس *** ای عدم، کو مر عدم را پیش و پس؟!

 خَوریاز وجود و از عدم گر بگْذری *** از حیاتِ جاودانی بر ��
 رو تا به شب *** نی از این باران، از آن بارانِ رَبّ روزِ باران است، می

 بیند وِرا جز چشمِ جانها جز این باران، بدان *** که نمیهست باران ��
 چشمِ جان را پاک کن، نیکو نگر *** تا از آن باران، عیان بینی خُضَر ��

کردن عایشه از پیغمبر علیه السّلام سؤال
باران شد و جامۀ مبارکِ تو، تر »که: 

 2و جوابِ آن جناب« نگشت؟!
 یْ مردی از یاران برفتمصطفیه روزی به گورستان برفت *** با جنازه

 اش را زنده کردخاک را در گورِ او آکنده کرد *** زیرِ خاکْ آن دانه
---------- 

 اند از خاکدانها برکردهاین درختانند همچون خاکیان *** دست
 کننداسَتش، عبارت میآن که گوش کنند *** وسوی خَلقانْ صد اشارت می

 تیزگوشان رازِ ایشان بشنوند *** غافلان آوازِ ایشان نشنوند ��
 گویند رازبا زبانِ سبز و با دستِ دراز *** از ضمیرِ خاک می

 همچو بطَّانْ سر فرو برده به آب *** گشته طاووسان و بوده چون غُراب
 ستانْشان اگر محبوس کرد *** آن غُرابان را خدا طاووس کرددر زم

  

                              
 جهت تا ذاتِ جان روشن است.نسخۀ قونیه: بی  1
، ص 5، ج منبعی برای داستان پیدا نشد، شاید منبع آن الکامل )جرجانی(  2

اللهٰ بَينَما نحنُ نَطوفُ مع رسولِ: عن أنس قال»باشد؛  21
؛ انس بن مالک [...نَدىً: ظ]صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم إذ رأينا بَرداً وَ یداً 

كرديم م حرکت مىروزی با پيغمبر صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّ : كندنقل مى
سردى  که ناگاه سردى و تری احساس كرديم، عرض کردیم: اى پيامبر اين

آن ”گفتيم: بلى! فرمود: “ مگر شما آن را دريافتيد؟”و ترى چيست؟ فرمود: 
 «“عيسى بن مريم بود كه بر من سلام فرستاد!
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 شان کرد از بهار و داد برگدر زمستانْشان اگرچه داد مرگ *** زنده
 «؟!خود هست این قدیم *** این چرا بندیم بر ربِّ کریم»مُنکِران گویند: 

 ئم استجمله پندارند کاین خود دائم است *** وز قدِمَْ این جمله عالَمْ قا ��
 کوریِ ایشان، درونِ دوستان *** حق برِویانید باغ و بوستان

 هر گُلی کَاندر درونْ بویا بوَد *** آن گُل از اسرارِ کُلّ، گویا بوَد
 درانرود پردهبوی ایشان رَغمِ أنفِ مُنکِران *** گِردِ عالَم می
 دهُُل مغز از بانگِمُنکِران همچون جُعلَ زآن بوی گُل *** یا چو نازک

دوزند از لمَْعانِ برقسازند و غرق *** چشم میخویشتن مشغول می
1 

 دوزند و آنجا چشمْ نی *** چشم آن باشد که بیند مَأمَنیچشم می
---------- 

 راز گشتچون ز گورستانْ پیمبر بازگشت *** سوی صدیّقه شد و هم
 نهادیچشمِ صدیّقه چو بر رویش فِتاد *** پیش آمد، دست بر وی م

 بر عِمامه و رویِ او و موی او *** بر گریبان و برَ و بازوی او
 باران آمد امروز از سَحاب»گفت: « *** جویی شتاب؟چه می»گفت پیغمبر: 

 «بینم ز باران، ای عجببجویَم در طلب *** ترَ نمیهایت میجامه
 «کردم آن ردای تو خِمار»گفت: « *** چه بر سر فکَِندی از إزار؟»گفت: 

 *** چشمِ پاکت را خدا بارانِ غیب -جیْبای پاک-بهر آن نمود »گفت: 
 نیست آن باران از این ابرِ شما *** هست ابرِ دیگر و دیگر سَما

 «ستچنین بارانْ ز ابرِ دیگر است *** رحمتِ حق در نزولش مُضمَر ااین ��
 ای، تا واقف آیی بر کُنوزبشنو از قولِ سنائی در رُموز *** معنی ��

 ایای *** زود یابی سرمۀ بگُزیدهگر تو بگُشایی ز باطن دیده ��
 پیرِ دانا اندر این رمزی که گفت *** در حقیقت زین صدفْ درُّی بسُِفت ��

 لٰهُ روحَه:تفسیرِ بیتِ حکیم سنایی روَّحَ ال
 فرمای آسمانِ جهانر ولایتِ جان *** کارهاست دآسمان

 های بلند و صحراهاستدر رهِ روح، پست و بالاهاست *** کوه
  

                              
 نظر کردن.چشم دوختن: چشم بستن و صرف  1
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 غیب را ابری و آبی دیگر است *** آسمان و آفتابی دیگر است
 ناید آن إلّا که بر خاصانْ پدید *** باقیانْ ﴿في لَبْسِ مِن خَلقٍ جَدید﴾

 ت باران از پیِ پژمُردگیهست باران از پیِ پروردگی *** هس
 نفعِ بارانِ بهاری بوالعجب *** باغ را بارانِ پاییزی چو تب

 ش کند *** وین خَزانی، ناخوش و زردش کندآن بهاری، نازپروردهَ
 همچنین سرما و باد و آفتاب *** بر تفاوت دان و سررشته بیاب

 ح و غَبینهمچنین در غیبْ انواع است این *** در زیان و سود و در رِب
 زاراین دمَِ أبدال باشد زآن بهار *** در دل و جان رویدَ از وی سبزه

 بختفعلِ بارانِ بهاری با درخت *** آید از أنفاسشان با نیک
 افزا مدانگر درختِ خشک باشد در مکان *** عیبِ آن از بادِ جان

 گُزیدبادْ کارِ خویش کرد و برَ وَزید *** آن که جانی داشت، بر جانش 
 آن که جامد بود، خودْ واقف نشد *** وایِ آن جانی که او عارف نشدو ��

 قولِ پیغمبر شنو ای جانِ من *** دور کن از خویشتنْ اِنکار و ظَن ��

بیعِ، فإَنهُّ »در حدیثِ  اغِتنَِموا برَدَ الرَّ

یعَمَلُ بِأبدانکُِم کَما یعَمَلُ بِأشجارِکُم؛ و 

فِ، فإَنهُّ یعَمَلُ بِأبدانِکُم اجْتنَِبوا برَدَ الْخَری

 1«کَما یعَمَلُ بِأشجارِکُم
 ز سرمای بهار *** تن مپوشانید یاران، زینهار»گفت پیغمبر: 

 کندکند *** کآن بهاران با درختان میآنکه با جانِ شما آن میز
 جوپس غنیمت باشد آن سرمای او *** در جهان بر عارفانِ وقت ��

 برهنه جانبِ گلشن رَویددر بهاران جامه از تن برکَنید *** تن ��
 «لیک بگُریزید از برَدِ خزان *** کآن کند کآن کرد با باغ و رَزان

  

                              
اللهٰ این روایت را به رسول 712، ص 59بحار الأنوار، ج   1

البلاغه )صبحی صالح(، دهد. و در نهجصلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم نسبت می
 .« توََقَّوا البَردَ فی أوّلِه... »آمده است:  491ص 
هایتان آن سرمای بهار را غنیمت شمارید، چرا که با بدن» «:اغِتنَمِوا...»

هایتان ای پاییز اجتناب کنید، چرا که با بدنکند که با درختانتان! و از سرممی
 « کند که با درختانتان!آن می
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 انداند *** هم بر آن صورتْ قناعت کردهراویانْ این را به ظاهر برُده
هخبر بودند از سِرْ آن گروه *** کوه را دیده، ندیده کان به کوبی

1 
 ستست *** عقل و جان، همچو بهار است و تقُیه آن خزان، نزدِ خدا نفس و هویه 

 العقلی بجو اندر جهانست جزوی در نهان *** کاملُ گر تو را عقلی
 جزوِ تو از کلِّ او کلیّ شود *** عقلِ کلّ بر نفسْ چون غُلیّ شود

 حیاتِ برگ و تاک پس به تأویلْ این بوَد کَانفاسِ پاک *** چون بهار است و
 آنکه دینت راستْ پشتاز حدیثِ اولیا نرم و درشت *** تن مپوشان، ز

 گرم گوید، سرد گوید، خوش بگیر *** تا ز گرم و سرد بجِْهی وَز سَعیر
 ستست *** مایۀ صدق و یقین و بندگیگرم و سردش نوبهارِ زندگی

  بحرِ دلْ آکنده استها زنده است *** زآن جواهرْ آنکه زآن، بسُتانِ جانز
 بر دلِ عاقل هزاران غم بوَد *** گر ز باغِ دلْ خِلالی کم شود

لٰه، سرّ الیا رسولَ »پرسیدن عایشه که: 
 «بارانِ امروزینه چه بود؟

 پس سؤالش کرد صدیّقه ز صدق *** با خشوع و با ادب، از جوشِ عشق: ��
 رانِ امروزین چه بود؟یْ وجود *** حکمتِ بایْ هستی و زُبدهکای خلاصه»

 هاست یا *** بهر تهدید است و عدلِ کِبریاهای رحمتاین ز باران
 «این از آن لطفِ بهَاریاّت بود *** یا ز پاییزیِّ پرُ آفات بود؟

 این از بهر تسکینِ غم است *** کز مصیبت بر نژادِ آدم است»گفت: 
 کمیگر بر آن آتش بمانْدی آدمی *** بس خرابی اوفتادیّ و 

 «ها بیرون شدی از مردماناین جهانْ ویران شدی اندر زمان *** حرص
---------- 

غفلت است *** هوشیاری این جهان را آفت است -ای جان-اسُتنِ این عالَم 
2 

آن جهان است و چو آن *** غالب آید نیست گردد این جهانهوشیاری ز
3 

 هوشیاریْ آفتاب و حرصْ یخ *** هوشیاریْ آب و این عالمْ وَسَخ
  

                              
 کان: معدن.  1
؛ اگر «لو عَقِلَ أهلُ الدّنیا لَخَرِبَت الدّنیا»؛ 566غرر الحکم و درر الکلم، ص   2

 تمام اهل دنیا عاقل شوند، دنیا خراب گردد.
 نسخۀ قونیه: پست گردد این جهان.  3
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 رسد *** تا نخیزد در جهانْ حرص و حسدآن جهانْ اندک ترشّح میز
 گر ترشّحْ بیشتر گردد ز غیب *** نی هنر ماندَ در این عالَم نه عیب

 یْ مردِ چنگی باز رواین ندارد حدّ، سوی آغاز رو *** سوی قصّه

پیرِ چنگی در زمانِ عُمَر و بیانِ  بقیۀ قصۀ
 مَخلَصِ آن

 آوازش خیالاتِ عجَبطرَب *** رُسته زمُطرِبی کز وی جهان شد پرُ
 از نوایش مرغِ دلْ پرّان شدی *** وز صدایش هوشِ جانْ حیران شدی

 گیر شدآمد روزگار و پیر شد *** بازِ جانْش از عَجزْ پشّهچون بر
 اش سازد ضعیف و ناتوانگمان *** پشّهد، بیبازْ چه؟! گر پیل باش ��

 پشتِ او خَم گشت همچون پشتِ خُم *** ابروان بر چشمْ همچون پاردمُ
 فزَاش *** ناخوش و مکروه و زشت و دلخراشگشت آوازِ لطیفِ جان

 آن نوا که رَشکِ زُهره آمده *** همچو آوازِ خرِ پیری شده
---------- 

 وش نشد؟! *** یا کدامین سقف کآن مَفرَش نشد؟!خود کدامین خوش که آن ناخ
غیرِ آوازِ عزیزان در صدور *** که بوَد از عکسِ دمَْشان نفخِ صور

1 
 هامان هست از اوستها مست از اوست *** نیستی کاین هستآن درونی کاین درون

 کَهربای فکر و هر آواز از او *** لذتِّ الِهام و وحی و راز از او
---------- 

 کَسبی رَهینِ یک رَغیفتر گشت و ضعیف *** شد ز بیکه مُطرِبْ پیرچون
 ها کردی خدایا با خَسیعُمر و مُهلتَم دادی بسی *** لطف»گفت: 

 ام هفتاد سال *** باز نگْرفتی ز من روزی نوَالمعصیت ورزیده
 «نیست کسب، امروز مهمانِ توام *** چنگْ بهر تو زنم، کآنِ توام

هبرداشت، شد الَچنگ را   گوجو *** سوی گورستانِ یثربْ آهله
 «هابها *** کاو به نیکویی پذیرد قلبخواهم از حقْ ابریشم»گفت: 

 چنگ زد بسیار و گریان سر نهاد *** چنگْ بالین کرد و بر گوری فتاد
  

                              
 نفی در بیت سابق است.استثناء از   1
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 خواب بردش، مرغِ جانْشْ از حَبس رَست *** چنگ و چنگی را رها کرد و بجَست
 گشت آزاد از تن و رنجِ جهان *** در جهانِ ساده و صحرای جان

 کَاندر اینجا گر بمانْدنَدی مرا»جانِ او آنجا سُرایان ماجَرا: *** 
 زارخوش بدُی جانم از این باغ و بهار *** مستِ این صحرای غیبِ لاله

 خوردمیلب و دندانْ شکَر میکردمی *** بیپا سفر میپر و بیبی
 فکری فارغ از رنجِ دِماغ *** کردمی با ساکنانِ چرخْ لاغذکر و 

 «چیدمیکفی میدیدمی *** وَرد و ریحان بیبسته عالمَی میچشم
مرغِ آبی غرقِ دریای عسل *** عینِ ایوّبی شرابِ مُغتسَل

1 
 ها چون نورِ شرقکه بدو ایوّب را پا تا به فرق *** پاک شد از رنج

 ه چندین که هست *** نیست نزدِ آن جهانْ جز تنگ و پستگر بوَد این چرخْ دَ  ��
 برَخنگنجیدی در آن جز نیممثنوی در حجم اگر بودی چو چرخ *** در

 کآن زمین و آسمانِ بس فراخ *** کرد از تنگی دلم را شاخ شاخ
 وین جهانی کَاندر این خوابم نمود *** از گشایشْ پرّ و بالم را گشود

 پیدا بدُی *** کم کسی یک لحظه در اینجا بدُی آن جهان و راهش ارَ
 «هین طامِع مشو *** چون ز پایت خار بیرون شد، برو»آمد که: امر می

 زد آنجا جانِ او *** در فضای رحمت و احسانِ اومول مولی می

چندین »در خواب گفتنِ هاتف با عُمَر که: 
المال به آن مرد دِه که در زر از بیت

 .«گورستان خفته است
 آن زمان حق بر عُمَر خوابی گماشت *** تا که خویش از خواب نتوْانست داشت

 مقصود نیستدر عجب افتاد کاین معهود نیست *** این ز غیب افتاد، بی
 سر نهاد و خواب بردش، خواب دید *** کآمدش از حق ندا، جانش شنید

---------- 

  

                              
 نسخۀ قونیه: شراب و مُغتَسَل.  1

 .42سوره ص آیه 
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 ا آن است و این باقی صَداستآن ندا که اصلِ هر بانگ و نَواست *** خودْ ند
 گوش و لبگو و عرب *** فهم کرده آن ندا بیترُک و کُرد و پارسی

 نگ *** فهم کرده این ندا را چوب و سنگ َخود چه جایِ ترُک و تاجیک است و ز
 گردند هستهر دمی از وی همی آید ﴿أ لسَْت﴾ *** جوهر و أعراض می

﴾گر نمی  زیشان، ولی *** آمدنْشان از عَدمْ باشد بلَی آید ﴿بلَيه
 ای هُش دار خوبآگهیِّ سنگ و چوب *** در بیانش قصّهآنچه گفتم ز

نالیدنِ ستونِ حَنّانه از فراقِ پیغمبر 
علیه السّلام؛ که جماعتْ انبوه شدند ]و 

ما روی مبارک تو را چون بَرِ »گفتند[ که: 
مِنبر و « بینیمای نمیآن ]ستون[ نشسته

ساختند، و شنیدن رسولِ خدا 
لٰهُ علیه و آله و سلّم نالۀ ستون را صلّی ال

، و مکالماتِ آن حضرت با آن صریحبه
 ]ستون[

 زد همچو أربابِ عقولاسُتنُِ حَناّنه از هَجرِ رسول *** ناله می
 چنان *** کز وی آگه گشت هم پیر و جواندر میانِ مجلسِ وعظْ آن ��

 «نالد ستونْ با عرض و طول؟کز چه می»مانده اصحابِ رسول: ***  در تحیُّر ��
 جانم از فراقت گشت خون»گفت: « *** چه خواهی ای ستون؟»گفت پیغمبر: 

 از فراقِ تو مرا چون سوخت جان *** چون ننالم بی تو ای جانِ جهان ��
 «مَسندَت من بودم، از من تاختی *** بر سرِ مِنبرْ تو مَسند ساختی

 رازْ بختکای نیکو درخت *** ای شده با سرِّ تو هم»پس رسولش گفت: 
 یْ تو چِننَد؟گر همی خواهی تو را نخلی کُنند *** شرقی و غربی ز میوه

 «یا در آن عالمَْ حَقتَ سَروی کُند *** تا ترَ و تازه بمانی تا ابد؟
 ی مباشبشنو ای غافل، کم از چوب« *** آن خواهم که دائم شد بَقاش»گفت: 

 آن ستون را دفن کرد اندر زمین *** تا چو مردمْ حَشر گردد یَومِ دین
---------- 
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 تا بدانی هر که را یزدان بخوانْد *** از همه کارِ جهان بیکار مانْد
 هر که را باشد ز یزدان کار و بار *** یافت بارْ آنجا و بیرون شد ز کار

 یْ جَماد؟!* کی کند تصدیقْ او نالهآن که او را نبوَد از اسرارِ داد **و
 «هست اهلِ نفاق»نی ز دل، بهر وِفاق *** تا نگویندش که: « آری»گوید: 

 در جهانْ رد گشته بودی این سخُن« *** کُن»انَدی واقفانِ امرِ گر نی
 اهلِ تقلید و نشان *** افکندَْشان نیم وَهمی در گمانصد هزاران زَ 

لالشان *** قائم است و بسته پرّ و بالشانکه به ظنْ تقلید و استد
1 

 فِتنَد این جمله کورانْ سرنگونانگیزد آن شیطانِ دون *** درشُبهه می
 تمَکین بوَدپای اسِتدلالیانْ چوبین بوَد *** پای چوبینْ سختْ بی

 سروَر *** کز ثباتش کوه گردد خیرهغیرِ آن قطبِ زمانِ دیده
 پای نابینا عصا باشد عصا *** تا نیفتد سرنگون او بر حَصا

 آن سواری کاو سپهَ را شد ظَفرَ *** اهلِ دین را کیست؟ سلطانِ بصََر
 انداند *** در پناهِ خَلقِ روشن دیدهبا عصا، کوران اگر ره دیده

 گر نه بینایان بدُنَدیّ و شَهان *** جمله کوران خود بمُِردندی عَیان
 ها و سودوران کِشت آید نی درُود *** نی عِمارت، نی تجارتنی ز ک

 شکستی چوبِ استدلالشانگر نکردی رحمت و إفضالشان *** در
 بْود؟ قیاسات و دلیل *** آن عصا که دادِشان؟ بینا جلیلاین عصا چِه 

 او عصاتان داد تا پیش آمدید *** آن عصا از خشم هم بر وی زدید
 و نَفیر *** آن عصا را خُرد بشکن ای ضَریر چون عصا شد آلتِ جنگ

 بان را در میانه آوریدحلقۀ کوران! به چه کار انَدرَید؟ *** دیده
﴾نگِر کآدم چهدامنِ او گیر کاو دادت عصا *** در  ها دید از ﴿عَصيه

 نگریْ موسیه و احمد درچون عصا شد مار و اسُتنُْ باخبر *** معجزه
زنند از بهر دیننْ حَنین *** پنج نوبت میاز عصا ماری و از اسُتُ 

2 
 گر نه نامعقول بودی این مزه *** کی بدُی حاجت به چندین معجزه

 جزر و مدّ بیانِ معجزه، بیخَرَد *** بیهر چه معقول است، عقلش می
  

                              
 نسخۀ قونیه: جمله پر و بالشان.  1
گشتن عصا و نالیدن ستون حنّانه، ما را بر سر سفرۀ نماز و بندگی و از مار  2

 توحید آوردند.
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این طریقِ نکُرِ نامعقولْ بین *** در دلِ هر مُقبلِی مقبولْ بین
1 

و و ددَ *** در جزایر در رمیدند از حسدچنان کز بیمِ آدمْ دیآن
2 

هم ز بیمِ معجزاتِ انبیا *** سر کشیده مُنکِرانْ زیرِ گیا
3 
 اندتا به ناموسِ مسلمانی زیَند *** در تسََلُّس، تا ندانی که کی

مالند و نامِ پادشاههمچو قلَّابانْ بر آن نقدِ تباه *** نقره می
4 

 باطنِ آن همچو در نانْ تخمِ صَرعظاهرِ الفاظشانْ توحید و شرع *** 
 فلسفی را زَهره نی تا دمَ زند *** دم زند، دینِ حقشَ بر هم زند

 دست و پای او جماد و جانِ او *** هر چه گوید، آن دو در فرمانِ او
 دهندنهند *** دست و پاهاشان گواهی میبا زبان گرچه که تهمت می

اظهارِ معجزۀ پیغمبر علیه السّلام ]در[ 
ریزه در دستِ به سخن آمدن سنگ

ریزه[ به ابوجهل و گواهی دادن ]سنگ
 رسالتِ آن حضرت

 ای احمد بگو این چیست؟ زود»ها اندر کفِ بوجهل بود *** گفت: سنگ
 «گر رسولی، چیست در مُشتمَ نهان *** چون خبر داری ز رازِ آسمان؟

 «؟هاست *** یا بگویند آنکه: ما حقیّم و راستچون خواهی؟ بگویم کآن چه»گفت: 
«آری، حق از این قادرتر است»گفت: « *** آن دوُم نادرتر است»گفت بوجهل: 

5 
 «شش پاره حَجَر در دستِ توست *** بشنو از هر یک تو تسبیحی درست»گفت:  ��

 درنگگفتن آمد بیاز میانِ مشت او هر پاره سنگ *** در شهادت
هَ » هإلاَّ ال»گفت و « لا إله هاحَمدْ رسولُ »گفت *** گوهرِ « له هـ  سُفت« الل

 ها را بر زمینها بوجهلْ این *** زد ز خشمْ آن سنگچون شنید از سنگ
 «نبوَد مثلِ تو ساحرْ دگر *** ساحران را سَر توییّ و تاجِ سر»گفت:  ��

  

                              
 نسخۀ قونیه: این طریقِ بِکر نامعقول بین.  1
ها در ؛ خلاصه اینکه: چون جن47، ص 1 مروج الذهب )مسعودی(، ج  2

زمین فساد کردند، خداوند ملائکه را به فرماندهی ابلیس )که در آن زمان از 
ها فراری دادند ها را به جزیرهای از جنها عدّهعُبّاد بود( به زمین فرستاد. آن

 و عدّۀ دیگر را کشتند... . 
 نسخۀ ناسخه: زیرِ کیا.  3
 ن.قَلّابان: متقلّبا  4
 شده براساس نسخۀ قونیه.اصلاح  5
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 سوی خانه رفتتفَت *** گشت در خشم و بهچون بدید آن معجزه بوجهل،  ��
 ره گرفت و رفت از پیشِ رسول *** اوفتاد اندر چَهْ آن زشتِ جَهول ��
تیز رفتفت *** سوی کفر و زندقه سَر َمعجزه او دید و شد بدبختِ ز ��

1 
 بینخاک بر فرقش که بدُ کور و لعَین *** چشمِ او ابلیس آمد خاک ��
 گوان، ای عمو *** قصّۀ آن پیرِ چنگی بازاین سخن را نیست پای ��
 انتظارآنکه عاجز گشت مُطرِب زِ دار *** زگرد و حالِ مُطرِب گوشباز

بقیۀ قصۀ پیرَکِ چنگی و پیغام رسانیدن به 
 او

 خَرکای عمَر *** بندۀ ما را ز حاجت باز»بانگ آمد مر عُمَر را: 
 و رَنجهْ کن قدمای داریم خاص و محترم *** سوی گورستانْ تبنده

 المالِ عام *** هفتصد دینار در کفْ نِهْ تمامجَه ز بیتُ ای عمَر برَ
 پیشِ او برَ، کای تو ما را اختیار *** این قدَرَ بسِتان، کُنون معذور دار

 «بها *** خرج کن، چون خرج شد اینجا بیااین قدَرَ از بهر ابریشم
 ان را بهرِ آن خدمت ببستآن هیبتِ آواز جَست *** تا میپس عمَر ز

 سوی گورستانْ عمَر بنْهاد رو *** در بغلْ هَمیان، دوَان در جست وجو
 گِردِ گورستانْ دوان شد او بسی *** غیرِ آن پیرْ او ندید آنجا کسی

 دگر باره دوید *** مانده گشت و غیرِ آن پیرْ او ندید« این نبوَد»گفت: 
 “ستایست *** صافی و شایسته و فرخندهایما را بنده”حق فرمود: »گفت: 

 حَبَّذا ای سرِّ پنهان، حَبَّذا!« *** پیرِ چنگی کِی بود خاصِ خدا؟!
 بارِ دیگر گِردِ گورستان بگشت *** همچو آن شیرِ شکاری گردِ دشت

 «ستبسی در ظلمتْ دلِ روشن»چون یقین گشتشَ که غیرِ پیر نیست *** گفت: 
 آمد و با صد ادب آنجا نشست *** بر عمَر عطسه فتِاد و پیر جَست

 مر عمَر را دید و مانْد اندر شگِفت *** عزمِ رفتن کرد و لرزیدن گرفت
 «خدایا از تو داد! *** مُحتسَِب بر پیرکِ چنگی فِتاد!»گفت در باطن: 

 زردرویچون نظر اندر رُخِ آن پیر کرد *** دید او را شرمسار و 
 امها ز حق آوردهمترَس، از من مَرَم *** کِت بشارت»پس عمَر گفتش: 

  

                              
 خوی.بخت و درشتبخت یا تیرهبدبخت زفت: بسیار تیره  1
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 چند یزدان مِدحَتِ خوی تو کرد *** تا عمَر را عاشقِ روی تو کرد
 پیش من بنشین و مَهجوری مساز *** تا به گوشَت گویم از اقبالْ راز

 ؟حَدتَپرُسدتَ *** چونی از رنج و غمانِ بیکند، میحقْ سلامت می
 «بها *** خرج کن این را و باز اینجا بیایْ چند، ابریشمنکَ قراضه

 طپیدخایید و بر خود میپیرْ لرزان گشت چون این را شنید *** دست می
 بس که از شرمْ آب شد بیچاره پیر« *** نظیر!کای خدای بی»زد: بانگ می

 ن و خُرد کردچون بسی بگْریست وَز حدْ رفت درد *** چنگ را زد بر زمی
ه *** ای مرا تو راهزن از شاهراه»گفت:   ای بوده حجابم از إله

 ای بخورده خونِ من هفتاد سال *** ای ز تو رویَم سیهَ پیشِ کمال
 ای خدای باعَطای باوفا *** رحم کن بر عُمْرِ رفته بر جَفا

 دادْ حقْ عُمری که هر روزی از آن *** کس نداند قیمتِ آن در جهان
 دمَیدم جمله را در زیر و بمبه دم *** درخرج کردم عُمرِ خود را دم 

 یْ عِراق *** رفت از یادم دمِ تلخِ فراق!آه کز یادِ ره و پرده
 افکنْدِ خُرد *** خشک شد کشتِ دلِ من، دل بمُردوای کز ترَّیِّ زیر

 رگَه شد نهَاوای کز آوازِ این بیست و چهار *** کاروان بگذشت و بی
 ای خدا فریاد از این فریادخواه *** دادْ خواهم نی ز کس، زین دادخواه

 دادِ کس چون من ندادم در جهان *** عُمْر شد هفتاد سال از من جَهان ��
 تردادِ خود از کس نیابم جز مگر *** زآن که هست از من به من نزدیک
 کاین منی از وی رسد دم دم مرا *** پس وِرا بینم چو این شد کم مرا

 «همچو آن کاو با تو باشد زَر شُمَر *** سوی او داری، نه سوی خودْ نظر
 شمردی جرم چندین ساله اوهمچنین در گریه و در ناله او *** می ��

گردانیدن عمَر نظر او را از مقامِ گریه که 
راق که نیستی هستی است به مقامِ اِستغ

 است
 «این زاریِّ تو *** هست هم آثارِ هشیاریِّ تو»پس عمَر گفتش که: 

 اعتذارش سوی اسِتغِراق خواندبعد از آن، او را از آن حالت برِانْد *** زِ  ��
 یْ خداهست هشیاریّ زِ یادِ ما مَضیه *** ماضی و مُستقَبلَتَ پرده

 ؟!گِره باشی از این هر دو چو نیِرآتشی درَ زن به هر دو، تا به کِی *** پُ 
 نشینِ آن لب و آواز نیستراز نیست *** همتا گِره با نی بوَد، هم
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 چون به طَوفِ خود به طَوفی، مُرتدَی *** چون به خانه آمدی، هم با خَودی
 خبر *** توبۀ تو از گناهِ تو بتَردِه بیای خَبرهات از خبر

 آنکه هُشیاری گناهی دیگر استر است *** زگشته، راهی دیگراهِ فانی ��
 جو *** کی کُنی توبه از این توبه؟ بگوای تو از حالِ گذشته توبه

 یْ زار را قبُله زَنیگاهْ بانگِ زیر را قِبله کُنی *** گاهْ گریه
 یْ اسرار شد *** جانِ پیر از اندرون بیدار شدکه فاروقْ آینهچون

 ه شد *** جانْش رفت و جانِ دیگر زنده شدخندگریه و بیهمچو جانْ بی
 حیرتی آمد درونش آن زمان *** که برون شد از زمین و آسمان

دانی بگودانم، تو میوَرای جست وجو *** من نمیجستجویی از 
1 

 الجَلالحال و قالی از وَرای حال و قال *** غَرقه گشته در جمالِ ذو
 جز دریا کسی بشناسدشهای نی که خلاصی باشدشَ *** یا بغَرقه

عقلِ جزوْ از کُلْ پذیرا نیستی *** گر تقاضا بر تقاضا نیستی
2 

 رسدجا میرسد *** موجِ آن دریا بدینچون تقاضا بر تقاضا می
یْ حالِ پیر اینجا رسید *** پیر و جانش رویْ در دریا کشیدکه قصّهچون

3 
در دهانِ او بمانْدگفته  و گو فشِانْد *** نیمپیرْ دامن را ز گفت

4 

---------- 
 از پیِ این عِیش و عِشرَت ساختن *** صد هزاران جان بشاید باختن
 در شکارِ پشّۀ جانْ باز باش *** همچو خورشیدِ جهانْ جانباز باش

 کُنندشود، پرُ میفشان افتاد خورشیدِ بلند *** هر دمی تی میجان
 جان فشان ای آفتابِ معنوی *** مر جهانِ کهنه را بنْما نوُی

 رسد از غیبْ چون آبِ رواندر وجودِ آدمی جان و روان *** می
 رسدمی« برون شو»رسد *** وز جهانِ تنْ هر زمان از غیبْ نو نو می ��

  

                              
اساس نسخه قونیه. میرخانی: جست وجوی ماوَرای شده برتصحیح  1

 جست وجو.
 نسخۀ قونیه: از کلْ گویا نیستی.  2
 نسخۀ قونیه: روی در پرده کشید.  3
 نسخۀ قونیه: در دهان ما بماند.  4
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تفسیرِ دعای آن دو فرشته که هر روز بر 
ه»کنند که: سرِ بازار مُنادیٰ  مّ أعطِ کُلَّ الَل 

 ً و بیانِ  «مُنفِقٍ خَلفَاً و کُلَّ مُمسِکٍ تلَفَا
آنکه: مُنفِق، مجاهدِ راهِ حق است؛ نه 

 مُسرفِ راهِ هویٰ
 کنند:دائم بهر پند *** دو فرشته خوش مُنادیه می»گفت پیغمبر که: 

 کای خدایا مُنفِقان را سیر دار *** هر دِرَمشان را عِوَض دِهْ صد هزار”
 ا مُمسِکان را در جهان *** تو مده إلّا زیان اندر زیانای خدای

 «“ای خدایا مُنفِقان را دِه خَلفَ *** ای خدایا مُمسِکان را دِه تلَفَ! ��
---------- 

 شودبین بِهْ بوَد *** چون محلّ باشد، مؤثرِّ میمُنفِق و مُمسِکْ محل ��
 ای بسا إمساکْ کز انفاق بهِْ *** مالِ حق را جز به امرِ حق مَده

 کران *** تا نباشی از عِدادِ کافرانتا عِوَض یابی تو گنجِ بی
 کُاشترُانْ قربان همی کردند تا *** چیره گردد تیغشان بر مُصطفیه 

 نیابد هر دلیامرِ حق را باز دان از واصِلی *** امرِ حق را در
 ای کاو عَدل کرد *** مالِ شه بر باغیانْ او بذَل کردباغی چون غلامِ 

 «ام ایثار و بذَلکز سخاوت کرده»تر کآن را همی پنداشت عدل: *** طُرفه ��
 عدلِ این باغیّ و دادش پیشِ شاه *** چه فزَاید؟ دوری و روی سیاه

«هاشان حسرت استکآن همه اِنفاق»در نبُی، إنذارِ اهلِ غفلت است: *** 
1 

کردنِ سرورانِ عرب به امیدِ قربانی
 قبول افتادن

 سرورانِ مکّه در حَربِ رسول *** بودِشان قربان به امّیدِ قبول
راطَ الْمُستقَیم»بهر این مؤمن همی گوید ز بیم *** در نماز:  «إهدِ الصِّ

2 
  دادن، سَخی را لایق است *** جان سپردن، خود سخای عاشق استآن دِرَم

  

                              
 .36سوره الأنفال آیه   1
 .6سوره الفاتحه آیه   2
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 نان دهی از بهر حق، نانت دهند *** جان دهی از بهر حق، جانت دهند
 برگیش بخشد کردگارهای این چنار *** برگِ بیگر بریزد برگ

 گر نمانْد از جودْ در دستِ تو مال *** کی کند فضلِ خدایتْ پایمال؟!
 هر که کارَد، گردد انبارش تهُی *** لیکَش اندر مزرعه باشد بهَی

 هاش خَوردر انبار مانْد و صَرفه کرد *** اشِپشِ و موش و حوادثآن که دو
 این جهانْ نفی است، در اثبات جو *** صورتت صِفر است، در معنات جو

 جانِ شور و تلخْ پیشِ تیغ برَ *** جانِ چون دریای شیرین را بخر
 تانی شدن زین آستان *** گوش کن باری ز من این داستانور نمی

ه در کَرَم از حاتَمِ طائی قصّۀ خلیفه ک
 گذشته بود

 یک خلیفه بود در ایاّمِ پیش *** کرده حاتمَ را گدای جودِ خویش
 رایتَِ إکرام و جودْ افراشته *** فقر و حاجت از جهان برداشته

 بحر و کان از بخششَش صاف آمده *** دادِ او از قاف تا قاف آمده
 خشایشِ وَهّاب بوددر جهانِ خاک، ابر و آب بود *** مَظهر ب

 از عطایش بحر و کان در زلزله *** سوی جودش قافله بر قافله
 اشاش *** رفته در عالمَ به جودْ آوازهقبلۀ حاجتْ در و دروازه

 هم عَجَم هم روم هم ترُک و عرب *** مانده از جود و سَخایش در عجب
 جمآبِ حیوان بود و دریای کرم *** زنده گشته هم عربْ زو هم ع

 اندر ایاّمِ چنین سلطانِ داد *** بشنو اکنون داستانی با گشاد ��

قصۀ أعرابیِ درویش و ماجرا کردنِ زن با 
 او از فقر و درویشی

 یک شب أعرابی زنی مر شوی را *** گفت و از حد برُد گفت و گوی را:
 کشیم *** جمله عالَم در خوشی، ما ناخوشیمکاین همه فقر و جَفاها می»

 مان نی، آبمِان از دیدهْ اشکخورِشْمان درد و رَشک *** کوزهمان نی، ناننانِ 
 جامۀ ما روز، تابِ آفتاب *** شب، نهِالین و لحاف از ماهتاب
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 قرصِ مَه را قرصِ نان پنداشته *** دستْ سوی آسمان برداشته
اندیشیِّ ماننگِ درویشان ز درویشیِّ ما *** روزْ شب از روزی

1 
 خویش و بیگانه شده از ما رَمان *** بر مثالِ سامِری از مردمان

 “خَمُش کن، مرگ و جَسک!”گر بخواهم از کسی یک مُشتْ نسَک *** مر مرا گوید: 
 مر عرب را فخرْ غَزو است و عطا *** در عربْ ما همچو اندر خطْ خطا

*** در درونْ جز سوز و پیچا پیچْ نی شب بخُفتم، روز باشد هیچ؟ نی ��
2 

ایمایم *** ما به شمشیرِ عدمْ سرگشتهغَزا خود کُشتهچه غَزا؟! ما بی
3 

 خطا در آتشیم *** چه نوا؟! ما درد و غم را مَفرَشیمچه خطا؟! ما بی ��
 زنیمرگ میتنَیم *** مر مگس را در هوا چه عطا؟! ما بر گدایی می

 «کَنمگر کسی مهمان رسد، گر من منم *** شب بخُسبد، دلَقشَ از تن بر
 زین نمََطْ زین ماجرا و گفت و گو *** برُد از حدْ عبارتْ پیشِ شو ��

 کز عَنا و فقرْ ما گشتیم خوار *** سوختیم از اضطراب و اضطرار» ��
 در بحَرِ ژرفِ آتشیمچنین خواری کِشیم؟! *** غرقه انتا به کی ما این ��

 ها برَیم از وی به جانآید میهمان *** شرمساریناگه ارَ روزی در ��
 ثبوت *** دان که کفشِ میهمان سازیم قوتآید بیلیک مهمان گر در ��

 «“میهمانِ مُحسِنان باید شدن”بهر این گفتند دانایان به فن: *** 

مغرور شدن مُریدانِ محتاج و تشبیه به 
مُزَوِِّر، و ایشان را شیخِ واصل  مُدّعیان

 پنداشتن، و نقد را از نَقل نادانستن و نیافتن
 تو مُرید و میهمانِ آن کسی *** کاو سِتاندَ حاصلت را از خَسی

 نیست چیره، چون تو را چیره کند؟! *** نور ندَْهد، مر تو را تیره کند
 ؟!دیگرانچون وِرا نوری نبدُ اندر قرِان *** نور کی یابند از وی 

 ها إلّا که پشم؟!همچو أعمَش کاو کند داروی چشم *** چه کِشد در چشم
  

                              
 اساس نسخه قونیه. میرخانی: روز و شب.شده برتصحیح  1
 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  2
 ایم.سر گشتهنسخۀ قونیه: ما به تیغِ فقر بی  3
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 حالِ ما این است در فقر و عَنا *** هیچ مهمانی مَبا مغرورِ ما
 ها بگشا و انَدر ما نگرقحطِ دهَ سال ارَ ندیدی در صُوَر *** چشم

 یظاهر ما چون درونِ مُدَّعی *** در دلش ظلمت، زبانش شَعشَع
 اش افزون ز شیث و بو البشَراز خدا نه بویی او را نه اثر *** دعَوی

حرفِ درویشان بدزدیده درون *** تا بخواندَ بر سلیمانْ این فسُون ��
1 

 «زِ ابَدالیم بیش»نقشِ خویش *** او همی گوید: دیو ننْموده وِرا هم
  کسیحرفِ درویشان بدزدیده بسی *** تا گمان آید که هستْ او خودْ 

 خرده گیرد در سخن بر با یزَید *** ننگ دارد از درونِ او یزید ��
 هر که داند مر وِرا چون بایزَید *** روزِ محشر حشر گردد با یزید

 نوا از نان و خوانِ آسمان *** پیش او ننداخت حقْ یک استخوانبی
 امزادهام *** نائبِ حقمّ، خلیفهخوان بنْهاده»او ندا کرده که: 

«دلانِ پیچ پیچ! *** تا خورید از خوانِ جودم هیچ هیچالَصَّلا، ساده
2 

 ها بر وعدۀ فردا، کسان *** گِردِ آن در گشته، فردا نارَسانسال
 دیر باید تا که سرِّ آدمی *** آشکارا گردد از بیش و کمی

 ست یا *** خانۀ مور است و مار و اژدها؟زیرِ دیوارِ بدنْ گنجی
 گشت کآن چیزی نبود *** عمرِ طالبْ رفته، آگاهی چه سود؟! که پیداچون

در بیانِ آنکه: نادر افتد که مُریدی در 
مُدَّعیِ مزوِّر اعتقاد کند به صدق، و به 

مقامی رسد که شیخش به خواب ندیده 
باشد، و آب و آتشْ او را گزند نرساند و 

 3شیخش را گزند رساند؛ ولی نادر است
 کز فرُوغ *** در حقِ او نافع آید آن دروغلیک نادر، طالب آید 
  

                              
 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  1
 نسخۀ قونیه: سیرْ هیچ.  2
با سخنان مُرشدى دروغين که او را افتد كه طالب حقيقت گاهی اتفاق می  3

رسد. البته اين از نوادر سبب نیت خالصش به هدايت مىصادق پنداشته، به
 است.
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 او به قصدِ نیکِ خود جایی رسَد *** گرچه جان پنداشت آن، آمد جسد
 چون تحََرّی در دلِ شبْ قبله را *** قبله نیّ و آن نماز او را روا

 مُدَّعی را قحطِ جانْ اندر سِر است *** لیک ما را قحطِ نان بر ظاهر است
رْ جان کَنیمما چرا چون مُدَّع  ؟!ی پنهان کُنیم؟! *** بهر ناموسِ مُزَوَّ
 هاها *** که ندید آن هیچ، شیخَش سالنماید حالمر وِرا رو می

 صبر فرمودنِ أعرابی زنِ خود را
 تر گذشتچند جویی دخل و کَشت؟! *** خود چه مانْد از عمر؟ افزون»شوی گفتش: 

 هر دو همچو سیلی بگذرد آنکهعاقل اندر بیش و نقصان ننْگرد *** ز
 پاید دمی، از وی مگوخواه صاف و خواه سیلِ تیره رو *** چون نمی

 زیر و زبرَزیدَ خوش عیشْ بیاندر این عالمَْ هزاران جانور *** می
 گوید خدا را فاخته *** بر درخت و برگِ شبْ ناساختهشُکر می

 “کِاعتمادِ رزقْ بر توست ای مُجیب”گوید خدا را عَندلیب: *** حمد می
 بازْ دستِ شاه را کرده نَوید *** از همه مردار ببُریده امید

ه”همچنین از پشّه گیری تا به فیل *** شد  هـ  و حقْ نعِمَ الْمُعیل“ عیالُ الل
 بودِ ماستهاست *** از غبارِ گَردِ باد و ها که اندر سینهاین همه غم

 «وسواسِ ماست“ چنانچنین شد و آناین”کَن چون داسِ ماست *** این غَمانِ بیخ
---------- 

 ستایست *** جزوِ مرگ از خود برِان، گر چارهایدان که هر رنجی ز مُردنْ پاره
 چون ز جزوِ مرگ نتوْانی گریخت *** دان که کُلشّ بر سَرت خواهند ریخت

 کند کُلّ را خداجزوِ مرگ ارَ گشت شیرین مر تو را *** دان که شیرین می
 آید رسول *** از رسولش رو مگردان ای فضُولدردها از مرگ می

 زیدَ، او تلخ مُرد *** هر که او تن را پرَستد، جان نبرُدهر که شیرین می
 شندکُ تر، مر آن را میکِشند *** آن که فربهگوسفندان را ز صحرا می

---------- 
 شب گذشت و صبح آمد ای قمََر *** چند این افسانه را گیری زِ سَر؟!»

 تر بدُی *** زَر طلب گشتی، خود اوّل زَر بدُیتو جوان بودیّ و قانع
 رَز بدُی پر میوه، چون کاسِد شدی؟! *** وقتِ میوه پختنت فاسد شدی؟!
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 تر روَد تابان، نه واپستر شود *** چون رَسَنْ ات باید که شیرینمیوه
 آید کارها با مصلحتصفت *** تا برجفتِ مایی، جفتْ باید هم

 نگِرجفتْ باید بر مثالِ همدگر *** در دو جفتِ کفش و موزه در
 گر یکی کفش از دو، تنگ آمد به پا *** هر دو جفتش کار نآید مر تو را

 ؟!یشه دیدی هیچ گرگجفتِ در، یک خُرد و آن دیگر بزرگ؟! *** جفتِ شیرِ ب
 مالراست نآید بر شترْ جفتِ جَوال *** آن یکی خالی و آن یک مال 

 «؟!رویقوی *** تو چرا سوی شَناعت میمن رَوم سوی قناعتْ دل
 گفت با زن تا به روزمردِ قانع از سرِ اخِلاص و سوز *** زین نسََق می

سخن »نصیحت کردنِ زن مر شوی را که: 
ر و مقام خود مگو که ﴿لِمَ افزون از قَدْ 

ها که این سخن تَقولونَ ما لا تَفعَلونَ﴾
اگرچه راست است، امّا این مقامْ تو را 

 1«نیست و سخنِ فوقِ مقامْ زیان آرَد.
 کِای ناموسِ کیش *** من فسُونِ تو نخواهم خورد بیش»زن بر او زد بانگ: 

هات از دعَوی و دعوت مجو *** رو سخن از کِبر  و از نخَوَت مگو ترَُّ
 چند حرفِ طُمطُراق و کار و بار؟! *** کار و حال خود ببین و شرم دار

هات *** دور کن از دل که تا یابی نجات ��  نخَوَت و دعَویّ و کِبر و ترَُّ
 تر *** روزِ سرد و برف و آنگه جامه ترَ؟!کِبرْ زشت و از گدایانْ زشت

 چند آخِر دعَوی و بادِ برُوت؟! *** ای تو را خانه چو بیَتُ الْعَنکبوت
 ها تو نام آموختیاز قناعت کی تو جان افروختی؟! *** از قناعت

دانی ز رنجگنج را تو وا نمی“ *** قناعت چیست؟ گنج”گفت پیغمبر: 
2 
 این قناعت نیست جز گنجِ روان *** تو مَزن لاف، ای غم و رنجِ روان!

 ام جفتِ دغََلو کمتر زنْ بغَلَ *** جفتِ انصافم، نی“ جفت”تو مخوانم 
  

                              
 کنید؟!﴾گویید آنچه را که بدان عمل نمی؛ ﴿چرا می2سوره الصف آیه   1
القناعةُ كَنزٌ لا يَفنىٰ؛ قناعت گنجی »؛ 369مکاشفة القلوب )غزالی(، ص   2

 «ر.ناپذیاست پایان
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 ؟!زنیزنی *** چون مگس را در هوا رگ میچون قدم با شاه و با بگَ می
 تهُی در نالِشیبا سگان بر استخوان در چالشی *** چون نیِ اشِکَم

 های توستسوی من مَنگر به خواری سُست سُست *** تا نگویم آنچه در رگ
ای؟!عقل را چون دیدهای؟! *** تو منِ کمعقلِ خود را از من افزون دیده

1 
 عقلْ بهِهمچو گرگِ زشت اندر ما مَجِه *** ای ز ننگِ عقلِ تو بی

 یْ مردم است *** آن نه عقل است آن که مار و کژدم استکه عقلِ تو عقیلهچون
مکرِ تو ز ما کوتاه بادخصمِ ظلم و مکرِ تو اَللٰه باد *** دستِ 

2 
 گر، ای عجب *** مارگیر و ماری ای ننگِ عربهم تو ماری هم فسون

 «زاغ اگر زشتیِّ خود بشْناختی *** همچو برف از درد و غم بگُداختی
---------- 

 گر بخواندَ چون عَدو *** او فسُونْ بر مار و مارْ افَسون بر اومردِ افَسون
 گر نبودی دامِ او افسونِ مار *** کی فسُونِ مار را گشتی شکار؟!

 نیابد آن زمانْ افسونِ مارگر ز حرص و کسب و کار *** درمردِ افسون
 گر، هین و هین *** آنِ خود دیدی، فسُونِ من ببینای فسُون»مار گوید: 

 تو به نامِ حق فریبی مر مرا *** تا کُنی رسوای شور و شَر مرا
  حقمّ بست، نی آن رایِ تو *** نامِ حق را دام کردی، وایِ تونامِ 

 نامِ حقْ بسْتاندَ از تو دادِ من *** من به نامِ حق سپردم جان و تن
«تا به زخمِ من، رگِ جانت برَُد *** یا تو را چون من به زندانت برََد

3 

---------- 
و طومارهاگفتارها *** خوانْد بر شویِ خودْ اگونه خشنزن از این

4 
 ها از زن شِنفُت *** مُستمَِع شو بعد از آن بین تا چه گفتمردْ چون این طعنه ��

  

                              
عقل فرض دانی؟! قبول، ولی مرا چقدر کمتر از من میتو خود را عاقل  1

 ای؟!کرده
 نسخۀ حسین چلبی: فضل و عقل تو ز ما کوتاه باد.  2
 نسخۀ قونیه: یا به زخم.  3
 نسخۀ قونیه: شوی جوان.  4
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در فقیران »نصیحتِ مردْ زن را که: 
خواری منگر، و در کارِ حقْ به گمانِ به

کمال نگر، و طعنه مَزن در فقرِ فقیران و در 
 «فقرْ شُکر کن!

الْحَزَن؟! *** فقرْ فخر آمد، مرا طعنه مَزنای زن، تو زنی یا بو»گفت: 
1 

 مال و زرْ سَر را بوَد همچون کلاه *** کَلْ بوَد آن کَز کُلَه سازد پناه
 تر آیدشآن که زلف و جَعدِ رعنا باشدش *** چون کلاهش رفت، خوش

 یده نظرمانندِ بَصَر *** پس برهنه بهِْ که پوشمردِ حق باشد به
 پوشیْ عیبکَند از بنده جامهفروش *** برَکردنْ آن بردهوقتِ عرضه

 ای با وی کندش کی کند؟! *** بل به جامه، خدعهور بوَد عیبی، برهنهَ
 “کردنْ او از تو رَمَداین شرمنده است از نیک و بد *** از برهنه”گوید: 

 پوشال است و مالشَ عیبخواجه در عیب است غرقه تا به گوش *** خواجه را م
ها جامعیها را طمعکَز طمعْ عیبش نبیند طامِعی *** گشت دل

2 
 وَر گدا گوید سخنْ چون زَرِّ کان *** ره نیابد کالۀ او در دکُان

 کارِ درویشی ورای فهمِ توست *** سوی درویشان بمَِنگر سُست سُست
  مَر ایشان را عطاستآنکه درویشی ورای کارهاست *** دم به دم از حقْ ز ��

 الجَلالای دارند ژرف از ذوبلکه درویشان ورای مُلک و مال *** روزی
 !دلان؟حق تعالیه عادل است و عادلان *** کی کنند اسِتمَگری با بی

 آن یکی را نعمت و کالا دهند *** وین دگر را بر سرِ آتش نهند
  دو جهانآتشش سوزد که دارد این گمان *** بر خدای خالقِ هر

نزَْ گزاف است و مجاز *** صد هزاران عزِّ پنهان است و ناز“ فَقرُ فخَری”
3 

 ها راندی *** مارخوی و مارگیرم خواندیاز غضب بر من لقب
 کوفتن ایمن کُنمَگر بگیرم مار، دندانش کَنم *** تا کِش از سر

 علمْ دوستکُنم زین آنکه آن دندانْ عَدوی جانِ اوست *** من عَدو را میز
  

                              
کشف الأسرار و عدّة الأبرار )میبدی(؛ رسول خدا   1

 «الفَقرُ فخَری.»فرمود:  صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم
ها... : طمع است که افراد را به هم نزدیک طامع: شخص طمّاع. گشت دل  2

 کند.کند و جمع میمی
 نسخۀ قونیه:  3

 از گزاف است و مجاز؟ ***   نه، هزاران.
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 کُنم من سرنگوناز طمع هرگز نخوانم من فسُون *** این طمع را می
، طَمْعِ من از خَلق نیست *** از قناعت در دلِ من عالمَی  ستحاشَ لِِلَّ

 آن فرود آ تا نماند این گماناز سَرِ امَرودبنُ بینی چنان *** ز
 «که برگردیّ و سرگشته شوی *** خانه را گردنده بینی، آن توییچون

در بیانِ آنکه: جنبیدن هر کسی از 
آنجاست که وی است ]و[ هر کسی از 
چنبرۀ وجودِ خود بیند. تابۀ شیشۀ کبودْ 

آفتاب را کبود نماید و تابۀ سرخْ سرخ. و 
ها از رنگ بیرون آید سپید شود چون تابه

تر ی دیگر او راستگویهاو از همۀ تابه
 1باشد.

 «هاشم شکُفت نقشی کز بنیزشت»دید احمد را ابوجهل و بگفت: *** 
 «افزاستیراستی *** راست گفتی، گرچه کار»گفت احمد مر وِرا که: 

 «ای آفتاب *** نی ز شرقی، نی ز غربی، خوش بتِاب»دید صدیّقش، بگفت: 
 «چیزراست گفتی ای عزیز *** ای رهیده تو ز دنیای نهَ»گفت احمد: 

 «کای صدرُ الوَریه *** راستگو گفتی دو ضِدگو را چرا؟»حاضران گفتند: 
 ام، مَصقولِ دست *** ترُک و هندو در من آن بیند که هستمن آیینه»گفت: 

 «در اوهر که را آیینه باشد پیشِ رو *** زشت و خوبِ خویش را بیند  ��
---------- 

بینی مرا *** زین تحََرّیِّ زنانه برتر آای زن ارَ طمّاع می»
2 

 آن، طمع را ماندَ و رحمت بوَد *** کو طمع آنجا که آن نعمت بوَد؟!
 امتحان کن فقر را روزی دو تو *** تا به فقر اندر غنا بینی دو تو

 الجَلالعِزِّ ذو آنکه در فقر استصبر کن با فقر و بگذار این ملال *** ز
 سرکه مفروش و هزاران جان ببین *** از قناعتْ غرقِ بحرِ انَگبین

  

                              
 تابه: شیشه.  1
 ادامه سخن مرد اعرابی به زن خود.  2
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 شکرکِش نگر *** همچو گُل آغشته اندر گُلصد هزاران جانِ تلخی
 ای دریغا مر تو را گُنجا بدُی *** تا ز جانم شرحِ دل پیدا شدی

گردد روانمییْ خوش نکِشندهاین سخن شیر است در پستانِ جان *** بی
1 

 مُستمَِع چون تشنه و جوینده شد *** واعِظ ار مُرده بوَد، گوینده شد
 ملال *** صد زبان گردد به گفتنْ گنگ و لالمُستمَِع چون تازه آید بی

 آید از درَم *** پرده در پنهان شوند اهلِ حرمکه نامحرم درچون
 بندتیرانْ رویآید مَحرَمی دور از گزند *** برگشایند آن سَ ور در

 هر چه را خوب و کَش و زیبا کنند *** از برای دیدۀ بینا کنند
 !حسِّ أصَمّ؟کی بوَد آوازِ چنگ از زیر و بم *** از برای گوشِ بی

 دم نکرد *** بهر شَمّ کرد و پیِ أخشَم نکردهُده خوشمُشک را حقْ بی
 دم نکرد *** بهر انِس آمد، پیِ أهرَم نکردهُده خوشنای را حق بی ��

 ستست *** در میانْ بس نار و نور افراختهحقْ زمین و آسمان برساخته
 این زمین را از برای خاکیان *** آسمان را مَسکنِ افلاکیان
 مَردِ سُفلیّ، دشمنِ بالا بوَد *** مشتریِّ هر مکانْ پیدا بوَد

 ؟!یره، هیچ تو برخاستی *** خویشتن را بهر کور آراستیای سَت
 ؟گر جهان را پرُ درُِ مَکنون کُنم *** روزیِ تو چون نباشد چون کُنم

رضای حق جُوی نتوْان رُبودگر بیابان پر شود زرّ و نقُود *** بی ��
2 

 گویی، به ترَکِ من بگوبگو *** ور نمی -ای زن-ترَکِ جنگ و سرزنش 
 رَمدها هم میجای جنگِ نیک و بد؟! *** کاین دلم از صلح مر مرا چه

 خویشم مزنها بر جانِ بیها نیشم مزن *** زخمبر سرِ این ریش ��
 ه آن کُنم *** که همین دمْ ترکِ خان و مان کنمنگرگر خَمُش گردی، و

 «گشتن بهِْ است از کفشِ تنگ *** رنجِ غربت بِهْ که اندر خانه جنگپا تهُی
  

                              
 ن.گردد رواکشنده خوش نمینسخۀ قونیه: بی  1
 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  2
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نمودن کردن زنْ شوی را و استغفارمراعات
 از گفتۀ خویش

 زن چو دید او را که تند و توسَن است *** گشت گریان، گریه خودْ دامِ زن است
«از تو کی چنین پنداشتم؟! *** از تو من امّیدِ دیگر داشتم»گفت: 

1 
 من خاکِ شمایم، نی سِتی»آمد از طریقِ نیستی *** گفت: زن در

 جان و هر چه هستمْ آنِ توست *** حکم و فرمانْ جملگی فرمانِ توست جسم و
 گر ز درویشی دلم از صبر جَست *** بهر خویشم نیست آن، بهر تو است

 خواهم که باشی بینواتو مرا در دردها بودی دوا *** من نمی
 جانِ تو، کز بهر خویشم نیست این *** از برای توست این بانگ و حَنین

 ن وَ اَللٰ که بهر خویشِ تو *** هر نفسَ خواهد که میرد پیشِ توخویشِ م
 کاش جانتَ کِش روانِ من فدِی *** از ضمیرِ جانِ من واقف شدی

 چنین بودی به ظنّ *** هم ز جان بیزار گشتم هم ز تنچون تو با من این
خاک را بر سیم و زر کردیم چون *** تو چنینی با من، ای جان را سکون

2 
 کُنی؟!کُنی *** زین قدَرَ از من تبَرَّا میتو که در جان و دلم جا می

 تو تبَرَّا کن که هستت دستگاه *** ای تبَرَّای تو را جانْ عذرخواه
 کن آن زمانی را که من *** چون صَنمَ بودم، تو بودی چون شَمَنیاد می

 “ستسوخته”گوید: “ پخت”ست *** هر چه گویی: بنده بر وِفقِ تو دل افروخته
سِزیبا یا که شیرین، میم پزی *** یا ترُُشمن سِپاناخِ توامَ هر چَه

3 
 کفر گفتم، نکَ به ایمان آمدم *** پیشِ حُکمَت از سَر و جان آمدم

باختمریْ تو را نشناختم *** پیشِ تو گستاخْ خود دخویِ شاهانه
4 
 چون ز عفوِ تو چراغی ساختم *** توبه کردم، اعتراض انداختم

 کِشم پیشِ تو گردن را، بزننهََم پیشِ تو شمشیر و کفنَ *** میمی
 گویی سُخُن *** هر چه خواهی کن ولیکن این مکُناز فراقِ تلخ می

 من، او شفیعی مُستمِرّ در تو از من عذرخواهی هست سِرّ *** با تو بی
  

                              
بردم و از تو چنین انتظاری از تو کی چنین پنداشتم: چنین گمانی به تو نمی  1

 نداشتم.
 ای مایۀ آرامش جان، اگر مرا رها کنی خاک بر سر سیم و زر دنیا.  2
آش : باتُرُش. هرچه بخواهی از من بپزی: م پزیهرچَه.اسفناج: سِپاناخ  3

 (.مختار هستی)سزا و درخور تو است : سِزیمی. ترش
 نسخۀ قونیه: گستاخ خر درباختم.  4
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 اعتمادِ او دلِ من جُرم جُستعذرخواهم در درونت خُلقِ توست *** زِ 
«رحم کن پنهان ز خود، ای خشمگین *** ای که خُلقتَ بهْ ز صد مَن انَگَبین

1 
ای بر وی فِتادگفت با لطف و گُشاد *** در میانه گریهزین نسََق می

2 
 را دل شد زِ جای گریه چون از حدّ گذشت و های های *** از حَنینشَ مرد

 گریه بدُ او خود دلربایآنکه بیچون قرارَش ماندَ و صبرش به جای؟! *** ز ��
 شد از آن بارانْ یکی برقی پدید *** زد شَراری بر دلِ مردِ وَحید

 یْ رویِ خوبش بود مرد *** چون بوَد چون بندگی آغاز کرد؟!آنکه بندهز
 ن شَوی چون پیشِ تو گریان شود؟!آن که از کِبرَش دلت لرزان بوَد *** چو

 که آید در نیازْ آن چون بوَدآن که از نازَش دل و جانْ خون بوَد *** چون
 آن که در جور و جفایشَ دامِ ماست *** عُذرِ ما چه بْوَد چو او در عذر خاست

 اش کاری نبود *** چون نهد گردن، زهی سودا و سودریزیآن که جز خون ��
 آید با تو، چون باشد؟ بگوکِشی نآید از او *** خوش درنآن که جز گرد ��

---------- 
ست *** زآنچه حقْ آراست، چون تانند رَست؟!﴿زُینَ لِلناّسِ﴾ حقْ آراستهَ

3 
چون پیِ ﴿یسكنْ إلَیها﴾ش آفرید *** کی تواندَ آدم از حوّا برُید؟!

4 
 رِ زالِ خویشرُستمِ زال ارَ بوَد وَز حمزه بیش *** هست در فرمانْ اسی

 زدیمی« کَلِمّینی یا حُمَیرا»آن که عالَمْ مستِ گفتش آمدی *** 
 آتشْ او جوشد که باشد در حِجیبآبْ غالِب شد بر آتش از نهَیب *** ز

 که دیگی حائل آمد هر دو را *** نیست کرد آن آب را، کردش هواچون
 ظاهراً بر زنْ چو آب ارَ غالبی *** باطناً مغلوب و زن را طالبی

  

                              
 طبع میرزا محمود: پنهان ز من.  1
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: در میان گریه بر روی اوفتاد.تصحیح  2
ها و امیال نفسانی از زنان و ؛ ﴿علاقه به خواهش14عمران آیه آلسوره   3

شده فرزندان و اموال اندوخته از زر و سیم و... برای مردم زینت داده
 است... .﴾

؛ ﴿اوست آن خداوندی که شما را از نفس واحده 189سوره الأعراف آیۀ   4
 آفرید و همسرش را از او قرار داد تا بدو آرام گیرد... .﴾
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 ستست *** مِهرْ حیوان را کم است، آن از کمیچنین خاصیتّی در آدمیاین

إنَّهُنَّ یغَلِبنَ الْعاقِلَ و »در بیان حدیثِ 

 1«یغَلِبهُُنَّ الْجاهِلُ 
دلانبزن بر عاقلان *** غالب آید سخت بر صاح»گفت پیغمبر که: 

2 
 انَدروآنکه ایشان تند و بس خیرهز« *** باز بر زن، جاهلان غالب شوند

 ست غالب بر نَهادآنکه حیوانیکم بوَدشان رِقتّ و لطف و وَداد *** ز
 مِهر و رِقتّْ وصفِ انسانی بوَد *** خشم و شهوتْ وصفِ حیوانی بوَد

 پرتوِ حقّ است و آن، معشوق نیست *** خالق است آن، گوییا مخلوق نیست

کردن مردْ خود را به امرِ زن، و تسلیم
 اعتراضِ او را اشارۀ حقْ دانستن

 هست ایای هست *** که: با گردنده گردانندهبه نزدِ عقلِ هر داننده
می گیراز آن چرخه که گرداندَ زنِ پیر *** قیاسِ چرخِ گردون را ه

3 
مرد از آن گفتن پشیمان شد چنان *** کز عَوانی ساعتِ مُردنْ عَوان

4 
 «خَصمِ جانِ جانْ چون آمدم؟! *** بر سرِ جانْ من لگدها چون زدم؟!»گفت: 
 داند قضا را جز خدایچون قضا آید، نماندَ فهم و رای *** کس نمی ��

 پا را ز سَر پوشد بصََر *** تا نداند عقلِ ماچون قضا آید، فرو 
«إذا جاءَ الْقَضا، عَمیَ الْبَصَر»آن امامُ المُتَّقین داد این خبر *** گفت: ز ��

5 
 درَدخورَد *** پرده بدِْریده، گریبان میچون قضا بگُذشت، خود را می

 شومشوم *** گر بدُم کافر، مسلمان میای زن، پشیمان می»مرد گفت: 
  

                              
؛ قال رسول اللٰه صلّیٰ و 463، ص 14تاریخ بغداد، ج   1

زنان بر » ؛«إنهّنّ يَغلِبنَ الکِرامَ و يَغلِبهُُن اللِّئام»آله علیه و آله و سلّم: 
که مردان شوند، درحالیمنش چیره میالنفس و بزرگکریم( شوهران)مردان 

بارت را به معاویه در بسیاری از منابع این ع «.گردندبدطینت بر آنان چیره می
 دهند.نسبت می

 نسخۀ قونیه: سخت و بر.  2
 از نظامی گنجوی.  3
 عوانی: ستمگری. عوان: ستمگر.  4
إذا جاءَ الْقَضا...: چون قضای الٰهی تعلّق بگیرد، چشم )از دیدن حقیقت(   5

 گردد.نابینا می
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 * برَ مکَن یکبارگی از بیخ و بنمن گنهکارِ توامَ، رحمی بکن **
 شودکه عذر آرَد، مسلمان میشود *** چونکافرِ پیر ارَ پشیمان می

 من گنهکارِ توامَ ای جانِ من *** عذرِ من بپْذیر و بشنو این سخن ��
 کرَم *** عاشق او هم وجود و هم عدمرحمت است و پرُحضرتی پرُ

 «و نقره بندۀ آن کیمیاکفر و ایمانْ عاشقِ آن کبریا *** مسّ 

در بیانِ آنکه: موسیٰ و فرعون هر دو 
اند چنان که زهر و مُسَخَّرِ یک مَشیّت

پازهر، و ظلمات و نور. و مناجاتِ فرعون 
 با حقّ تعالیٰ.

موسِی و فرعونْ معنا را رَهی *** ظاهر آن ره دارد و این بیرَهی
1 

 :شب، فرعون هم گریان شدهروز، موسیه پیشِ حق نالان بدُه *** نیم
 “من منم؟!”ه غُلّ باشد، که گوید: بر گردنم؟ *** ور ن -ای خدا-کاین چه غُلّ است »

ر کردهز �� ایآن هم مُکَدَّر کرده*** مر مرا ز ایآنکه موسیه را مُنوََّ
2 

 ایرو کردههِ جانم را سیهَای *** مارو کردهآنکه موسیه را تو مَهز
 ؟!امام *** چون خسوف آمد، چه باشد چارهبهتر از ماهی نمود اسِتاره

 زنندزنند *** مه گرفت و خلقْ پَنگان مینوبتم گر ربّ و سلطان می
 کنندکنند *** ماه را از زخمه رسوا میزنند آن طاس و غوغا میمی

من“ رَبیَّ الْعلایِ ” طاسْ آن من که فرعونم ز شُهرت، وایِ من *** زخمِ 
3 

 اتشکافد شاخ را در بیشهات *** میتاشانیم امّا تیشهخواجه
 کنیکنی *** شاخِ دیگر را مُعطَّل میباز شاخی را موَصَّل می

 شاخ را بر تیشه دستی هست؟ نی *** هیچ شاخ از دستِ تیشه رَست؟ نی
 «ها را تو راسترم کن این کژیحقِّ آن قدرت که در تیشه تو را ست *** از کَ 

 امَ جمله شب؟!“ یا رَبَّنا”ای عجب *** من نه در »باز با خود گفته فرعون: 
  

                              
وسیٰ موسی و فرعون را هر کدام راهی است به معنا، هر چند در ظاهر م  1

 در راه است و فرعون در بیراهه.
 الحاقی از طبع کلاله خاور.  2
 نسخۀ قونیه: فرعونم ز خلق.  3

؛ ﴿پس ]فرعون[ گفت: من پروردگار أعلیٰ و برتر 24سوره النازعات آیه 
 شما هستم!﴾



_________________________________________________________________ 

215 

 شوم؟!رسم، چون میشوم *** چون به موسیه میدر نهانْ خاکیّ و موزون می
 شود؟!رو میشود *** پیشِ آتشْ چون سیهَتو میرنگِ زرِّ قلبْ دهَ

 ای مغزم کُندَ، یک لحظه پوستر حکمِ اوست؟! *** لحظهنی که قلب و قالبم د
هلحظه  ؟!ای ماهم کند، یک دمَ سیاه *** خود چه باشد غیر از این، کارِ إله

 «“زشت باش”که گوید: زرد گردم چون“ *** کِشت باش”که گوید: سبز گردم چون
 اندوَیم اندر مکان و لامکمی“ *** کُنْ فکَان”های حکمِ پیشِ چوگان

 ای در جنگ شدای با موسِیرنگی اسیرِ رنگ شد *** موسِیکه بیچون
 رنگی رسی کآن داشتی *** موسِی و فرعون دارند آشتیچون به بی

 ؟!گر تو را آید بر این گفته سؤال *** رنگْ کی خالی بوَد از قیل و قال
 رنگ چون در جنگ خاست؟!رنگ خاست *** رنگ با بیای عجب کاین رنگ از بی

 شود؟!شود *** عاقبت با آبْ ضِد چون میآبْ افزون میاصلِ روغن ز
 اند؟!اند *** آب با روغن چرا ضدّ گشتهکه روغن را زِ آبْ اسِرِشتهچون

 چون گُل از خار است و خار از گُل، چرا *** هر دو در جنگند و اندر ماجرا؟!
 فروشانْ صنعت استیا نه جنگ است این، برای حکمت است *** همچو جنگِ خَر

یا نه این است و نه آن، حیرانی است *** گنج باید،گنج در ویرانی است
1 

 کنیگُم میآن توهّمْ گنج را کنی *** زآنچه تو گنجش توهّم می
 هاها *** گنج نبوَد در عمارت جایچون عمارت دانْ تو وَهم و رای

 ها ننگی بوَددر عمارتْ هستی و جنگی بوَد *** نیست را از هست
 نی که هست از نیستی فریاد کرد *** بلکه نیست آن هست را وا داد کرد

 ، ایست!بلکه او از تو گریزان است« *** من گریزانم ز نیست»تو مگو که: 
 راندَت با چوبِ ردّ ز درونْ میخواندَت او سوی خَود *** وظاهراً می

 قومی اندر آتشِ سوزانْ چو وَرد *** قومی اندر گُلْسِتان با رنج و درد ��
 دان از کَلیمست ای سَلیم *** نفرتِ فرعون را های باژگونهَنعل

  

                              
 نسخۀ قونیه: گنج باید جست این ویرانی است.  1
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در سبب حِرمانِ أشقیا از دو جهان که 
 1نيا وَ الآخِرةَ﴾﴿خَسِرَ الدُّ

 «کآسْمان بیَضه، زمین چون زرده است»چون حکیمَک اعتقادی کرده است: *** 
 چون بمانْد این خاکدان *** در میانِ این مُحیطِ آسمان»گفت سائل: 

؟همچو قندیلِ مُعلَّق در هوا *** نی بر أسفلَ می  «رود نی بر عُلیه
 تِ شش بمانْد اندر هواکز جذبِ سَما *** از جها»آن حکیمش گفت: 

«یْ ریخته *** در میان مانْد آهنی آویختهچون ز مِغناطیسْ قبُهّ
2 

 آسمانِ با صفا *** کی کِشد در خود زمینِ تیره را؟»آن دگر گفت: 
 «کند از شش جِهات *** تا بماندَ در میانِ عاصِفاتبلکه دفعش می

 د اندر ضَلالپس ز دفعِ خاطرِ اهلِ کمال *** جانِ فرعونان بمانْ 
 رَهان بی این و آناند این بیپس ز دفعِ این جهان با آن جهان *** مانده

 آنکه دارند از وجودِ تو ملالالجَلال *** زسر کشی از بندگانِ ذو
کهربا دارند، چون پیدا کنند *** کاهِ هستیِّ تو را شیدا کنند

3 
 طُغیان کنند کهربای خویش چون پنهان کنند *** زود تسلیمِ تو را

یْ حیوانی است *** کاو اسیر و سُغبۀ انسانی استچنان که مرتبهآن
4 

 یْ انسان به دستِ اولیا *** سُغبه چون حیوان شناسَش ای کیامرتبه
 بندۀ خود خوانْد احمد در رَشاد *** جملهْ عالَم را بخوان: ﴿قلُْ یا عِباد﴾

 کشاند هر طرف در حُکمِ مُرّ عقلِ تو همچون شتربان، تو شتر *** می
 ها *** بر مثالِ اشُترانْ تا انتهاعقلِ عقلند اولیا و عقل

 اعتبار *** یک قلاووز است جانِ صد هزاراندر ایشان بنگر آخِر زِ 
 ای کآن دیده بیند آفتابچه قلَاووز و چه اشُتربان! بیاب *** دیده

 دوز *** منتظِرْ موقوفِ خورشید است و روزشب بمانده میخ نک جهان در
 ایای *** شیرِ نر در پوستینِ برّهاینْت خورشیدی نهان در ذرّه

  

                              
 ده است.﴾؛ ﴿در دنیا و آخرت زیان دی11سوره الحج آیه   1
ای درست کنی که اگر آهنی در مرکز آن مانند اینکه از جنس آهنربا کُره  2

 قرار دهی، در وسطْ ثابت خواهد ماند.
 پیدا کنند: آشکار سازند.  3
 سُغبه: فریفته.  4
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 اینْت دریایی نهان در زیرِ کاه *** پا بر این کَه هین مَنهِْ با اشتباه
 اشتباهیّ و گمانی در درون *** رحمتِ حقّ است بهر رهنمون

رد آمد در جهان *** فرد بود و صد جهانش در نهانهر پِیمَبرْ ف
1 

 عالَمِ کُبریه به قدرتْ سُخره کرد *** کرد خود را در کِهینْ نقشی نوََرد
 ابَلهانشَ فرد دیدند و ضعیف *** کی ضعیف است آن که با شَه شد حریف؟!

 اندیش نیستوایِ آن کاو عاقبت« *** مردی بیش نیست»ابَلهان گفتند: 
 عاقبت دیدن بوَد از کاملیّ *** دور بودنْ هر نفسَ از جاهلی ��

 بشنو اکنون قصّۀ صالح، روان *** بگذر از صورت، طلبْ معنیِّ آن ��
 بین نبیند عاقبت *** عاقبت بینی، بیابی عافیتآنکه صورتز ��

حقیر دیدنِ خَصمانِ صالح ]علیه السلام[ 
ناقه را. ]و[ چون حقّ تعالیٰ خواهد 

کری را هلاک گرداند، در نظر ایشانْ لش
خَصمان را حقیر نماید؛ ﴿وَ يقَلِّلُكمْ في 

 2لٰهُ أمراً كانَ مَفعولًا﴾أعينِهِمْ لِيقضي ال
 ناقۀ صالح به صورت بدُ شتر *** پی برُیدنَدش ز جهلْ آن قومِ مُرّ 

ثبُورْ ایشان بدُندکور و نانْ از برای آبِ جو خَصمش شدند *** آبْ 
3 

اَللٰ آب خورْد از جوی میغ *** آبِ حق را داشتند از حقْ دریغناقةُ 
4 

 ناقۀ صالح چو جسمِ صالحان *** شد کمینی در هلاکِ طالِحان
هِ وتا بر آن امّت ز حکمِ مرگ و درد *** ﴿ناقَةَ ال  سُقْیاها﴾ چه کرد؟! َله

5 
 بهای اشُترُی، شهری درُستشَحنۀ قهر خدا زیشان بجُست *** خون

---------- 

  

                              
 نسخۀ قونیه: فرد بود آن رهنمایش در نهان.  1
دهد حقیر جلوه می؛ ﴿... و شما را در چشم آنان کم و 44سوره الأنفال آیه   2

 بایست به انجام رساند... .﴾تا خداوند امری را که می
 نسخۀ قونیه:  3

 برای آب چون ***   نان کور و آب کور )اصلاح شود(
 نسخۀ قونیه: جوی و میغ.  4
؛ ﴿ناقۀ خدا و ]نوبت[ آب خوردن او را مراعات 13سوره الشمس آیه   5

 کنید!﴾
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 ستبرُیست *** نفسِ گُمره مر وِرا چون پیروحِ صالح بر مثالِ اشُتری ��
 روحْ همچون صالح و، تنْ ناقه است *** روحْ اندر وصل و، تنْ در فاقه است

 روحِ صالحْ قابلِ آفات نیست *** زخمْ بر ناقه بوَد، بر ذات نیست
 روحِ صالحْ قابلِ آزار نیست *** نورِ یزدانْ سُغبۀ کفاّر نیست

 حق از آن پیوست با جسمی نهان *** تاش آزارند و بینند امتحان
 خبر کآزارِ این، آزارِ اوست *** آبِ این خُمْ متصّل با آبِ جوستبی

ه *** تا که گردد جمله عالمَ را پناه  زآن تعلقّ کرد با جسمش إله
 بر دلِ ایشان ظَفرَ *** بر صدف آید ضرر، نی بر گُهرکس نیابد  ��

 تاشناقۀ جسمِ ولیّ را بنده باش *** تا شَوی با روحِ صالح خواجه
---------- 

 که کردید این حسد *** بعدِ سه روز از خدا نِقمت رسدچون»گفت صالح: 
 سِتان *** آفتی آید که دارد سه نشانبعدِ سه روزِ دگر از جان

 تان گردد دِگر *** رنگ رنگِ مختلف اندر نظری جملهرنگِ رو
 روزِ اوّل، رویتِان چون زعفران *** در دوُم، رو سرخْ همچون ارغوان

ه  در سوُم، گردد همه روها سیاه *** بعد از آن، اندر رسد قهَر إله
 سوی کُه دویدگر نشان خواهید از من زین وَعید *** کرّۀ ناقه به

که باد در وقتِ خزانوی کُه دوَان *** شد چنانسکُرّۀ ناقه به ��
1 

 «گر توانیدش گرفتن، چاره هست *** ور نه خود مرغِ امید از دام جَست
 چون شنیدند این از او، جمله به تگَ *** در پیِ اشُترُ دویدندی چو سگ

 کس نتانست اندر آن کرّه رسید *** رفت و در کُهْسارها شد ناپدید
 الْمِنَنو از ننگِ تن *** میهمچو روحِ پاکْ کا  گریزد جانبِ رَبُّ

 «ستست *** صورتِ امّید را گردن زدهدیدید این قضا مُبرَم شده»گفت: 
 احسان و برَِشجا آرید زِ کرّۀ ناقه چه باشد؟ خاطرش *** که به

 ه نومیدید و ساعدها گَزانجا آید دلش، رَستید از آن *** ور نگر به
 عیدِ مُنکَدِر *** چشم بنْهادند آن را مُنتظِرچون شنیدند آن وَ 

 زدند از نا امیدیْ آهِ سردروزِ اوّل، روی خود دیدند زرد *** می
 سرخ شد روی همه، روزِ دوُم *** نوبتِ امّید و توبه گشت گُم

  

                              
 الحاقی از طبع کلاله خاور.  1
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 مَلحَمهشد سیَه، روزِ سوُم روی همه *** حکمِ صالحْ راست شد بی
 چون همه در نا امیدی سَر زدند *** همچو اشُترُ در دو زانو آمدند
 در نبُی آورد جبریلِ امین *** شرحِ این زانو زدن را ﴿جاثمِین﴾

 زانو آن دم زن که تعلیمت کنند *** وز چنین زانو زدن بیمَت کنند
 منتظر گشتند زخمِ قهر را *** قهر آمد، نیست کرد آن شهر را

 سوی شهر رفت *** شهر دید اندر میانِ دود و تفَتصالح از خلوت به
 گویان ناپدیدپیدا، نوحه شنید *** نوحهناله از اجزای ایشان می

 هاها *** اشکِ خون از جانشِان چون ژالههاشان شنید او نالهاستخوانزُ 
 گران آغاز کردصالح آن بشنید و ناله ساز کرد *** نوحه بر نوحه

فزَای دلربایهای جانگریه چون از حد گذشت و های های *** گریه ��
1 

 ای قومِ به باطل زیسته *** وز شما من پیشِ حق بگْریسته»گفت: 
 “صبر کن بر جوْرشان *** پندشان دِه، بس نمانْد از دورشان!”حق بگفته: 

 من بگفته پند و شد بند از جفا *** شیرِ پند از مِهر جوشد وز صفا
 های منه کردید از جفا بر جایِ من *** شیرِ پند افسُرْد در رگبس ک

 “ها مَرهم نهَمتو را لطفی دهم *** بر سرِ آن زخم”حق مرا گفته: 
 صاف کرده حقْ دلم را چون سَما *** روفته از خاطرم جورِ شما

 ها چون شکردر نصیحتْ من شده بارِ دگر *** گفته امثال و سخن
 انگیخته *** شیر و شهدی با سخن آمیخته شیرِ تازه از شِکر

 آنکه زَهرستان بدُید از بیخ و بنُدر شما چون زهر گشته این سخُن *** ز
 چون شوَم غمگین؟! که غم شد سرنگون *** غم شما بودید ای قومِ حَرون

«کَندَ؟!کس بر مرگِ غمْ نوحه کند؟! *** ریشِ سَر چون شد، کسی مو برهیچ
2 

 ند این نفر َنَیرزات را میگر *** نوحهای نوحه»د و بگفت: رو به خود کر
«کَیفَ آسیه خَلفَ قَومٍ کافرِین« *** »یْ مُبینکژ مخوان ای راست خواننده

3 
علتّی بر وی بتافتباز اندر چشمِ دلْ او گریه یافت *** رحمتِ بی

4 
 علتّ از دریای جودبارید و حیران گشته بود *** قطرۀ بیقطره می

 این گریه ز چیست؟ *** بر چنان افسوسیان شاید گریست؟!»گفتش که: عقل می
!گریی؟ بگو! بر فعِلِشان؟! *** بر سپاهِ کینۀ بدَ نعَلشان؟بر چه می

5 
 بر دلِ تاریکِ پرُ زَنگارشان؟! *** بر زبانِ زهرِ همچون مارشان؟!

 شان؟!شان؟! *** بر دهان و چشمِ کژدمُ خانهبر دمَ و دندانِ سَگسارانه
 بر ستیز و تسَخَر و افسوسشان؟! *** شکر کُن چون کرد حقْ مَحبوسشان
 «دستشان کژ، پایشان کژ، چشمْ کژ *** مِهرِشان کژ، صلحشان کژ، خشمْ کژ

 عقلاز پیِ تقلید و از رایاتِ نَقل *** پا نهاده بر جمالِ پیرِ 
6 

 پیرْ خر نی، جمله گشته پیرِخر *** از زبان و چشم و گوشِ همدگر
شان سَقرَ پروردگان ْاز بهشت آورْد یزدانْ بندگان *** تا نماید

7 

                              
در نسخی که این بیت آمده جای این بیت دو بیت بالاتر بوده امّا از آنجا   1

ظاهرا تناسبی با گریۀ قوم صالح علیه السلام « فزای دلرباجان»که وصف 
ندارد بلکه مناسب گریۀ حضرت صالح علیه السلام است؛ بنابراین جابجا 

 شد.
 (.کچلی)زخمِ سر : ریشِ سر  2
وجود ﴿... و شما را نصیحت نمودم پس بااین ؛93سوره الأعراف آیه   3

 چگونه بر قومی کافر غمگین گردم؟!﴾
 نسخۀ قونیه: چشم و دل.  4
 نسخۀ قونیه: سپاهِ کینه توزِ بد نِشان.  5
 نسخۀ قونیه: از معقولات نَقل.  6
 اساس قونیه. میرخانی: بردگان.تصحیح شده بر  7

یزان اعمالشان سبک )و تهی( ؛ ﴿و آن کسان که م9و  8سوره القارعه آیه 
 ها آتش دوزخ است.﴾است، پس اصل و جایگاه آن
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در تفسیرِ آیۀ کریمۀ: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ 
 1يَلْتَقِيَانِ ، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾

 کان *** در میانْشان ﴿برَْزَخٌ لا یبغیان﴾داهلِ نار و خُلد را بینْ هم
 اهلِ نار و اهلِ نور آمیخته *** در میانْشان کوهِ قاف انگیخته

 کَراناهلِ نار و نورْ با هم در میان *** در میانْشان بحرِ ژَرفی بی ��
 همچو در کان، خاک و زر کرد اخِتلاط *** در میانْشان صد بیابان و رِباط

 در درُّ و شَبهَ *** مُختلِط چون میهمانِ یک شبهَهمچنان که عِقدْ 
 صالح و طالح به صورت مُشتبََه *** دیده بگشا، بو که گردی مُنتبَهَ ��

 ش شیرین چون شِکر *** طعمْ شیرین، رنگْ روشن چون قمََربحر را نیمی
 وارنیمِ دیگر تلخْ همچون زهر مار *** طعمْ تلخ و، رنگْ مُظلِمْ قیر

 زنند از تحَت و اوج *** بر مثالِ آبِ دریا موج موجهم میهر دو بر 
 ها در صلح و جنگصورتِ بر هم زدن از چشمِ تنگ *** اخِتلاطِ جان

  

                              
؛ ﴿]خداوند[ دو دریا را به هم رسانید و بین 20و  19سوره الرحمٰن آیه   1

 ها حدّ فاصلی قرار داد تا از آن تجاوز نکنند.﴾آن
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 کَنندمیها برها از سینهزنند *** کینههای صلح بر هم میموج
 کُند زیر و زبرهای جنگ بر شکلِ دگر *** مِهرها را میموج

 آنکه اصلِ مِهرها باشد رَشَدکِشد *** زمِهر، تلَخان را به شیرین می
 برَد *** تلخ با شیرین کجا اندر خورَد؟!قهَر، شیرین را به تلخی می

 یْ عاقبت تانند دیدتلخ و شیرین زین نظر ناید پدید *** از دریچه
 تچشمِ آخِربین تواندَ دید راست *** چشمِ آخوربین غُرور است و خطاس

 ای بسا شیرین که چون شکّر بوَد *** لیک زهر اندر شکَرْ مُضمَر بوَد
 که دید از دورش اندر کشمَکَشتر بوَد، بشناسَدش *** چونآن که زیرک ��

 آن دگر چون بر لب و دندان زندآن دگر بشناسدش چون بو کند *** وو
 آن دگر چون دست بنْهد، کرد رَدّ آن دگر در پیشِ رو بویی برََد *** وو ��

«کُلوا!»زند شیطان: پس لبش ردشّ کند پیش از گلو *** گرچه نعره می
1 

 آن دگر را در بدن رسوا کندآن دگر را در گلو پیدا کند *** وو
آن دگر را در حَدثَ سوزِش دهد *** خرجِ آن از دخلْ آموزش دهدو

2 
 آن دگر را بعدِ مرگ از قعرِ گورآن دگر را بعدِ أیاّم و شُهور *** وو

 ر دهندش مهلت اندر قعرِ گور *** لابدُ آن پیدا شود یومَ النُّشورو
 هر نبات و شکّری را در جهان *** مهلتی پیداست از دورِ زمان

 ها باید که تا از آفتاب *** لعل یابد رنگ و رَخشاییّ و تابسال
 پنج سال و هفت باید تا درخت *** یابد از میوه رسایی فرّ و بخت ��

 باز ترَّه در دو ماه اندر رسد *** باز تا سالی گُلِ أحمَر رسد
 بهر این فرمود حقْ عَزَّ وَ جَل *** سورةَ الْنعامِ در ذکرِ أجَل

 این شنیدی مو به مویت گوش باد *** آبِ حیوان است، خوردی نوش باد
 ن خوان، مخوان این را سخن *** جانِ نو بین در تنِ حرفِ کهنآبِ حیوا

نکتۀ دیگر تو بشنو ای رفیق *** همچو جانْ او سخت پیدا و رقیق
3 

 در مقامی هست این هم زهرِ مار *** از تصاریفِ خدایی، خوشگوار
 در مقامی زهر و در جایی دوا *** در مقامی کفر و در جایی روا

  

                              
 «.بخورید«: »کُلوا»  1
 نسخۀ قونیه:   2

 د.... ***  ذوقِ آن زخمِ جگر دوزش ده
 نسخۀ قونیه: دقیق.  3
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 در جایی چو گُل *** در مقامی سرکه، در جایی چو مُلدر مقامی خار و  ��
 در مقامی خوف و در جایی رَجا *** در مقامی بخُل و در جایی سَخا ��

 در مقامی فقر و در جایی غِنا *** در مقامی قهر و در جایی رضا ��
 در مقامی جور و در جایی وفا *** در مقامی مَنع و در جایی عَطا ��
 در جایی صفا *** در مقامی خاک و در جایی گیا در مقامی درُد و ��
 در مقامی عیب و در جایی هنر *** در مقامی سنگ و در جایی گهر ��

 در مقامی حَنظَل و جایی شِکر *** در مقامی خشکی و جایی مَطَر ��
 در مقامی ظلم و جایی محضِ عدل *** در مقامی جهل و جایی عینِ عقل

 جا در رسد، درمان بوَد*** چون بدین گرچه آنجا او گزندِ جان بوَد
 آبْ در غوره، ترُُش باشد وَلیک *** چون به انگوری رسد، شیرین و نیک

«نعِمَ الإدام»باز در خُمْ او شود تلخ و حرام *** در مقام سِرکِگی 
1 

 چنین باشد تفاوت در امُور *** مردِ کامل این شناسد در ظهوراین ��

در معنیِ آنکه: آنچه ولیِِّ کامل کند، مُرید 
کردن؛ فعلکردن و همانرا نشاید گستاخی

که حلوا طبیب را زیان ندارد و مریض را 
زیان دارد، و سرما و برفْ انگورِ رسیده را 
زیان ندارد امّا غوره را زیان دارد که در 

راه است و نارسیده! که ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا 
 2مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ نشده است!تَقَدَّ

 هوشی شودگر ولیّ زهری خورَد، نوشی شود *** ور خورَد طالب، سیَه
مَده غیرِ مرا این مُلکْ دست»ست *** که: از سلیمان آمده« ربِّ هَبْ لی»

3 
 این، حسد را ماندَ؛ امّا آن نبود« *** تو مکُن با غیرِ من این لطف و جود

خوان به جان *** سِرِّ ﴿مِن بعَدي﴾ ز بخلِ او مدان ینبغَي﴾ مینکتۀ ﴿لا
4 
 بلکه اندر مُلکْ دید او صد خطر *** مو به مو مُلکِ جهان بدُ بیمِ سَر

 بیمِ سَر یا بیمِ سِرّ یا بیمِ دین *** امتحانی نیست ما را مثلِ این
 پس سلیمان همّتی باید که او *** بگذرد زین صد هزاران رنگ و بو

 بست دمبا چنان قوّت که او را بود هم *** موجِ آن مُلکَش فرو می
خوان که: ﴿ألقیَنا عَليه كرسِیهِ﴾ *** چون بمانْد از تخت و مُلکِ خود تهُی؟! ��

5 
 رحم کرد چون بر او بنشست زین اندوهْ گَرد *** بر همه شاهانِ عالَم

                              
نِعمَ »اللٰه صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم: ؛ قالَ رسول329، ص 6کافی، ج   1

 خورشی است سرکه!()چه خوب نان ؛«الإدامُ الخَلّ!
 اساس نسخۀ حسین چلبی.شده برتصحیح  2

؛ ﴿]زیرا ارادۀ خداوند تعلّق گرفته[ تا گناهان گذشته و 2سوره الفتح آیه 
 ات را بیامرزد.﴾آینده

؛ ﴿]حضرت سلیمان علیه السلام به خداوند[ عرضه 35سوره ص آیه   3
داشت: ای پروردگار من، مرا بیامرز و به من سلطنتی عنایت فرما که پس از 
 من برای دیگری سزاوار نباشد، همانا تویی آن ]خداوند[ بسیار بخشنده!﴾

 من. ﴿لا ينبغي﴾: سزاوار نباشد. ﴿من بعدي﴾: پس از  4
؛ ﴿و ما هرآینه سلیمان را آزمودیم و جسدی بر تخت او 34سوره ص آیه   5

 افکندیم...﴾
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 این مُلک و لِوا *** با کمالی دِه که دادی مَر مَرا»شد شفیع و گفت: 
 هر که را بدِْهیّ و بکُْنی آن کَرَم *** او سلیمان است و آن کس هم منم

«مُدعّیاو نباشد ﴿بعَدي﴾ او باشد مَعی *** خودْ مَعی چه بْوَد؟ منم بی
1 

 یْ مرد و زنگردم به قصهشرحِ این، فرض است گفتن، لیک من *** باز می

مَخلَصِ ماجرای عرب و جفتِ او در فقر و 
 شکایت

 جویدَ درونِ مُخلِصیماجرای مرد و زن را مَخلصَی *** باز می
 دان و عقلماجرای مرد و زن افتاد نقَل *** این مثالِ نفْسِ خود می

بد ست بهرِ نیک واین زن و مردی که نفْس است و خِرَد *** نیک پابسته
2 

 سرا *** روز و شب در جنگ و اندر ماجراوین دو پا بسته در این خاکی
 زن همی خواهد حَویجِ خانِقاه *** یعنی آبِ رو و نان و خوان و جاه

 گری *** گاه خاکی گاه جویدَ سَروَرینفْسْ همچون زنْ پیِ چاره
ه نیستعقلْ خود زین فکرها آگاه نیست *** در دِماغش جز غمِ الَ  له

 ست و دام *** صورتِ قصّه شنو اکنون تمامچه سرِّ قصّه این دانهَگر
 گر بیانِ معنوی کامل شدی *** خَلقِ عالَمْ عاطل و باطل شدی

  

                              
 (.باطناً همراه من است)با من : مَعی. پس از من: ﴿بَعدي﴾  1
 ست.نسخۀ قونیه: نیک بایسته  2
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 ستی *** صورتِ صوْم و نمازت نیستیگر محبتّْ فکرت و معنی
های دوستان با همدِگر *** نیست اندر دوستی إلّا صُوَرهدیه

1 
 های مُضمَر در خَفاها *** بر محبتّتا گواهی داده باشد هدیه

 های سِرّ، ای ارَجُمندهای ظاهرْ شاهدند *** بر محبتّآنکه احسانز
 شاهدتَ گَه راست باشد گَه دروغ *** مستْ گاهی از مِی و گاهی ز دوغ

 ها کندگِرانیای پیدا کند *** های و هوی و سَرخورده مستیدوغ
نماید جِدّ و جَهدی بس تمامائی در صَلات و در صیام *** میآن مُر

2 
 تا گمان آید که او مستِ وِلاست *** چون حقیقت بنگری، غرقِ ریاست
 حاصل، افعالِ برُونی رهبر است *** تا نشان باشد بر آنچه مُضمَر است

 راهبر گَه حق بوَد، گاهی غلط *** گَه گُزیده باشد و گاهی سَقطَ ��
آن تمییز دِه ما را به خواست *** تا شناسیم آن نشانِ کژ ز راست یا ربّ 

3 
 بوَد« ینَظُر بنِورِ اللَٰ »حِس را تمییز دانی چون شود؟ *** آنکه حِس 

 ور اثر نبوَد، سبب هم مُظهِر است *** همچو خویشی کز محبتّ مُخبرِ است
 لامها را غنبوَد آن که نورِ حقشّ شد امام *** مر اثرها یا سبب

 آمد در مَشام *** مر اثر را هیچ کس نبوَد غلامدر« نورُ اللَٰ »که چون ��
 تا محبتّ در درونْ شعله زند *** زَفت گردد وز اثرْ فارغ کُند

 حاجتش نبوَد پیِ اِعلامِ مِهر *** چون محبتّْ نورِ خود زد بر سپهر
 لامهست تفَصیلات تا گردد تمام *** این سخن، لیکن بجو تو، وَالسَّ 

 چه شد معنا در این صورت پدید *** صورت از معنا قریب است و بعیدگر
 در دلالت همچو آبَند و درخت *** چون به ماهیتّ رَوی، دورند سخت

دانه بین کز آب و خاک و آفتاب *** چون درختی گشت، عالَم در شتاب ��
4 

 کدِگروَر به ماهیتّ بگِردانی نظر *** دورِ دورند این همه از ی ��
  

                              
 شده بر اساس نسخه قونیه. میرخانی: دوستان با یکدیگر.تصحیح  1
 نسخۀ قونیه:  2
 آن مُرائی در صیام و در صَلات ***  تا گمان آید که او مستِ وِلاست 
 های دوم این دو بیت در این نسخه موجود نیست.()همچنین مصرع 
 به خواست: به دعای ما.  3
 شرح مثنوی سبزواری: درختی گشت عالی.  4

 این دانه و... در گذرِ شتابان زمان، همچون درختی تنومند گشت.
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 جوترَکِ ماهیاّت و خاصیاّت گو *** شرحْ کن احوالِ آن دو رِزق
آنکه انجامی ندارد این سخنگو از ماجرای مرد و زن *** زباز ��

1 

دل نهادنِ عرب بر التماسِ دلبرِ خویش و 
مرا در این تسلیم، حیله »مبالغه نمودن که: 

 .«و امتحانی نیست
 کِش از غِلافاکنون گذشتم از خِلاف *** حکم داری، تیغ برَ»مرد گفت: 

 برََم *** ور بدَ و نیک آید آن را نَنْگرمچه گویی، مر تو را فرمان هر
«“حُبُّ یعُمِی وَ یصُِمّ ”در وجودِ تو شوَم من مُنعدَِم *** چون مُحِبَّم، 

2 
م می»گفت زن:  م میکنی؟ *** یا به حیلَ آهنگِ برَِّ  «کنی؟ت کشفِ سِرَّ

وَ اَللْٰ عالِمُ السِرّ ْ وَ الخَفیّ *** کآفرید از خاکْ آدم را صَفیّ »گفت: 
3 

 در سه گز قالب که دادشَ، وا نمود *** آنچه در الَواح و در ارَواح بود
 یاد دادش لوحِ محفوظِ وجود *** تا بدانست آنچه در الَواح بود ��

و پیش *** درس کرد از ﴿عَلَّمَ الْسْماءِ﴾ خویشچه که از پس بود تا ابد هر
4 

 خود شد از تدریسِ او *** قدُسِ دیگر یافت از تقَدیسِ اوتا مَلکَ بی
 هاشان نبودشان که آدم وا نمود *** در گشادِ آسمانآن گشادی

 جان *** تنگ آمد عَرصۀ هفت آسماندر فراخیْ عَرصۀ آن پاک
من نگَُنجم هیچ در بالا و پست”***  گفت پیغمبر که حق فرموده است:

5 
 در زمین و آسمان و عرش نیز *** من نگَُنجم، این یقین دان ای عزیز

  

                              
 ز نسخۀ ناسخه.الحاقی ا  1
؛ رسول خدا 171المَجازات النبویّه )سید رضی(، ص   2

محبّت هرچیزی انسان را ]از دیدن غیر »صلّی اللهٰ علیه  و آله و سلّم فرمود: 
 «کند.آن[، کور و کر می

مرد پاسخ داد: قسم به خدای دانای درون و نهان، که حضرت آدمِ   3
 صفیُّ اللهٰ علیه السلام را از خاک آفرید.

 ؛ ﴿و خداوند به آدم تمامی أسماء را تعلیم فرمود... .﴾31سوره البقره آیه   4
نه زمین و نه آسمان »؛ در حدیث قدسی است: 26، ص3أحیاء العلوم، ج   5

ا ندارد، وَ لٰکن وَسِعَنی قَلبُ عَبدیَ المُؤمن؛ ولی قلب گنجایش و ظرفیّت مر
 «بندۀ مؤمنم گنجایش مرا دارد...!
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 “ها طَلَبدر دلِ مؤمن بگُِنجم، ای عجب *** گر مرا جویی، در آن دل
“ؤیتَی، یا مُتَّقی ُفَادْخُلْ فی عِبادی، تلَتقَی *** جَنَّةً مِن ر”گفت: 

1 
 و با پهنای خویش *** چون بدید او را، برفت از جای خویش عرشْ با آن نور

 خود بزرگیْ عرش باشد بسَ پدید *** لیک صورت چیست چون معنا رسید؟!
 بود با روی زمینما را پیش از این *** الُفتَی می”گفت: هر مَلکَ می

 داشتیمآن تعَلَُّقْ ما عجب میکاشتیم *** زتخمِ خدمت در زمین می
 ست از آسِمان؟!علَُّق چیست با این خاکِمان *** چون سرشتِ ما بدُهَکاین تَ 

 إلفِ این انَوارْ با ظُلْمات چیست؟ *** چون تواندَ نور با ظُلْمات زیست؟
 آنکه جِسمت را زمین بدُ تار و پودآدما، آن إلف از بوی تو بود *** ز

ا تافتندجسمِ خاکت را از اینجا بافتند *** نورِ پاکت را در اینج
2 

 ستتافتهَست *** پیش پیش از خاکْ آن براین که جانِ ما ز روحت یافتهَ
 در زمین بودیم و غافل از زمین *** غافل از گنجی که در وی بدُ دفَین

 آن مُقام *** تلخ شد ما را از آن تحویلْ کامچون سفر فرمود ما را ز
که آید ای خدا؟ جای مابه’ها همی گفتیم ما *** که: تا که حجّت

3 
 ‘فروشی بهرِ قال و قیل را؟!نورِ این تسبیح و این تهَلیل را *** می

 بگویید از طریقِ انبساط’حکمِ حق گسترْد بهرِ ما بسِاط *** که: 
 حذرَ *** همچو طفلانِ یگانه با پدرچه آید بر زبانْتان بیهر
 خواهیم آوازِ شماما همی دانیم خودْ رازِ شما *** لیک می ��

ها اگر نالایق است *** رحمتِ من بر غضب هم سابق استآنکه این دمَز
4 

  ّیْ اشِکال و شکاز پیِ اظهارِ این سَبْق ای مَلکَ *** در تو بِنْهم داعیه
 تا بگوییّ و نگیرم بر تو من *** مُنکِرِ حِلمَم نیارد دم زدن

 افُتد در فَناصد پدر، صد مادر اندر حِلمِ ما *** هر نفسَ زاید، در
  

                              
؛ ﴿پس ]ای نفس مطمئنّه[ در زمرۀ بندگان من 30و  29سوره الفجر آیه   1

 وارد شو و در بهشت من وارد شو!﴾
ای مؤمن با تقوا، در زمرۀ بندگان من وارد شو، تا به بهشت »خداوند فرمود: 

 «یدار من نائل گردی!د
 شده از نسخۀ قونیه. میرخانی: از اینجا یافتند.تصحیح  2
؛ ﴿و ]بیاد آور[ آن هنگام را که پروردگارت به فرشتگان 30سوره البقره آیه   3

فرمود: همانا من خلیفۀ خود را در زمین قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند: 
که ها بریزد در حالیند و خوندهی کسی را که فساد کآیا تو در آن قرار می

ما موجوداتی هستیم که با حمد و ستایشت تسبیح و تنزیه و تقدیس تو را 
 آوریم؟!...﴾جا میبه
؛ رسول خدا صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم 467، ص 12مسند أحمد، ج   4

چون خداوند خلق را آفرید در مکتوب خود که در بالای عرش، »فرمود: 
 «“همانا رحمتم بر غضبم پیشی گرفته است.“نوشت: نزد خویش دارد 
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 “جاست حِلمِ ایشان کَفِّ بحرِ حِلمِ ماست *** کفْ روَد آید، ولی دریا به 
 خود چه گویم؟ پیشِ آن درُْ این صدف *** نیست إلّا کفِّ کفِّ کفِّ کفّ 

 حقِّ آن کفّ، حقِّ آن دریای صاف *** کِامتحانیّ نیست این گفت و نه لاف
 از سَرِ مِهر و وفا است و خضوع *** حقِّ آن کس که بدِو دارم رجوع

 گر به پیشَت امتحان است این هوَس *** امتحان را امتحان کن یک نفسَ
 درمچه بر وی قاسِر مپوشان، تا پدید آید سِرَم *** امر کن تو هر

 دل مَپوشان، تا پدید آید دلم *** تا قبول آرَم هر آنچه قابلِم
 «؟نگِر تا جانِ من چه کاره استچون کنم؟ در دستِ من چه چاره است؟ *** در

کردن زنْ طریقِ طلبِ روزیِ شویِ تعیین
 خود را، و قبولِ او

 ستست *** عالمَی زو روشنایی یافتهَنکَ آفتابی تافتهَ»گفت زن: 
ن، خلیفه  یْ کردگار *** شهرِ بغداد است از وی چون بهارنائبِ رحمه

 «؟!رویگر بپیوندی بدان شَه، شَه شَوی *** سوی هر إدبار تا کی می
---------- 

 ؟!دوستیِّ مُقبلِانْ چون کیمیاست *** چون نظرْشان کیمیایی خود کجاست
 یق آمدهچشمِ احمد بر ابوبکَری زده *** او ز یک تصَدیقْ صِدّ 

---------- 
 ؟!بهانه سوی او من چون روَممن شَه را پذیرا چون شوَم؟! *** بی»گفت: 

 «آلَتی؟!نسبتی باید مرا یا حیلتَی *** هیچ پیشه راست شد بی
---------- 

 همچو مجنونی که بشنید از یکی *** که مرض آمد به لیلی اندکی
 ؟!بهانه چون روَم؟! *** ور بمانم از عیادت، چون شوَمآوَه! بی»گفت: 
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ً  َلَیتنَی کُنتُ طَبیباً حاذِقاً *** کُنتُ أمشِی نحَو « لَیلیه شائِقا
1 

اشِکَنی ما را نشان﴿قلُْ تعَالَوا﴾ گفت حقْ ما را بدِان *** تا بوَد شَرم
2 

 حالت بدُیجُوْلان و خوشپرَان را گر نظر و آلتَ بدُی *** روزشان شب
---------- 

 آلَتی آلتَ شودچون شاهِ کرَم میدان روَد *** عینِ هر بی»گفت: 
 «آلتیّ و پستی استآنکه آلتَ دعَوی است و هستی است *** کارْ در بیز

آلَتی پیدا کنم؟!آلَتی سودا کنم؟! *** تا نه من بیکی بی»گفت: 
3 

 ** تا شَهَم رحمی کند در مُفلِسیّ پس گواهی بایدمَ بر مُفلِسیّ *
 و گو و رنگ *** وانمَا تا رحم آرَد شاهِ شَنگ تو گواهی غیر گفت

 الْقضُاةْ آن جَرح شدکاین گواهی که ز گفت و رنگ بدُ *** نزدِ آن قاضِی 
 «بایدمَبایدمَ *** نی گواهیِّ برُون میپس گواهی زَ اندرون می

 قالِ او* تا بتابد نورِ او بیباید گواهِ حالِ او **صدق می

هدیه بردنِ آن اَعرابی سَبوی آبِ باران را 
از میانِ بادیه، سوی بغداد نزدِ خلیفه، و 

 پنداشتنْ که آنجا قَحطِ آب است
 صدقْ آن بوَد کز بودِ خویش *** پاک برخیزی تو از مَجهودِ خویش»گفت زن: 

ایه و اسبابِ توآبِ باران است ما را در سَبو *** مُلکَت و سرم
4 
 این سَبوی آب را بردار و رو *** هدیه ساز و پیشِ شاهنشاه شو

 ما را غیر از این اسباب نیست *** در مَفازه هیچ بِهْ زین آب نیست”گو که: 
 «“چنین آبش نباشد، نادر استش پرُ ز درُِّ فاخر است *** اینگر خزانهَ

  

                              
 (.رفتمسوی لیلی میکه شتابان به)کُنتُ أمشی نَحوَ لَیلیٰ سابقاً : نسخۀ قونیه  1

 رفتم.سوی لیلی میای کاش من طبیبی حاذق بودم که با شوق به
 تصحیح نیکلسون: ﴿قُلْ تَعالَوا﴾، گفتِ حقْ ما را بُد آن.  2

 ؛ ﴿بگو: ]ای مردم[ بیایید!﴾.151سوره الأنعام آیه 
ای( توانم ادعای نداری کنم بدون اینکه )با وسیلهگفت: من چگونه می  3

 نداری خود را آشکار سازم؟! 
 (.طوی، کلمۀ ترکی)مهمانی و ضیافت : تو  4



_________________________________________________________________ 

229 

---------- 
 ا *** اندر آن، آبِ حواسِ شورِ ماچیست آن کوزه؟ تنِ مَحصورِ م

﴾یْ مرا *** در پذیر از فضلِ ﴿الَای خداوند، این خُم و کوزه هَ اشْترَيه له
1 

 یْ پنج حِس *** پاک دار این آب را از هر نجسای با پنج لولهکوزه
 تا شود زین کوزه مَنفذَ سوی بحَر *** تا بگیرد کوزۀ ما خوی بحَر
 تا چو هدیه پیشِ سلطانشَ برَی *** پاک بیند، باشدش شَه مشتری

 نهایت گردد آبش بعد از آن *** پرُ شود از کوزۀ ما صد جهانبی
وا عَن هَویه أبصارَکُم»ها برَ بند و پرُ دارش ز خُم *** گفت: لوله «غُضُّ

2 

---------- 
«ان شَهی، این است راستراست؟! *** لایقِ چونکاین هدیه که»باد: ریشِ او پرُ

3 
 ای همچون شِکردانست کآنجا بر گذر *** هست جاری دجلهآن نمیو

 ها و شَستِ ماهیاندر میانِ شهرْ چون دریا روان *** پرُ ز کشتی
رو برِ سلطان و کار و بار بین *** حُسنِ ﴿تجَرِي تحَتهَا الْنهار﴾ بین

4 

---------- 
 ای باشد در آن بحرِ صفاما *** قطرهها و ادراکاتِ چنین حِسّ این

«مَن عِندهَُ امُُّ الْکِتاب»باز جوی و باز بین و باز یاب *** از که؟ از  ��
5 

در نمد دوختنِ زنْ سَبوی آب را، و 
 مُهر بر وِی نهادنْ از اعتقاد

 ست ما را سودمندآری، سَبو را سر ببند *** هین که این هدیهَ»مرد گفت: 
  

                              
که خداوند جان و مال مؤمنان را به بهای درستی؛ ﴿به111سوره التوبه آیه   1

 ایشان خریده است... .﴾بهشت )جاویدان( از 
﴿]ای پیامبر[ به مردان مؤمن بگو که  ؛31و  30اقتباس از سوره نور آیه   2

چشمان خود را ]از نگاه حرام[ باز دارند و فروج خود را حفظ کنند 
اینکه خداوند به تر است چه)پاکدامنی ورزند( که این کار برای آنان پاکیزه

کنند آگاه است *** و و به زنان مؤمنه بگو که چشمان خود را ]از آنچه می
 و فروج خود را حفظ کنند )پاکدامنی ورزند( و... .﴾.نگاه حرام[ باز دارند 

 :... .زن أعرابی با غرور گفت... : ریش او پُر باد  3
 نسخۀ قونیه: حسِّ ﴿تَجری...﴾.  4

 ؛ ﴿...نهرها از زیر ]درختان آن[ جریان دارد... .﴾100سوره التوبه آیه 
 .39سوره الرعد آیه   5
 که اصل و حقیقت کتاب نزد اوست. کسیآن: «مَن عِندهَ أمُُّ الکِتابِ »
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 تو این کوزه را *** تا گشاید شَه به هدیه روزه رادر نمد در دوز 
 یْ آفاق نیست *** جز رَحیق و مایۀ أذواق نیستچنین اندر همهکاین
 «کورعِلتّند و نیمهای تلخ و شور *** دائماً پرُآبآنکه ایشان زز

---------- 
 ؟!مرغْ کآبِ شور باشد مَسکَنش *** او چه داند جای آبِ روشنش

 ؟!در چشمۀ شور است جات *** تو چه دانی شطّ و جیحون و فراتای که ان
 ای تو نارَسته از این فانی رِباط *** تو چه دانی صَحو و سُکر و انِبساط

 ها چون أبجَد استور بدانی، نقَلتَ از أبّ و جَد است *** پیشِ تو این نام
ز چه فاش است و پدید *** بر همه طفلان و معنی ب  س بعَیدأبجَد و هَوَّ

---------- 
 کِشیدش روز و شبپس سَبو برداشت آن مردِ عرب *** در سفر شد، می

 بر سَبو لرزان بدُ از آفاتِ دهر *** هم کِشیدش از بیابان تا به شهر
وِرد کرده در نماز« رَبِّ سَلِمّْ »زنْ مُصَلیّه باز کرده از نیاز *** 

1 
 دار آبِ ما را از خَسان *** یا رَبّ این گوهر بدِان دریا رِساننگه»که: 

 چه شویمَ آگَه است و پرُ فن است *** لیک گوهر را هزاران دشمن استگر
 «ای زآن آب کَاصلِ گوهر استخود چه باشد گوهر؟ آبِ کوثر است *** قطره

 یِّ اوباراز دعاهای زن و زاریِّ او *** وز غمِ مرد و گران
 درنگالخِلافه بیسالم از دزدان و از آسیبِ سنگ *** برُد تا دارُ 

 هاها *** اهلِ حاجت گستریده دامدید درگاهی پرُ از اِنعام
 حاجتی *** یافته ز آن درَ، عطا و خلعتیدم به دم هر سویْ صاحب

 بهرِ گَبر و مؤمن و زیبا و زشت *** همچو خورشید و مَطَر، بلَ چون بهشت
 دید قومی در نظر آراسته *** قوم دیگر منتظِر برخاسته

 خاص و عامه، از سلیمان تا به مور *** زنده گشته چون جهان از نفَخِ صور
آن جواهر یافته *** اهلِ معنا بحَرِ نادر یافتهاهلِ صورت ز

2 
 همّت، چه با همّت شده *** وآن که با همّت، چه با نعمت شدهآن که بی

  

                              
 رَبِّ سَلِّم: پروردگارا حفظ کن.  1
 نسخۀ قونیه: بَحرِ معنا یافته.  2
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که گدا، عاشقِ کریم نِ آنکه: چناندر بیا
است، کریم هم عاشقِ گداست. اگر گدا 

را صبر بیش بوَد، کریم بر درِ او آید؛ و اگر 
کریم را صبر بیش بوَد، گدا بر درِ او آید. 

 .امّا صبر، کمالِ گدا و نُقصانِ کریم است
 جودْ محتاجِ گدایانْ چون گدا« *** ای طالب بیا»آید که: بانگ می

 جودْ محتاج است و خواهد طالبی *** همچنان که توبه خواهد تائبی ��
 جوید گدایان و ضِعاف *** همچو خوبانْ کآینِه جوینَد صافجود می

 روی خوبان ز آینه زیبا شود *** روی احسان از گدا پیدا شود
 چون گدا آیینۀ جود است هان *** دمَ بوَد بر روی آیینه زیان

 *** :﴾ «بر گدا -ای محمّد-بانگ کم زن »پس از این فرمود حق در ﴿وَ الضُّحيه
1 

 آن یکی، جودشَ گدا آرَد پدید *** وین دگر، بخشد گدایان را مَزید
 آنکه با حقنّد، جودِ مُطلَقندیْ جودِ حقنَد *** وپس گدایان آیِنه

 است *** او بر این درَ نیست، نقشِ پرده است وآن که جز این دوُ سْت، او خود مرده

فرق میانِ آن که درویش است به خدا و 
تشنۀ خداست، و آن که درویش است از 

 به غیر خدا و تشنه است
 یْ خداست *** هست دائم از خدایش کارْ راستلیک درویشی که او تشنه ��

 خیر شدیْ غیر شد *** او حقیر و ابَلهَ و بیهلیک درویشی که تشن ��
نقشِ درویش است او، نی اهلِ جان *** نقش سگ را تو مینداز استخوان

2 
 ای کم نِهْ طبقَفقرِ لقمه دارد او، نی فقرِ حق *** پیشِ نقشِ مُرده

  

                              
؛ ﴿قسم به روشنایی روز *** ... امّا ]تو نیز به 9و  1سوره الضحیٰ آیه   1

 پاس نعمت[ بر یتیم چیرگی مجوی ]و او را خوار مگردان[﴾
 رخانی: بینداز.تصحیح شده بر اساس نسخۀ قونیه. می  2
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 ماهیِ خاکی بوَد درویشِ نان *** شکلِ ماهی، لیک از دریا رَمان
 گردد خرابآبی نمیوَد درویشِ آب؟! *** آن ز بینقشِ ماهی کی ب ��

 ست او، نه سیمرغِ هوا *** لوت نوشد او، ننوشد از خدامرغِ خانهَ
 عاشقِ حقّ است او بهَرِ نَوال *** نیست جانش عاشقِ حُسن و جمال

 کند او عشقِ ذات *** ذات نبوَد، وَهمِ أسما و صفاتگر توهّم می
ست و او ﴿لَمْ یولدَ﴾ استست *** حق نزاییدهآمدهوَهمْ مخلوق است و مولود 

1 
 ؟عاشقِ تصویر و وَهمِ خویشتن *** کی بوَد از عاشقانِ ذو الْمِننَ

 روَدعاشقِ آن وَهم اگر صادق بوَد *** آن مَجازش تا حقیقت می
 ترسم ز أفهامِ کُهنخواهد بیانِ این سخن *** لیک میشرح می

 آرَد در فکَِرصد خیالِ بدَ در نظر ***های کهنۀ کوتهفهم
 بر سَماعِ راستْ هر کس چیر نیست *** لقمۀ هر مُرغَکی انجیر نیست

 ایدیدهخیالی أعمیِ بیای *** پرُخاصه مرغِ مردۀ پوسیده
 نقشِ ماهی را چه دریا و چه خاک؟! *** رنگِ هِندو را چه صابون و چه زاک؟!

 ندارد از غم و شادی سَبقَنقش اگر غمگین نگاری بر ورق *** او 
 نشانآن بیصورتش غمگین و او فارغ از آن *** صورتش خندان و او ز

  و غم، جز نقش نیست ّست *** پیشِ آن شادیوین غم و شادی که اندر دل خَفی
 صورتِ خندانِ نقش از بهرِ توست *** تا از آن صورت شود معنا درُست

 * تا که ما را یاد آید راهِ راستصورتِ غمگینِ نقش از بهرِ ماست **
 هاستکَن چون جامههاست *** از برُونِ جامههایی کَاندر این حمّامنقش

 نفسَها بینیّ و بس *** جامه بیرون کُن، در آ ای همتا برُونی، جامه
 سو راه نیست *** تن ز جان، جامه ز تن آگاه نیستآنکه با جامه، در آنز

 یْ عرب *** از بیانِ سرّ و رازِ بو العجََبگردم سوی قصّهباز می
  

                              
 ؛ ﴿...او زاییده نشده است.﴾3سوره إخلاص آیه   1

حق نزاییده است: حق از چیزی زاییده نشده و مخلوق نیست. و این بیت 
صورتِ قیاس شکل دوم است بدین شکل: وهمِ ما مخلوق است به

 که حق مخلوق نیست؛ پس وهم ما حق نیست و عینیت با آن ندارد.درحالی
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پیش آمدنِ نَقیبان و دربانانِ خلیفه از بَهرِ 
 اِکرامِ أعرابی، و پذیرفتنْ هدیۀ او را

 الخلافه چون رسیدآن عَرابی از بیابانِ بعَید *** بر درِ دارُ 
 رویشَ زدند پس نقَیبانْ پیشِ أعرابی شدند *** بس گُلابِ لطف بر

 مَقال *** کارِ ایشان بدُ عطا پیش از سؤالحاجتِ او فهمشان شد بی
«؟یا وَجهَ الْعرَب *** از کجایی؟ چونی از راه و تعَبَ»پس بدِو گفتند: 

1 
وُجوهَم چون پسِ پشُتم نهَیدوَجهم گر مرا وَجهی دهید *** بی»گفت: 

2 
 ستتر ز زرِّ جعفریخوشست *** فرَّتان ای که در روتان نشانِ مِهتری

 تان دینارهاای که یک دیدارتان دیدارها *** ای نثارِ دیده
شده *** از برِ حقْ بهرِ بخشش آمده“ یَنظُرْ بنِورِ اللَٰ ”ای همه 

3 
 های اشخاصِ بشرتا زنید آن کیمیاهای نظَر *** بر سرِ مِسّ 

 من غریبم، از بیابان آمدم *** بر امُیدِ لطفِ سلطان آمدم
 ها گرفتهای ریگ هم جانها گرفت *** ذرّهبوی لطفِ او بیابان

 «جا بهرِ دینار آمدم *** چون رسیدم، مستِ دیدار آمدمتا بدین
---------- 

 بهرِ نانْ شخصی سوی نانوا دوید *** داد جان، چون حُسنِ نانوا را بدید
 رِ فرُجه شد یکی تا گُلسِتان *** فرُجۀ او شد جمالِ باغِبانبه

 همچو أعرابی که آب از چَه کِشید *** آبِ حیوان از رُخِ یوسُف چِشید
 رفت موسیه کآتشی آرَد به دست *** آتشی دید او که از آتش برَِست
 جَست عیسیه تا رَهد از دشمنان *** برُدش آن جَستن به چارُم آسِمان

 آدمْ دانۀ گندم شده *** تا وجودش خوشۀ مردم شدهدامِ 
  

                              
 یا وَجهَ العرب: ای بزرگ عرب. تعب: خستگی.  1
شرطِ آنکه شما مرا جایگاهی اعرابی گفت: من بزرگ و شریفِ عربم به  2

 دهید؛ و اگر مرا رانده و اعتنایی نکنید، جایگاه و شرافتی نخواهم داشت .
؛ رسول خدا صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم فرمود: 218، ص 1کافی، ج   3
و غافل نباشید( از هشیاری و زیرکی مؤمن! که او با نور الٰهی برحذر باشید )»

 «نگرد.)حقیقت امر را( می
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باز آید سوی دام از بهرِ خَور *** ساعِد شَه یابد و اقبال و فرَّ 
1 
 طفل شد مَکتبْ پیِ کسبِ هُنر *** بر امُیدِ مرغ و یا لطفِ پدر

 پس ز مکتب آن یکی صَدری شده *** ماهیانه داده و بدَری شده
آمده عباّسْ حَرب از بهرِ کین *** بهرِ قمَعِ احمد و اسِتیزِ دین

2 
 گشت دین را تا قیامت پشت و رو *** در خلافتْ او و فرزندان او

ر به حَربِ مصطفیه *** تیغْ در کَف، بسته بس میثاق ��  هاآمده عُمَّ
 گشته اندر شرعْ امیرالمؤمنین *** پیشوا و مُقتدَای اهلِ دین ��

 زدهخبر بر گنجْ ناگَه برَها شده *** بیکِش سوی ویرانعلفآن  ��
3 

 تشنه آمد سوی جوی آبْ در *** دید اندر جویْ خودْ عکسِ قمَر ��
---------- 

 من بر این در، طالبِ چیز آمدم *** صَدر گشتم چون به دِهلیز آمدم»
آب آوردم به تحُفه بهرِ نان *** بوی نانَم برُد تا صدرِ جهان

4 
 نانْ برون رانْد آدمی را از بهشت *** نانْ مرا اندر بهشتی در سِرِشت

«غرض گردم بر این درْ چون فلَکرَستم از آب و زِ نان همچون مَلکَ *** بی
5 

---------- 
 غرض نبوَد به گَردش در جهان *** غیرِ جسم و غیرِ جانِ عاشقانبی

  

                              
 تصحیح شده بر اساس نسخۀ قونیه. میرخانی:  1
 باز آمد سوی دام از بهرِ خَور ***  ساعدِ شَه یافت او با صد خطر  
 (.مقام و بزرگی: خطر)
 سلّم در جنگ بدر در سپاه عبّاس عموی رسول خدا صلّی اللٰه علیه و آله و  2

مشرکین بود و در نهایت اسیر سپاه اسلام شد... و چون در برابر آزادی از 
او فدیه خواستند اظهار نداری کرد... پیغمبر خدا او را از مالی که نزد 
همسرش سپرده بود باخبر ساخت، درنتیجه او شهادتین بر زبان جاری 

 (9، ص 4ساخت و اسلام آورد. )طبقات کبریٰ، ج 
 آوری علف )برای دام خویش( است.که در پیِ جمعکش: آنعلف  3
 نسخۀ قونیه: تا صدر جَنان.  4
 چرخش درآیم.هدف بهغرض گردم: بیبی  5
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در بیانِ آنکه: عاشقِ دنیا بر مثالِ عاشقِ 
دیواری است که بر او آفتاب تافته، و جَهد 

نکرد تا فهم کند که این تاب از دیوار 
، از آفتاب است از آسمانِ چهارم؛ نیست

لاجَرَم کُلّی دل بر دیوار نهاد. چون پرتوِ 
آفتاب به آفتاب پیوست، او محروم ماند؛ 

 1﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾
 این عُشّاقِ جُزو *** ماندَ از کُلْ آن که شد مشتاقِ جُزوعاشقانِ کُل، نه 

 چون که جُزوی عاشقِ جُزوی شود *** زود مَعشوقش به کُلِّ خود روَد
 ریشِ گاو و بندۀ غیر آمد او *** غَرقه شد، کفْ در ضعیفی در زد او

 یْ خود کند یا کارِ اونیست حاکم تا کند تیمارِ او *** کار خواجه
هنِ بِ  ْفَاز» ه»پیِ این شد مَثلَ *** « الْحُرَّ بدین شد مُنتقلَ« فَاسْرِقِ الدُّرَّ

2 
بنده سوی خواجه شد، او مانْد زار *** بوی گُل شد سوی گُل، او مانْد خار

3 
 همچو آن ابَله که تابِ آفتاب *** دید بر دیوار و حیران شد شتاب ��

 عکسِ خورشیدِ سَماستخبر کاین بی« *** کاین باضیاست»عاشقِ دیوار شد  ��
 چون به اصلِ خویش پیوست آن ضیا *** دید دیوارِ سیَه مانده به جا ��

 او بمانده دور از مطلوبِ خویش *** سعیْ ضایع، رنجْ باطل، پایْ ریش
 ای؟!ای؟! *** سایه کی گردد وِرا سرمایههمچو صیاّدی که گیرد سایه

 سایۀ مرغی گرفته مَردْ سخت *** مرغْ حیران گشته بر شاخِ درخت
غ بر که می  خندد؟ عجب *** اینْت باطل، اینْت پوسیده سببکاین مُدمََّ

 خور، خار مقرونِ گُل استخار می« *** یْ کُل استجزوْ پیوسته»ور تو گویی: 
  

                              
ها و آرزوهایشان جدایی ؛ ﴿و میان ایشان و خواسته54سوره السبأ آیه   1

 افتاد... .﴾
؛ ةً ، و إذا زَنیَتَ فاَزنِ بحُِرّةإذا سَرَقتَ فاَسرِقْ درُّ »المثل معروف؛ ضرب  2

بها بدزد و اگر خواهی که دزدی کنی پس دُرّی گران( خدای ناکرده)اگر 
در هر امری همّت خود )؛ (.«نه کنیز)خواهی زنا کنی پس با زن آزاد زنا کن 

 !(را بلند دار و بهترین و بالاترین را بخواه
 نده سوی بنده شد.شده بر اساس نسخۀ قونیه. میرخانی: بتصحیح  3
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بعَثِ رُسُل جز ز یک رو نیست پیوسته به کُلّ *** ور نه خود باطل بدُی
1 
 چون رسولان از پیِ پیوستننَد *** پس چه پیوندنَدِشان چون یک تنَند؟!

 آنکه جَرّی سخت دارد این کلاماین سخن پایان ندارد ای غلام *** ز

سپردنِ عرب هدیۀ خود را به غلامانِ 
 خلیفه

 گه شد، حکایت کن تمامشرح کن حالِ عرب ای با نظِام *** روزْ بی ��
 قیبانْ حالِ خود را آن عرب *** چون بگفت او، دید هنگامِ طلببا نَ  ��

 آن سبوی آب را در پیش داشت *** تخمِ خدمت را در آن حضرت بکاشت
 این هدیه بدِان سلطان برَید *** سائلِ شَه را ز حاجت وا خرید»گفت: 

«آبِ بارانی که جمع آمد به گوآبِ شیرین و سبوی سبز و نو *** ز
2 

 مد نَقیبان را از آن *** لیک پذَرُفتند آن را همچو جانآخنده می
 خبر *** کرده بود اندر همه ارَکانْ اثرآنکه لطفِ شاهِ خوبِ باز

---------- 
 خویِ شاهان در رعیتّ جا کُند *** چرخِ أخضَرْ خاک را خَضرا کند

 هاها *** آب از لوله رَود در گولهشَه چو حوضی دان، حَشَم چون لوله
 ست پاک *** هر یکی آبی دهد خوشْ ذوقناککه آبِ جمله از حوضیونچ

 وَر در آن حوضْ آبِ شور است و پلید *** هر یکی لوله همان آرَد پدید
 ست هر لوله به حوض *** خوض کن در معنیِ این حرف، خوضآنکه پیوستهز

 ست اندر کُلِّ تن؟!وطن *** چون اثر کردهلطفِ شاهنشاهِ جانِ بی
 نسب *** چون همه تن را درآرَد در ادب؟!نهادِ خوشلطفِ عقلِ خوش
 !آرَد کُلِّ تن را در جُنون؟سکون *** چون درقرارِ بیعشقِ شَنگِ بی

 ش جمله درُّ و گوهر استریزهلطفِ آبِ بحَر کاو چون کوثر است *** سنگ
 هر هنر کُاستا بدِان معروف شد *** جانِ شاگردش بدِان موصوف شد
 پیشِ استادِ اصُولی هم اصُول *** خواندَ آن شاگردِ چُستِ با حُصول

 خوان *** فقه خواندَ، نی اصُول و نی بیانپیشِ استادِ فقیهْ آن فقه
  

                              
 رو نیست... .تصحیح شده بر اساس نسخۀ قونیه. میرخانی: جزوْ یک  1
 گو: گودال.  2
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 پیشِ استادی که او نحَوی بوَد *** جانِ شاگردش از آن نحَوی شود
 ز استادی که آن محوِ ره است *** جانِ شاگردش از آن، محوِ شَه استبا

 زین همه انواعِ دانش، روزِ مرگ *** دانشِ فقر است سازِ راه و برگ

، بانماجرای مردِ نَحوی در کشتی با کشتی
 و جواب دادنِ او

 بان نمود آن خودپرستنشست *** رو به کشتیآن یکی نحَوی به کشتی در
 «عمرِ تو شد بر فَنا نیمِ »گفت: « *** لا»گفت: « یچ از نحَو خواندی؟ه»گفت: 
 بان ز تاب *** لیک آن دمَ گشت خاموش از جوابشکسته گشت کشتیدل

 بان بدان نحَوی بلند:بادْ کشتی را به گردابی فکَِند *** گفت کشتی
 «نی، از من تو سَباّحی مَجو»گفت: « *** هیچ دانی آشِنا کردن؟ بگو»
 «هاستآنکه کشتی غرقِ در گردابفَناست *** ز -ای نحَوی-کلِّ عمرت »گفت: 

---------- 
 خطر در آب رانباید نه نحو اینجا، بدان *** گر تو مَحوی، بیمَحو می

 آبِ دریا مُرده را بر سر نهد *** ور بوَد زنده، ز دریا کی رهد؟!
 نهد بر فرقِ سَرچون بمُردی تو ز اوصافِ بشر *** بحَرِ اسَرارت 

 ایای *** این زمان چون خر، بر این یخ ماندهخواندهای که خَلقان را تو خر می
 یْ زمانی در جهان *** نکَ فنَای این جهان بین این زمانگر تو علامّه

دوختیم *** تا شما را نحَوِ مَحو آموختیممردِ نحَوی را از آن در
1 

 آمد یابی ای یارِ شِگَرففقهِ فقه و نحوِ نحو و صَرفِ صَرف *** در کَم
 آن خلیفه، دِجلۀ علمِ خداستهای ماست *** وآن سَبوی آب، دانش

 بریم *** گر نه خر دانیم ما خود را، خریمما سَبوها پرُ به دجله می
---------- 

 و بس دور بود بدان معذور بود *** کاو ز دجله غافل -باری-آن عربْ 
 گر ز دجله با خبر بودی چو ما *** او نبردی آن سَبو را جا به جا
 بلکه از دجله اگر واقف بدُی *** آن سَبو را بر سرِ سنگی زدی

 ناموس و رنگ *** شد حجابِ بحَر، زن او را به سنگآن سَبوی تنگِ پرُ ��
  

                              
 در دوختیم: بیان نمودیم.  1
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کردنِ خلیفه هدیه را و عطا فرمودن، قبول
 نیازی از آن هدیهبا کمالِ بی

 چون خلیفه دید و احوالش رسید *** آن سَبو را پرُ ز زر کرد و مَزید
 *** آن عرب را کرد از فاقه خَلاص های خاصها و خلعتداد بخشش

 :پس نقَیبی را بفرمود آن قبُاد *** آن جهانِ بخشش و آن بحَرِ داد ��
 ش برَیدکه وا گردد، سوی دِجلَهکاین سَبو پرُ زر به دستِ او دهید *** چون»

 ترش بوَد نزدیکست و آن سفر *** از رهِ دجلَهاز رهِ خشک آمده
 «نشیند، رنجِ راه *** خود فراموشش شود آن جایگاهچون به کشتی در ��

له دو توهمچنان کردند و دادندشَ سَبو *** پرُ زر و بردند تا دج ��
1 

 خَمید:کرد از حیا و مینشست و دجله دید *** سجده میچون به کشتی در
 تر کاو سِتدَ آن آب را!کای عجب لطفْ آن شَهِ وَهّاب را *** وین عجب»

 «چنان جنسِ دغََل را زود زود؟!چون پذیرفت از من آن دریای جود *** آن
---------- 

 ن بوَد از لطف و خوبی تا به سرکُلّ عالم را سَبو دان ای پسر *** کآ
 گنجد ز پرُّی زیرِ پوستای از دجلۀ خوبیِّ اوست *** کآن نمیقطره

 تر از افَلاک کردگنجِ مخفی بدُ، ز پرُّی چاک کرد *** خاک را تابان
 پوش کردگنجِ مخفی بدُ، ز پرُّی جوش کرد *** خاک را سلطانِ اطَلس

 ن سَبو را او فَنا کردی فَنایْ خدا *** آور بدیدی قطره از دجله
 خودانه بر سَبو سنگی زدندخودند *** بیآن که دیدندش، همیشه بیو

 تر شدهآن سَبو زِ اشْکَستْ کاملای ز غیرت بر سَبو سنگی زده *** و
 خُم شکسته، آب از آن ناریخته *** صد درُستی زین شکست انگیخته

 قلِ جزوی را نموده این مُحالجزوِ جزوِ خُم به رقص است و به حال *** ع
ـهُ أعلَمْ باِلصَّواب  نه سَبو پیدا در این حالت نه آب *** خوش ببین وَ الله
 چون درِ معنی زنی، بازت کنند *** پرَِّ فکرت زن، که شَهبازت کنند

  

                              
 دو تو: دو برابر.  1
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 خواری، تو را گِل شد چو نانآنکه گِلآلود و گِران *** زپرَِّ فکرت شد گِل
 نانْ گِل است و گوشت، کمتر خور از این *** تا نمانی همچو گِل اندر زمین

خوردیم عمری در غذا *** خاکْ ما را خورد آخِر در جزاخاک می ��
1 

 شویشوی *** تند و بدَ پیوند و بدَ رَگ میشوی، سگ میچون گرسنه می
 شویحسْ چو دیواری خود و بیچون شدی تو سیر، مُرداری شوی *** بی

 !تگی؟پس دمَی مُردار و دیگر دم سگی *** چون کُنی در راهِ شیران هم
 آلتِ اشِکارِ خود جز سگ مدان *** کمترک انداز سگ را استخوان

 آنکه سگ چون سیر شد سرکش شود *** کی سوی صید و شکاری خوش رود؟!ز
 کشید *** تا بدان درگاه و آن دولت رسیدآن عرب را بینوایی می

 پناهایم احسانِ شاه *** در حقِ آن بینوای بیکایت گفتهدر ح
 جهد در کوی عشقچه گوید مردِ عاشق، بوی عشق *** از دهانش میهر

 دمَدمَهگر بگوید فقه، فقر آید همه *** بوی فقر آید از آن خوش 
 ور بگوید کفر، آید بوی دین *** آید از گفتِ شَکَش بوی یقین

 راستی *** ای کژی که راست را آراستیور بگوید کژ، نماید 
 ستست *** اصلِ صافْ آن فرع را آراستهکفِّ کژْ کز بحرِ صافی خاسته

 آن کفشَ را صافی و مَحقوق دان *** همچو دشنامِ لبِ معشوق دان
 گشت این دشنامِ نامطلوبِ او *** خوش ز بهرِ عارضِ محبوبِ او

 مَزیپزی *** طعمِ قند آید نه نان، چون میاز شِکر گر شکل نانی می
 کُنی؟!گر بتِ زرّین بیابد مؤمنی *** کی هِلدَ او را پیِ سجده

بِنگَذارد وِرا بهرِ شَمَن وَثنَ *** می ْین ّچون بیابد مؤمنی زر ��
2 

 کَندَبلکه گیرد اندر آتش افکندَ *** صورتِ عاریَّتشَ را بر
 که صورتْ مانع است و راهزناندَ بر ذهََب نقشِ وَثنَ *** چونتا نم

 ذاتِ زَرّش دادِ رَباّنیَّت است *** نقشِ بت بر نقدِ زَر عاریتّ است
بهرِ کَیْکی تو گلیمی را مسوز *** وز صُداعِ هر مگس مگْذار روز

3 
 پرستی، گر بمانی در صُوَر *** صورتش بگُذار و در معنا نگِربت

 جّی؟ همرهِ حاجی طلب *** خواه هندو، خواه ترُک و یا عربمردِ حَ 
  

                              
 الحاقی از طبع کلاله خاور.  1
 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  2
 کَیک: کَک.  3
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 منگر اندر نقش و اندر رنگِ او *** بنگر اندر عزم و در آهنگِ او
 آهنگِ تو است *** تو سفیدش خوان که همرنگِ تو استگر سیاه است و هم

ور سفید است و وِرا آهنگ نیست *** زو ببِرُ کز دلْ مر او را رنگ نیست ��
1 

 پا و سراین حکایت گفته شد زیر و زبر *** همچو فکرِ عاشقانْ بی
 ست خویشست پیش *** پا ندارد با ابد بودهَسَر ندارد کز ازل بودهَ

 دوُانهریْ از آن *** هم سَر است و پا و هم بیبلکه چون آب است و هر قطره
 ن، خوش ببینحاشَ لِِلَّ این حکایت نیست، هین *** نقدِ حال ما و توست ای

 ست لا یذُکَر بوَدچه آن ماضیپیشِ هر صوفی که او با فرَّ بوَد *** هر
 چون بوَد فکرش همه مشغولِ حال *** نایدَ اندر ذهنِ او فکرِ مَآل ��

هم عرب ما، هم سَبو ما، هم مَلِک *** جملهْ ما، ﴿یؤْفكَ عَنهُ مَنْ أفُكِ﴾
2 

 ع *** این دو ظُلْمانیّ و مُنکِر، عقلْ شمععقل را شُو دان و زنْ این نفَْس و طَمْ 
 آنکه کُلّ را گونه گونه جزوهاستبشنو اکنون اصلِ اِنکار از چه خاست *** ز

 جزوِ کُلّ، نی جزوها نسبت به کلّ *** نی چو بوی گُل که باشد جزوِ گُل
 لطفِ سبزه جزوِ لطف گُل بوَد *** بانگِ قمُری جزوِ آن بلبل بوَد

 ولِ اشکال و جواب *** تشنگان را کی توانم داد آب؟!گر شوَم مشغ
برُ مِفتاحُ الْفرََج»کلیّّ و حَرَج *** صبر کن گر تو اشکالی به «کَالصَّ

3 
هاآنکه شیرانند در این بیشهها *** زاحِتمِا کن، احِتمِا زَ اندیشه

4 
آنکه خاریدنْ فزُونیِّ گَر استاحِتمِاها بر دواها سَرور است *** ز

5 
 احِتمِا اصلِ دوا آمد یقین *** احِتمِا کن، قوّتِ جانت ببین

 وار *** تا که از زر سازمَت من گوشوارها شو گوشقابلِ این گفته
گوشواره چه؟! که کانِ زر شوی *** تا به ماه و تا ثریاّ برَ شوی

6 
 اوّلاً بشنو که خلقِ مختلف *** مختلف جانند از یا تا الف

 ستچه از یک رو زِ سر تا پا یکیست *** گرشور و شَکی در حروفِ مختلفْ 
 از یکی رو ضدّ و یک رو متحّدّ *** از یکی رو هَزل و از یک رویْ جِدّ 

پس قیامتْ روزِ عَرضِ اکبر است *** عَرضْ او خواهد که با زیب و فرَ است
7 
 هر که چون هندو بدُ او، سودایی است *** روزِ عرضَش نوبتِ رسوایی است

 چون ندارد رویِ همچون آفتاب *** او نخواهد جز شبِ همچون نقاب
 برگِ یک گُل چون ندارد خارِ او *** شد بهارانْ دشمنِ اسرارِ او

 آن که سر تا پا گُل است و سوسن است *** پس بهارْ او را دو چشمِ روشن استو

                              
 الحاقی از طبع کلاله خاور.  1
سوی باطل منحرف ؛ ﴿از پذیرش و دیدن حقیقت به9سوره الذاریات آیه   2

 تر مُهر انحراف بر او زده شده.﴾کسی که پیشگردیده است آن
اگر تمام وجودت را اشکال و سختی )از ادراک حقیقت( فراگرفته، صبر   3

صبر کلید »اند: کم مشکل تو حلّ شود(؛ چرا که گفتهپیشه ساز )تا کم
 «حلّ مشکلات( است!گشایش )و 

 نسخۀ قونیه:  4
 ها.ها بیشه... ***  فکرْ شیر و گور و دل

 (.آورو پیشگیری از افکار و واردات زیان)پرهیز : إحتِماء
الحِميةَُ رَأسُ امام رضا علیه السلام فرمود: »فقه الرضا علیه السلام )قمّی(؛   5

است و معده خانۀ هر  داری اساس هر درمانیپرهیز و خویشتن کلِّ دَواء...؛
 «بیماری.

عنوان مثال( خاریدن باعث فزونی پرهیز بر هر درمانی مقدّم است چرا که )به
 کچلی است )و بدون رعایت دیگر درمان مؤثر نخواهد بود.(

 نسخۀ قونیه:   6
 حلقه در گوش مهِ زرگر شوی ***  ... .

 (.های قیامتاز نام)روز عرضه و حسابرسی اعمال : روز عرض اکبر  7
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 معنا خزان خواهد خزان *** تا زندَ پهلوی خود با گُلسِتانخارِ بی
 تا بپوشد حُسنِ آن و ننگِ این *** تا نبینی ننگِ آن و رنگِ این

 پس خزانْ او را بهار است و حیات *** یک نماید سنگ و یاقوتِ زکات
 باغِبان هم داند آن را در خزان *** لیک دیدِ یک، بِهْ از دیدِ جهان

ودْ جهانْ آن یک کس است و آن مَه است *** هر ستاره بر فلَکْ جزوِ مَه استخ
1 

 خودْ جهانْ آن یک کس است و باقیان *** جمله اتَباع و طُفیْلَند ای فلان ��
 سْتاو جهانِ کامل است و مفرد است *** نسخۀ کلِّ وجودْ او را بدُهَ ��

 «نَک همی آید بهار مژده مژده،»پس همی گویند هر نقش و نگار: *** 
ها پیدا گِره؟!تا بوَد تابان شکوفه چون زِره *** کی کُند آن میوه

2 
 کُندکه تن بشکست، جان سر برچون شکوفه ریخت، میوه سر کُند *** چون

 میوه معنا و شکوفه صورتش *** آن شکوفه مژده، میوه نعمتش
  

                              
 نسخۀ قونیه:  1

 ...آن یک کس است، او ابله است ***  ...
 قالَ رسول اللهُٰ صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم:: »31، ص 3)إحیاء العلوم، ج  

حاظ بیشتر اهل بهشت اَبلهانند )آنان که از ل ؛«أکثرَُ أهلِ الجنةِّ البلُْه
 روند.((شمار میاعتباریّات دنیوی و در نظر مردم، نادان به

های تابیده )و در هم تنیده( همچون تابان شکوفه چون زره: شکوفه  2
 گر بردرختان همچون زره.های تابنده و جلوهشکوفه /های زرهحلقه
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 شد این اندر مَزید که آن کم شد،چون شکوفه ریخت، میوه شد پدید *** چون
 دهد؟!ای، کی مِیْ تا که نان نشکست، قوّت کی دهد؟! *** ناشکسته خوشه
؟!افزا ادویهتا هَلیله نشکند با ادَویه *** کی شود خودْ صحّت

1 

 کردن با اودر صفتِ پیر و مُطاوِعت
 فزَا در وصفِ پیرالدیّن بگیر *** یک دو کاغذ برَای ضیاءُ الحقّ حُسامُ 

 تو کارآید جهان را بینمیچه جسمت نازک است و بس نزَار *** برگر ��
 خورشید ما را نور نیستچه جسمِ نازکت را زور نیست *** لیک بیگر

 ایرشتهخِیلِ دل و سرای *** لیک سَرچه مِصباح و زُجاجه گشتهگر
 وستچون سرِ رشته به دست و کامِ توست *** درُّهای عِقدِ دل زِ انعامِ ت

 دان *** پیر را بگُزین و عینِ راه داننویس احوالِ پیرِ راهبر
 ماه *** خَلقْ مانندِ شبنَد و پیرْ ماهپیرْ تابستان و خَلقانْ تیر

 ام بختِ جوان را نامْ پیر *** کاو ز حق پیر است، نزَ ایَاّمْ پیرکرده
 نباز نیستاو چنان پیر است کِش آغاز نیست *** با چنان درُِّ یتیمْ اَ 

بوَد خَمرِ کُهُن *** خاصه آن خَمری که باشد مِن لَّدنُتر میخود قوی
2 

ترْ بهتر ای شیخ عَلیمشود خَمرِ قدیم *** این کُهَنتر میخود قوی ��
3 

 پیر این سفر *** هست بس پرُ آفت و خوف و خطرپیر را بگُزین که بی
 ایقلَاوز اندر آن آشفتهای *** بیآن رهی که بارها تو رفته

 سْتی تو هیچ *** هین مَرو تنها، ز رهبر سر مَپیچپس رهی را که نرفتهَ
 مُرشِدی در راه شد *** او ز غولانْ گُمرَه و در چاه شدهر که او بی ��

 لگشته دارد بانگِ غوگر نباشد سایۀ پیر ای فضُول *** بس تو را سر
تر در این ره بس بدُنَدغولتَ از راه افکندَ اندر گزند *** از تو داهی

4 
 از نبُی بشنو ضَلالِ رهروان *** که چه سان کرد آن بلِیسِ بدَ رَوان

صد هزاران ساله راه از جاده دور *** برُدِشان و کَردِشان زِ ادبارْ عور
5 

 ان خرْ سویشِانهاشان ببین و مویشِان *** عبرتی گیر و مَراستخوان
 دانانْ خَوشبانان و رَهگردنِ خر گیر و سویِ راه کَش *** سویِ رَه

 زارآنکه عشقِ اوست سوی سبزههین مَهِل خر را و دست از وی مدار *** ز
 ها سوی حشیشش *** او روَد فرسنگدم تو به غفلت وا هِلیگر یکی

ده را کرده تلفدشمنِ راه است خر، مستِ علف *** ای بسا خَر بَن
6 

 گر ندانی ره، هر آنچه خر بخواست *** عکسِ آن را کن که هست آن، راهِ راست
«شاوِروهُنَّ پس آنگه خالِفوا *** إنَّ مَنْ لَمْ یعَْصِهِنَّ تالِفُ »

7 

                              
 افزا در ریه.اساس نسخۀ قونیه. میرخانی: خودْ صحّتتصحیح شده بر  1
؛ ﴿در آن هنگام از نزد خویش پاداشی عظیم به ایشان 67ره النساء آیه سو  2

 دادیم.﴾می
 (.حضرت حق)از نزد : خمر: شراب. ﴿مِن لَدُن﴾

 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  3
 داهی: زیرک.  4
گردان و کور نسخۀ قونیه: کردِشان اِدبار و عور )ایشان را از حق روی  5

 ساخت.(
 گردانی از حق. عور: برهنه؛ کور.خاطر رویزِ ادبار: به

 (.کنندۀ هوای نفستبعیّت)کننده و نگهبان خر تیمار: خر بنده  6
؛ عَنِ النَّبِيِّ صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم قَالَ: 262، ص 100بحار الانوار، ج   7

زنان مشورت کنید  با شاوِروا النسِّاءَ و خالِفوهُنّ فإَنّ خِلافَهُنّ بَرَكَة؛
اینکه در خلاف رأی ایشان برکت ها را انجام دهید، چهسپس خلاف آن

 است.
و إِياّکَ و »؛ امیرالمؤمنین علیه السلام: 31، نامه 405البلاغة، ص نهج
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هیضُِلُّک عَنْ سَبیلِ ال»با هویه و آرزو کم باش دوست *** چون  اوست« له
1 

 یْ هَمرَهاناین هویه را نشکندَ اندر جهان *** هیچ چیزی همچو سایه
  

                              
مبادا با زنان  وَهَن؛ مُشاوَرَةَ النسِّاءِ فإَنّ رَأيَْهُنّ إلی  أفَنٍَ و عَزمَهُنّ إلى  

گرايد و عزم و اراده رأى آنها پيوسته رو به ضعف میمشورت كنى! چون 
 «آنان رو به سستی!

شاوِروهُنّ پس آنگه... : با زنان مشورت کنید آنگاه مخالفت نمایید؛ که 
 هرکس مخالفت آنان را نکند تلف خواهد شد.

؛ ﴿...و از هوای نفس خویش متابعت مکن زیرا تو را از 26سوره ص آیه   1
 هد نمود... .﴾راه خدا گمراه خوا

اللٰهِ صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم: ؛ قال رسول51ُ، ص 1خصال )صدوق(، ج 
تی الهَوی  و طولُ الأمَل...» بیشترین چیزی  ؛«إنّ أخوَفَ ما أخافُ علی  امَُّ

ترسم دو چیز است: هوای نفس و آرزوهای دور و دراز. که بر امّت خود می
دارد و امّا آرزوهای دراز آخرت حق باز میامّا هوای نفس انسان را از مسیر 

 اندازد.را به فراموشی می
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کردن رسول خدا وصیّت
لٰهُ علیه و آله و سلّم مر علی را صلّی ال

چون هر کسی به »صلوات اللٰه علیه که: 
نوعِ طاعتی تَقَرُّبِ به حقّ جویَد، تو 
تقرُّب جُوی به صحبتِ عاقل و بندۀ 

 «قدم باشی.پیشخاص، تا از ایشان همه 
إذا تقََّرَبَ الناّسُ »قال النّبیُّ علیه السّلام: 

بْ إلیَ ال ، فتَقَرََّ هِ إلیه خالقِهِم بأنواعِ البرِِّ له

، تسَْبقِْهُم بِالدَّرَجاتِ و  بالعقَلِ و السِرِّ

لْفیه عِندَ الناّسِ فِی الدُّنیا و عِندَ ال هِ فِی الزُّ له

 1«الآخِرَة.
 کِای علیّ! *** شیرِ حقیّ، پهلوانی پرُ دلی»ا: گفت پیغمبر علی ر

 لیک بر شیری مکن هم اعِتمِید *** اندر آ در سایۀ نخلِ امُید
 چون و چندهر کسی گر طاعتی پیش آورَند *** بهرِ قرُبِ حضرتِ بی ��

ب جو به عقل و سِرِّ خویش *** نی چو ایشان بر کمال و برِِّ خویش ��  تو تقرُّ
آن عاقلی *** کِش نتَاند برُد از رهْ ناقلِی اندر آ در سایۀ

2 
ه *** سر مَپیچ از طاعتِ او هیچ �� ب جو بدِو سوی إله  «گاهپس تقرُّ

---------- 

                              
؛ پیغمبر اکرم 18، ص 1، حلیة الأولیاء، ج 129وصایا )محاسبی(، ص   1

وسیلۀ ای علی، چون دیدی كه مردم به»صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم فرمود: 
ويند، جسوى خالق خویش تقرّب مىانواع كارهاى پسنديده و خيرات به

سوی خداوند تقرّب بجو، تا از پس تو با عقلت ]و سویدای وجودت[ به
]که هم نزد مردم در دنیا مقرَّب گردی و  گيرى و جلو بيفتىهمۀ آنها سبقت

 «هم نزد خداوند در آخرت[!
إنّ »اللٰه صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم: ؛ قال رسول15تحف العقول، ص   2

همانا عقل بند و ریسمانی است که انسان را » ؛«...العقلَ عِقالٌ من الجهل
دارد، و همانا نفس همچون پلیدترین جانوران است، اگر آن از جهل باز می

شود پس عقل همچون مهار رود و سرگردان میرا بندی نزنند به بیراهه می
 «و بندی است برای نفس از نادانی!

یا استاد کامل که عقل کلّ  خدا صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّمرسول: )عاقل
که انسان را از راه ... ها واحساسات و وسوسه)کننده جابجا: ناقل(. هستند

 (.کنداعتدال خارج می
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 آنکه او هر خار را گلشن کند *** دیدۀ هر کور را روشن کندز ��
 طوافظِلِّ او اندر زمین، چون کوهِ قاف *** روحِ او سیمرغِ بس عالی

ه *** طالبان را میدست ��  برَد تا پیشگاهگیر و بندۀ خاصِ إله
گر بگویم تا قیامت نعَتِ او *** هیچْ آن را غایت و مَقطَع مجو

1 
 اند إنس و مَلکَآفتابِ روح، نی آنِ فلَکَ *** که زِ نورش زنده ��

ُ أعلمَْ بِالصَّوابدر بشَرْ رو پوش گشته  ست آفتاب *** فهم کن وَ اللٰه
---------- 

هیا علی از جملۀ طاعاتِ راه *** بر»  گُزین تو سایۀ خاصِ إله
هر کسی در طاعتی بگُریختند *** خویشتن را مَخلصَی انگیختند

2 
 ستیزآن دشمنِ پنهانتو برو در سایۀ عاقل گریز *** تا رهی ز

 «از همه طاعاتْ اینتَ لایق است *** سَبْق یابی بر هر آن کاو سابق است
---------- 

چون گرفتی پیر، هین تسلیم شو *** همچو موسیه زیرِ حکمِ خِضر رو
3 

ذا فرِاق﴾»نفاق *** تا نگوید خِضر: صبر کن بر کارِ خِضر ای بی «رو! ﴿هه
4 

 چه طفلی را کُشد، تو مو مَکَنچه کِشتی بشکند، تو دم مزن *** گرگر
 أیدیهِم﴾ برِانْد َ فَوق اللَْٰ  ُدستِ او را حقْ چو دستِ خویش خواند *** تا ﴿ید

5 
 ش کندش کُند *** زنده چه بْوَد؟ جانِ پایندهَدستِ حق میراندَشَ، زندهَ

 یار باید راه را، تنها مرو *** از سرِ خود اندر این صحرا مرو ��
 هر که تنها نادر این ره را برُید *** هم به عَون و همّتِ مردان رسید

ه نیستت *** دستِ او جز قبضۀ الَدستِ پیر از غایبان کوتاه نیس  له
 اندشکّ بهِغایبان را چون چنین خَلعتَ دهند *** حاضران از غایبان بی

 ها نهند؟!دهند *** پیشِ مهمان تا چه نعمتغایبان را چون نوَاله می
کو کسی که پیشِ شَه بندد کمر *** تا کسی که هست بیرون سوی در؟!

6 
 حساب *** آن زِ اهَلِ کشف و این زَ اهلِ حجاب فرق بسیار است، نایدَ در ��

 وار از در برونکُن تا رهی یابی درون *** ور نه مانی حلقهجهد می ��
 دل مباش *** سسُت و ریزیده چو آب و گِل مباشچون گُزیدی پیر، نازک

 صیقلْ آیینه شوی؟!کینه شوی *** پس کجا بیور به هر زخمی تو پرُ

گاه و کَبودی زدنِ قزوینی بر شانه
 جهتِ زخمپشیمان شدنْ به

 بیان *** در طریق و عادتِ قزوینیاناین حکایت بشنو از صاحب
 زنند از صورتِ شیر و پلنگدرنگ *** میها بیبر تن و دست و کَتفِ ��

 ها زنندگزند *** از سرِ سوزنْ کبودیبر چنان صورتْ پیاپی بی
 «ایکَبودم زن، بکُن شیرینی»ای *** که: سوی دلَّاکی بشد قزوینی

 زن صورتِ شیرِ ژیانبرَ»گفت: « *** چه صورتْ زنم ای پهلوان؟»گفت: 
 «طالِعَم شیر است، نقشِ شیرْ زن *** جَهد کن، رنگِ کبودیْ سیرْ زن

 مگَهَم زن آن رقَ بر شانه»گفت: « *** بر چه موضِعتَ صورت زنم؟»گفت: 
 «تا شود پشتم قوی در رزم و بزم *** با چنین شیرِ ژیان در عَزمْ جَزم ��

 گَه مسکن گرفتکه او سوزن فرو بردن گرفت *** دردِ آن در شانهچون
 «زنی؟کِای سَنیّ *** مر مرا کُشتی، چه صورت می»پهلوان در ناله آمد: 

 «ابتدا؟از چه عضو کردی »گفت: « *** آخرْ شیر فرمودی مرا»گفت: 
 امدمُ بگذار ای دو دیده»گفت: « *** اماز دمُگاه آغازیده»گفت: 

 از دمُ و دمُگاهِ شیرم دمَ گرفت *** دمُگَهِ او دمَگَهم محکم گرفت

                              
 مَقطَع: تمامی.  1
 مَخلَص: راه خلاص، پناهگاه.  2
 نسخۀ قونیه: چون گرفتت پیر.  3
 ؛ ﴿اینک زمان جدایی من و توست!﴾78سوره الکهف آیه   4
 ؛ ﴿دست )ولایت( خدا برفراز دست ایشان است!﴾10فتح آیه سوره ال  5
 کو کسی: کجاست آن کسی. چقدر فاصله دارد آن کس... .  6
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 «ساز *** که دلم سستی گرفت از زخمِ گازگو، ای شیر“ دمُ باش!شیرِ بی”
 یّ و رَحْممُواسایمُحابا بیجانبِ دیگر گرفت آن شخصْ زخم *** بی

 «خوگوش است این، ای نیک»گفت او: « *** کاین چه اندام است از او؟»بانگ زد او: 
 «تا گوشش نباشد ای هُمام *** گوش را بگُذار و کوته کن کلام»گفت: 

 جانبِ دیگر، خَلِش آغاز کرد *** باز قزوینی فغَانی ساز کرد:
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 «این است اشِکمِ شیر، ای عزیز»: گفت« *** کاین سِوُم جانبْ چه اندام است نیز؟»
گو اشِکم نباشد شیر را *** خود چه اشِکم باید این ادِبیر را»گفت: 

1 
 «ها *** اشکمِ چه شیر را بهَرِ خدا؟!درد افزون گشت، کم زن زخم

 خیره شد دلَّاک و بس حیران بمانْد *** تا به دیر، انگشت بر دندان بمانْد
 در عالَم کسی را این فتاد؟!»بر زمین زد سوزنْ آن دم اوستاد *** گفت: 

 چنین شیری خدا کی آفرید؟!دمُّ و سر و اشِکم که دید؟! *** اینشیرِ بی
 «چون نداری طاقتِ سوزن زدن *** از چنین شیرِ ژیان، رو! دم مزن! ��

---------- 
 نفْسِ گَبرِ خویش ای برادر صبر کن بر دردِ نیش *** تا رهی از نیشِ 

 کآن گروهی که رهیدند از وجود *** چرخ و مِهر و ماهِشان آرَد سُجود
 هر که مُرد اندر تنِ او نفْسِ گَبر *** مر وِرا فرمان برََد خورشید و ابر

چون دلش آموخت صبر افروختن *** آفتابْ او را نیارَد سوختن
2 

«رْ کَذا عَن کَهفِهِمتزَّاوَ »گفت حق در آفتابِ مُنتجَِم *** ذکرِ: 
3 

 خُفتگانی کز خدا بدُ کارشان *** میل کردی آفتاب از غارِشان ��
 شودشود *** پیشِ جزوی کاو برِ کلّ میخارْ جمله لطفْ چون گُل می

 چیست تعظیمِ خدا افراشتن؟ *** خویشتن را خاک و خواری داشتن
 تنچیست توحیدِ خدا آموختن؟ *** خویشتن را پیشِ واحد سوخ

 گر همی خواهی که بِفْروزی چو روز *** هستیِ همچون شبِ خود را بسوز
نواز *** همچو مِس در کیمیا اندر گُدازات در هستِ آن هستیهستی ��

4 
ستی دو دست *** هستْ این جمله خرابی از دو هستدر من و ما سخت کردهَ ��

5 

رفتنِ گرگ و روباه در خدمتِ شیر به 
 شکار

 وبهَی بهرِ شکار *** رفته بودند از طلب در کوهسارشیر و گرگ و ر
 کآن سه با هم اندر آن صحرای ژرف *** صیدها گیرند بسیار و شِگَرف

 تا به پشتِ همدگر از صیدها *** سخت بربندند بار و قیدها
 چه زیشان شیرِ نر را ننگ بود *** لیک کرد اکِرام و همراهی نمودگر

است *** لیک همرَه شد، جماعتْ رحمت استچنین شَه را ز لشکر زحمت این
6 

 هاست *** او میانِ اختران بهرِ سَخاستهمچنین مَه را ز اخَتر ننگ
چه رأیی نیست رأیش را مَزیدامرِ ﴿شاوِرهُم﴾ پیمَبر را رسید *** گر

7 

                              
صورت یک در نسخۀ قونیه مصرع اول این بیت و مصرع اول بیت بعد به  1

 های دوم موجود نیست.بیت آمده و مصرع
 اِدبیر )اِدبار(: مَنحوس و شوم.

 : آموخت شمع افروختن.نسخۀ قونیه  2
كند، از بينى كه وقتى طلوع مى؛ ﴿و خورشيد را مى17سوره الکهف آیه   3

كند، از سمت چپ شود، و وقتى غروب مىسمت راست غارشان متمايل مى
 نماید... .﴾ها را ترک مىآن

 مُنتَجِم: تابان.
 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  4
 الحاقی از نسخۀ قونیه.  5
؛ رسول اکرم صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم 316، ص 3سنن )ترمذی(، ج   6

ِ مَع الجَماعة؛»فرمود:  خداوند )دست خدا همراه جماعت است  يدَُ اللٰ 
 («.وحدت مسلمانان را دوست دارد

 (.همتا: نَدید)رأیش را نَدید   7
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 ستست *** نی از آنکه جو چو زَرْ جوهر شدهدر ترازو، جو رفیقِ زَر شده
 ستست *** مدتّی سگْ حارِسِ درگَه شدهروحْ قالب را کُنون همرَه شده

 که رفتند این جماعت سوی کوه *** در رکابِ شیرِ با فرَّ و شُکوهچون
 فت *** یافتند و کارِ ایشان پیش رفت َگاوِ کوهیّ و بز و خرگوشِ ز

 هر که باشد در پیِ شیرِ حِراب *** کم نیاید روز و شبْ او را کباب
 چون ز کُه در بیشه آوردندِشان *** کشته و مجروح و اندر خون کِشان
 گرگ و روبَه را طمع بود اندر آن *** که روَد قسمت به عدلِ خُسروان

 ها را سَندَعکسِ طمْعِ هر دوشان بر شیر زد *** شیر دانست آن طمع
---------- 

  

                              
و در امور با آنان مشورت کن، پس چون ...﴿ ؛159عمران آیه سوره آل

 ﴾(.و اقدام نما)دت تصمیم گرفتی آنگاه بر خدا توکّل کن خو
گرچه رأیی نیست... : هرچند هیچ فکر و نظری بالاتر از ادراک پیغمبر 

 نیست.
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 چه اندیشد ضمیرهر که باشد شیرِ اسرار و امیر *** او بداند هر
 یْ بدَی در پیشِ اوخو *** دل ز انَدیشههین نگه دار ای دلِ اندیشه

پوشداند و خر را همی راندَ خَموش *** بر رُخَت خنددَ برای روی
1 

---------- 
 شت آن دمْ پاسِشانشیر چون دانست آن وسواسِشان *** وا نگَفت و دا

 بنْمایم سزا *** مر شما را ای خَسیسانِ گدا»لیک با خود گفت: 
 !مر شما را بس نیامد رایِ من؟! *** ظنتّان این است در اِعطای من؟

 آرای منای وجودِ رایِتان از رایِ من *** از عطاهای جهان
 نظر نقشْ با نقاّش چه اسِگالد دگر؟! *** چون سِگالِش اوش بخشید و

 چنین ظنِّ خَسیسانه به من *** مر شما را بود؟! ننَگانِ زَمَن!این
هِ ظَنَّ السَّوْء﴾ را *** گر نبرُّم سَر، بوَد عینِ خطا﴿ظانیّن بِال له

2 
 «وا رَهانم چرخ را از نَنگِتان *** تا بماندَ در جهانْ این داستان

---------- 
 های شیرْ ایمن مباشبسُّمزد خنده فاش *** از تَ شیر با این فکر می
های حق *** کرده ما را مست و مغرورِ خَلقَمالِ دنیا شد تبَسَُّم

3 
 کَندَفقر و رنجوری بهِْ استتَ ای سندَ *** کآن تبَسَُّمْ دامِ خود را بر

کردنِ شیرْ گرگ را و گفتن که: امتحان
 «این صیدها را قسمت کن»

 * مَعدِلتَ را نو کن ای گرگِ کُهُنای گرگ، این را بخش کن **»گفت شیر: 
 «گری *** تا پدید آید که تو چه گوهرینائبِ من باش در قسمت

 ای شه، گاوِ وحشی بخشِ توست *** آن بزرگ و تو بزرگ و زَفت و چُست»گفت: 
 «غلطست و وسط *** روبهَا، خرگوش بسِتان بیبزُ مرا که بزُ میانهَ

  

                              
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: داند او، خر را.تصحیح  1
 ؛ ﴿آنان که به خدا بدگمانند﴾6سوره الفتح آیه   2
 ی.بدگمان«: لٰهِ...ظانّین بِال»
 نسخۀ قونیه: مغرور و خَلَق.  3
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 که من باشم، تو گویی ما و تو؟!ای گرگ چون گفتی؟! بگو *** چون»شیر گفت: 
 «گرگْ خود چه سگ بوَد کاو خویش دید! *** پیشِ چون منْ شیرِ بی مِثل و ندَید

 پیشش آمد، پنجه زد او را درید« *** پیش آ، ای خری کاو خودْ خرید»گفت: 
 وستش از سر کِشیدچون ندیدش مغز و تدبیر و رَشید *** در سیاستْ پ

 چنین جان را بباید زار مُردچون دیدِ مَنتَ از خود نَبرُد *** این»گفت: 
چون نبودی فانی اندر پیشِ من *** فرض آمد مر تو را گردن زدن

1 
 «گاهی هم کُنم از عدلْ فضلچه غالب دارم اندر بذَلْ فَضل *** گاهگر ��

---------- 
ای در وَجهِ او، هستی مجوچون نهِ« ***  اوءٍ هالِکٌ جُز وَجهِ کُلُّ شَی»

2 
 هر که اندر وجهِ ما باشد فَنا *** ﴿كلُّ شَيءٍ هالِك﴾ نبوَد وِرا

 آنکه در إلّاست او از لا گذشت *** هر که در إلّاست او فانی نگشتز
 تنَدَزند *** ردِّ باب است او و برَ لا میهر که بر درْ او من و ما می

قصّۀ آن کس که درِ یاری بکوفت، گفت: 
چون »، گفت: «منم»گفت: « کیست؟»

تویی، درَت نگشایم که کسی از یاران را 
 «نشناسم که من باشد.

 «کیستی ای مُعتمَد؟»آن یکی آمد درِ یاری بزَِد *** گفت یارش: 
 برو، هنگام نیست *** بر چنین خوانی مُقامِ خام نیست»گفتش: « من»گفت: 

 جز آتشِ هجر و فرِاق *** که پزَد؟! که وا رَهاند از نفاق؟! خام را
 «چون توییِّ تو هنوز از تو نرفت *** سوختن باید تو را در نارِ تفَت ��

 رفت آن مسکین و سالی در سفر *** در فراقِ دوست سوزید از شَرَر
 پخته گشت آن سوخته پس باز گشت *** باز گِردِ خانۀ انَباز گشت

 ادب لفظی ز لبر در به صد ترس و ادب *** تا بنِجَهَد بیحلقه زد ب
  

                              
 نسخۀ قونیه: فضل آمد مر تو را گردن زدن.  1
هر چیزی فانی و نابود است مگر وَجه پروردگار. »؛ 88سوره القصص آیه   2

الخَلقی که مربوط به ست و جنبۀ وَجه)جنبۀ رَبّی و الٰهی باقی و ماندگار ا
 «ود است.(استقلال توهّمی موجودات است همه فانی و ناب
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 «سِتانبر در هم تویی ای دل»گفت: « *** بر در کیست آن؟»بانگ زد یارش که: 
 «اکنون چون منی، ای من، در آ *** نیست گنجایی دو من در یک سرا»گفت: 

 چون یکی باشد همه، نبوَد دوییّ *** هم منیّ برخیزد آنجا هم توییّ  ��
---------- 

 که یکتایی، در این سوزن در آنیست سوزن را سَرِ رشته دو تا *** چون
 الخیاطرشته را با سوزن آمد ارتباط *** نیست در خور با جَمَلْ سَمُّ

1 
 ؟!ضات و عملکی شود باریک هستیِّ جَمَل *** جز به مِقراضِ ریا

دستِ حق باید مر آن را ای فلان *** کآن بوَد بر هر مُحالی کُنْ فکَانْ 
2 
هر مُحال از دستِ او ممکن شود *** هر حَرون از بیمِ او ساکن شود

3 
أکمَه و أبرَص چه باشد، مُرده نیز *** زنده گردد از فسُونِ آن عزیز

4 
 یجادِ او مُضطَر بوَدتر بوَد *** در کفِ اآن عدم کز مُرده مُردهو

فعِلی مدانکار و بی﴿كلَّ یوْمٍ هُوَ في شَأنٍْ﴾ بخوان *** مر وِرا بی
5 
 کندکمترین کارش به هر روز آن بوَد *** کاو سه لشکر را روانه می
هات *** بهرِ آن تا در رَحِم رویدَ بنَات لشکری زَ اصْلابْ سوی امَُّ

6 
 ز نرّ و ماده پرُ گردد جهان لشکری زَ ارحام، سوی خاکدان *** تا

لشکری از خاکدان سوی اجََل *** تا ببیند هر کسی حُسنِ عمل
7 

 رسدها میرسد *** آنچه از حق سوی جانها میشک پیش از آنباز بی ��
 رسدها میلها به گِ آنچه از دلرسد *** وها میها به دلو آنچه از جان ��

  

                              
؛ ﴿كسانى كه تكذيب آيات ما را بنمايند و از قبول 40سوره الأعراف آیه   1

آن استكبار و بلندمنشى ورزند، درهاى آسمان به روى آنان باز نخواهد شد 
گردند تا آن وقتى كه شتر در سوراخ سوزن داخل و داخل در بهشت نمی

 طور ما مجرمان را جزا خواهيم داد!﴾شود، و اين
؛ ﴿هرآینه امر خداوند چنین است كه چون اراده كند 82سوره یس آیه   2

 ﴾چيزى را، به او بگويد: بوده باش! و آن خواهد شد.
 حَرون: سرکش و نافرمان.  3
 أکمَه: کور مادرزاد. أبرَص: مبتلا به پیسی.  4
؛ ﴿او )خداوند( در هر روزی به شأنی )و جلوه و 29سوره الرحمٰن آیه   5

 ت.﴾ظهوری( اس
 نسخۀ قونیه: روید نبات.  6
؛ ﴿اوست آن خداوندى كه در هر لحظه موت و حياتى 2سوره المُلک آیه   7

 ... .﴾تر استآفريند، تا شما را بيازمايد كه كداميک كردارش شايستهمى
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و مَرّ *** از پیِ این گفت: ﴿ذِكريه لِلْبشََر﴾اینْت لشکرهای حقْ بی حدّ  ��
1 

 بازاین سخن پایان ندارد هین بتِاز *** سوی آن دو یارِ پاکِ پاک

خواندنِ آن یار، یارِ خود را پس از 
 تربیت یافتن

 «کَاندر آ ای جمله من *** نی مخالف چون گُل و خارِ چمن»گفت یارش: 
دو تا بینی حروفِ کاف و نون رشته یکتا شد، غلطْ کم شد کنون *** گر

2 

---------- 
 کاف و نون همچون کمند آمد جَذوب *** تا کشاندَ مر عدم را در خُطوب

 چه یکتا باشد آن دو در اثرپس دو تا باید کمند اندر صوَر *** گر
گر دو پا گر چار پا، رَه را برَُد *** همچو مِقراضِ دو تا، یکتا برَُد

3 
ر را ببین *** هست در ظاهرْ خلافِ آن و این ُآن دو انَبازانِ گاز

4 
 کُندآن دگر انَبازْ خشکش میبرَد *** وآن یکی کَرباسْ در جو می
 تنَدمیبر کند *** گوییا زِ اسْتیزه ضدّ باز او آن خشک را ترَ می

کار باشند ای فَتیه دل و یکنما *** یکلیک آن دو ضدِّ اسِتیزه
5 

ستبرَد، جمله یکیست *** لیک تا حقّ میهر نبیّ و هر ولیّ را مَسلکَی
6 

 های آسیا را آب برُدکه جمعِ مُستمَِع را خواب برُد *** سنگچون

 کشیدنِ سخنْ از ملامتِ مُستَمِعانرویْ در
 رفتنِ این آبْ فوقِ آسیاست *** رفتنش در آسیا بهرِ شماست

                              
 ها نیست مگر تذکّر و پندی برای آدمیان.﴾و این؛ ﴿...31سوره المدّثّر آیه   1

 حدّ و شمار.حدّ و مَرّ: بیبی
 نسخۀ قونیه: غلط کم شو کنون. مخزن الأسرار: غلط گم شد کنون.  2

واسطۀ فنای بنده، از دوئیت خارج شده و یکتا شد )و فقط رشتۀ هستی به
حضرت حق در وجود او حاکم گشت( و اشتباه و گناه )که منشأ آن، کثرت 

طلبی است( از میان رفت. و )این در مثال مانند امر ﴿کُن﴾ و استقلال
وجودیِ حق است که حقیقتاً یک ارادۀ واحد است( اگرچه تو امرِ ﴿کُن﴾ 

 بینی! صورت دو حرف کاف و نون میرا در ظاهر به
پا شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: همچو مِقراضِ دو پا، یکتصحیح  3

 شود
)در این قضیه مثال دیگری نیز هست( موجودات چه دوپا و انسان باشند و 
چه چهارپا، یک راه را خواهند پیمود. مانند قیچی که هرچند دو تیغ دارد 

شود و آن این است که یک بُرش را انجام اثر واحد از آن ظاهر میولی یک 
 دهد.می

 شوی.گازُر: لباس  4
 نسخۀ قونیه: باشند در رضا.  5
ها انسان را به سرمنزل حقیقت لیک تا حق... : لیکن همۀ این راه  6

 رساند، پس حقیقتاً یکی هستند. *** می
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 د *** آب را در جویِ اصلی باز رانْدچون شما را حاجتِ طاحون نمانْ 
ناطقه سوی دهان، تعلیمْ راست *** ور نه خودْ آن آب را جویی جداست

1 
تکرارها *** ﴿تحَتهَا الْنهار﴾ تا گلزارهابانگ و بیرود بیمی

2 
 رویدَ کلامحرف میای خدا جان را تو بنما آن مقام *** کَاندر آن بی

 یْ دورْ پهَنای عَدمَدمَ *** سوی عرصهتا که سازد جانِ پاک از سر قَ 
ای بس با گُشاد و با فضا *** وین خیال و هست زو یابد نوَاعرصه

3 
 آن سبب باشد خیالْ اسبابِ غمتر آمد خیالات از عدم *** زتنگ

 آن شود روی قمَر همچون هلالتر بود از خیال *** زبازْ هستی تنگ
 ست تنگتر آمد که زندانیتنگ بازْ هستیِّ جهانِ حسّ و رنگ ***

 کِشدها میست ترکیب و عدد *** جانبِ ترکیبْ حسّ علتِّ تنگی
 سویِ حسّ، عالمِ توحید دان *** گر یکی خواهی، بدان جانب برِانآنز

 امرِ کُنْ یک فعل بود و، نون و کاف *** در سخن افتاد و معنا بود صاف
 ا چه شد احوالِ گرگ اندر نبرَد؟گَرد *** تاین سخن پایان ندارد، باز

  

                              
 نسخۀ قونیه: آن نُطق را جویی جداست.  1
ها جاری و درختانی که رودها از میان آن ؛ ﴿...بهشت100سوره التوبه آیه   2

 است... .﴾
 هست: هستی.  3
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 ادبیِ اوجهتِ بیکردنِ شیرْ گرگ را بهادب
 کنْد سرْ آن سَرفراز *** تا نماندَ دو سَریّ و امتیازگرگ را برَ

﴿فَانْتقَمَنا مِنهُم﴾ است ای گرگِ پیر *** چون نبودی مُرده در پیشِ امیر
1 

 «ا بخش کُن از بهرِ خَورداین ر»بعد از آن، رو شیر با روباه کرد *** گفت: 
 خوردتَ باشد ای شاهِ امینکاین گاوِ سَمین *** چاشْت»سجده کرد و گفت: 

 ای باشد شَهِ فیروز راروز را *** یخَنیوین بزُ از بهرِ میانه
 «چَره، ای شاهِ با لطف و کَرمآن دِگر خرگوشْ بهرِ شام هم *** شَبو

 ؟چنین قسمت زِ که آموختیای روبَه تو عدل افروختی *** این»گفت: 
 «ای شاهِ جهان از حالِ گرگ»گفت: « *** از کجا آموختی این ای بزرگ؟

 چون در عشقِ ما گشتی گِرو *** هر سه را برگیر و بسِتان و برو»گفت: 
 روبهَا چون جُملگی ما را شدی *** چونتَ آزاریم؟! چون تو ما شدی

 ا تو را و جمله اشِکارانْ تو را *** پایْ بر گردونِ هفتم نِه، بر آم
 «چون گرفتی عبرت از گرگِ دنَیّ *** پس تو روبَه نیستی، شیرِ منی

---------- 
 عاقل آن باشد که عبرت گیرد از *** مرگِ یاران و بلای مُحترََز

---------- 
 ا شیر از پسِ آن گرگ خوانْدمر»روبَه آن دم بر زبانْ صد شُکر رانْد *** که: 

 «که برُدی جان از او؟!“ تو *** بخش کن این را”گر مرا اوّل بفرمودی که: 
---------- 

 پس سپاس او را که ما را در جهان *** کرد پیدا از پسِ پیشینیان
 های حق *** بر قرُونِ ماضیه اندر سَبقَتا شنیدیم آن سیاست

 *** همچو روبَه، پاسِ خود داریم بیش تا که ما از حالِ آن گرگانِ پیش
 زین رو خواندِمان *** آن رسولِ حقّ و صادق در بیان« امُّتِ مرحومه»

  

                              
؛ ﴿پس ما از آنان انتقام گرفتیم پس بنگر سرانجام 25سوره الزخرف آیه   1

 کنندگان چگونه بوده *** است.﴾تکذیب
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استخوان و پشمِ آن گرگانْ عیان *** بنْگرید و پند گیرید ای مِهان
1 

 عاقل از سَر بِنْهد این هستیّ و باد *** چون شنید انجامِ فرعونان و عاد
 ور بنِنَْهد، دیگران از حالِ او *** عبرتی گیرند از اِضلالِ او

«در پذیرید از خدا آخِر عطا»گفت نوح اندر نصیحت قوم را: ***  ��
2 

تهدیدکردنِ نوح علیه السّلام مر قوم را 
پوشم با من مپیچید که من روی»که: 

پیچید نه با خدای را؛ پس با خدای من می
 «من

 امزیام *** من ز جان مُردم، به جانان میشان، من من نیکِ ای سر»گفت نوح: 
 امام *** نیست مرگم، تا ابَد پایندهچون ز جان مُردم، به جانان زنده

 چون بمُردم از حواساتِ بشر *** حق مرا شد سَمع و ادِراک و بَصَر
 «که من من نیستم، این دم ز هوست *** پیشِ این دم هر که دم زد، کافر اوستچون

---------- 
 هست اندر نقشِ این روباهْ شیر *** سوی این روبَه نشاید شد دلیر

!نشَنوَی؟نگَرَوی *** غرّشِ شیران از او میگر ز روی صورتش می
3 

  سان بر هم زدی؟!گر نبودی نوح را از حقْ یدَی *** پس جهانی را چه
صد هزاران شیر بود اندر تنَی *** هر دو عالَم را همی دید ارَزَنی

4 
 او برون رفته بدُ از ما و منی *** او چو آتش بود و عالَمْ خرمنی

 که خرمن پاسِ عُشرِ او نداشت *** او چنان شعله بر آن خرمن گماشتچون
 گرگ بگُشاید دهان ادب چونهر که او در پیشِ این شیرِ نهان *** بی

خواندَشَدرّاندَشَ *** ﴿فَانْتقَمَنا مِنهُمُ﴾ برَهمچو گرگ، آن شیر برَ
5 

زخم یابد همچو گرگ از دستِ شیر *** پیشِ شیرْ ابَله بوَد کاو شد دلیر
6 

 کاشکی آن زخمْ بر جسم آمدی *** تا بدُی کایمان و دل سالم بدُی
 توانم کرد این سرّ را پدید؟! قوّتم بگُسست چون اینجا رسید *** چون

 لیک هم رمزی بگویم با شما *** بو که دریابید و گردید آشِنا ��
 بازی کم کنیدهمچو آن روبهَ، کم اشِکم کنید *** پیشِ او روباه

ن به پیشِ او نهَید *** مُلکْ مُلکِ اوست، مُلکْ او را دهیدا و مجمله م
7 

                              
 شده بر اساس نسخۀ قونیه.تصحیح  1
 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  2
کنی و( اگر از ظاهر و صورت آنان )حقانیّت ایشان را بالعَیان مشاهده نمی  3

کنی، آیا صدای غرش شیرانۀ ایشان را نیز )از به ایشان گرایش پیدا نمی
 شنوی؟!کیفیت عملکرد و تصرّفات ایشان( نمی

 چنین است:در نسخۀ قونیه این بیت و بیت بعد این  4
 ***  او چو آتش بود و عالَمْ خرمنی.صد هزاران شیر بود اندر تَنی 

؛ ﴿پس ما از آنان انتقام گرفتیم پس بنگر سرانجام 25سوره الزخرف آیه   5
 کنندگان چگونه بوده *** است.﴾تکذیب

 کاو: آن کسی که.  6
؛ ﴿بگو: بارإلٰها، ای کسی كه فرمانروای مُلک عالَم 26عمران آیه سوره آل  7

بخشى و از هر كه بخواهى، ، فرمانروايى میهستی، هر آن كس را كه بخواهى
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 ر و صیدِ شیر، خودْ آنِ شماستچون فقیر آیید اندر راهِ راست *** شی
 نیاز است او ز مغزِ نغَز و پوستآنکه او پاک است و سُبحانْ وصفِ اوست *** بیز

 هر شکار و هر کراماتی که هست *** از برای بندگانِ آن شَه است
جوگفت: ﴿أ لَیسَ اَللْٰ بكِافٍ عَبدهَُ﴾ *** تا نگردد بنده هر سو حیله ��

1 
کندجای خود تفضّل میکند *** او بهق توکّل میهر که او بر ح ��

2 
 نیست شَه را طَمْع، بهرِ خَلق ساخت *** این همه دولت، خُنکُ آن کاو شناخت

 ها چه کار آید وِرا؟!آن که دولت آفرید و دو سرا *** مُلک و دولت
 پیشِ سُبحان بس نگه دارید دل *** تا نگردید از گمانِ بدَْ خَجِل

 رِّ و فکر و جست و جو *** همچو اندر شیرِ خالصْ تارِ موکاو ببیند س
 های غیب را آیینه شدسینه شد *** نقشنقش و سادهآن که او بی
یْ مؤمن شودآنکه مؤمن آینهگمان موقِن شود *** زسرِّ ما را بی

3 
کرانگمان *** در میانِ هر دو فرقی بیمؤمنی او، مؤمنی تو بی ��

4 
 چون زند او نقدِ ما را بر مِحَکّ *** پس یقین را باز داند او ز شکّ 

  

                              
بخشى؛ و هر كه ستانى؛ و هر كه را بخواهى، عزت میفرمانروايى را باز می
ها به دست توست، و تو بر هر کار گردانى؛ همه خوبیرا بخواهى، خوار می

 توانايى.﴾
 کند؟!... .﴾اش را کفایت نمی؛ ﴿آیا خدا بنده36*** سوره الزمر آیه   1
 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  2
ز آنکه مؤمن... : زیرا بندۀ مؤمن آینۀ خدای مؤمن )از اسامی خدا:   3

 شود.بخش( میایمنی
مؤمنی او، مؤمنی تو... : آن ولیّ الٰهی یک مؤمن است )که آینۀ خدای   4

 دانی...مؤمن شده است( و تو نیز خود را مؤمن می
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چون شود جانش مِحَکِّ نقدها *** پس ببیند نقد را و قلب را
1 

نشاندنِ پادشاهانْ صوفیان را پیشِ روی 
 خود، تا چشمشان روشن شود

 پادشاهان را چنین عادت بوَد *** این شنیده باشی ارَ یادت بوَد
 آنکه دلْ پهلوی چپ باشد به بنددستِ چپْشان پهلوانان ایستند *** ز

 آنکه علمِ ثبت و خط، آن دستْ راستمُشرِف و اهلِ قلمْ پهلوی راست *** ز
 اندیْ جانند وز آیینه بهْ صوفیان را پیشِ رو موضِع دهند *** کآینه

 رسَ حاجِبانْ این صوفیانند ای پسر *** ساده و آزاده و افکنده
 یْ دلْ نقشِ بکِرها صیقل زده از ذکر و فکر *** تا پذیرد آینهسینه

 هر که او از صُلبِ فطرتْ خوب زاد *** آینه در پیشِ او باید نهاد
عاشقِ آیینه باشد رویِ خوب *** صیقلِ جان آمد از ﴿تقَوَي الْقلُوب﴾

2 
 هر که دارد رویِ خوبِ با نظام *** طالبِ آیینه باشد وَ السّلام

 بشنو اکنون یک مثالِ معنوی *** تا تو دیگر قولِ صورت نشْنوی ��

آمدنِ آشنایی از سفر به دیدنِ حضرتِ 
 یوسُف علیه السّلام

 آمد از آفاقْ یاری مهرْبان *** یوسُفِ صِدیّق را شد میهمان
 یْ آشنایی مُتَّکیکآشْنا بودند وقتِ کودکی *** بر وِساده

 آن زنجیر بود و ما أسَد»د *** گفت: یاد دادش جورِ إخوان و حس
 عار نبوَد شیر را از سلسله *** ما نداریم از قضای حقْ گِله

 «سازانْ میر بودیْ زنجیرشیر را بر گردن ارَ زنجیر بود *** بر همه
 «همچون در مُحاق و کاستْ ماه»گفت: « *** چون بودی تو در زندان و چاه؟»گفت: 

---------- 

  

                              
 نقد: طلا. قلب: تقلّبی.  1
 ها﴾.. ﴿...تقوای دل32ج آیه سوره الح  2
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 ر ماهِ نو گردد دو تا *** نی در آخِر بدَْر گردد بر سَما؟!در مُحاق اَ 
چه درُدانه به هاوَن کوفتند *** نورِ چشم و دل شد و دفَعِ گَزندگر

1 
 ساختندها برگندمی را زیرِ خاک انداختند *** پس ز خاکش خوشه

 فزَاآسیا *** قیمتش افزود و نان شد جانبارِ دیگر کوفتندشَ ز
 باز نان را زیرِ دندان کوفتند *** گشت عقل و جان و فهمِ سودمند

رّاع﴾ آمد بعدِ کَشتباز آن جان چون که مَحوِ عشق گشت *** ﴿یعجِبُ الزُّ
2 

 باز آن جانْ چون به حَقْ او مَحو شد *** باز مانْد از سُکر و سوی صَحو شد ��
 فلَاحِ مُنتظََر آن صَلاح آمد ثمََر *** قومِ دیگر راعالمَی را ز ��

 مردگرد *** تا که با یوسف چه گفت آن نیکاین سخن پایان ندارد باز

کردنِ یوسُف علیه السّلام ارمغان از طلب
 آن مرد بعد از مَقالات

 ؟ای فلان *** هین چه آوردی تو ما را ارمغان»بعدِ قصّه گفتنش گفت: 
 «احون شدنگندمْ سوی طدست آمدن *** هست بیبر درِ یارانْ تهی

---------- 
 ارمغان کو از برای روزِ نشَر؟»حق تعالیه خلق را گوید به حَشر: *** 

؟!“خَلقَْناکُم کَذا”سان که بینوا *** هم بدان“ جِئتْمُونا وَ فرُادیه ”
3 

 آویز را *** ارمغانِ روزِ رستاخیز را؟هین چه آوردید دست
«اطِلْتان نمُود؟!یا امیدِ بازگشتنَْتان نبود *** وعدۀ امروزْ ب

4 
 اش را از خری *** پس ز مَطبخَ خاک و خاکستر خَوریمُنکِری مهمانی

 !نَهی؟ای مُنکِر، چنین دستِ تهی *** بر درِ آن دوستْ پا چون میور نه
 اندکی صَرفه بکُن از خواب و خَور *** ارمغانْ بهرِ ملاقاتش ببرَ

  

                              
 نسخۀ قونیه: نور چشم دل شد و بیند بلند.  1
 ؛ ﴿...کشاورزان را به شگفتی آورَد... .﴾29سوره الفتح آیه   2
؛ ﴿هرآینه شما یکّه و تنها نزد ما آمدید همانطور که 94سوره الأنعام آیه   3

 شما را در آغاز آفریدیم... .﴾
﴿آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريديم و اينكه ؛ 115سوره المؤمنون آیه   4

 شويد؟!﴾شما به سوى ما بازگردانيده نمى
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باش در أسحار از ﴿یستغَفِرون﴾ « ***قلَیلَ النَّومِ مِمّا یهَْجَعون»شو 
1 

 بیناندکی جنبش بکُن همچون جَنین *** تا ببخشندت حواسِ نور
بین *** پا نهی بالای چرخ هفتمینچون بیابی آن حواس دور ��

2 
 ای واسِع شَویوز جهانِ چون رَحِم بیرون رَوی *** از زمین در عرصه

هِ واسِعأرضُ ال»آنکه  اندای دان کَانبیا در رفتهاند *** عرصهگفته« له
3 

 یْ فراخ *** نخلِ تر آنجا نگردد خُشکْ شاخآن عرصهدل نگردد تنگ ز
 شوی و سرنگونحامِلی تو مر حواست را کُنون *** کُنْد و مانده می

 پیچ و تابکه مَحمولی نه حاملْ وقتِ خواب *** ماندِگی رفت و شدی بیچون
 ای دان تو حالِ خواب را *** پیشِ مَحمولیِّ حالِ اولیاچاشنی

قود﴾ ُاولیا اصحابِ کَهفنَد ای عَنود *** در قیام و در تقلبّ ﴿هُمْ ر
4 

مال﴾خبرْ ﴿ذاتَ الْیمین﴾ ﴿تکلُّف در فعِال *** بیکِشدْشان بیمی ذاتَ الشِّ
5 

مال﴾؟ أشغالِ تن چیست آن ﴿ذاتَ الیمین﴾؟ فعلِ حَسَن *** چیست آن ﴿ذاتَ الشِّ
6 

شان خَوفی و ﴿لا هُم یحزَنون﴾دشواری درون *** نیستْ شان بهگر تو بینی ��
7 

 خبر زین هر دو، ایشان در مَزیدرود این هر دو از مردمْ پدید *** بیمی ��
 خبر زین هر دو، ایشان چون صَدااز انبیا *** بی رود این هر دو کارمی

 خبرگر صَدایت بشنَواندَ خیر و شر *** ذاتِ او باشد ز هر دو بی
  

                              
؛ ﴿و ]تقواپیشگان[ فقط اندکی از شب را 18و  17سوره الذاریات آیه   1

خوابیدند *** و سحرگاهان ]به درگاه خداوندی[ استغفار می
 نمودند.﴾می

 خوابت را کم کن و در سحرها از استغفار کنندگان باش.
 الحاقی از مثنوی شریف.  2
؛ ﴿...و زمین خدا فراخ و پهناور است، هرآینه صابران 10سوره الزمر آیه   3

 کنند.﴾حساب دریافت میاجر و پاداش خود را تماماً و بی
 ای دان انبیا را بس بلند.نسخۀ قونیه: عرصه

آنکه در پنداری که ایشان بیدارند و حال؛ ﴿و می18ه سوره الکهف آی  4
 خوابند... .﴾

؛ ﴿و ما پیوسته ایشان را به پهلوی راست و چپ 18سوره الکهف آیه   5
 گردانیم... .﴾می

گرداند. ﴿ذاتَ اليَمين﴾: اینکه ایشان را خداوند به سمت راست می  6
گرداند. أشغال می﴿ذاتَ الشِّمال﴾: اینکه ایشان را خداوند به سمت چپ 

 تن: تدبیر امور بدن و زمینی اولیا.
گونه ترس ؛ ﴿آگاه باشيد كه براى اولياى خداوند هيچ62سوره یونس آیه   7

 گونه اندوه و حُزنی نیست.﴾و هیچ
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گفتنِ مهمانْ یوسُف علیه السّلام را که 
ام، تا تو چون در ارمغانْ بهرِ تو آینه آورده

 آن نِگَری مرا یاد آوری
 مِ این تقاضا در فغَاناو ز شر« *** هین بیاور ارمغان»گفت یوسف: 

 من چند ارمغان جُستم تو را *** ارمغانی در نظر نآمد مرا»گفت: 
 ای را سوی عُمّان چون برَم؟!ای را جانبِ کان چون برَم؟! *** قطرهحبهّ

 زیره را من سوی کرمان آورم *** گر به پیشِ تو دل و جان آورم
 نِ تو که آن را یار نیستنیست تخمی کَاندر این انبار نیست *** غیرِ حُس

 ایای *** پیشِ تو آرَم چو نورِ سینهلایقْ آن دیدم که من آیینه
 تا ببینی روی خوبِ خود در آن *** ای تو چون خورشیدْ شمعِ آسمان

 «آینه آورْدمَت ای روشنی *** تا چو بینی روی خود، یادم کُنی
 مُشتغَلَ آینه بیرون کشید او از بغل *** خوب را آیینه باشد

---------- 
 یْ هستی چه باشد؟ نیستی *** نیستی بگُزین گر ابَله نیستیآینه

 داران بر فقیر آرند جودهستی اندر نیستی بتوْان نمود *** مال
 ستزنهیْ آتشست *** سوخته هم آینهیْ صافیِّ نانْ خود گُرسُنهَآینه

هاستیِّ جمله هستیْ خوبنیستیّ و نقصْ هر جایی که خاست *** آینه
1 

 ستآنچه این هستی همه آلودگیست *** وبهرِ آنکه نیستی پالودگی ��
 که جامه چُست و دوزیده بوَد *** مَظهرِ فرهنگِ درَزی کی شود؟!چون

نا تراشیده همی باید جُذوع *** تا درُوگر اصل سازد یا فرُوع
2 

 بند آنجا رَود *** که در آنجا پایِ اشِکسته بوَدخواجۀ اشِکسته
 کی شود چون نیست رنجور و نزَار *** آن جمال و صنعتِ طِبْ آشکار؟!

 مَلا *** گر نباشد، کی نماید کیمیا؟!ها برخواری و دونیِّ مِس
  

                              
 هاست.نسخۀ قونیه: خوبیِّ جمله پیشه  1
 جُذوع: جمع جِذع: چوب درخت.  2
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 یْ عِزّ و جلالآن حقارتْ آینهها آیینۀ وصفِ کمال *** ونقص
 آنکه با سرکه پدید است انَگبیندّ را ضِدّ کند پیدا یقین *** زآنکه ضِ ز

 هر که نقصِ خویش را دید و شناخت *** اندر اسِتکمالِ خودْ دو اسَبه تاخت
 برَد خود را کمالالجلال *** کاو گُمانی میسوی ذوپرّد بهآن نمیز

علتّی بدتر ز پندارِ کمال *** نیست اندر جانت ای مغرورِ ضالّ 
1 

 ات بس خون رَود *** تا ز تو این مُعجِبی بیرون شوداز دل و از دیده
ست *** وین مرضْ در نفسِ هر مخلوق هستعلتِّ اِبلیس ﴿أنَا خَیرٌ﴾ بدُهَ

2 
 چه خود را بس شکسته بیند او *** آبِ صافی دان و سِرگینْ زیرِ جوگر

 رنگ گردد در زمانچون بشورانی مر او را زِ امتحان *** آبْ سرگین
 چه جو صافی نماید مر تو رادر تگِ جو هست سِرگین ای فَتیه *** گر

 کَنهای نفسِ کُلّ را جُویفطَِن *** باغدانِ پرُهست پیرِ راه
جویْ خود را کی تواندَ پاک کرد؟! *** نافعِ از عِلمِ خدا شد عِلمِ مرد

3 
آبِ جو سِرگین نَتاند پاک کرد *** جهلِ نفْسش را نرَوبدَ علمِ مرد ��

4 
 یْ خویش را *** رو به جرّاحی سِپار این ریش راکی ترَاشد تیغْ دسته

 بر سرِ هر ریشْ جمع آمد مگس *** تا نبیند قبُحِ ریشِ خویشْ کس
 ها و آمالِ تو *** ریشِ تو آن ظلمتِ احوالِ توآن مگس اندیشهو

 ور نهد مَرهم بر آن ریشِ تو پیر *** آن زمانْ ساکن شود درد و نَفیر
 ستست *** پرتوِ مَرهم بر آنجا تافتهتا نپِنداری که صحّت یافته

 آن ز پرَتو دان، مدان از اصلِ خویشهین ز مَرهم سَر مکِش ای پشُت ریش *** و
در ضمن آن ایاین سخن پایان ندارد ای جوان *** بشنو اکنون قصّه ��

5 

سببِ آنکه پرتوِ مُرتَد شدنِ کاتبِ وحی به
وحی بر وی زد و آن آیه را پیش از پیغمبر 

 «اممن محلِِّ وَحی»خواند و گفت: 
 نمودپیش از عثمانْ یکی نسَّاخ بود *** کاو به نسَخِ وحیْ جِدیّ می

 چون نبَی از وحی فرمودی سَبقَ *** او همان را وا نوشتی بر ورق
 پرتوِ آن وحی بر وی تافتی *** او درونِ خویش حکمت یافتی

  الفضُول:عینِ آن حکمت بفرمودی رسول *** زین قدَرَ گمراه شد آن بو
 «گوید رسولِ مُستنَیر *** مر مرا هست آن حقیقت در ضمیرکآنچه می»

 اش زد بر رسول *** قهرِ حقّ آورْد بر جانش نزُولپرتوِ اندیشه
 ، ناگَهَش بر دل بتافت *** در درونِ خویشتن حرفی نیافتپرتوِ آن ��

 آمد هم ز دین *** شد عَدوی مصطفیه از روی کینهم ز نسَّاخی بر
 کِای گَبرِ عَنود *** چون سیَه گشتی اگر نور از تو بود؟!»مصطفیه فرمود: 

هی بوده  «ایچنین آبِ سیَه نگْشودهای *** اینگر تو ینَبوعِ اله
نیَارِست، ای عجبسوختش هم زین سبب *** توبه کردن میاندرون می

6 

                              
شخص پُر ناز و  :ذو دَلال) دَلال نیست اندر جان تو ای ذو: نسخۀ قونیه  1

 (.کرشمه
؛ ﴿)ابلیس( گفت: من از او )آدم( بهترم؛ چراکه مرا از 76سوره ص آیه   2

 اى و او را از گِل!﴾آتش آفريده
رساند که از علم خدا بهره برده و به نافع... : علمِ مرد زمانی به او سود می  3

 آن متّصل باشد.
 یح نیکلسون(:نسخۀ موزۀ بریتانیا )تصح  4
 آب جو سرگین تواند پاک کرد ***   جهلِ نفسش را بِروبَد علمِ مرد. 

تواند جهل نفس را علم انسان ]تا زمانی که متّصل به علم الٰهی نباشد[ نمی
 زایل کند.

 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  5
 توانست.نَیارِست: نمیمی  6
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 بست از توبه دهانتا که ناموسش به پیشِ این و آن *** نشکندَ، بر
 آمد تیغ و سَر را درَ رُبودکرد و نبودش آهْ سود *** چون درآه می

---------- 
 کرد حقْ ناموس را صد مَن حَدید *** ای بسا بسته به بندِ ناپدید

سان ببست آن راه را *** کاو نیارد کرد ظاهرْ آه راو کُفرْ آن کِبر
1 

نیست آن أغلالْ ما را از برون« *** أغلالاً فهَُمْ بِهْ مُقمَحون»گفت: 
2 

نبیند بند را پیش و پسْ اومی« *** خَلفهَُم سَداًّ فَأغشَیناهُمُ »
3 

 قضاست داند که آن سدِّ رنگِ صحرا دارد آن سدیّ که خاست *** او نمی
 شاهدِ تو، سدِّ روی شاهد است *** مُرشِدِ تو، سدِّ گفتِ مرشِد است
 ای بسا کفاّر را سودای دین *** بندِشان ناموس و کِبر و آن و این

 بندِ پنهانْ لیک از آهن بَترَ *** بندِ آهن را کُندَ پاره تبرَ
 بندِ آهن را توانْ کردن جُدا *** بندِ غیبی را نداند کس دوا

 رد را زنبور اگر نیشی زند *** طبعِ او آن لحظه بر دفَعی تنَدم
 زخمِ نیش امّا چو از هستیِّ توست *** غمْ قوی باشد نگردد دردْ سُست

 ترسم که نومیدی دهدجهد *** لیک میشرحِ این از سینه بیرون می
 نی، مشو نومید و خود را شاد کن *** پیشِ آن فریادرس، فریاد کن:

 «بِّ عَفو، از ما عفو کن *** ای طبیبِ رنجِ ناسورِ کُهُنکِای مُحِ »
 نیارد از تو گَردعکسِ حکمتْ آن شَقی را یاوه کرد *** خود مَبین تا بر

 ستست *** آن زِ ابَدال است و بر تو عاریهَای برادر بر تو حکمتْ جاریهَ
ر تافتهَست *** آن ز همسایهچه در خودْ خانه نوری یافتهَگر ستیْ مُنَوَّ

4 
ه مشو، بینی مکُن *** گوش دار و هیچ خودبینی مکُن  شکر کُن، غِرِّ

تیّ  صد دریغ و درد کاین عاریتّی *** مُعجِبان را دور کرد از امَُّ
5 

 ر سِماطمن غلامِ آن که او در هر رِباط *** خویش را واصل نداند ب
 بس رِباطی که بباید ترَک کرد *** تا به مسکن در رسد یک روزْ مرد

 ستزنیچه آهن سرخ شد، او سرخ نیست *** پرتوِ عاریتِّ آتشگر
 نورْ روزن یا سرا *** تو مدان روشن مگر خورشید راگر شود پرُ

 «روشنم *** پرتوِ غیری ندارم، این منم»ور در و دیوار گوید: 
 «که من غایب شوَم، آید پدیدای نا رَشید *** چون»آفتاب:  پس بگوید

 «ما سبز از خَودیم *** شاد و خندانیم و بس زیبا خَدیم»ها گویند: سبزه
 «کِای امَُم *** خویش را بینید چون من بگُذرم»فصلِ تابستان بگوید: 

                              
 نیارد کرد ظاهر: نتواند ظاهر کند.  1
هايشان به غُل و هاى آنان را تا چانه؛ ﴿همانا ما گردن8آیه  سوره یس  2

 هایشان فرو بسته شده.﴾زنجير بستيم، پس سرهایشان بالا رفته و چشم
؛ ﴿و ما جلوی آنان سدّى و پشت سرشان سدّى نهادیم و 9سوره یس آیه   3

توانند اى بر ]روی دیدگان[ آنان انداختيم، در نتيجه آنان نمىنیز پرده
 بينند.﴾ب
 ست.نسخۀ ناسخه: آن ز شمع پادشاهان تافته  4
 نسخۀ قونیه: اُمّتان را دور کرد از اُمّتیّ.  5

رود. و اُمّتیّ: امّت واحده بودن )که با غرور، وحدت یک امّت از میان می
: ﴿و ما كانَ النّاسُ إلّا اُمَّةً واحِدةً 19اشاره است به سوره یونس آیه 

 جز یک امّت واحده نبودند سپس اختلاف کردند.(فَاختَلَفوا﴾؛ مردم 
اشاره به قول پیغمبر اکرم )امّت من «: امّتی»یا اینکه 

را نجات )پروردگارا، امّتم امّتم : »فرمودصلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم که می
و انسان تا آن زمان که مغرور نشده است از تحت ولایت و امّت (!«. بده

 .(شودپیغمبر خارج نمی
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 تن همی نازد به خوبیّ و جمال *** روحْ پنهان کرده فرّ و پرّ و بال
 کای مَزبلَه تو کیستی؟! *** یک دو روز از پرتوِ من زیستی»گویدش: 

 نگَنجد در جهان *** باش تا که من شوَم از تو جَهانغَنج و نازَت می
دارانت تو را گوری کَنند *** کِش کِشانت در تگِ گور افکنندگُرم

1 
 تا که چون در گورْ یارانت کنند *** طعمۀ موران و مارانت کنند

 «نی از گَندِ تو گیرد آن کسی *** که به پیشِ تو همی مُردی بسَیبی
 پرتوِ روح است نطُق و چشم و گوش *** پرتوِ آتش بوَد در آبْ جوش

 چنان که پرتوِ جان بر تن است *** پرتوِ ابَدالْ بر جانِ من استآن
 دانجانْ تن، بِ جانِ جان چون وا کِشد پا را ز جان *** جان چنان گردد که بی

 نهم من بر زمین *** تا گواهِ من بوَد در یَومِ دینسر از آن رو می
هااین زمین باشد گواهِ حال« *** زُلزِلتَْ زِلزالهَا»یوَمِ دین که 

2 
در سخن آید زمین و خارها« *** تحَُدِثّ جَهْرةً أخبارَها»کاو 

3 
 رونماندَ بفلسفی گوید ز معقولاتِ دون *** عقلْ از دهلیز می ��

 «برو، سَر را بدان دیوارْ زن»فلسفی مُنکِر شود در فکر و ظنّ *** گو: 
 نطُقِ آب و نطقِ خاک و نطقِ گِل *** هست محسوسِ حواسِ اهلِ دل

 فلسفی کاو مُنکِرِ حَناّنه است *** از حواسِ انبیا بیگانه است
 «پرتوِ سودای خَلق *** بس خیالات آورَد در رایِ خَلق»گوید او که: 

 بلکه عکسِ آن فساد و کفرِ او *** این خیالِ مُنکِری را زد بر او
 فلسفی مر دیو را مُنکِر شود *** در همان دمَ سُخرۀ دیوی بوَد

 جنون نبوَد کبودی بر جَبینگر ندیدی دیو را، خود را ببین *** بی
جانی است *** در جهانْ او فلسفیْ پنهانی استا در دلْ شک و بیهر که ر

4 
 گاه *** آن رگِ فلَسَف کند رویشَ سیاهنماید اعتقادْ او گاهمی

 مُنتهَاستکاو در شماست *** در شما بس عالَمِ بی -ای مؤمنان-الَحَذرَ 
تو دستآرَد از جمله هفتاد و دو ملتّ در تو است *** وَه که آن، روزی برَ

5 
 هر که او را برگِ این ایمان بوَد *** همچو برگْ از بیمِ او لرزان بوَد

 ایای *** که تو خود را نیکِ مردم دیدهآن خندیدهبر بلِیس و دیو ز
 آید زَ اهلِ دینچون کند جانْ باژگونه پوستین *** چند واویلا بر

 ستامتحانْ پنهان شدهآنکه سنگِ ست *** زنما خندان شدهبر دکُانْ هر زَر
 از ما وا مَگیر *** باش اندر امتحانْ ما را مُجیر -ای سَتاّر-پرده 

 دارد ذهََبزند با زر به شب *** انتظارِ روز میقلبْ پهلو می
ر، تا بر»با زبانِ حالْ زر گوید که:   «آید روزْ فاشباش *** ای مُزَوِّ

 صد هزاران سال ابلیسِ لعَین *** بود زَ ابدال و امیرِ مؤمنین
 پنجه زد با آدم از نازی که داشت *** گشت رسوا همچو سِرگین وقتِ چاشت

 رانی فرََس؟!پنجه با مردان مزن ای بو الهَوَس *** برتر از سلطان چه می ��

موسیٰ »دعا کردن بَلعَمِ باعور که: 
از این شهر که علیه السّلام و قومش را 

                              
 گونه آمده است: در نسخۀ قونیه این بیت با بیت بعد این  1

 دارانت تو را گوری کَنند ***  طعمۀ موران و مارانت کنند.گُرم
؛ ﴿زمانى فرا رسد كه زمين را زلزله آيد، چه 4الی  1سوره الزلزله آیه   2

 اى!﴾زلزله
 ها.تصحیح نیکلسون: زمین و خاره  3

﴿در آن روز زمين خبرهایی را که در سینه دارد بازگو  ؛4سوره الزلزله آیه 
 نمايد.﴾مى

 (.تشویش و اضطراب)شک و پیچانی : نسخۀ قونیه  4
 کند.بر آرد... : خودش را از درون تو ظاهر می  5
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 1«مراد گرداناند، بیحِصار داده
 بلَعَمِ باعور را خَلقِ جهان *** سُغبه شد مانندِ عیسیِّ زمان

 سجده ناوردند کس را دونِ او *** صحّتِ رنجور بود افسونِ او
 ستی تو حالچنان شد که شنیدهَپنجه زد با موسِی از کِبر و کمال *** آن

---------- 
 ست پیدا و نهانس و بلَعمَ در جهان *** همچنین بودهَصد هزار ابلی

ه *** تا که باشند این دو بر باقی گواه  این دو را مشهور گردانید إله
 رهزنان را در بیابان چون کُشند *** یک دو تن را سوی دِه ز ایشان کِشند ��

 تا ببینند اهلِ ده، گیرند پند *** رؤیتِ ایشان بوَدْشان همچو بند ��
 این دو دزد آویخت بر دارِ بلند *** ور نه اندر شهرْ بس دزدان بدُنَد

 سوی شهر برُد *** کشتگانِ قهر را نَتوْان شمرداین دو را پرچم به
 نازنینی تو، ولی در حدِّ خویش *** اَللٰ اَللٰ پا مَنِه زَ اندازه بیش

  

                              
بر اساس نسخۀ مِلکی نیکلسون و « و مستجاب شدن»حذف عبارت   1

 بریتانیا و مونیخ و قسطنطنیه.
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 دتَتر از خودت *** در تگِ هفتم زمینْ زیر آرَ گر زنی بر نازنین
 ستکی ُقصّۀ عاد و ثمَود از بهرِ چیست؟ *** تا بدانی انبیا را ناز

 این نشانِ خَسف و قذَف و صاعقه *** شد بیانِ عِزِّ نفسِ ناطِقه
 جمله حیوان را پیِ انسان بکُش *** جمله انسان را بکُش از بهرِ هُش

 ا نژََندهُش چه باشد؟ عقلِ کلّ ای هوشمند *** عقلِ جزوی هُش بوَد امّ 
جمله حیواناتِ وحشی ز آدمی *** باشد از حیوانِ اِنسیّ در کَمی

1 
اند از عقلِ جلیلآنکه وحشیّ ها خَلق را باشد سَبیل *** زخونِ آن

2 
 اند ایشان سزاآنکه انسان را نیخونِ ایشان خَلق را باشد روا *** ز ��

 ستلف آمدهست *** کَامرِ انسان را مخاعزّتِ وحشی بدان ساقط شده
پس چه عزّت باشدتَ ای نادره *** چون شدی تو ﴿حُمُرٌ مُستنَفِرَة﴾

3 
 خر نشاید کُشت از بهرِ صلاح *** چون شود وحشی، شود خونش مباح

 دارد وَدودچه خر را دانشِ زاجِر نبود *** هیچ معذورش نمیگر
 !پس چو وحشی شد از آن دمَ آدمی *** کی بوَد معذور، ای یارِ سَمیّ؟
 لاجَرَم کفاّر را خون شد مُباح *** همچو وحشیْ پیشِ نشُّاب و رِماح

 عقلند و مَطرود و ذلیلآنکه بیجفت و فرزندانشِان جمله سَبیل *** ز
 باز عقلی کاو رمَد از عقلِ عقل *** کرد از عقلیّ به حیواناتْ نَقل

کردنِ هاروت و ماروت بر عِصمتِ اعتماد
 خویش در هر فتنه

 آلوده تیرو هاروت و چو ماروتِ شَهیر *** از بطََر خوردند زهرهمچ
 اعتمادی بودِشان بر قدُسِ خویش *** چیست بر شیرْ اعتمادِ گاومیش؟!

چه او با شاخْ صد چاره کُند *** شاخْ شاخَش شیرِ نر پاره کندگر
4 

 شاخ همچون خارپشت *** شیر خواهد گاو را ناچارْ کُشتگر شود پرُ
 کندکَند *** با گیاهِ پستْ احسان میبادِ صَرصَر کاو درختان می

 بر ضعیفیِّ گیاهْ آن بادِ تند *** رحم کرد، ای دلْ تو از قوّت مَلنُد
  

                              
منده از انسان. حیوان اِنسی: حیوان اهلی. در کمی: وحشی ز آدمی: ر  1

 تر است.مقامشان پایین
 وحشی: رمنده و فراری.  2
 ؛ ﴿گویی آنان خَرانی رمیده و گریزان هستند.﴾50سوره المدّثّر آیه   3
 کند.شاخ شاخش... : شیر او را إرباً إرباً و قطعه قطعه پاره می  4



268 

 تیشه را زَ انبوهیِ شاخِ درخت *** کی هراس آید؟! ببرُّد لخَت لخَت
 لیک بر برگی نکوبد خویش را *** جز که بر ریشه نکوبد نیش را

 ؟!ه را زَ انبوهیِ هیزم چه غم؟! *** کی رَمَد قصّاب زَ انبوهیْ غَنمَشعل
---------- 

 دارد نگِونپیشِ معنا چیست صورت؟ بس زَبون *** چرخ را مَعناش می
 تو قیاس از چرخِ دولابی بگیر *** گردشش از کیست؟ از عقلِ مُنیر

 گردشِ این قالبِ همچون سپر *** هست از روحِ مُسَتَّر ای پسر
 گردشِ این باد، از معنیِّ اوست *** همچو چرخی کاو اسیرِ آبِ جوست

 هوَس؟!جَزر و مدّ و دخَل و خرجِ این نفسَ *** از که باشد؟ جز ز جان ای پرُ
 دالکُند، گاهی جِ کُند گَه حا و دال *** گاه صُلحش میگاه جیمَش می
 کند، گاهیشْ خاربرََد، گاهی یسَار *** گَه گلستان میگَه یمَینش می

 همچنین این آب را یزدانِ پاک *** کرد بر فرعونْ خونِ سَهمناک ��
 همچنین این باد را یزدانِ ما *** کرده بدُ بر عادْ همچون اژدها
 انباز هم این باد را بر مؤمنان *** کرده بدُ صُلح و مُراعات و امَ

 العالمَینشیخِ دین *** بحرِ معنا« الَمعنیه هوَ اللَٰ »گفت:  هاست ربُّ
1 
 جمله أطباقِ زمین و آسمان *** همچو خاشاکی بر آن بحرِ روان

 ها و رقصِ خاشاک اندر آب *** هم ز آب آمد به وقتِ اضطرابحمله
 که ساکن خواهدشَ کرد از مِرا *** سوی ساحل افکَندَ خاشاک راچون

گاه *** آن کُندَ با او که آتشْ با گیاهچون کِشد از ساحلش در موج
2 

 این حدیثْ آخِر ندارد، باز ران *** جانبِ هاروت و ماروت ای جوان
  

                              
 لعالَمین.انسخۀ قونیه: بحر معناهای ربّ  1

را بعضی جنید بغدادی و بعضی شمس  «المعنیه هُوَ اللٰه »قائل این قول 
اند. و بعضی نیز این عبارت را اشاره به عبارت منسوب به تبریزی ذکر کرده

، یا مَن هوَ »دانند که گفته: الدین میمحی فالكُلُّ عبارةٌ و أنتَ المَعنىه

تی هستند ولی معنای تمام این ؛ )همۀ مخلوقات عبارا«لِلقلوبِ مِغناطیسُ 
 ها هستی.(کنندۀ دلکه مغناطیس و جذبتو هستی، ای آن -بارإلٰها-عبارات 

 حاشیۀ نسخۀ قونیه: صَرصَر با گیاه.  2
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بقیۀ قصۀ هاروت و ماروت، و نَکال ]و[ 
 1عقوبتِ ایشان

 شدی روشن به ایشان آن زمانچون گناه و فسِقِ خَلقانِ جهان *** می
 خاییدن گرفتنَدی به خشم *** لیک عیبِ خود ندیدنَدی به چَشمدست

---------- 
 خویش در آیینه دید آن زشت مَرد *** رو بگردانید از آن و خشم کرد

 بینْ چون از کسی جُرمی بدِید *** آتشی در وی ز دوزخ شد پدیدخویش
  گَبر راحَمْیتَِ دین خواندَ او آن کِبر را *** ننْگرَد در خویش نفْسِ 

 حَمْیتِ دین را نشانی دیگر است *** که از آن آتش، جهانی أخضَر است
---------- 

 کارانْ مُغَفَّل مَنْگریدگر شما روشنگرید *** در سیهَ»گفت حَقْشان: 
 اید از شهوت و از چاکِ رانشُکر گویید ای سپاه و چاکران *** رَسته

 ما را پیش نپَْذیرد سَماگر از آن معنا نهََم من بر شما *** مر ش
 عصمتی که مر شما را در تن است *** آن ز عکسِ عصمت و حفظِ من است

 «آن ز من بینید نزَ خود، هین هین *** تا نچَربد بر شما دیوِ لعَین
---------- 

 چنان کآن کاتبِ وحیِ رسول *** دید در خودْ حکمت و نورِ وصولآن
 شمرْد، آن بدُ صَفیری چون صَدامیلحنِ مرغانِ خدا *** خویش را هم

 !لحنِ مرغان را اگر واصف شوی *** بر ضمیرِ مرغْ کی واقف شوی؟
 !گر بیاموزی صَفیرِ بلبلی *** تو چه دانی کاو چه گوید با گُلی؟

عکسِ آن، ای ناتوانور بدانی از قیاس و از گمان *** باشد آن بر ��
2 

 های کَرانجُنبانْ گُمانز لب ور بدانی، باشد آن هم از گمان *** چون

به عیادت رفتنِ کَر به خانۀ همسایۀ بیمار، 
 و رنجیدنِ بیمار

 «ایتو را رنجور شد همسایه»ای *** که: آن کَری را گفت افزون مایه
 ؟!که با گوشِ گران *** من چه دریابم ز گفتِ آن جوان»گفت با خود کر: 

 باید رفت آنجا، نیست بدُآواز شد *** لیک خاصه رنجور و ضعیف 
چون ببینم کآن لبشَ جُنبان شود *** من قیاسی گیرم آن را از خِرَد

3 
 “خوشم”یا “ نیکَم”او بخواهد گفت: “ *** کِشم؟چونی ای مِحنتَ”چون بگویم: 
“باماشْ ”یا “ شربتی”او بگوید: “ *** شُکر، چه خوردی ابَا؟”من بگویم: 

4 
“فلان”گوید: “ صِحّه نوشَت! کیست آن *** از طبیبان پیشِ تو؟”من بگویم: 

5 
 که او آید، شود کارَت نکِوبس مبارک پاست او *** چون”من بگویم: 

 «“شود حاجتْ رواستیم ما *** هر کجا شد، میپایِ او را آزمودهَ

                              
 نسخۀ قونیه: ...و عقوبتِ ایشان هم در دنیا به چاه بابِل.  1
 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  2
 خَود. نسخۀ قونیه: من قیاسی گیرم آن را هم ز  3
 خورش.اَبا: آش، نان  4
 اساس نسخۀ قونیه. نسخۀ میرخوانی: صُحّ نوشَت.شده برتصحیح  5

( عافیت باشد و نوش جانت 2( صحّت نوش جانت باشد. 1صِحّه نوشَت: 
 باد. 
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این جواباتِ قیاسیْ راست کرد *** عکسِ آن واقع شد ای آزاد مرد
1 

 گوییا رنجور را خاطر ز کَر *** اندکی رنجیده بود ای پرُ هنر ��
 آمد پیشِ رنجور و نشست *** بر سرِ او خوش همی مالید دستکَر در ��

 شد از این، رنجور پرُ آزار و نکُر:« *** شُکر»گفت: « مُردم»گفت: « چونی؟»گفت: 
 ستی کرد و آن کژ آمدهکَر قیاس« *** ستکاین چه شُکر است؟! این عَدوی ما بدُهَ»

افزون گشت « نوشَت باد»گفت: « *** زهر»گفت: « چه خوردی؟»بعد از آن گفتش: 
 قهَر

 «از طبیبان کیست او *** که همی آید به چاره پیشِ تو؟»بعد از آن گفت: 
 پایش بس مبارک، شاد شو»گفت: « *** آید، برو!عزرائیل می»گفت: 

 «خورَتت *** گفتم او را تا که گردد غماین زمان از نزدِ او آیم برََ  ��
 «شُکر که کردم مراعاتْ این زمان»کر برون آمد، بگفت او شادمان: *** 

  

                              
 قونیه:   1

 مرد.... ***   پیشِ آن رنجور شد آن نیک
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 خود گُمانش از کَری، معکوس بود *** این زیانِ محض را پنداشت سود ��
:رو به ره می �� «شُکر که کردم عیادت جار را*** » گفت با خود از عَمیه

1 
 «عَدویِ جانِ ماست *** ما ندانستیم کاو کانِ جَفاست این»گفت رنجور: 

خاطرِ رنجور، جویانْ صد سَقطَ *** تا که پیغامش کُند از هر نمََط
2 

 بشوراند دلش تا قِی کُندچون کسی که خورده باشد آشِ بد *** می
 کَظمِ غَیظْ این است آن را قِی مکُن *** تا بیابی در جزا شیرین سخُن

 روسبیِّ ناچیز کو؟کاین سگِ زن»پیچید او: *** می چون نبودش صبر،
 «تا بریزم بر وی آنچه گفته بود *** کآن زمان شیرِ ضمیرم خفته بود

 کامی استچون عیادت بهرِ دل آرامی است *** این عیادت نیست، دشمن
 تا ببیند دشمنِ خود را نزَار *** تا بگیرد خاطرِ زشتش قرار

---------- 
ها کنند *** تا به رضوان و ثوابِ آن زنندان عبادتبس کسان کایش

3 
 خودْ حقیقت معصیت باشد خَفیّ *** بس کَدِرْ کآن را تو پنداری صَفیّ 

 ست ست *** که نکِویی کرد و آن خود بدَ بدُههمچو آن کر که همی پنداشته
 امجا آوردهام *** حقِّ همسایه بهاو نشسته خوش که خدمت کرده

 ستست *** در دلِ رنجور و خود را سوختهبهرِ خودْ او آتشی افروخته
إنَّکُم فِی الْمَعصیَة إزددَتمُُوا« *** فاتَّقوُا الناّرَ الَّتی أوقدَتمُُوا»

4 
«صَلِّ إنَّکْ لمَْ تصَُلِّ یا فَتیه »ریا: *** گفت پیغمبر به یک صاحب

5 
ازی ﴿اهِْدِنا﴾:ها *** آمد اندر هر نماز برای چارۀ این خوف

6 
«*** با نمازِ ضالیّنْ وَ اهْلِ ریا -ای خدا-کاین نمازم را مَیامیز »

7 
 وز قیاسی که بکَرد آن کر گُزین *** صحبتِ ده ساله باطل شد بدین

 خاصه ای خواجه قیاسِ حسِّ دون *** اندر آن وَحیی که شد از حد برون
 کَندز معصیت، جان میخبر اکُند *** بیخواجه پندارد که طاعت می ��

 این قیاسِ خویش را رو ترک کن *** کز قیاسِ تو شود ریشَت کُهُن ��
 گیرِ تو کَر استخور است *** دان که گوشِ غیبگوشِ حسِّ تو به حرفْ ارَ در

                              
 جار: همسایه.  1
 نسخۀ قونیه: جویان شد سَقَط.  2
 نسخۀ قونیه:  3

 اند ***  دل به رضوان و ثواب آن دهند.پس کسان کایشان ز طاعت گمره
 .24سوره البقره آیه   4

اید، که شما معصیت و بپرهیزید و برحذر باشید از آن آتشی که افروخته
 نافرمانی بسیار نمودید.

که پیغمبر اکرم درحالی»؛ 184، ص 1صحیح بخاری، ج   5
آله و سلّم در مسجد بودند شخصی وارد مسجد شد و نماز صلّی اللهٰ علیه و 

، سپس نزد حضرت رفت و سلام (جا آوردولی نمازش را سبک به)خواند 
نمازت را دوباره بخوان، : ”حضرت جواب سلام او را دادند و فرمودند. کرد

آن شخص نمازش را اعاده نمود و دوباره نزد حضرت “ که تو نماز نخواندی
سپس حضرت کیفیت نماز را از کیفیت )ه سه بار تکرار شد رفت و این قضی

 (... .«ها به او تعلیم نمودندجاآوردن آنوضو و طمأنینه در ارکان و کیفیت به
 ؛ ﴿ما را به راه راست هدایت فرما.﴾6سوره الفاتحه آیه   6
﴿]ما را هدایت کن[ به راه کسانی که به آنان نعمت  ؛7سوره الفاتحه آیه   7

 دادی، نه کسانی که مورد خشم تو هستند و نه گمراهان.﴾
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کسی که در مقابلِ نصِّ اوّل»در بیانِ آنکه: 
 «صریحْ قیاس آورْد، ابلیس علیهِ اللَّعنَة بود

 ها نمود *** پیشِ انوارِ خدا، ابلیس بودکاین قیاسَکاوّل آن کس 
شک بهتر است *** من ز نار و او ز خاکِ أکدرَ استنار از خاکْ بی»گفت: 

1 
 «پس قیاسِ فرع بر اصلش کنیم *** او ز ظلمت، ما ز نورِ روشنیم

«نی، بلکه ﴿لا أنساب﴾ شد *** زهد و تقوا، فضل را محراب شد»گفت حق: 
2 

---------- 
این نه میراثِ جهانِ فانی است *** که به أنسابش بیابی، جانی است

3 
 های أتقیاستهای انبیاست *** وارثِ این، جانبلکه این میراث

پورِ آن بوجهل شد مؤمنْ عیان *** پورِ آن نوحِ نبَی از گُمرَهان
4 

ر شد چو ماه *** زادۀ آتش تویی، ای روسیاه  زادۀ خاکی منوَّ
ست حَبرین قیاسات و تحََرّی روزِ ابر *** یا به شب، مَر قبله را کردها

5 
 لیک با خورشید و کعبه پیشِ رو *** این قیاس و این تحََرّی را مجو

ُ أعلمَْ بِالصَّواب  کعبه نادیده مکن، رو زو مَتاب *** از قیاس، اللٰه
  

                              
؛ ﴿)ابلیس( گفت: من از او )آدم( بهترم؛ چراکه مرا از 76سوره ص آیه   1

 اى و او را از گِل!﴾آتش آفريده
يگر[ آن ؛ ﴿پس آنگاه كه در صور دميده شود، ]د101سوره المؤمنون آیه   2

[ يكديگر روز ميانشان نسبت خويشاوندى وجود ندارد، و از ]حال
ترين شما درستی که گرامی؛ ﴿...به13پرسند﴾. و سوره حُجُرات آیه نمى

 نزد خدا، باتقواترینِ شماست... .﴾
شده براساس نسخۀ قونیه. نسخۀ میرخانی: بر أنسابش پیاپی جانی تصحیح  3

 است.
﴿خدا فرمود: ای نوح، او )فرزند( از اهل تو نيست، او  ؛46سوره هود آیه   4

عملى ناشايسته است، و تقاضاى امرى كه اطّلاعى نداری منما، من تو را پند 
 ﴾دهم كه از مردم نادان نباشى.مى

 ست جَبر.نسخۀ قونیه: کرده  5
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 سَبقَچون صَفیری بشنوی از مرغِ حق *** ظاهرش را یاد گیری چون 
 آنگهی از خود قیاساتی کُنی *** مر خیالِ محض را ذاتی کُنیو

آن، خبرْ غَفاّل راست مَر ابَدال را *** که نباشد زاصطلاحاتی
1 

 مَنطقُ الطَّیری به صوت آموختی *** صد قیاس و صد هوس افروختی
 ها از تو خَست *** تو به پندارِ اصابت، گشته مَستهمچو آن رنجور، دل

 «منم انَبازِ مرغ»کاتبِ آن وحی از آن آوازِ مرغ *** برُده ظَنیّ که: 
 مُرغ پرَّی زد، مر او را کور کرد *** نکَ فرو برُدش به قعرِ مرگ و درد

 مَیفُتید از مقاماتِ سَماهین به ظَنیّ یا به عکسی هم شما *** در
صّافوّن﴾چه هاروتید و ماروت و فزون *** از همه بر بامِ ﴿نحَنُ الگر

2 
بینی کم تنَیدهای بدَان رحمت کنید *** بر منیّ و خویشبر بدی

3 
 هین مبادا غیرت آید از کمین *** سرنگون افتید در قعرِ زمین

 «؟!امانِ تو، امانی خود کجاستای خدا فرمانْ تو راست *** بی»هر دو گفتند: 
 «ا؟! نعِمَ الْعَبیدبدَ کجا آید ز م»طَپید: *** این همی گفتند و دلْشان می

 بینی را نکَِشتنهَِشت *** تا که تخمِ خویشخارْ خارِ دو فرشته می
 خبر از پاکیِ روحانیانکِای ارَکانیان *** بی»پس همی گفتند: 

 «تنَیم *** بر زمین آییم و شادرُْوان زنیمها میما بر این گردون، تتُقُ
ه سرشتِ ما ز آب و خاک نیستما را باک نیست *** ک»هر دوشان گفتند:  ��

4 
 عدل ورزیم و عبادت آوریم *** باز هر شب سوی گردون برَپریم

 «تا شَویم اعُجوبۀ دورِ زمان *** تا نهَیم اندر زمینْ امن و امان
 این قیاسِ حالِ گردون بر زمین *** راست ناید، فرق دارد در کمین

  

                              
 آن خبر أقوال را.قونیه: ز  1
نی هستیم که براى اطاعت ؛ ﴿و همانا ما )فرشتگا165سوره الصافّات آیه   2

 ایم.﴾و فرمانبردارى از حضرت حقّ( صف کشیده
 بین لعنت کنید.نسخۀ قونیه: بر منیّ و خویش  3
 الأسرار.الحاقی از طبع کلاله خاور و مخزن  4
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در بیانِ آنکه: حالِ خود و مستیِ خود 
 اید داشتپنهان ب

«ایسَر همان جا نِه که باده خورده»ای: *** بشنو الفاظِ حکیمِ برُده
1 

 که از میخانه مستی ضالّ شد *** تسَخَر و بازیچۀ اطفال شدچون
 خنددشَ هر ابَلهیفِتد او سو به سو در هر رهی *** در گِل و میمی

 اشمِی خبر از مستی و ذوقِ اش *** بیاو چنین و کودکان اندر پیِ
---------- 

 خلقْ اطفالند جز مستِ خدا *** نیست بالغ جز رهیده از هویه 
و، راست فرماید خدا« دنیا لعَْب و لهَو است و شما *** کودکید»گفت: 

2 
زکاتِ روحْ کی باشد زَکیّ؟!از لعَِب بیرون نرفتی، کودکی *** بی

3 
 چون جِماعِ طفل دان این شهوتی *** که همی رانند اینجا، ای فَتی

 ای و غازی ّای *** با جِماعِ رُستمیآن جِماعِ طفل چه بْوَد؟ بازی
 مغز و مُهانمعنیّ و بیجنگِ خَلقان همچو جنگِ کودکان *** جمله بی

جمله با شمشیرِ چوبین جنگشان *** جمله در لا ینَبغَی آهنگشان
4 

 «ایکاین برُاقِ ماست یا دلُدلُ پِی»ای: *** شان گشته سواره بر نیِلهجم
 حاملَند و خود ز جهل افراشته *** راکب و محمولِ ره پنداشته

 تازان بگُذرند از نهُ طَبقَباش تا روزی که محمولانِ حق *** اسب
 الفلَکَمِن عُروجِ الرّوحْ یهَتزَُّ « *** تعَرُجُ الرّوحُ إلیهِ وَ الْمَلکَ»

5 
 وارسوار *** گوشۀ دامن گرفته اسبتان دامنهمچو طفلان، جمله

ها کی دوید؟!از حق ﴿إنَّ الظَّنَّ لا یغْنِي﴾ رسید *** مَرکبِ ظَنّ بر فلک
6 

أغلبَُ الظَّنَّینِ فی ترَجیحِ ذا *** لا تمُارِی الشَّمسَ فی توَضیحِها
7 

                              
 دار عالَم اسرار الٰهی(ای: پردهای. )پردهقونیه: حکیم پرده  1

 حکیم سَنایی؛ 
 ** سر همان جا بنِه که خوردی مِی.بر مدار از مقام مستی پِی *

 (.منظور حکیم سَنایی است. )مجذوبِ سالِک: ایبُرده
؛ ﴿بدانيد كه زندگى دنيا در حقيقت نیست مگر بازى 20سوره الحدید آیه   2

ارزش دنیا( و فخرفروشىِ شما به دادن )برای مَتاع بیو سرگرمى و زینت
 است... .﴾خواهی در اموال و فرزندان يكديگر و افزون

 ذکات روح کی باشد ذکی.نسخۀ قونیه: بی  3
 قونیه: در لا یَنفَعی.  4
 .4سوره المعارج آیه   5

رود. و از کند و بالا میسوی حضرت حقّ عروج میروح و فرشتگان به
 آید.عروج روح، فلک به جنبش درمی

[ ىكنند ]ول؛ ﴿و بيشتر مردم جز از گمان پيروى نمى36سوره یونس آیه   6
گرداند. همانا خدا به نياز نمىگمان به هيچ وجه ]آدمى را[ از حقيقت بى

 كنند داناست.﴾آنچه مى
دهند که یکی از دو طرف گمان را بر دیگری آنچه اهلِ گمان انجام می  7

دهد( و در وضوح )و وصول به حقیقت( یارای دهند )سودی نمیترجیح می
 مقابله با خورشید را ندارد.
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 مت بر رشید و بر غَویّ آفتابِ حق چو گردد مُستوَی *** در قیا ��
 اید از پای خویشهای خویش *** مَرکبی سازیدهآنگهی بینید مَرکب

 وَهم و فکر و حسّ و ادراکاتِ ما *** همچو نِی دان مرکبِ کودک، هَلا
 های اهلِ تن أحمالشانهای اهلِ دلْ حَمّالشان *** علمعلم

 د، باری شودعلمْ چون بر دل زند، یاری شود *** علمْ چون بر تن زن
گفت ایزد: ﴿یحمِلُ أسفارَهُ﴾ *** بار باشد علم کآن نبوَد ز هو

1 
 واسطه *** آن نپاید همچو رنگِ ماشِطهعلم کآن نبوَد ز هو بی

 گیرند و بخشندتَ خوشیلیک چون این بار را نیکو کِشی *** بار بر
رِ علمهین مکِش بهر هویه آن بارِ علم *** تا شوی راکِبْ تو بر رَهوا ��

2 
 هین بکِش بهر خدا این بارِ علم *** تا ببینی در درونْ انبارِ علم

 تا که بر رهوارِ علم آیی سوار *** آنگَهان افتد تو را از دوشْ بار
 جامِ هو *** ای ز هو قانع شده با نامِ هوها کی رهی بیاز هویه 

 آن خیالش هست دلَّالِ وصالاز صفت وز نام چه زاید؟ خیال *** و
 مدلولْ هیچ؟! *** تا نباشد جاده، نبوَد غولْ هیچای دلَّالْ بیدیده

 ؟!ایای؟! *** یا ز گاف و لامِ گُل، گُل چیدهحقیقت دیدههیچ نامی بی
 اسم خواندی، رو مُسمّیه را بجو *** مَه به بالا دان، نه اندر آبِ جو

 گر ز نام و حرف خواهی بگُذری *** پاک کن خود را ز خودْ هان یکسَری
 زنگ شویْ بیرنگ شو *** در ریاضتْ آینههمچو آهن ز آهنیّ بی
  

                              
﴿مثال آن كسانى كه تورات بر دوش آنان گذاشته  ؛5سوره الجمعه آیه   1

، مثال درازگوشی است (و بدان عمل نکردند)شده ولى آن را حمل ننمودند 
ای ها بهرهاما از حقایق آن)كند، های گرانبهایی حمل مىكه كتاب

 ﴾(... .بردنمی
گونه آمده ت بعد اینالحاقی از نسخۀ ناسخه. در نسخۀ قونیه این بیت با بی  2

 است: 
 هین مکِش بهر هویٰ آن بارِ علم ***  تا ببینی در درونْ انبارِ علم.
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 خویش را صافی کن از اوصافِ خود *** تا ببینی ذاتِ پاکِ صافِ خود
 مُعید و اوستاکتاب و بیبینی اندر دلْ علومِ انبیا *** بی

همّتمگوهر و همهست از امُّتم *** که بوَد هم»که: گفت پیغمبر 
1 

 «آن نور بیند جانشان *** که من ایشان را همی بینم بدِانمر مرا ز
 بی صَحیحَین و احادیث و رُوات *** بلکه اندر مَشربِ آبِ حیات

ً »سِرِّ  ً »بدان *** رازِ « أمْسَیْنا لکَُردیاّ بخوان« أصْبحَْنا عَرابیاّ
2 

 رساند جانبِ راهِ خداتو را *** می« أصبحَْنا»و « أمسَیْنا» سِرِّ  ��
 ور مثالی خواهی از علمِ نهان *** قصّه گو از رومیان و چینیان

قصۀ مِری کردنِ رومیان و چینیان در 
 صنعتِ نقّاشی

 «ما را کَرّ و فرّ »رومیان گفتند: « *** ترما نقاّش»چینیان گفتند: 
 «امتحان خواهم در این *** کز شماها خود کیست در دعَوِی مُبین؟»گفت سلطان: 

 «بر حکمت تنَیم»رومیان گفتند: « *** ها کُنیمخدمت»چینیان گفتند:  ��
 تر بدُنداهلِ چین و روم در بحث آمدند *** رومیان در علمْ واقف

 «مایک خانه به ما *** خاص بسپارید و یک آنِ ش»چینیان گفتند: 
 آن، یکی چینی سِتدَ رومی دگربود دو خانه مقابلْ در به در *** ز

 چینیان صد رنگ از شَه خواستند *** پس خزینه باز کرد آن ارجمند
 ها *** چینیان را راتبه بود و عطاهر صباحی از خزینه رنگ

  

                              
 «“وَدِدت أنّی لَقیتُ إخوانی!؛ کاش ”»: ؛ 38، ص 20مسند احمد، ج   1

روزی رسول خدا »؛ 23التحصین )ابن فهد حلّی(، ص 
اندوه من ونید غمداآیا می”صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم به اصحاب فرمود: 

اصحاب عرض “ کنم و مشتاق چه چیزی هستم؟چیست و چه فکری می
اللٰه به شاءان”دانیم شما بفرمایید! حضرت فرمود: کردند: چیزی از آن نمی

هاهْ شَوقًا إلىٰ إخوانی ”حضرت آهِ حسرتی کشید و فرمود: “ گویم.شما می
ابوذر “ آیند!که پس از من میمِن بَعدی؛ من چقدر مشتاقم به دیدار برادرانم 

نه! شما ”گفت: ای رسول خدا، آیا ما برادران تو نیستیم؟ حضرت فرمود: 
آیند و شأن آنان شأن و مقام اصحاب من هستید ولی برادرانم پس از من می

انبیاست! آنان کسانی هستند که از همۀ پدران و مادران و از برادران و 
کنند. و گریزند. مال را رها میا میخواهران و نزدیکان برای رضای خد

ها سازند. در شهوتهای خود را با تواضع برای خدا خوار و فروتن مینفْس
شوند های خدا جمع میای از خانهکنند. در خانهو زیادی دنیا رغبتی نمی

 «.“گویی غریبانی هستند که از ترس آتش و شوق بهشت در اندوهند... 
هنگام أمسَیتُ کُردیًّا؛ شب: »رد منقول است که گفتاز سید أبو الوفاء کُ  2

، وَ أصبَحتُ عَرَبیًّا؛ و چون صبح کردم (ناآگاه و از قافله دور)کُردی بودم 
 (.«آگاه و آشنا)عربی بودم 
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 «خور آید کار را، جُز دفعِ زنگنی نقش و نه رنگ *** در»رومیان گفتند: 
 زدند *** همچو گردونْ ساده و صافی شدندرو بستند و صیقل میدر ف

 سترنگی مَهیست *** رنگْ چون ابر است و بیرنگی رهیاز دو صد رنگی به بی
 چه اندر ابرْ ضَو بینیّ و تاب *** آن ز اختر دان و ماه و آفتابهر

 زدندها میچینیان چون از عمل فارغ شدند *** از پیِ شادی دهُل
 رُبود آن، عقل را و فهم راها *** میآمد، دید آنجا نقششَه در

 سوی رومیان *** پرده را بالا کشیدند از میانبعد از آن آمد به
 عکسِ آن تصویر و آن کردارها *** زد بر این صافی شده دیوارها

رُبودخانه میچه آنجا بود، اینجا بهِْ نمود *** دیده را از دیدههر
1 

---------- 
 ز تکرار و کتاب و نی هنررومیانْ آن صوفیانند ای پسر *** نی 

 هاها *** پاک ز آز و حرص و بخُل و کینهاند آن سینهلیک صیقل کرده
ها صیقل زده در ذکر و فکر *** از پیِ اظهارِ آن معنیِّ بکِرسینه ��

2 
 مُنتهَا را قابل استآن صفای آینه، وصفِ دل است *** صورتِ بی

 یْ دل تافت بر موسیه ز جیْبآینهحدِّ غیب *** زصورتِ بیتِ بیصور
 چه این صورت نگنجد در فلَکَ *** نی به عرش و فرش و دریا و سَمَکگر

 ، بدان ّیْ دل را نباشد حدآنکه محدود است و معدود است آن *** آینهز
 اوست دل آنکه دل با اوست یا خودْ عقلْ اینجا ساکت آمد یا مُضِلّ *** ز

 عدد هم با عددعکسِ هر نقشی نتابد تا ابد *** جز ز دل هم بی
 حجابی اندر اونماید بیتا ابد نو نو صُوَر کآید بر او *** می ��

 درنگاند از بو و رنگ *** هر دمی بینند خوبی بیاهلِ صیقل رَسته
نقش و قشِرِ علم را بگُذاشتند *** رایتِ ﴿علمَ الْیقین﴾ افراشتند

3 
رفت فکر و روشنایی یافتند *** برَّ و بحرِ آشنایی یافتند

4 
 کُنند آن قوم بر وی ریشخندمرگ کز وی جمله اندر وحشتند *** می

گُهَرکس نیابد بر دلِ ایشان ظَفرَ *** چون صدف گشتند ایشان پر
5 

 داشتندچه نحَو و فِقه را بگذاشتند *** لیک مَحو و فقر را برگر
 ستست *** لوح دِلْشان را پذیرا یافتهجَنتّ تافتهتا نقُوشِ هشت 

برترند از عرش و کُرسیّ و خَلا *** ساکنانِ مَقعدَِ صِدقِ خدا
6 

 صد نشان دارند و مَحوِ مُطلقند *** چه نشان؟! بل عینِ دیدارِ حقَند ��

لٰهُ علیه و آله و سلّم پرسیدنِ پیغمبر صلّی ال
نه امروز چونی و چگو»مر زید را که: 

أصبحَتُ »و جوابِ او که: « برخاستی؟

 ً  7«مُؤمِناً حَقاّ
 «کَیفَ أصبحَْتْ ای رفیقِ با صَفا؟»گفت پیغمبر صَباحی زید را: *** 

                              
 خانه: چشم.دیده  1
 الحاقی از طبع کلاله خاور.  2
 .5سوره التکاثر آیه   3
 (.دریا: بَحر(. ساحل: )نَحر. )نَحر و بَحر آشنایی یافتند: نسخۀ قونیه  4
 نسخۀ قونیه: بر صدف آید ضرر نه بر گُهر.  5
؛ ﴿پرهیزگاران در جايگاه راستی و درستی، و در جوار 55سوره القمر آیه   6

 فرمانروایی مقتدر قرار دارند.﴾
 خَلا: خَلأ، عالَم مجرّدات.

ى اللٰه عليه و آله و سلّم در مسجد ؛ رسول خدا صل53ّ، ص 2کافی، ج   7
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نماز را با مردم بجاى آورد. و نظرش به جوانى افتاد كه نشسته بود، و چرت 

آورد؛ رنگش زرد و جسمش و پينكى وى را گرفته، سرش را به پائين مى
نحيف و لاغر و چشمانش در سرش فرورفته بود. رسول خدا 

اى فلان! »كَيفَ أصبَحتَ يا فُلان؟! صلّى اللهٰ عليه و آله و سلّم به او گفت: 
باشم! رسول پاسخ داد: اى رسول خدا، در يقين مى« حالت چطور است؟!

هر يقينى حقيقتى دارد؛ »خدا از جوابش به شگفت آمد، و به او گفت: 
 «حقيقت يقين تو چيست؟!

جوان گفت: اى رسول خدا، يقين من است كه مرا به حزن و اندوه افكنده 
شب را از چشمم ربوده، و روزهاى گرم را در حال روزه و  است، و خواب

كه نفس من از دنيا و آنچه در دنياست طورىعبادت بر من آورده است، به
بيرون رفته و پهلو تهى نموده و بر كنار نشسته است. و گويا من نگاهم به 
عرش پروردگارم افتاده است كه براى حساب خلائق برپاشده و خلائق براى 

بينم اهل اند، و من هم در ميان آنها هستم! و گويا مىمحشور گرديدهحساب 
باشند، و با يكديگر به رفت و آمد و سخن بهشت را كه در آن متنعّم مى

بينم اهل آتش را اند. و گويا من مىها تكيه دادهمشغولند، و بر روى تخت
شنوم يا من مىزنند. و گوباشند، و صيحه و فرياد مىكه در ميان آن معذّب مى

پیچد! هاى من میور شدن و بالا گرفتن آتش را كه در گوشصداى شعله
اى است كه خدا دل اين بنده»رسول خدا صلّى اللهٰ عليه و آله و سلّم گفت: 

بر اين »و سپس به آن جوان گفت: « او را به نور ايمان روشن گردانيده است.
سول خدا! از خدا براى من جوان گفت: اى ر« حالى كه دارى پايدار باش!

بخواه كه شهادتِ همراه تو را روزى من كند! رسول خدا براى او دعا كرد. 
خيلى طول نكشيد كه در بعضى از غزوات با رسول خدا 
صلّى اللهٰ عليه و آله و سلّم، براى جنگ همراه شد، و بعد از نه نفر كه به 

 فر از ايشان بود.شهادت رسيدند، او شربت شهادت نوشيد؛ و او دهمين ن
است در روايات شیعه نام این صحابی حارِثَةُ بنُ مالِک بنِ النُّعمان آمده

 (.246، ص 1، ج ؛ و محاسن برقى187الأخبار، ص )معانى
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ً »گفت:   «؟کو نشان از باغِ ایمان گر شکفت»، باز اوش گفت: *** «عَبداً مُؤمِنا
 سْتمَ ز عشق و سوزهاام من روزها *** شب نخَُفتهَتشنه بوده»گفت: 

 تا ز روز و شبْ جدا گشتم چنان *** که ز اسِپرَ بگُذرد نوکِ سِنان
 ستست *** صد هزاران سال و یک ساعتْ یکیسو جملۀ ملتّ یکیکه از آن

 «هست أزل را و أبد را اتحّاد *** عقل را ره نیست سوی افِتِقاد
 «خورِ فهم و عقولِ این دیارآوردی؟ بیار *** دراز این ره کو ره»گفت: 

 خَلقان چون ببینند آسمان *** من ببینم عَرش را با عرشیان»گفت: 
 هشت جنتّ، هفت دوزخ پیشِ من *** هست پیدا همچو بتُ پیشِ شَمَن

 شناسم خَلق را *** همچو گندم من ز جو در آسیایک به یک وا می
 «تی که و بیگانه کی است؟ *** پیشِ من پیدا چو مار و ماهی استکه بهش

روزِ زادن رُوم و زنگ و هر گروه *** از حَبشَ بودند یا از چینْ گروه ��
1 

«یوَمَ تبَْیضَُّ و تسَْوَدُّ وُجوه»این زمان پیدا شده بر این گروه *** 
2 

 ز خَلقانْ غیب بودعیب بود *** در رَحِم بود و پیش از این هر چند جانْ پرُ
«مِنْ سِماتِ الجِسمِ یعُرَف حالهُُم« *** »الشَّقیُّ مَنْ شَقِی فی بطَنِ امُّ »

3 
 تن چو مادر، طفلِ جان را حامله *** مرگ، دردِ زادن است و زلزله

 های گذشته منتظِر *** تا چگونه زاید این جانِ بطَِرجمله جان
 «بس زیباست او»میان گویند: رو« *** خود از ماست او»زنگیان گویند: 

چون بزاید در جهانِ جان و جود *** پس نماندَ اختلافِ بیض و سود
4 

 گر بوَد زنگی، برَندش زنگیان *** رُوم را رومی برَد هم از میان
  

                              
 الحاقی از نسخۀ ناسخه.  1
ها روسفید و بعضی دیگر ؛ ﴿روزی که بعضی106عمران آیه سوره آل  2

 شوند... .﴾روسیاه می
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: مِنْ سِماتِ اللهٰ.تصحیح  3

خدا صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم فرمود: ؛ رسول356توحید )صدوق(، ص 
ه؛ شَقیَ  مَن الشَّقِیُّ » هِ و السَّعيدُ مَن سَعِدَ فی بطَنِ أمُِّ  فیِ بطَنِ أمُِّ

شده،  بخت و گمراه کسی است که در شکم مادر شقاوتمند و بدبختنگون
 «است.و سعادتمند کسی است که در شکم مادر سعادتمند شده

 .30سوره محمّد آیه 
شود، بخت و گمراه، کسی است که در شکم مادر بدبخت و شَقی مینگون

 توان دید.و شقاوت این گروه را در چهره و جسمشان می
 پوستان.بیض و سود: سفیدپوستان و سیاه  4
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 تا نزاد او، مشکلاتِ عالَم است *** آن که نا زاده شناسد او کم است
* کَاندرونِ پوستْ او را ره بوَدبوَد **« یَنْظُر بنِورِ اللَْٰ »او مگر 

1 
 اصلِ آبِ نطفه، اسِپید است و خَوش *** لیک عکسِ جانِ رومیّ و حَبشَ

برَد آن نیم رامی« أسفلَ»را *** تا به « أحسَنَ التَّقویم»دهد رنگْ می
2 

آن گروهترُک و هندو شُهره گردد ز« *** یَومَ تبَیضَُّ وَ تسَوَدُّ وُجوه»
3 

 که تو کاهی یا که کوه *** هندویی یا ترُک پیشِ هر گروهفاش گردد  ��
 که زاید، بیندشَ خُرد و سترُگدر رَحِم پیدا نگردد هند و ترُک *** چون

 این سخن پایان ندارد، باز ران *** تا نمانیم از قطارِ کاروان

]بقیۀ[ جواب گفتنِ زیدْ رسولِ خدا را 
احوالِ »لٰهُ علیه و آله و سلّم که: صلّی ال

خَلق بر من پوشیده نیست و همه را 
 «شناسم.می

 بینم عَیان از مرد و زنجمله را چون روزِ رستاخیزْ من *** فاش می»
 «بس!»لب گَزیدش مصطفیه یعنی که: « *** هین بگویم؟ یا فرو بَندم نفسَ؟

 اَللٰ، بگویم سِرِّ حشر؟ *** در جهان پیدا کنم امروزْ نشَر؟یا رسولَ »
 درََم *** تا چو خورشیدی بتابد گوهرمها را برَهِلْ مرا تا پرده

 تا کسوف آید ز منْ خورشید را *** تا نمایم نخل را و بید را
 آمیز راوا نمایم رازِ رستاخیز را *** نقد را و نقدِ قلب

ه اصحابِ شِمال *** وا نمایم رنگِ کفر و رنگِ آلها ببُریددست
4 
 واگشایم هفت سوراخِ نفاق *** در ضیاءِ ماهْ بی خَسف و مُحاق

  

                              
اللٰه صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم فرمود: رسول؛ 360، ص4سنن ترمذیّ، ج   1
از فراست و هوشيارى مرد مؤمنْ غافل نباشيد،  اِتَّقوا فِراسَةَ المُؤمِنَ...؛»

 سپس حضرت این آیه را تلاوت -نگرد  که او پيوسته با نور خدا مى
 .«هایی است برای اهل بصیرت﴾﴿همانا در آن، نشانه -فرمود: 

؛ ﴿هر آينه حقّاً ما انسان را در بهترين موقعيّت و 5و  4سوره التین آیه   2
ترين درجه از منازل نيكوترين قِوام وجودی آفريديم، سپس او را به پائين

 ﴾پست فرو فرستادیم.
 ترین مراتب.أحسَنِ تَقویم: بهترین قِوام وجودی. أسفَل: پایین

ه گروهی سفیدرو و گروهی ؛ ﴿در آن روزی ک106عمران آیه سوره آل  3
 شوند... .﴾رو میدیگر سیاه

﴿اعمال كسانى كه كافر شدند همانند  :39( سراب )سوره نور آیه 1آل: )  4
( 2. )﴾... .پنداردسرابى است در بيابانی هموار كه انسان تشنه آن را آب می

 (.اهل حق)اهل ( 3(. )نور ایمان)سرخی 
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 وا نمایم من پلَاسِ أشقیا *** بشنوَانم طبل و کوسِ انبیا
 دوزخ و جَناّت و برزخ در میان *** پیشِ چشمِ کافران آرَم عیان

 ** کآبْ بر روشان زند، بانگش به گوشوا نمایم حوضِ کوثر را به جوش *
 اندزیَند *** یک به یک را وا نمایم تا کیآن کسان که تشنه گِردش میو

 رسد در گوشِ منهاشان میبسِاید دوششان بر دوشِ من *** نعرهمی
 کشیده یک به یک را در کناراهلِ جَنتّ پیشِ چشمم زِ اختیار *** در

 کنند*** وز لبانْ هم بوسه غارت میکنند دستِ یکدیگر زیارت می
 کر شد این گوشم ز بانگِ آه آه *** از حَنین و نعرۀ وا حَسرَتاه

 «ترسم زِ آزارِ رسولهاست گویم از نغُول *** لیک میاین اشارت
 گفت سَرمَست و خراب *** دادْ پیغمبر گریبانش به تابهمچنین می

زد، شرم شد“ لا یسَتحَی”کِش که اسبت گرم شد *** عکسِ حق رهین د»گفت: 
1 

 !یْ تو جَست بیرون از غلاف *** آینه و میزان کجا گوید خلاف؟آینه
 ؟!کسآینه و میزان کجا بندد نفسَ *** بهرِ آزار و حیای هیچ

 :یها کُنها ای سَنیّ *** گر دو صد سالش تو خدمتآینه و میزانْ مِحَک
 “کز برای من بپوشان راستی *** بلَ فزون بنما و مَنْما کاستی”

 مَخند *** آینه و میزان و آنگه ریو و بند؟!ریش و سَبلتَ برَ”اوت گوید: 
 چون خدا ما را برای آن فرَاخْت *** که به ما بتوْان حقیقت را شناخت

“این نباشد ما چه ارَزیم ای جوان؟! *** کی شَویم آیینِ رویِ نیکُوان؟!
2 

«کِش در بغلْ آیینه را *** گر تجلیّ کرد سینا سینه رالیک در
3 

 ؟!آخِر هیچ گُنجد در بغل *** آفتابِ حقّ و خورشیدِ أزل»گفت: 
 «درََد *** نی جنون ماندَ به پیشش نی خِرَدهم دغَل را هم بغل را برَ

 یک إصبعَ چو بر چشمی نهَی *** بینی از خورشیدْ عالَم را تهُی»گفت: 
ه شدیْ ماه شد *** وین نشانِ ساترِیْ الَیک سَرِ انگشتْ پرده  له
«ایای *** مِهر گردد مُنکَسِف از سُقطهتا بپوشاندَ جهان را نقطه

4 

---------- 

  

                              
 اوند از ]گفتن[ حق شرمی ندارد... .﴾؛ ﴿...و خد53سوره الأحزاب آیه   1

شرم شد: شرم رفت. )تجلّیِ خدا بر تو زده شد و تو نیز همانند خدا شرمی 
 از اظهار حق نداری.(

 گاه.آیین: آینه، جلوه  2
طبق آیه )اگرچه حق در سینۀ تو که همچون کوه سیناست تجلّی نمود   3

، ولی تو آن آینۀ وجودی (سورۀ اعراف، خداوند بر کوه سینا تجلّی نمود 143
و دَم فرو )در جیب بگذار ( که آشکار و بازگوکنندۀ حقیقت است)خود 

 (.ببند
 سُقطه: پارۀ ابر.  4
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 حکومِ بشرلب ببند و غَورِ دریایی نگر *** بحَر را حق کرد م
 نجَبیل و سَلسَبیل *** هست در حکمِ بهشتیِّ جَلیل َیْ زهمچو چشمه

 چار جوی جَنتّ اندر حکمِ ماست *** این نه زورِ ما، ز فرمانِ خداست
 هر کجا خواهیم، داریمَش روان *** همچو سِحر اندر مرادِ ساحران

 جانهمچو این دو چشمۀ چشمِ روان *** هست در حکمِ دل و فرمانِ 
 ور بخواهد، رفت سوی زهرِ مار *** ور بخواهد، رفت سوی اعتبار
 گر بخواهد، سوی مَحسوسات شد *** ور بخواهد، سوی مَلبوسات شد

 گر بخواهد، سوی کلیّاّت رانْد *** ور بخواهد، جنسِ جزئیاّت مانْد
همچنین هر پنج حسْ چون نایزِه *** بر مراد امرِ دل شد جایزه

1 
 کِشاندود هر پنج حسّ دامنلْ اشارت کَردِشان *** میهر طرف که د

دست و پا در امرِ دل شد مبتلا *** همچو اندر دستِ موسیه آن عصا
2 

 آید زو به رقص *** یا گریزد سوی افزونیّ و نقصدل بخواهد، پا در
دل بخواهد، دست آید در حساب *** یا أصابعِ تا نویسد او کتاب

3 
 انده است *** او درون، تن را برون بِنْشانده استدست در دستِ نهانی م

 گر بخواهد، بر عَدو ماری شود *** ور بخواهد، بر ولیّ یاری شود
 ای در خوردنی *** ور بخواهد، همچو گُرزِ دهَ منیگر بخواهد، کَفچه

 گوید بدِیشان؟ ای عجب *** طُرفه وَصلتَ، طُرفه پنهانی سببدل چه می
 !سْت؟تافتهَسْت *** که مَهارِ پنج حسّ بردل مگر مُهرِ سلیمان یافتهَ

پنج حسّی از برون، مأسورِ اوست *** پنج حسّی از درون، مأمورِ اوست
4 

 شِمَردهَ حِس است و هفت اندامِ دگر *** آنچه اندر گفت ناید می
 چون سلیمانی دِلا در مِهترَی *** بر پریّ و دیوْ زن انگشتری

  

                              
 تُهی. جایزه: راه و وسیله.نایزه: لوله و نیِ میان  1
 نسخۀ قونیه: در امرِ دل اندر مَلا.  2
 نسخۀ قونیه: با أصابع.  3
 مأسور: اسیر.  4
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 گر در این مُلکَت برَیّ باشی ز ریو *** خاتمَ از دستِ تو نسَْتاند سه دیو
 بعد از آن، عالَم بگیرد اسمِ تو *** دو جهانْ محکومِ تو، چون جسمِ تو

 ور ز دستت دیوْ خاتمَ را ببرُد *** پادشاهی فوت شد، بختت بمُرد
﴾ شد لِلعِباد *** بر شما مَحتوم تا ﴿یومَ التَّناد﴾ بعد از آن ﴿یا حَسْرَتيه

1 
ور تو دیوِ خویشتن را مُنکِری *** از ترازو و آینه کی جان برَی؟!

2 
این سخن پایان ندارد، چون کُنیم؟ *** بعد از این بر قصّۀ لقمان تنَیم ��

3 

تاشانْ لقمان را کردنِ غلامان و خواجهمتّهم
 های خوب خوردهکه: میوه

 تنَیْ خویشتن *** در میانِ بندگانش خوارد لقمانْ پیشِ خواجهبو
 فرستاد او غلامان را به باغ *** تا که میوه آیدش بهرِ فرَاغمی

 معانی، تیره صورت، همچو لیَلبود لقمان در غلامان چون طُفَیل *** پرُ
های جمع را *** خوش بخوردند از نهَیبِ طَمْع راآن غلامان میوه

4 
 خواجه بر لقمان ترُُش گشت و گران« *** لقمان خورْد آن»جه را گفتند: خوا

 اش بگُشاد لبچون تفحّص کرد لقمانْ آن سبب *** در عِتابِ خواجه
ی خائن نباشد مُرتضَیه سیدّا پیشِ خدا *** بنده»گفت لقمان: 

5 
 امتحان را کار فرما ای کیا *** شربتِ رانشِ بده بهرِ نمِا

 ما را ای کریم *** سیرِمان در دِه تو از آبِ حَمیمله امتحان کن جم
 دوَانبعد از آن ما را به صحرایی کَلان *** تو سواره، ما پیاده بر

  

                              
 نسخۀ حسین چلبی: بر شما مختوم.  1
؛ ﴿تا آنگاه هر كسى فرياد بر آورد و گويد: اى دریغ بر 56سوره الزمر آیه  

 ... .﴾.اینکه در کنار خدا كوتاهى كردم
؛ ﴿]حضرت نوح علیه السلام به مردم گفت:[ ای مردم 32سوره الغافر آیه 
هشتیان را ترسم از آن روز فراخواندن )که جهنّمیان، بمن بر شما می

 خوانند که به ما بدهید از آب یا از آنچه خدا به شما روزی داده.(﴾می
 ﴿يا حَسْرَتيٰ﴾: ای دریغ و افسوس. ﴿يَومَ التَّناد﴾: روز فراخواندن. 

 نسخۀ قونیه:  2
 مکر خود را گر تو انکار آوری ***  ... .

 نسخۀ ناسخه:  
 ... ***  چون روی آنجا، تو روشن بنگری.

 قی از نسخۀ ناسخه.الحا  3
 نسخۀ ناسخه: از برای طمْع را.  4
 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: نباشد مرتَجیٰ.اصلاح  5

 مرتضیٰ: مورد رضایت.
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 «های کاشِفِ اسَرار راآنگَهان بنگر تو بدکردار را *** صُنع
 گشت ساقی خواجه از آبِ حَمیم *** مر غلامان را و خوردند آن ز بیم

 هادویدندی میانِ کَشتها *** میرانْدِشان در دشتبعد از آن می
 هاآورد زیشان میوهافتادند ایشان از عَنا *** آب میقِیْ در

 درآمد از درونش آبِ صافکه لقمان را در آمد قِیْ ز ناف *** میچون
---------- 

 الوُجود!  حکمتِ لقمان چو تاندَ این نمود *** پس چه باشد حکمتِ ربُّ
 مِنکُم کامِنٌ لا یشُتهَیه  َ﴿یومَ تبُليه الَسَّرائرِْ﴾ کُلُّها *** بان

1 
چون ﴿سُقوُا ماءً حَمیماً﴾، قطُِّعتَ *** جُملَةُ الْستارِ مِمّا أفظَعتَ

2 
 نار از آن آمد عذابِ کافران *** که حَجَر را نار باشد امتحان

 فت پند ُپذَراین دلِ چون سنگ را تا چند چند *** پند گفتیم و نمی
 ریشِ بدَ را داروی بد یافت رگ *** مر سرِ خر را سِزَد دندانِ سگ

حکمت است *** زشت را هم زشتْ جفت و بابت است« لِلخَبیثاتِ الْخَبیثون»
3 

 خواهی بگیر *** مَحوِ او باش و صفاتِ او پذیرپس تو هر جفتی که می
 ش بین و دور شونور خواهی، مُستعَِدِّ نور شو *** دور خواهی، خوی

 اقْترَِب﴾ َور رهی خواهی از این سِجنِ خَرِب *** سَر مکِش از دوست ﴿وَ اسْجُد و
4 

ـه ��   أعلَمْ باِلصَّواب ُسرکشان را بین سراسر در عذاب *** سر بنِه وَ الله
  

                              
 .9سوره الطارق آیه   1

های مخفی که گردد، آن اسرار و زشتیدر آن روز که همۀ اسرار آشکار می
شود( از شما آشکار  طبایع از آن متنفر است )و دوست ندارید آشکار

 شود.می
: میرخانی(. أفظَعت منظور بوده: که ظاهراً)ممّا أفضَعَت : نسخۀ قونیه  2

 .أفضَحَت
 .15سوره محمّد آیه 

ها پاره شده و از شوند، تمامی پردهآن زمانی که آبی جوشان نوشانیده می
 رود.های آنان کنار میروی زشتی

﴿...و مردان بدطینت و پلید، برای زنان بدطینت و  ؛26سوره النور آیه   3
 پلیدند... .﴾

جا آور و ]به او[ تقرّب جسته ؛ ﴿...و سجدۀ خدا را به19سوره العلق آیه   4
 و نزدیک شو.﴾
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بقیۀ قصۀ حضرت رسالت 
لٰهُ علیه ]و آله[ و سلّم در جواب صلّی ال

 1زید رَضیَ اللٰهُ عَنه
 ین سخن پایان ندارد، خیز زید *** بر برُاقِ ناطقه بر بندْ قیدا

 های غیب رادرَاند پردهناطقه چون فاضِح آمد عیب را *** می
 ن را برِان، بر بندْ راه َزغیبْ مطلوبِ حق آمد چند گاه *** این دهُُل

 هْ کِش عِنان، مَستورْ بهِْ *** هر کس از پندارِ خود مَسرورْ بِ تک مران، در
 حق همی خواهد که نومیدانِ او *** زین عبادت هم نگردانند رو

ف در عبادت ��  های اوهای او *** مُشتغَِل گشته به طاعتهم مُشَرَّ
ف می  دوندشوند *** چند روزی در رکابش میهم به امّیدی مُشَرَّ

 خواهد آن رحمت بتابد بر همه *** بر بد و نیک از عمومِ مَرحَمه
 حق همی خواهد که هر میر و اسیر *** با رجا و خوف باشند و حَذیر

 این رجا و خوف در پرده بوَد *** تا پسِ این پرده، پروَرده بوَد
 مَلاچون درَیدی پرده، کو خوف و رجا؟! *** غیب را شد کرّ و فرَّی بر

حکایتِ ماهیگیر و مردِ جوان، و گمانِ او 
 که ماهیگیرْ سلیمان است

 سلیمان است ماهیگیرِ ما»بر لبِ جو برُد ظَنیّ یک فتَیه *** که: 
 «ست؟ *** ور نه، سیمای سلیمانیش چیست؟گر وی است این، از چه فرَد است و خَفی

 بود او دو دل *** تا سلیمان گشت شاهِ مُستقِلاندر این اندیشه می
 شیطان بریخت دیو رفت، از مُلک و تختِ او گریخت *** تیغِ بخَتش خونِ آن

 کرد در انگشتِ خود انگشتری *** جمع آمد لشکرِ دیو و پرَی
 خیالآمدند از بهرِ نظِّارهْ رِجال *** در میانْشان آن که بدُ صاحب

 چون در انگشتش بدید انگشتری *** رفت اندیشه وْ گمانش یکسَری
---------- 

  

                              
شده بر اساس نسخۀ خطی مِلکی نیکلسون. میرخانی: بقیۀ تصحیح  1

جوابِ او به آن  لهُٰ علیه و آله و سلّم، وحکایت زید با پیغمبر صلّی ال
 .حضرت
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 ز پیِ نادیده استوهمْ آنگاه است کاو پوشیده است *** این گمانْ خود ا
 که حاضر شد، خیالِ او برفتفت *** چون َبدُ خیالِ غایب اندر سینهْ ز

 بالیده نیستست *** هم زمینِ تارْ بیباریدنیگر سَمای نور بی
 ها را از خیالرهاند جانکردن هم کمال *** میچه هست اظهارگر ��

سرام روزنِ فانیآن ببستباید مرا *** ز﴿یؤمِنونْ بِالْغیَبِ﴾ می
1 

 لیک یک در صد بوَد ایمان به غیب *** نیک دان و بگُذر از تردید و ریب ��
؟!«هَلْ ترَیه فیها فطُور»چون شکافم آسمان را در ظهور *** چون بگویم: 

2 
 آورندکُنند *** هر کسی رو جانبی میتا در این ظلمت تحََرّی می

 آورَد بر دارها مدتّی معکوس باشد کارها *** شَحنه را دزد
 یْ خود آید مدتّیهمّتی *** بندۀ بندهتا که بس سلطان و عالی

بندگی در غیب آمد خوب و کَش *** حفظِ غیب آید در اسِتِبعادْ خَوش
3 

رو؟!کو که مَدحِ شاه گوید پیشِ او *** تا که در غیبت بوَد او شرم
4 

  سلطنتیْ داری کز کنارِ مملکت *** دور از سلطان و سایهقلعه
 کرانپاس دارد قلعه را از دشمنان *** قلعه نفْروشد به مالِ بی

 غایب از شَه، در کنارِ ثغَْرها *** همچو حاضر او نگه دارد وفا
 فشاننزدِ شَه بهتر بوَد از دیگران *** که به خدمت حاضرند و جان

آن صد هزارذرّه حفظِ کار *** بِهْ که اندر حاضری زپس به غیبتْ نیم
5 
 طاعت و ایمانْ کنون محمود شد *** بعدِ مرگ اندر عَیانْ مردود شد

 که غیب و غایب و روپوش بِهْ *** پس دهان بربند و، لبْ خاموش بهِْ چون
---------- 

  

                              
 ؛ ﴿به عالَم غیب باور دارند... .﴾3سوره البقره آیه   1
؛ ﴿خدايى كه هفت آسمان را به طبقاتى منظّم آفريد، 3سوره المُلک آیه   2

نظمى و نقصان نخواهى ديد. پس گونه بىدر آفرينش خداى رحمٰن هيچ
 دوباره بنگر آيا هيچ عيب و نقصى در آن توانى يافت؟!﴾

 نسخۀ قونیه: اِستِعبادْ.  3
خاطر حضور در محضر شاه، مدح چقدر فاصله است میان آن کسی که به  4

گوید تا آن کسی که در غیبت شاه و بدون دیدن او نسبت به او در شاه می
 شرم و حیاست!

ای تحفّظ بر وظیفه و حفظ وفا بهتر در غیبت و دور از دیدگان شاه، ذرّه  5
 فّظ و وفا که در حضور باشد.است از صد هزار تح
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 ا کند علمِ لدَنُای برادر دستْ وا دار از سُخُن *** خودْ خدا پید
هأیُّ شَی»بس بوَد خورشید را رویشَ گواه ***  «ءٍ أعظَمُ الشّاهِد؟ إله

1 
 نی بگویم، چون قرین شد در بیان *** هم خدا و هم مَلکَ، هم عالِمان

«“أنَّهُ لا رَبَّ إلّا مَنْ یدَوم”یشَهَدُ اَللْٰ وَ الْمَلکَْ وَ اهْلُ الْعلُوم: *** »
2 

 حق، که بْوَد مَلکَ *** تا شود اندر گواهی مُشترَک؟! چون گواهی داد
 های خرابنتابد چشم و دلآنکه شَعشاعِ حضورِ آفتاب *** برز

 نتابد، بگُسَلدَ امّید راچون خُفاشی کاو تفَِ خورشید را *** بر
 گرْ خورشید را بر آسمان:پس مَلائک را چو ماهان باز دان *** جلوه

 «تابی یافتیم *** چون خلیفه بر ضعیفان تافتیمآفکاین ضیا، ما ز»
یْ هر یک مَلکَ در نورْ قدَْرچون مَهِ نو یا سه روزه یا که بدَر *** مرتبه

3 
یْ نورِ ثلُاثٍ أو رُباع *** بر مراتبْ هر مَلکَ را آن شعاعزَ اجْنحِه

4 
 همچو پرهای عقولِ إنسیان *** که بسی فرق اسَتشِان اندر میان
 پس قرینِ هر بشر در نیک و بد *** آن مَلکَ باشد که مانندش بوَد

 نتافت *** اخترْ او را شمع شد تا ره بیافتچشمِ أعمَشْ نورِ خُور چون بر
  

                              
 .19سوره الأنعام آیه   1

 ترین گواه کدام است؟ خدا.ءٍ... : بزرگأیُّ شَی
﴿خداوندی كه قيام به قسط و عدل دارد گواهى  ؛18عمران آیه سوره آل  2

دهد بر آنكه: هيچ معبودى جز او نيست؛ و فرشتگان و صاحبان علم نيز مى
دهند. هيچ معبودى جز او نيست، او که عزیز و به یگانگی او شهادت مى

 حکیم است.﴾
پروردگاری »دهند که: هم خدا و هم فرشتگان و عالِمان همه گواهی می

 «که دائمی است و فنا ناپذیر است.ننیست مگر آ
 نسخۀ قونیه: هر مَلَک دارد کمال و نور و قَدْر.  3
؛ ﴿سپاس خداى را كه آفرینندۀ آسمان و زمين است که 1سوره الفاطر آیه   4

 فرشتگان را فرستادگانی دارای دو یا سه و یا چهار بال قرار داده است... .﴾
ها از شعاع دارد مطابق با تعداد آن بالهر فرشته که سه یا چهار بال از نور 

 مند است.نور الٰهی بهره
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لٰهُ علیه و آله و سلّم گفتنِ پیغمبر صلّی ال
تر از این این سرّ را فاش»مر زید را که: 

 «مکن!
رهروان را شمع و شیطان را رُجوم* « **أصحابی نجُوم»گفت پیغمبر که: 

1 
 هر کسی را گر بدُی آن چشم و زور *** که گرفتی ز آفتابِ چرخْ نور

 !*** که بوَد بر نورِ خورشیدْ او دلیل؟ -ای ذلیل-کی ستاره حاجت اسَتی 
 هیچ ماه و اختری حاجت نبود *** که بوَد بر آفتابِ حق شهود ��
من بشر بودم، ولی ﴿یوحيه إلَي﴾»: *** گوید به ابر و خاک و فَیْ ماه می

2 
 چون شما تاریک بودم از نهاد *** وحیِ خورشیدم چنین نوری بداد

 ظلمتی دارم به نسبت با شُموس *** نور دارم بهرِ ظُلْماتِ نفوس
 آن ضعیفم تا تو تابی آوری *** که نَه مردِ آفتابِ انَوَریز

 همچو شهد و سرکه در هم بافتم *** تا سوی رنجِ جگرْ ره یافتم
---------- 

 خور انَگبینچون ز علتّ وا رَهیدی ای رَهین *** سرکه را بگُذار و می
﴾ نْ عَلَي الْعرَشِ اسْتوَيه تختِ دل معمور شد، پاک از هویه *** بر وی ﴿الَرّحمه

3 
 «د، چون یافت دلْ این رابطهواسطه *** حق کنحکمْ بر وی بعد از این بی

 بازگشتن به حکایتِ زید
 رسوایی مجو»این سخن پایان ندارد، زید کو؟ *** تا دهم پندش که: 

 «رسد اظِهار رانیست حکمتْ گفتنْ این اسرار را *** چون قیامت می ��
 زید را اکنون نیابی کاو گریخت *** جَست از صفِّ نعِال و نعَل ریخت

 د هم خود را نیافت *** همچو اختر که بر او خورشید تافتتو که باشی؟! زی
 نی از آن نقشی بیابی نه نشان *** نی کَهی یابی نه راهِ کهکشان

 شد حواس و نطُقِ با پایانِ ما *** محوِ نورِ دانشِ سلطانِ ما

                              
كَالنُّجومِ، بِأيِّهِم اِقتَدَيتُم اِهتَدَيتُم؛ اصحاب من مانند  أصحابى»حديث   1

از افتراهاى « شويدستارگانند، به هريک از آنها اقتدا كنيد هدايت مى
م است، و بسيارى از تسنّن بر رسول خدا صلّی اللٰه علیه و آله و سلّاهل

اند كه اين خبر مجعول و ساختگى است. از ها خود اعتراف كردهبزرگان آن
جمله شارح شفا كه اعتراف به اين مطلب نموده و راويان اين حديث را 

الدّين حَزم و حافظ زينضعيف شمرده است، و افراد دیگری مانند اِبن
ه عليه در جزء دوّم از جلد . علّامه ميرحامد حسين هندى رضوان اللٰعراقى

صحبت کرده و  كتاب عبقات الأنوار مفصّلًا پيرامون این حدیث 12
شناسی، ج . )ر ک: اماممجعوليّت آن را از جهات متعدّد اثبات نموده است

 (228، ص 4
 سارکننده و دورکننده.أصحابی نُجوم: یاران من ستارگانند. رُجوم: سنگ

ی پیامبر به مردم( بگو: من بَشری هستم همانند ؛ ﴿)ا110سوره الکهف آیه   2
 شود که: خداى شما خداى واحد است...!﴾شما؛ ولی بر من وحى می

 (.و متّصل به عالَم غیب هستم)شود بر من وحی می: ﴿يوحيٰ إلَيّ﴾
 .5سوره طه آیه   3

 بر وی... : خداوند رحمنٰ بر عرش دل او جای گرفت.
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هاشان در درَون *** موج در موجِ ﴿لدَیَنا مُحضَرون﴾ها و عقلحسّ 
1 

 شده بر کار شدقتِ تار شد *** أنجُمِ پنهانچون بیامد شام و و
 ند َها بر رو کِشند و بغِنوَهُش شوند *** پردهخَلقِ عالَم جملگی بی ��

داشت سرصبح چون دم زد، عَلَم افراشت خَور *** هر تنَی از خوابگَه بر ��
2 

 هاها در گوشها *** حلقه حلقه، حلقههُشان را وا دهد حقْ هوشبی
«رَبَّنا أحییَتنَا!»افشان در ثنَا *** ناز نازان: دست کوبان،پای

3 
 آن جُلود و آن عِظامِ ریخته *** فارِسان گشته، غبار انگیخته

حمله آرند از عدم سوی وجود *** در قیامت هم شَکور و هم کَنود
4 

 ای؟!ای؟! *** در عدمْ اوّل نه سر پیچیدهپیچی؟! چرا نادیدهسر چه می
 «کَندَ از جای خویش؟!مرا که بر»ه بودی پای خویش *** که: در عدمْ افشرد

نبینی صُنعِ رَباّنیت را *** چون کشید او موی پیشانیت را؟!می
5 
 تا کشیدت اندر این انواعِ حال *** که نبودت در گمان و در خیال
 آن عدم او را هَماره بنده است *** کار کن دیوا، سلیمان زنده است

  

                              
 شگاه ما حاضرند.﴾؛ ﴿...در پی32سوره یس آیه   1
 خور: خورشید.  2
 پروردگارا ما را حیات بخشیدی و زنده گردانیدی!: «رَبَّنا أحیَیتنَا!»  3
 کَنود: ناسپاس.  4
اى نيست مگر آنكه خداوند او را از ﴿...هيچ جنبنده ؛56سوره هود آیه   5

دست اوست( و پروردگار من بر راه موی پیشانی گرفته باشد )و مقدّراتش به
راست و صراط مستقيم است )و بر این اساس تدبير امور مخلوقات خود را 

 نمايد(﴾مى
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﴿جِفانٍ كالْجَواب﴾ *** زَهره نی تا دفع گوید یا جوابسازد دیو می
1 

 خویش را بین چون همی لرزی ز بیم *** مر عدم را نیز لرزان بین مُقیم
 کَنیزنی *** هم ز ترس است آنکه جانی میور تو دست اندر مَناصب می

 کندن استست آن جانخواریچه جز عشقِ خدایِ أحسن است *** گر شِکرهر
 کندن؟ سوی مرگ آمدن *** دست در آبِ حیاتی نا زَدنَچیست جان

 خَلق را دو دیده در خاکِ مَمات *** صد گُمان دارند در آبِ حیات
 جهد کن تا صد گمان گردد نود *** شب برو ور نه، بخُِسبی شب روَد

 سوز رادر شبِ تاریک، جویْ آن روز را *** پیش کُن آن عقلِ ظلمت
 گْ بس نیکی بوَد *** آبِ حیوانْ جفتِ تاریکی بوَددر شبِ بدَ رن

 داشتن *** با چنین صد تخمِ غفلت کاشتن؟!سر ز خفتن کی توان بر
مُرده یار شد *** خواجه خُفت و دزدِ شب در کار شدمُرده لقمهخوابْ 

2 
 انداند *** ناریانْ خَصمِ وجودِ خاکیدانی که خَصمانت کیتو نمی

 زندانِ اوست *** همچنان که آبْ خَصمِ جانِ اوستنارْ خَصمِ آب و فر
 آبْ آتش را کُشد زیرا که او *** خصمِ فرزندانِ آب است و عَدو

 بعد از آن، این نارْ نارِ شهوت است *** کَاندر او اصلِ گناه و زَلتّ است
 برَدنارِ بیرونی به آبی بفِسُرَد *** نارِ شهوت تا به دوزخ می

 آنکه دارد طَبعِ دوزخ در عذابمد به آب *** زنیارانارِ شهوت می
نارِ شهوت را چه چاره؟ نورِ دین *** نورُکُم إطفاءُ نارِ الْکافرِین

3 
 چه کُشد این نار را؟ نورِ خدا *** نورِ ابراهیم را سازْ اوستا

 تا ز نارِ نفْسِ چون نمرودِ تو *** وا رَهد این جسمِ همچون عودِ تو
 دارد خودْ زیان *** کی ز خاشاکی شود دریا نهان؟!نارْ پاکان را ن ��

 هر که تریاکِ خدایی را بخورْد *** گر خورَد زهری، مگویشَ که بمُرد ��
  

                              
عابد هاى بلند و مخواست از كاخ؛ ﴿هرچه سليمان می13سوره السبأ آیه   1

هاى ها و ديگمانند حوضها و ظروف بزرگ بهعظيم و تصاوير و مجسمه
داوود، شكر ساختند. اينک اى آلبزرگ ثابت )بر زمین( جنيان براى او می

 جاى آوريد، و بندگان شكرگزار من کم هستند!﴾خدا را به
خواب غفلت برای ندیدن نور حق کافی بود، با خوردن لقمۀ حرامْ خواب   2

خانه فلتی بر خواب تو افزوده گشت، پس چون )در خانۀ دلت( صاحبو غ
 به خواب رفت، دزد )شیطان( به غارت آن مشغول شد.

؛ پیامبر اکرم صلّی اللٰه علیه و آله و سلّم 283، ص 4تفسیر الدّرّ المنثور، ج   3
أ نورُکَ جُز يا مؤمِن؛ فَقدَ أطْفَ ”تقَولُ الناّرُ لِلمؤمِنِ يَومَ القيامة: »فرمود: 

از من )زود( بگذر؛ ”گوید: در روز قیامت آتش دوزخ به مؤمن می ؛“لَهَبى!
 «“زیرا نورت لَهیب آتشم را خاموش کرد!

 نورُکُم... : نور شما )اهل ایمان(، سبب خاموشی آتش کافران است.
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 آن که مَعمور است، از آن مَعمورترخود کُندَ رنجور را رنجورتر *** و ��
 دار، هین هوش«ای رنجورِ زار *** از عسل پرهیز کن»گر طَبیبت گوید:  ��

 «خوری بی ترس و بیم؟چرا تو می»گر جوابش گویی از جهل ای سقیم *** که:  ��
 ای چون ابَلهانکج قیاسی کرده»دان: *** گویدت در دل حکیمِ نکته ��

آبِ چشمه بین ز ریزِش شد فزُون *** آبِ خُم بین که ز خوردن شد نگِون ��
1 

 فرُوزد همچو نار *** هین مَکُن با نارْ هیزم را تو یاردر تو علتّ می ��
 جان شودات ویران شود *** قالبِ زنده از او بیزین دو آتشْ خانه ��

 ست، هست آن همچو نور *** نارِ صحّت در تن افزاید سُروردر من ارَ ناری ��
 «د صد گونه سودزیانِ تن بوَ نارِ صحّت چون فرُوزد در وجود *** بی ��

 هیچ بدُّ شهوتِ ناری، به راندنْ کم نشد *** آن به ماندن کم شود بی
 !کِشی؟نهی بر آتشی *** کی بمیرد آتش از هیزمتا که هیزم می

 آنکه تقوا آبْ سوی نار برُدکه هیزم باز گیری، نار مُرد *** زچون
﴿تقَوَي الْقلُوب﴾ کی سیَه گردد به آتشْ روی خوب؟! *** کاو نهد گُلگونه از

2 

 آتش افتادن در شهرْ در ایّامِ عُمَر
 خورْد او حَجَرآتشی افتاد در عهدِ عُمَر *** همچو چوبِ خشک می

 هاها *** تا زد اندر پرِّ مرغ و لانهفِتاد اندر بنا و خانهدر
 شِگِفتترسید از آن و میها آتش گرفت *** آب مینیمِ شهر از شعله

 زدند *** بر سرِ آتش، کسانِ هوشمندسرکه می های آب ومَشک
رسید او را مَدد از صُنعِ رَبّ آتش از اسِتیزه افزودی لهََب *** می ��

3 
ر شتاب: ***   «نمیرد هیچ از آبکآتشِ ما می»خَلق آمد جانبِ عُمَّ

 ای از آتشِ بخُلِ شماستاین آتش ز آیاتِ خداست *** شعله»گفت: 
 «سمت کنید *** بخل بگُذارید اگر آنِ مَنیدآب بگُذارید و نان ق
  

                              
 الحاقی از طبع کلاله خاور.   1
 .32سوره الحج آیه   2

 ها.ا پیشگی دل﴿تَقوَي الْقُلوب﴾: تقوا و پرو
 نسخۀ قونیه:  3

 حَدی.رسید او را مدد از بیشدی ***  میآتش از اِستیزه افزون می
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ت بودهدر بگُشوده»خلق گفتندش که:   «ایمایم *** ما سَخی وَ اهْلِ فتُوَّ
 ایداید *** از برای *** حقْ دری نگَْشادهنان بر رسم و عادت داده»گفت: 

 «بهرِ فخر و بهرِ بوَْش و بهرِ ناز *** نزَ برای ترس و تقوا و نیاز
---------- 

 مالْ تخم است و به هر شوره مَنِه *** تیغ را در دستِ هر رهزن مَدِه
 نشینِ حق بجو، با او نشِیناهلِ دین را باز دان از اهلِ کین *** هم

 هر کسی بر قومِ خود ایثار کرد *** کاغه پندارَد که او خودْ کار کرد

خَدو انداختنِ خَصم بر روی امیرالمؤمنین 
علی علیه السّلام، و انداختنِ آن حضرتْ 

 شمشیر را از دست
ه از دغََل  از علی آموز اخلاصِ عمل *** شیرِ حقّ را دان مُنزََّ

 آورْد و شتافتدر غَزا بر پهلوانی دست یافت *** زود شمشیری بر
 هر نبیّ و هر ولیّ او خَدو انداخت بر روی علیّ *** افتخارِ 

 گاهاو خَدو انداخت بر رویی که ماه *** سجده آرَد پیشِ او در سجده
 در زمانْ انداخت شمشیرْ آن علی *** کرد او اندر غَزایشَ کاهِلی

 محلگشت حیران آن مبارزْ زین عمل *** از نمودنْ عَفو و رحمِ بی
 ؟بگُذاشتی بر من تیغِ تیز افراشتی *** از چه افکندی، مرا»گفت: 

 آن چه دیدی بهتر از پیکارِ من *** تا شدی تو سُست در اشِکارِ من؟
 ؟آن چه دیدی که چنین خشمت نشست *** تا چنان برقی نمود و باز جَست

 ای آمد پدید؟آن عکسِ دید *** در دل و جانْ شعلهآن چه دیدی که مرا ز
 «؟بود و بخشیدیم جانآن چه دیدی بهتر از کَون و مکان *** که بهْ از جان 

 ؟!ستی *** در مروّتْ خود که داند کیستیدر شجاعتْ شیرِ رَباّنی
 شبیهدر مروّت ابرِ موسایی به تیه *** کآمد از وی خوان و نانِ بی

---------- 
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 ابرها گندم دهد کآن را به جَهد *** پخته و شیرین کُندَ مردمْ چو شهد
زحمت بداد*** پخته و شیرین و بیگُشاد ابرِ موسیه پرَّ رحمت بر

1 
 خوارانِ کَرَم *** رحمتش افراخت در عالَمْ عَلمَاز برای پخته

 آن اهلِ رجاآن عطا *** کم نشد یک روز زتا چهل سال آن وظیفه و
 نا و ترَّه و خَسّ خواستند َتا هم ایشان از خسیسی خاستند *** گَند

«ل و قِثاّء و عدس، سیر و پیازبَقْ »جملگی گفتند با موسی ز آز: ***  ��
2 

 آن گدا روییّ و حرص و آزِشان *** مُنقطِع شد مَنّ و سَلویه ز آسمانز ��
 امّتِ احمد که هستند از کِرام *** هست باقی تا قیامت آن طعام

کنایت زاش شد« یطُعِم و یسَقِی»فاش شد *** « أبیتُ عِندَ رَبِیّ»چون 
3 

 آید در گلو چون شهد و شیرتأویل این را درپذیر *** تا درهیچ بی
 که بیند آن حقیقت را خطاآنکه تأویل است وا دادِ عَطا *** چونز

 آن خطا دیدن ز ضعفِ عقلِ اوست *** عقلِ کلْ مغز است و عقلِ جزوْ پوست
 خویش را تأویل کن نه اخَبار را *** مغز را بد گوی نی گُلزار را

---------- 
 ایای وا گو از آنچه دیدهای *** شمّهای علی که جمله عقل و دیده»

 تیغِ حِلمَت جانِ ما را چاک کرد *** آبِ عِلمَت خاکِ ما را پاک کرد
 «کشتنْ کارِ اوستشمشیرآنکه بیگو دانم که این اسرارِ هوست *** زباز

----------  
رابحِهها بین هدیهجارِحه *** واهبِ ایآلت و بیصانعِ بی

4 
چشاند روح را *** که خبر نبوَد دلِ مجروح راصد هزاران می

5 
 صد هزاران روح بخشد هوش را *** که خبر نبوَد دو چشم و گوش را

---------- 

  

                              
 .57سوره البقره آیه   1
 .61سوره البقره آیه   2
؛ رسول اکرم صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم 364کشف المحجوب، ص   3

برم، و او مرا غذا و آب من شب را نزد پروردگارم به سر می»فرمود: 
 «دهد.می

او مرا «: یُطعِم و یَسقِی»برم. سر میمن نزد پروردگارم به«: أبیتُ عِندَ رَبِّی»
 دهد. زاش: از آن.غذا و آب می

 های رایِحه.های رابِحه. طبع کلاله خاور: هدیهنسخۀ قونیه: هدیه  4
 گونه آمده است:ین بیت با بیت بعد ایندر نسخۀ قونیه ا  5

 چشاند روح را ***  که خبر نبوَد دو چشم و گوش را.صد هزاران می
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 شکار *** تا چه دیدی این زمان از کردگار؟گو ای بازِ عرشِ خوشباز»
 «دوختههای حاضران برچشمِ تو ادراکِ غیب آموخته *** چشم

---------- 
 بیند جهانآن یکی، تاریک میآن یکی، ماهی همی بیند عیان *** و

بیند به هم *** این سه کس بنشسته یک موضع، نعَمَآن یکی، سه ماه میو
1 

 گریز چشمِ هر سه باز و چشمِ هر سه تیز *** در تو آمیزان و از من در
 ستست *** بر تو نقشِ گرگ و بر من یوسُفیسِحرِ عین است این عجب لطفِ خَفی

 عالَم ارَ هجده هزار است و فزُون *** هر نظر را نیست این هجده زَبون
---------- 

 راز بگُشا ای علیِّ مرتضَیه *** ای پس از سوءُ الْقضَا حُسنُ الْقَضا»
 ست*** یا بگویم آنچه بر من تافتهست یا تو وا گو آنچه عقلت یافته

 زبانفشانی نورْ چون مَه بیاز تو بر من تافت، چون داری نهان؟! *** می
 رُوان را زودتر آرَد به راهلیک اگر در گفت آید قرصِ ماه *** شب

 از غلطْ ایمن شوند و از ذهُول *** بانگِ مَهْ غالب شود بر بانگِ غول
 گفتن چو باشد رهنما *** چون بگوید، شد ضیا اندر ضیاماه بی

 یْ علم را *** چون شعاعی آفتابِ حلم راچون تو بابی آن مدینه
 بر جویای باب *** تا رسند از تو قشُور اندر لبُاب -ای باب-باز باش 

«“ما لَهُ کُفْواً أحَد”تا ابد *** بارگاهِ  -ای بابِ رحمت-باز باش 
2 

---------- 
 ستست *** نا گشاده کی بوَد کآنجا درَیای خود مَنظریهر هوا و ذرّه

 بان *** در درون هرگز نجنبد این گُمانتا بنِگَْشاید درَی را دیده
 چون گشاده شد درَی، حیران شود *** مرغِ امّید و طمعْ پرّان شود

 شتافتآن پس میغافلی ناگَه به ویرانْ گنج یافت *** سوی هر ویرانه ز
 تا ز درویشی نیابی تو گُهر *** کی گُهر جویی ز درویشِ دگر؟!

 های خویشها گر ظنّ دوََد با پای خویش *** نگَْذرد زِ اشْکافِ بینیسال
  

                              
 یک موضع به غم. نسخۀ قسطنطنیه و مخزن الأسرار:  1
 ؛ ﴿و هیچ احدی برای او شریک و همتا نیست.﴾ 4سوره الإخلاص آیه   2
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 بینی؟! بگویتا به بینی نایدتَ از غیبْ بوی *** غیرِ بینی هیچ می

سؤال کردنِ آن کافر از آن حضرت که: 
ی، چرا از قتلِ من چون بر من ظَفَر یافت»

 «اِعراض فرمودی و مرا نکُشتی؟
  *** از سَرِ مستیّ و لذتّ با علیّ  ّپس بگفت آن نو مسلمانِ ولی

 «المؤمنین *** تا بجنبد جان به تنْ همچون جَنینبفرما یا امیرَ »که: 
---------- 

 به نوبت خدمتی -ای جان-کُنند تی *** می ّهفت اختر هر جنین را مد
 ه وقت آید که جان گیرد جنین *** آفتابش آن زمان گردد مُعینکچون

 چون جنین را نوبتِ تدبیر و رو *** از ستاره سوی خورشید آید او ��
 این جنین در جنبش آید ز آفتاب *** کآفتابش جان همی بخشد شتاب

نتافتچنین تا آفتابش براز دگر أنجُم به جز نقشی نیافت *** این
1 

 رو؟هْ تعلُّق یافت او *** در رَحِم با آفتابِ خوباز کدامین رَ 
 هاستآن رهِ پنهان که دور از حسِّ ماست *** آفتابِ چرخ را بس راه

 آن رهی که سنگ شد یاقوت از اوآن رَهی که زر بیابد قوت از او *** و
 آن رهی که برق بخشد نَعل راآن رهی که سرخ سازد لعل را *** و
 آن رهی که دل دهد کالیوه راآن رهی که پخته سازد میوه را *** و

---------- 

  

                              
 نسخۀ قونیه: این جنین.  1
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 افروخته *** با شَه و با ساعِدشَ آموختهگو ای بازِ پرَباز»
 گو ای بازِ عَنقاگیرِ شاه *** ای سپاه اشِکن به خود نی با سپاهباز

 گو ای بنده بازَت را شکارامّتِ وَحدی، یکیّ و صد هزار *** باز
 «؟در محلِّ قهرْ این رحمت ز چیست؟ *** اژدها را دست دادن کار کیست

جواب گفتنِ علیّ علیه السّلام که سببِ 
 شمشیر افکندن چه بود در آن حالت؟

 زنم *** بندۀ حقمّ، نه مأمورِ تنممن تیغ از پیِ حق می»گفت: 
 یرِ حقمّ، نیستم شیرِ هویه *** فعلِ من بر دینِ من باشد گُواش

من چو تیغم و آن زننده آفتاب *** ﴿ما رَمَیتَ إذ رَمَیتَ﴾ در حِراب
1 

 داشتم *** غیرِ حق را من عدم اِنگاشتمرَختِ خود را من ز رَه بر
 زنده گردانم نه کُشته در قِتال گُهَرهای وصال *** من چو تیغم، پرُ

 حاجِبم من، نیستم او را حجاب ام من، کدخدایم آفتاب *** یهسا
 خون نپوشد گوهرِ تیغِ مرا *** باد از جا کی برََد میغِ مرا؟!

 «ام، کوهم ز صبر و حِلم و داد *** کوه را کی در رُباید تندباد؟!کَه نی
---------- 

 ستخود بسَیآنکه بادِ ناموافق، ست *** زآن که از بادی روَد از جا، خَسی
بادِ خشم و بادِ شهوت، بادِ آز *** برُد او را که نبود اهلِ نیاز

2 
 بادِ کِبر و بادِ عُجب و بادِ خِلم *** برُد او را که نبود از اهلِ علم ��

---------- 
 کوهم و هستیِّ من بنیادِ اوست *** ور شَوم چون کاه، بادم بادِ اوست»

 ** نیست جز عشقِ أحَدْ سَرخیْلِ منجز به بادِ او نجنبد میلِ من *
 ام زیرِ لگامخشم بر شاهانْ شه و، ما را غلام *** خشم را من بسته

 ستست *** خشمِ حق بر من چو رحمت آمدهَتیغِ حلمم گردنِ خشمم زدهَ
  

                              
كه تير انداختى، تو تير ؛ ﴿)اى پيامبر( در آن وقتى71سوره الأنفال آیه   1

 .﴾نينداختى بلکه خداوند تير انداخته است
 نسخۀ قونیه: اهل نماز.  2
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 چه هستم بوترُابچه سقفم شد خراب *** روضه گشتم گرغرقِ نورم گر
 کردن سزاآمد علتّی اندر غَزا *** تیغ را دیدم نهانچون در

آید کامِ من“ أبغضَْ لِِلَّ ”آید نامِ من *** تا که “ أحَبَّ لِِلَّ ”تا 
1 

 آید بودِ من“ أمسَکْ لِِلَّ ”آید جودِ من *** تا که “ أعطیه لِِلَّ ”تا که 
، عطا لِِله و بس *** جمله لِِله   ام من آنِ کسام، نیبخُلِ من لِِلَّ

 کنم، تقلید نیست *** نیست تخییل و گُمان، جز دید نیستآنچه لِِلَّ میو
 امام *** آستین بر دامنِ حق بستهزِ اجتهاد و از تحََرّی رَسته

 گر همی پرّم، همی بینم مَطار *** ور همی گردم، همی بینم مدار
 «پیشوا ور کِشم باری، بدانم تا کجا *** ماهم و، خورشیدْ پیشم

---------- 
 بیش از این با خَلق گفتنْ رویْ نیست *** بحَر را گُنجایْ اندر جوی نیست

یْ عُقول *** عیب نبوَد این بوَد کارِ رسولگویم به اندازهپسَت می
2 

---------- 
 «د به جو َاز غرضْ حُرّم، گواهیْ حُرّ شنو *** که گواهیْ بندگان نرَْز»

---------- 
 ر گواهیْ بنده را *** نیست قدری وقتِ دعَویِّ قضادر شریعت م

 شان به کاهگر هزاران بنده باشندت گواه *** شرع نَپْذیرد گواهی
 بندۀ شهوت بتَرَ نزدیکِ حقّ *** از غلام و بندگانِ مُسترََقّ 

 آن زیدَ شیرین و میرَد سختْ مُرّ کاین به یک لفظی شود آزاد و حُرّ *** و
 خودْ خلاص *** جز به فضلِ ایزد و اِنعامِ خاصبندۀ شهوت ندارد 

 آن گناهِ اوست، جَبر و جوْر نیستدر چَهی افتاد کآن را غوْر نیست *** و
 یابم رَسَنخورِ قعَرش نمیدر چَهی انداخت او خود را که من *** در

  

                              
؛ رسول اکرم صلّى اللهٰ عليه و سلّم فرمود: 408، ص 2داود(, ج سنن )أبی  1
ِ فَ » ِ و مَنعََ لِِلّه  قدَ استكَمَلَ الإيمان؛مَن أحَبَّ لِِلّه و أبغضََ لِِلّه و أعطى  لِِلّه

آن کسی که برای خدا دوست داشت باشد و برای خدا دشمن بدارد و برای 
خدا بخشش نماید و برای خدا از عطا و بخشش خودداری کند، هرآینه ایمان 

 «خود را کامل نموده است.
إناّ »؛ رسول اکرم صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم فرمود: 23، ص 1کافی، ج   2

كه ما درستىبه الناّسَ عَلى  قدَرِ عُقولِهِم؛ الأنبياءِ أمُِرنا أن نكَُلِّمَ  مَعاشِرَ 
ها و ادراكاتشان سخن جماعت پيغمبران مأموريم كه با مردم به ميزان عقل

 .«بگویيم
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 چون گناهِ اوست، ای جان چون کُنم *** که وِرا از قعرِ چَه بیرون کُنم؟! ��
 بس کُنم، گر این سخن افزون شود *** خود جگر چه بْوَد که خارا خون شود!

این جگرها خون نشد از سختی است *** غفلت و مشغولی و بدبختی است
1 

 خون شود روزی که خونش سود نیست *** خون شو آن وقتی که خون مردود نیست
 یْ غول نیستچون گواهیْ بندگانْ مقبول نیست *** عدلْ او باشد که بنده

آنکه شد از کَونْ او حُرِّ بْنِ حُرگشت ﴿أرسَلْناك شاهِد﴾ در نذُرُ *** ز
2 

---------- 
م، خشمْ کی بندد مرا؟! *** نیست آنجا جز صفاتِ حق، در آچون»  که حُرَّ

 حمت داشت بر خَشمش سَبقَآنکه راندر آ کآزاد کردت لطفِ حق *** ز
 اندر آ اکنون که رَستی از خطر *** سنگ بودی، کیمیا کردت گُهر

 ای از کفر و خارستانِ او *** چون گلی بشِْکفته در بستانِ هورَسته
تو منی و من تو، با تو من خوشم *** تو علیّ بودی، علیّ را چون کُشم؟!

3 
 «ای در ساعتیودهمعصیت کردی بهْ از هر طاعتی *** آسمان پیم
---------- 

 دمَد اوراقِ وَرد؟!بس خجسته معصیت کآن مرد کرد *** نی ز خاری برَ
 ؟!کِشیدش تا به درگاهِ قبولنی عُمَر را قصدِ آزارِ رسول *** می
 ؟!کِشید و گشت دولتْ عَونشاننی به سِحرِ ساحرانْ فرعونشان *** می

 شان به فرعونِ عَنود؟!کِشیدیگر نبودی سِحرشان و آن جُحود *** کی 
 کی بدیدنَدی عصا و مُعجزات؟! *** معصیتْ طاعت شد ای قومِ عُصات

ستست *** چون گُنه مانندِ طاعت آمدهنا امیدی را خدا گردن زده
4 

کند رَغمِ وُشاتکند او سَیئّات *** عینِ طاعت میچون مُبدََّل می
5 

 حسدْ او بطِرَقدَ، گردد دو نیمزین شود مَرجومْ شیطانِ رَجیم *** وز 
  

                              
 نسخۀ قونیه: نَز سختی است.  1
سوی مردم[ ﴿ای پیامبر، هرآینه ما تو را ]به ؛45سوره الأحزاب آیه   2

 دهنده باشی!﴾دهنده و بیمفرستادیم که گواه و بشارت
 تو منی و من تواَم ای مُحتَشَم. نسخۀ قونیه:  3
؛ ﴿بگو: اى بندگان من كه بر خود اسراف كرده و از 53سوره الزمر آیه   4

ید نباشيد! زیرا حقّاً ايد، از رحمت خداوند نا امحدود الهيّه تجاوز نموده
 آمرزد، و اوست بخشندۀ گناهان و مهربان!﴾خداوند تمامى گناهان را مى

؛ ﴿مگر كسانى كه از کردار زشت خود توبه نموده و 70سوره الفرقان آیه   5
برگردند و ايمان بياورند و اعمال صالح انجام دهند، خداوند سيّئات آنان را 

 کند.﴾به حسنات تبدیل می
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 آن گُنهْ ما را به چاهی آورَداو بکوشد تا گناهی آورَد *** ز
 چون ببیند کآن گَنه شد طاعتی *** گردد او را نا مبارک ساعتی

---------- 
 اندر آ، من در گشادم مر تو را *** تفُ زدیّ و تحُفه دادم مر تو را»

نهم*** پیشِ پای چپ ز جانْ سر میدهم ها میچون جَفاگر را چنین
1 

 های جاودانها و مُلکپس وفاگر را چه بخشم؟! تو بدِان *** گنج
 جاودانه پادشاهی بخَشَمش *** آنچه اندر وهم ناید بدِْهَمش ��

 «من چنان مَردم که بر خونیِّ خویش *** نوشِ لطفِ من نشد در قهرْ نیش

دارِ گفتنِ پیغمبر به گوشِ رکاب
آینه هر»امیرالمؤمنین علی علیه السّلام که: 

 «کشتن علی به دستِ تو خواهد بود
 گفت پیغمبر به گوشِ چاکرم *** کاو برَُد روزی ز گردنْ این سَرم»

 کرد آگَه آن رسولْ از وحیِ دوست *** که هلاکم عاقبت بر دستِ اوست
 “ مرا *** تا نیاید از من این مُنکَرْ خطابکُش پیشینْ ”او همی گوید: 

 “چو مرگِ من ز توست *** با قضا من چون توانم حیله جُست؟!”من همی گویم: 
 کای کریم *** مر مرا کن از برای حقْ دو نیم”او همی افتد به پیشم: 

 “تا نیاید بر من این انجامِ بدَ *** تا نسوزد جانِ من بر جانِ خَود
 برو، جَفَّ الْقلََم *** زین قلم بس سرنگون گردد عَلمَ”من همی گویم: 

 دانم ز توآنکه این را من نمیهیچ بغُضی نیست در جانم ز تو *** ز
 «“؟!آلتِ حقیّ تو، فاعلْ دستِ حقّ *** چون زنم بر آلتِ حقْ طَعن و دقَّ 

  

                              
 نهم؟!سان سر میۀ قونیه: چهنسخ  1
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]پرسیدنِ پهلوانْ امیرالمؤمنین را 
 علیه السلام از سبب قصاص[

ستهم از حقّ و، آن سِرِّ خَفی»گفت: « *** پس این قصاص از بهرِ چیست؟»گفتْ او: 
1 

 گر کُندَ بر فعلِ خودْ او اعتراض *** زِ اعتراضِ خود برویاند ریاض
 آنکه در قهر است و در لطفْ او أحَداعتراضْ او را رسد بر فعلِ خَود *** ز

 اندر این شهرِ حوادث، میرْ اوست *** در ممالکْ مالکِ تدبیر اوست
 «گشته را نیکو کندآلتِ خود را اگر او بشکند *** آن شکسته
---------- 

دان مِهادر عقب می« نَأتِ خَیراً « *** »نَنسَخْ آیةًَ أو ننُسِها»رمزِ 
2 

 رد وَردهر شریعت را که حق منسوخ کرد *** او گیا برُد و، عِوَض آو
شب کند مَنسوخْ شغلِ روز را *** دان جَمادیْ آن خِرَدافروز را

3 
 فرُوزآن آتشباز شبْ منسوخ شد از نورِ روز *** تا جَمادی سوخت ز

؟!چه ظلمت آمد آن نَوم و سُبات *** نی درونِ ظلمت است آبِ حیاتگر
4 

 د؟!ای سرمایۀ آوازه شنی در آن ظلمتْ خِرَدها تازه شد *** سَکته
 ها ضدهّا آید پدید *** در سویدا روشنایی آفرید ّکه ز ضد

 آن جنگ بدُجنگِ پیغمبر مدارِ صُلح شد *** صلحِ این آخِرْ زمان، ز
 سِتان *** تا امان یابد سَرِ اهلِ جهانصد هزاران سر برُید آن دِل

ها و برِّ برَُد شاخِ مُضِرّ *** تا بیابد نخلْ قامتآن میباغبان ز
5 

میشمی  کَند از باغْ دانا آن حَشیش *** تا نماید باغ و میوه خُرَّ
 کَند دندانِ بدَ را آن طَبیب *** تا رهد از درد و بیماری حَبیبمی

هاست *** مر شهیدان را حیات اندر فَناستها درونِ نقصبس زیادت
6 

                              
محمّد اکبرآبادی در مخزن الأسرار، مقولۀ پهلوان گرفته نه این بیت را ولی  1

ولی دیگران آن . ادامۀ مکالمۀ قاتل امیرالمؤمنین علیه السلام با آن حضرت
در ابتدای مصرع دوّم “ گفت”ولی ظاهراٌ با )اند را ادامه همان مکالمه گرفته

 (.سازگار نیست
داریم و یا از اى را نسخ نکرده و برنمی؛ ﴿ما هيچ آيه106سوره البقره آیه   2

دانی آوريم؛ مگر نمیبريم مگر آنكه بهتر از آن و يا مثل آن را مىيادها نمى
 كه خدا بر هر چيزى قادر است؟!﴾

نسخۀ قونیه: بین جَمادیِّ خِرَدافروز را. )پس اینک تاریکی شب را که   3
 عقول بیداردِلان است بنگر(کننده زنده

شدن روز توسط شب، خواهی دید که دان جَمادی... : با نسخ
جنب و جوش و خِرَدافروزی روز به تاریکی و جَمادی )و مُردگی( تبدیل 

 شود.می
؛ ﴿و اوست خداوندى كه شب تار را براى شما 47سوره الفرقان آیه   4

، و روز روشن را براى پوششی قرار داد، و خواب را موجب سكون و آرامش
 تحرّک و جنبش )و برای تلاش در امر معاش( مُقَرَّر فرمود.﴾

 ها و بَر.اساس نسخۀ قونیه. میرخانی: شاخ خَضَر...قامتشده برتصحیح  5
؛ ﴿و البتّه گمان مبَر كسانى كه در راه خدا كشته 169عمران آیه سوره آل  6

 شوند مردگانند؛ بلكه زندگانند... .﴾مى
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گوارشد خوش« قونَ فرَِحینْ  َیرُْز»خوار *** چون بریده گشت حلقِ رِزقْ 
1 
 حلقِ حیوان چون بریده شد به عدل *** حلقِ انسان رُست و افزایید فضل

 حلقِ انسان چون ببرُّد هین ببین *** تا چه زاید! کن قیاسِ آن به این
 حلقِ ثالث زاید و تیمارِ او *** شربتِ حق باشد و انوارِ او
بلَیحلقِ ببُْریده خورَد شربت ولی *** حلقِ از لا رَسته، مُرده در 

2 
 ات باشد حیات جان به نان؟!بنَان *** تا کیهمّتِ کوتهَبس کن ای دون

 ای، مانندِ بید *** کآبرِو بردی پیِ نانِ سپیدآن نداری میوهز
 گر ندارد صبرْ زین نانْ جانِ حسّ *** کیمیا را گیر و زر گردانْ تو مِسّ 

ران ُیْ گازکرد خواهی ای فلان *** رو مگردان از محلهجامه شویی
3 

 بندْ پیچ و برتر آی تو را *** در شکستهچه نان بشْکست مر روزهگر
 بند آمد دستِ او *** پس رُفو باشد یقینْ اشِکستِ اوچون شکسته

 «بیا *** تو درستش کن! نداری دست و پا!»گر تو آن را بشکنی، گوید: 
 رُفو گشته را داندپس شکستنْ حقِّ او باشد که او *** مر شکسته

 چه او بفروخت، نیکوتر خریدآن که داند دوخت، او تاندَ درَید *** هر
 خانه را کَند و چو جَنتّ ساخت او *** پسَت کرد و بر فلَکَ افراخت او ��

 خانه را ویران کُندَ زیر و زِبرَ *** پس به یک ساعت کند معمورتر
 زَمَنآرد در گر یکی سر را ببرُّد از بدن *** صد هزاران سر بر

---------- 

  

                              
؛ ﴿...نزد پروردگارشان روزى داده 170و169عمران آیه سوره آل  1

شوند *** و به آنچه خدا از فضل خود به آنها عنايت فرموده است می
 ﴾خوشحالند... .

يادآور آن زمان را كه پروردگار ؛ ﴿و اى پيامبر ما! به172سوره الأعراف آیه   2
برگرفته و آفرید، و آنان را بر  ها راتو از پشت فرزندان آدم، ذرّيّه و نسل آن

خودشان گواه گرفت كه آيا من پروردگار شما نيستم؟! همه گفتند: آرى، ما 
 دهيم!... .﴾به رُبوبيّت و خداوندى تو گواهى مى

کرد خواهی: اگر بخواهی لباس خود را شسته و طاهر گردانی. جامه شویی  3
 شویان )اولیاء الٰهی(گازُران: لباس
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“فی الْقِصاص آمد حیات”گر نفرمودی قصاصْ او بر جُنات *** یا نگفتی: »
1 

 خود که را زَهره بدُی تا او ز خَود *** بر اسیرِ حکمِ حقْ تیغی زند؟!
 آنکه داند هر که چشمش را گشود *** کآن کُشنده سُخرۀ تقدیر بودز

 هر که را آن حکمْ بر سر آمدی *** بر سرِ فرزند هم تیغی زدی
 تو بترس و طعنه کم زن بر بدَان *** پیشِ دامِ حکمْ عجزِ خود بدِان

 «پیشِ حکمِ حق بنِهْ گردن ز جان *** تسَخَر و طعنه مزن بر گُمرَهان ��

تعجّب کردنِ آدم علیه السّلام از فعل 
 کردنو توبه آوردناِبلیس، و عذر

 ست *** از حقارت وز زیافت بنْگریستتا که آدم بر بلِیسی کاو شَقی
 بینی کرد و آمد خودگُزین *** خنده زد بر کارِ ابلیسِ لعینخویش

 دانی ز اسرارِ خَفیّ کای صَفیّ *** تو نمی»بانگ بر زد عزّتِ حق: 
 کَنمپوستین را باژگونه گر کُنم *** کوه را از بیخ و از بنُ برَ

 «درَم *** صد بلِیسِ نو مسلمان آورمپردۀ صد آدم آن دمَ برَ
 چنین گستاخ نندیشم دگرتوبه کردم زین نظر *** این»گفت آدم: 

 «نگَیرم زین سُخُنیا رَب این جرأت ز بنده عفو کن *** توبه کردم، می ��
---------- 

یا غیاثَ الْمُسْتغَیثینْ اِهْدِنا *** لَا افْتخِارَ بِالعلُومِ وَ الْغِنیه 
2 

لا تزُِغْ قلَْباً هَدیَْتَ بِالْکَرَم *** وَ اصْرِفِ السّوءَ الَّذی خَطَّ الْقلََم
3 
بگُذران از جانِ ما سوءَ القَضا *** وا مَبرُ ما را ز اخِوانِ صَفا

4 
 کس نبوَد رواروا *** با تو یادِ هیچاجتای خدا، ای فضلِ تو ح ��

 پناهت غیرِ پیچا پیچ نیستتر از فرُقتَِ تو هیچ نیست *** بیتلخ
  

                              
؛ ﴿اى صاحبان خرد و انديشه! از براى شما در 179سوره البقره آیه   1

 ﴾قصاص، زندگى و حيات است.
ها کن، که هیچ افتخاری در دانشای فریادرس فریادخواهان ما را هدایت  2

 و ثروت نیست.
هاى ما را پس از آنکه هدايت ؛ ﴿پروردگارا! دل8عمران آیه سوره آل  3

از جانب خود بر ما رحمتی فرست که همانا فضل نمودی، منحرف مگردان و 
 ﴾و بخشش تو بسیار است!

آن دل را که از کرم خویش هدایت نمودی از راه راست منحرف مساز، و آن 
 بدی را که قلم تقدیر برای ما رقم زده، از ما برگردان!

 شده براساس نسخۀ قونیه. میرخانی: إخوانِ الصّفا.تصحیح  4



_________________________________________________________________ 

303 

 کَنرَختِ ما هم رختِ ما را راهزن *** جسمِ ما مر جانِ ما را جامه
 امانِ تو کسی جان کی برَد؟!خورد *** بی دستِ ما چون پای ما را می
 ی عظیم *** برُده باشد مایۀ ادِبار و بیمور برَد جان زین خطرها

 آنکه چون جانْ واصلِ جانان نبود *** تا ابد با خویش کور است و کبودز
 تو زنده باشد، مُرده گیرهی راه، جانْ خود برُده گیر *** جان که بی ْچون تو ندَ

 رسد ای کامرانزنی بر بندگان *** مر تو را آن میگر تو طعنه می
 و مِهر را گویی جفا *** ور تو قدِّ سرو را گویی دوتا ور تو ماه

 ور تو چرخ و عرش را گویی حقیر *** ور تو کان و بحر را گویی فقیر
نسبت با کمالِ تو رواست *** مُلک و اقبال و غِناها مر تو راستآن به

1 
 ستیکه تو پاکی از خطر وَز نیستی *** نیستان را موجِد و مُفنی

 ست، داند دوختنآن که بدِْریدهَآن که رویانید، تاندَ سوختن *** و
 بسِوزد هر خزان مر باغ را *** باز رویاندَ گلِ صَباّغ را:می

 «آوازه شوکای بسوزیده، برون آ، تازه شو *** بارِ دیگر خوب و خوش»
 چشمِ نرگس کور شد، بازَش بساخت *** حلقِ نِی ببُْرید و باز او را نواخت

 ما چو مَصنوعیم و صانع نیستیم *** جز زبون و جز که قانع نیستیم
زنیم *** گر نخواهی، ما همه اهَریمنیممی« نَفْسی و نفَْسی»ما همه 

2 
 ستیم ما *** که خریدی جانِ ما را از عَمیه آن ز اهریمن رهیدهز

 !؟عصاکشْ کور چیستعصا و بیست *** بیتو عصا کشْ هر که را که زندگی
 سوز است و عینِ آتش استچه خوش است و ناخوش است *** آدمیغیر تو هر

 هر که را آتشْ پناه و پشُت شد *** هم مَجوسیّ گشت و هم زردشُت شد
هِ غَیمٌ هاطِلٌ کُلُّ شَیْءٍ ما خَلا اللـَهْ باطِلٌ *** إنَّ فَضْلَ ال له

3 
 اشو افزونی آن کَرَم با خونیاش *** وباز رو سوی علیّ و خونی

  

                              
 ک إکمال فَناها مر تو راست.نسخۀ قونیه: مُل  1
زنیم: ما همه اهل نفس هستیم و می« نَفْسی»: ما همه نَفْسیّ و 1قرائت   2

 زنیم.همواره از نفس خود دم می
کنیم و از خود دم زنیم: مَن مَن میمی« نَفْسی و نَفْسی»: ما همه 2قرائت 

 زنیم.می
آگاه باشید که هر چیزی غیر از خدا باطل است، و فضل الٰهی همچون   3

 ابری پرباران و سرشار است.
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بقیۀ قصّۀ امیرالمؤمنین علی علیه السّلام، و 
دار کردن او با رکابمُسامِحت و إغماض

 خونیِ خویش
 بینم به چَشم *** روز و شب بر وی ندارم هیچ خشمدشمن را همی »گفت: 

 ستست *** مرگِ من در بعَثْ چنگ اندر زدهآنکه مرگم همچو جانْ خوش آمدهز
 برگی بوَد ما را نَوالگی بوَد ما را حلال *** برگِ بیمرمرگِ بی

 برگی تو را چون برگ شد *** جانِ باقی یافتیّ و مرگ شدبرگِ بی ��
 ستست *** ظاهرش أبترَ، نهانْ پایندگیظاهرش مرگ و به باطنْ زندگی

 از رَحِم زادنْ جنین را رفتن است *** در جهانْ او را ز نو بشِْکفتن است
ست *** حکمِ ﴿لا تلُقوُا﴾ نگیرد او به دستآن که مردنْ پیشِ جانش تهَلکَُه ��

1 
 ست *** نهَیِ ﴿لا تلُقوا بِأیدیكمْ﴾ مَراستچون مرا سوی أجل عشق و هویه 

 آنکه نهی از دانۀ شیرین بوَد *** تلخ را خود نهیْ حاجت کی شود؟!ز
 اش خودْ نهیِ اوستروهیای کِش تلخ باشد مغز و پوست *** تلخی و مَکدانه

ستست *** ﴿بلَْ هُمْ أحیاءٌ﴾ پیِ من آمدهدانۀ مردن مرا شیرین شده
2 

 ً اقُتلُونی یا ثقِاتی لائمِاً *** إنَّ فی قَتلْی حَیاتی دائمِا
3 

؟!إنَّ فی مَوتی حَیاتی یا فَتیه *** کَمْ افُارِقْ مَوطِنی حَتیّه مَتیه 
4 
فرُْقَتی لَو لَم تکَُنْ فی ذاَ السُّکون *** لمَ یَقلُ: ﴿إناّ إلَیهِ راجِعون﴾

5 
 راجع آن باشد که باز آید به شهر *** سوی وحدت آید از تفَریقِ دهر

  

                              
؛ ﴿و در راه خدا )از هر چه دارید( انفاق كنيد، ولی 195سوره البقره آیه   1

 خود را با دست خود به هلاكت ميفكنيد... .﴾
ی کسانی است آن نهی که در آیه آمده که: ﴿خود را به هلاکت نیندازید﴾ برا

پندارند که تشنۀ لقا و وصال معبودند و آن کسانی که مرگ را هلاکت می
 برای پروای خود از مرگ دیگر به این آیه نیازی ندارند.

؛ ﴿و البتّه گمان مبَر كسانى كه در راه خدا كشته 169عمران آیه سوره آل  2
 شوند مردگانند؛ بلكه زندگانند... .﴾مى

که )بر این بینش و عشقم به لقای او( سرزنش مرا درحالیای یاران عزیز،   3
 کنید، بکشید که در این کشتن مرا حیات جاویدان است.می

ای جوانمرد، همانا در مرگ من حیات و زندگانی من است. و تا به کی از   4
 وطن حقیقی خود دور باشم؟!

 .156سوره البقره آیه   5
رفت، شمار نمییی، جدایی از حق بهو اگر این دنیای سکون و خالی از پویا

 سوی او باز خواهیم گشت.﴾فرمود: ﴿همانا ما بهخداوند نمی
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چون شنید این سِرّ ز سیدّ، گشت خَم« *** این سخن پایان ندارد چاکرم! ��
1 

دار در پای امیرالمؤمنین علی افتادن رکاب
ای امیر، مرا بکُش و از »یه السّلام که: عل

 «این بَلیّه بِرَهان!
کِای علی زودمَ بکُش *** تا نبینم آن دمَ و وقتِ ترُُش»باز آمد: 

2 
 «کنم، خونم بریز *** تا نبیند چشمِ من آن رستخیزمن حلالت می

 ای خونی شود *** خنجر اندر کفْ به قصدِ تو بوَدارَ هر ذرّه»گفتم: 
 مویْ از تو نتَوْاند برُید *** چون قلم بر تو چنین خطّی کشید یک سرِ 

 غم شو، شَفیعِ تو منم *** خواجۀ روحم، نه مَملوکِ تنَملیک بی
الْفَتی پیشِ من این تن ندارد قیمتی *** بی تنِ خویشم، فَتیُّ بْنُ 

3 
 «خنجر و شمشیر شد ریحانِ من *** مرگِ من شد بزَم و نرگسدانِ من

---------- 
 سان پیْ کُند *** حرصِ میریّ و خلافت کی کُند؟!آن که او تن را بدین

 آن به ظاهر کوشد اندر جاه و حکم *** تا امیران را نماید راه و حکمز ��
 ایای *** تا نویسد او به هر کسْ نامهتا بیاراید به هر تنْ جامه

مَرتا امیری را دهد جانی دگر *** تا دهد نخلِ خلافت را ثَ 
4 

 ات گردد عَیانمیریِ او بینی اندر آن جهان *** فکرتِ پنهانی ��
هُ أعلَمْ بِالصَّوابهین گمانِ بد مبرَ ای ذو لبُاب *** با خود آ، وَ ال �� له

5 

بیانِ آنکه: فَتْح طلبیدنِ پیغمبر 
لٰهُ علیه و آله و سلّم در مکّه و صلّی ال

غیرِها، جهتِ دوستیِ مُلکِ دنیا نبود؛ 
الدُّنیا جیفةٌَ و طالِبهُا »که فرمود: ونچ

 6؛ ]بلکه به امر بود[«کِلابٌ 
 جَهدِ پیغمبر به فتحِ مکّه هم *** کی بوَد در حُبِّ دنیا مُتهَّم؟!

                              
 (.دار منای رکاب: )چاکرم  1
 مثنوی شریف:  2

 نهاد.آمد و در خاک پیشم اوفتاد ***  دم به دم در پیش پایم سر می
 الْفَتی: من جوانمرد پسر جوانمردم. فَتیُّ بْنُ  3
 ومت و سلطنت.امیری: حک  4
هُ أعلَمْ باِلصَّوابوَ الذو لُباب: صاحب خرد و عقل.   5 : و خداوند به درستی له

 تر است.و حقیقت امر آگاه
 الحاقی از نسخۀ قونیه.  6

؛ رسول خدا صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم فرمود؛ 138ص  مصباح الشریعة،
 «دنیا مردار است و خواهانِ آن، سگانند.»
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 آن که او از مخزنِ هفت آسمان *** چشمِ دل بربست روزِ امتحان
 اش حورِ جِنان *** پرُ شده آفاقِ هر هفت آسماناز پیِ نظَّاره

 قدُسیان افتاده بر خاکِ رهش *** صد چو یوسُف اوفتاده در چَهش ��
 خویشتن آراسته از بهرِ او *** خود وِرا پروای غیرِ دوست کو؟!

چنان پر گشت از ذوق خدا *** که در او ره نیست جز شوق خداآن ��
1 

 چنان پرُ گشته از اجِلالِ حق *** کَاندر او هم ره نیابد آلِ حقآن
«عْ فینا نبَیٌّ مُرْسَلُ *** وَ الْمَلکَْ وَ الرّوحُ أیضاً فاَعْقِلوالا یسََ »

2 
«﴿ما زاغ﴾ ایم، همچون زاغْ نی *** مستِ صَباّغیم، مستِ باغْ نی» گفت: 

3 
 های افلاک و عقول *** چون خَسی آمد برَِ چشمِ رسولکه مخزنچون

 ؟!پس چه باشد مکّه و شام و عِراق *** که نماید او نبرَد و اشتیاق
 آن گمانْ بر وی، ضمیری بدَ کُند *** کاو قیاس از جهل و حرصِ خود کُند

 یْ زردْ چون سازی نقاب *** زرد بینی جمله نورِ آفتابز آبگینه
 یْ کبود و زرد را *** تا شناسی گَرد را و مرد رابشکن آن شیشه

  

                              
 ی از نسخۀ ناسخه.الحاق  1
؛ پیغمبر اکرم صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم 365کشف المحجوب، ص   2

ِ وقتٌ...؛»فرمود:  من با خداى خود در جایگاهی قرار دارم كه  لى مَعَ اللٰ 
تواند در آن حضور يابد و نه پيامبر مُرسَلى به آن مرتبه رسيده نه مَلَكى مى

 «است.
و نه فرشته و روح نیز گنجایش ادراک مقام ما را  ایشدههیچ پیامبر فرستاده

 ندارد، پس نیک بیندیشید و تعقّل نمایید.
﴿نه دیدگان او )پیغمبر اکرم  ؛18و17سوره النجم آیه   3

صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم( به كجى گراييد، و نه دچار طغيان گشت، )تا 
چيزى را ديده باشد كه حقيقت نداشته باشد(  ***  و هرآینه از آيات و 

 های عظیم پروردگارش را مشاهده نمود.﴾نشانه
 نشدیم. بینیعالم حقیقت دچار کج ﴿ما زاغ﴾ ایم: ما در مشاهدۀ
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 ردِ فارِسْ گَردْ سَر افراشته *** گَرد را تو مردِ حق پنداشتهگِ 
«جَبین؟!این فرعِ طین *** چون فزَاید بر منِ آتش»گَردْ دید ابلیس و گفت: 

1 
 بینی عزیزان را بشَر *** دان که میراثِ بلِیس است آن نظرتا تو می

 ن رسید؟!گر نه فرزندِ بلِیسی ای عَنید *** پس به تو میراثِ آن سگ چو
---------- 

 «پرست *** شیرِ حق آن است کَز صورت برَِستام سگ، شیرِ حقمّ، حقمن نی»
---------- 

 شیرِ دنیا جویدَ اشِکاریّ و برگ *** شیرِ مولا جویدَ آزادیّ و مرگ
 که اندر مرگ بیند صد وجود *** همچو پروانه بسوزاندَ وجودچون

 ه جُهودان را بدُ آن دمَ امتحانشد هوای مرگْ طوْقِ صادقان *** ک
 کِای قومِ یهود *** صادقان را مرگ باشد برگ و سود»در نبُی فرمود: 

 آن بهْ استهمچنان که آرزوی سود هست *** آرزوی مرگ برُدن ز
«ای جُهودان، بهرِ ناموسِ کسان *** بگُذرانید این تمناّ بر زبان

2 
 فرَاشتن محمّد این عَلَم را برهره نداشت *** چو َیک جُهودی این قدرَ ز

«اگر رانید این را بر زبان *** یک یهودی خود نماندَ در جهان»گفت: 
3 

 «مکُن رسوا تو ما را ای سِراج»پس یهودانْ مال بردند و خَراج *** که: 
شادبودند شاد *** همچنان وَ الجِزیِه پذَرُفتند و می �� هُ أعلَمْ بِالرَّ له

4 
 این سخن را نیست پایانی پدید *** دست با من دِه چو چشمت دوست دید

 که در ظلمت بدیدی مَشعلَهاندر آ در گُلْسِتان از مَزبلَه *** چون ��
 بنُْ سوی باغِ ارِمنِهْ قدم *** زین چَهِ بیتوقفّ زودتر دربی ��

  

                              
؛ ﴿]خداوند به شيطان[ گفت: چه چيز تو را مانع 12سوره الأعراف آیه   1

شد که چون تو را امر نمودم سجده نکردی؟ ]شيطان[ گفت: من از او بهترم؛ 
 چون مرا از آتش آفريدى، و او را از گل!﴾

پندارید ؛ ﴿)ای پیامبر( بگو: ای یهودیان، اگر چنین می6سوره الجمعه آیه   2
ز میان مردم فقط شما اولیا و دوستان خدایید، پس آرزوی مرگ )و لقای که ا

 گویید!﴾او( کنید اگر راست می
؛ ...پیامبر اکرم 443السلام، ص تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه  3

ای قوم یهود اگر راست »صلّی اللهٰ علیه و آله و سلّم به یهودیان فرمود: 
مخالفان حق از خودتان تمنّای مرگ کنید!...و  گویان وگویید برای دروغمی

هیچ کس از شما نیست که چنین تمنّا کند مگر آنکه در همان دم با آب دهان 
 «شود!خود خفه می

 تر است!لهُٰ... : و خداوند به صلاح امر و راه رشد و کمال آگاهوَ ال  4
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 «هَلا از بهرِ خدا *** شرح کن این را و بِپْذیرم»نبرَدش گفت: هم ��

گفتن امیرالمؤمنین علیه السّلام با قرینِ 
و « کشتن تو چه بود؟سببِ نا»خود که: 

 دستِ آن حضرتمسلمان شدن او به
 به هنگامِ نبرد ای پهلوان»گفت امیرالمؤمنین با آن جوان *** که: 

 چون خَدو انداختی بر روی من *** نفْس جُنبید و تبََه شد خوی من
 نیمی هویه *** شرکت اندر کارِ حق نبوَد روا نیمْ بهرِ حقّ شد و

 یْ کفِ مولا سْتی *** آنِ حقیّ، کردۀ من نیستیتو نگاریده
 «یْ دوست، سنگِ دوستْ زننقشِ حق را تو به امرِ حق شکن *** بر زُجاجه

 ناّری برُید ُگَبرْ این بشنید و نوری شد پدید *** در دل او تا که ز
 اشتم *** من تو را نوعی دگر پنداشتمکمن تخمِ جَفا می»گفت: 

اییْ هر ترازو بودهای *** بلَ زبانهتو ترازوی أحَدخو بوده
1 

 ایای *** تو فروغِ شمعِ کیشم بودهتو تبَار و اصل و خویشم بوده
 خو *** که چراغت روشنی پذَرْفت از اومن غلامِ آن چراغِ شمع

 آرَد در ظهورن گوهر برمن غلامِ موجِ آن دریای نور *** کاو چنی
 «افرازِ زَمَنعرضه کن بر من شهادت را که من *** مر تو را دیدم سر

 قرُبِ پَنجَه کس ز خویش و قومِ او *** عاشقانه سوی دین کردند رو
 او به تیغِ حِلمْ چندین خَلق را *** وا خرید از تیغْ چندین حلق را

 انگیزترتیغِ حِلم از تیغِ آهن تیزتر *** بلَ ز صد لشکر ظَفرَ
  

                              
؛ أبوحمزه ثُمالی گويد: از امام صادق 498، ص 2، ج تفسیر برهان  1

السّلام دربارۀ گفتار خدا كه ﴿اين است راه مستقيمِ من؛ پس از آن تبعیت عليه
هو »( پرسيدم که مراد از راه چيست؟ فرمود: 153کنید!﴾ )سوره أنعام آیه 

 ِ ، هو وَ اللٰ  ِ علیٌّ مراد از صراط سوگند به خدا كه  الصّراطُ وَ الميزان؛ وَ اللٰ 
مستقيم علىّ است! سوگند به خدا كه علىّ صراط است و علىّ میزان و ترازو 

 «است!
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 خاتمۀ دفتر اوّل مثنوی معنوی
 ای دو خورده شد *** جوششِ فکرت از آن افسرده شدای دریغا! لقمه

گندمی خورشیدِ آدم را کسوف *** چون ذنَبَْ شَعشاعِ بدَری را خسوف
1 

 گُسِلشود پرویناینْت لطفِ دل که از یک مُشتْ گِل *** ماهِ او چون می
 که صورت گشت، انگیزد جُحودنان چو معنا بود، خورْدش سود بود *** چون

برَدآن خورِش صد نفع و لذتّ میخورَد *** زهمچو خارِ سبزْ کُاشْتر می
2 

 رَد اشُتر به دشتخوکه آن سبزیش رفت و خشک گشت *** چون همان را میچون
 چنان وَردِ مُرباّ گشت تیغ!دراند کام و لنُجَش، ای دریغ *** کآنمی

که صورت شد، کنون خشک است و گَبزنان چو معنا بود، بود آن خارِ سبز *** چون
3 

 تو بدان عادت که آن را پیش از این *** خورده بودی ای وجودِ نازنین
 بعد از آن کآمیخت معنا با ثرَیه  خوری آن خشک را ***بر همان بو می

 آن گیاه اکنون بپرهیز ای شتربرُ *** زآمیز و خشک و گوشتگشت خاک
 آید سُخُن *** آبْ تیره شد، سَرِ چَه بند کُنآلود میسختْ خاک

 تا خدایش باز صاف و خوش کُند *** آن که تیره کرد هم صافش کُند
هُ أعلمَ بِالصَّوابوَ ال صبر آرَد آرزو را، نی شتاب *** صبر کُن له

4 

                              
چون ذَنَب... : مانند ذَنَب که سبب خسوف ماه می شود . )ذَنَب: محل   1

تقاطع دو فلک حامل و فلک مایل قمر است که در آن نقطه خسوف یا 
 شود.(کسوف واقع می

 خورِش: خوردن.  2
باشد، همچون آن خارِ تازه ( حکمت و معرفت)روزی و نانِ ما معنا اگر   3

و اگر نانِ ما فقط بهرۀ ظاهری باشد، (. که غذای دلنشین آن شتر است)است 
 (.که غذایی نامطبوع است)حقیقتاً همچون آن خارِ خشک و خشن است 

 تر است.و اللهُٰ... : و خداوند به صلاح امر و کار درست آگاه  4
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	سؤالکردن رسول روم از عمر رضی اللٰه عنه از سبب ابتلای ارواح به این آب و گِلِ جسم
	در بیان حدیثِ «مَن أرادَ أن یَجلِسَ مَعَ اللٰهِ، فَلیَجلِسْ مَعَ أهلِ التَّصَوُّف»
	قصّۀ آن بازرگان که به هندوستان به تجارت میرفت و پیغام دادن طوطیِ محبوس به طوطیانِ هندوستان
	صفتِ اُولی أجْنِحۀ طُیورِ عقولِ الٰهی
	دیدنِ خواجه طوطیان را در دشت و پیغام رسانیدن
	تفسیرِ قول شیخ فَریدالدّین عطّار قُدِّسَ سِرُّه:
	تعظیمِ ساحرانْ مر موسیٰ را علیه السّلام که: «چه میفرمایی؟ اوّل تو اندازی عصا؟»
	باز گفتن بازرگان با طوطی آنچه در هندوستان دیده بود
	شنیدنِ آن طوطی حرکتِ آن طوطی را و مردن، و نوحهکردن خواجه
	تفسیرِ قولِ حکیم سَنایی رَوّحَ اللٰهُ روحَه
	وَ فی مَعنیٰ قَولِ النَّبیِّ علیه السّلام: «إنّ سَعداً لَغَیورٌ و أنا أغیَرُ مِنهُ و اللٰهُ تَعالیٰ أغیَرُ مِنّی، و مِن غیرَتِهِ حَرَّمَ الفَواحِشَ ما ظَهر مِنها و ما بَطَن»
	رجوع به حکایتِ خواجۀ تاجر
	برون انداختن مردِ تاجرْ طوطی را از قفس، و پریدنِ طوطیِ مرده
	وداعکردنِ طوطی خواجه را و پریدن
	مَضَرّتِ تعظیمِ خَلق و انگشتنما شدن
	تفسیرِ: «ما شاءَ اللٰهُ کانَ، و ما لَمْ یَشَأ لَمْ یَکُن»
	تفسیرِ قولِ حکیم سَنایی قُدِّسَ سِرُّه:
	داستان پیرِ چنگی که در عهدِ عُمَر از بهر خداوند تعالیٰ، در گورستان در روزِ بینوایی چنگ میزد
	در تفسیرِ «مَنْ کانَ لِلّٰهِ، کانَ اللٰهُ لَه» و بیان آن
	در معنیِ حدیثِ «إنّ لِرَبِّکُم فِی أیّامِ دَهرِکُم نَفَحاتٌ، ألا فَتَعَرَّضوا لَها!»
	سؤالکردن عایشه از پیغمبر علیه السّلام که: «باران شد و جامۀ مبارکِ تو، تر نگشت؟!» و جوابِ آن جناب
	سؤالکردن عایشه از پیغمبر علیه السّلام که: «باران شد و جامۀ مبارکِ تو، تر نگشت؟!» و جوابِ آن جناب
	سؤالکردن عایشه از پیغمبر علیه السّلام که: «باران شد و جامۀ مبارکِ تو، تر نگشت؟!» و جوابِ آن جناب
	تفسیرِ بیتِ حکیم سنایی روَّحَ اللٰهُ روحَه:
	در حدیثِ «اِغتَنِموا بَردَ الرَّبیعِ، فَإنّهُ یَعمَلُ بِأبدانِکُم کَما یَعمَلُ بِأشجارِکُم؛ و اجْتَنِبوا بَردَ الْخَریفِ، فَإنّهُ یَعمَلُ بِأبدانِکُم کَما یَعمَلُ بِأشجارِکُم»
	پرسیدن عایشه که: «یا رسولَاللٰه، سرّ بارانِ امروزینه چه بود؟»
	بقیۀ قصۀ پیرِ چنگی در زمانِ عُمَر و بیانِ مَخلَصِ آن
	در خواب گفتنِ هاتف با عُمَر که: «چندین زر از بیتالمال به آن مرد دِه که در گورستان خفته است.»
	نالیدنِ ستونِ حَنّانه از فراقِ پیغمبر علیه السّلام؛ که جماعتْ انبوه شدند [و گفتند] که: «ما روی مبارک تو را چون بَرِ آن [ستون] نشستهای نمیبینیم» و مِنبر ساختند، و شنیدن رسولِ خدا صلّی اللٰهُ علیه و آله و سلّم نالۀ ستون را بهصریح، و مکالماتِ آن حضر...
	اظهارِ معجزۀ پیغمبر علیه السّلام [در] به سخن آمدن سنگریزه در دستِ ابوجهل و گواهی دادن [سنگریزه] به رسالتِ آن حضرت
	بقیۀ قصۀ پیرَکِ چنگی و پیغام رسانیدن به او
	گردانیدن عمَر نظر او را از مقامِ گریه که هستی است به مقامِ اِستغراق که نیستی است
	تفسیرِ دعای آن دو فرشته که هر روز بر سرِ بازار مُنادیٰ کنند که: «اَللٰهمّ أعطِ کُلَّ مُنفِقٍ خَلَفاً و کُلَّ مُمسِکٍ تَلَفاً» و بیانِ آنکه: مُنفِق، مجاهدِ راهِ حق است؛ نه مُسرفِ راهِ هویٰ
	قربانیکردنِ سرورانِ عرب به امیدِ قبول افتادن
	قربانیکردنِ سرورانِ عرب به امیدِ قبول افتادن
	قربانیکردنِ سرورانِ عرب به امیدِ قبول افتادن
	قصّۀ خلیفه که در کَرَم از حاتَمِ طائی گذشته بود
	قصۀ أعرابیِ درویش و ماجرا کردنِ زن با او از فقر و درویشی
	مغرور شدن مُریدانِ محتاج و تشبیه به مُدّعیان مُزَوِّر، و ایشان را شیخِ واصل پنداشتن، و نقد را از نَقل نادانستن و نیافتن
	در بیانِ آنکه: نادر افتد که مُریدی در مُدَّعیِ مزوِّر اعتقاد کند به صدق، و به مقامی رسد که شیخش به خواب ندیده باشد، و آب و آتشْ او را گزند نرساند و شیخش را گزند رساند؛ ولی نادر است
	صبر فرمودنِ أعرابی زنِ خود را
	نصیحت کردنِ زن مر شوی را که: «سخن افزون از قَدْر و مقام خود مگو که ﴿لِمَ تَقولونَ ما لا تَفعَلونَ﴾ که این سخنها اگرچه راست است، امّا این مقامْ تو را نیست و سخنِ فوقِ مقامْ زیان آرَد.»
	نصیحتِ مردْ زن را که: «در فقیران بهخواری منگر، و در کارِ حقْ به گمانِ کمال نگر، و طعنه مَزن در فقرِ فقیران و در فقرْ شُکر کن!»
	در بیانِ آنکه: جنبیدن هر کسی از آنجاست که وی است [و] هر کسی از چنبرۀ وجودِ خود بیند. تابۀ شیشۀ کبودْ آفتاب را کبود نماید و تابۀ سرخْ سرخ. و چون تابهها از رنگ بیرون آید سپید شود و از همۀ تابههای دیگر او راستگویتر باشد.
	مراعاتکردن زنْ شوی را و استغفارنمودن از گفتۀ خویش
	در بیان حدیثِ «إنَّهُنَّ یَغلِبنَ الْعاقِلَ و یَغلِبُهُنَّ الْجاهِلُ»
	تسلیمکردن مردْ خود را به امرِ زن، و اعتراضِ او را اشارۀ حقْ دانستن
	تسلیمکردن مردْ خود را به امرِ زن، و اعتراضِ او را اشارۀ حقْ دانستن
	تسلیمکردن مردْ خود را به امرِ زن، و اعتراضِ او را اشارۀ حقْ دانستن
	در بیانِ آنکه: موسیٰ و فرعون هر دو مُسَخَّرِ یک مَشیّتاند چنان که زهر و پازهر، و ظلمات و نور. و مناجاتِ فرعون با حقّ تعالیٰ.
	در سبب حِرمانِ أشقیا از دو جهان که ﴿خَسِرَ الدُّنيا وَ الآخِرةَ﴾
	حقیر دیدنِ خَصمانِ صالح [علیه السلام] ناقه را. [و] چون حقّ تعالیٰ خواهد لشکری را هلاک گرداند، در نظر ایشانْ خَصمان را حقیر نماید؛ ﴿وَ يقَلِّلُكمْ في أعينِهِمْ لِيقضي اللٰهُ أمراً كانَ مَفعولاً﴾
	در تفسیرِ آیۀ کریمۀ: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾
	در معنیِ آنکه: آنچه ولیِّ کامل کند، مُرید را نشاید گستاخیکردن و همانفعلکردن؛ که حلوا طبیب را زیان ندارد و مریض را زیان دارد، و سرما و برفْ انگورِ رسیده را زیان ندارد امّا غوره را زیان دارد که در راه است و نارسیده! که ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَ...
	مَخلَصِ ماجرای عرب و جفتِ او در فقر و شکایت
	دل نهادنِ عرب بر التماسِ دلبرِ خویش و مبالغه نمودن که: «مرا در این تسلیم، حیله و امتحانی نیست.»
	تعیینکردن زنْ طریقِ طلبِ روزیِ شویِ خود را، و قبولِ او
	تعیینکردن زنْ طریقِ طلبِ روزیِ شویِ خود را، و قبولِ او
	تعیینکردن زنْ طریقِ طلبِ روزیِ شویِ خود را، و قبولِ او
	هدیه بردنِ آن اَعرابی سَبوی آبِ باران را از میانِ بادیه، سوی بغداد نزدِ خلیفه، و پنداشتنْ که آنجا قَحطِ آب است
	در نمد دوختنِ زنْ سَبوی آب را، و مُهر بر وِی نهادنْ از اعتقاد
	در بیانِ آنکه: چنانکه گدا، عاشقِ کریم است، کریم هم عاشقِ گداست. اگر گدا را صبر بیش بوَد، کریم بر درِ او آید؛ و اگر کریم را صبر بیش بوَد، گدا بر درِ او آید. امّا صبر، کمالِ گدا و نُقصانِ کریم است.
	فرق میانِ آن که درویش است به خدا و تشنۀ خداست، و آن که درویش است از خدا و تشنه است به غیر
	پیش آمدنِ نَقیبان و دربانانِ خلیفه از بَهرِ اِکرامِ أعرابی، و پذیرفتنْ هدیۀ او را
	در بیانِ آنکه: عاشقِ دنیا بر مثالِ عاشقِ دیواری است که بر او آفتاب تافته، و جَهد نکرد تا فهم کند که این تاب از دیوار نیست، از آفتاب است از آسمانِ چهارم؛ لاجَرَم کُلّی دل بر دیوار نهاد. چون پرتوِ آفتاب به آفتاب پیوست، او محروم ماند؛ ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُ...
	سپردنِ عرب هدیۀ خود را به غلامانِ خلیفه
	ماجرای مردِ نَحوی در کشتی با کشتیبان، و جواب دادنِ او
	قبولکردنِ خلیفه هدیه را و عطا فرمودن، با کمالِ بینیازی از آن هدیه
	قبولکردنِ خلیفه هدیه را و عطا فرمودن، با کمالِ بینیازی از آن هدیه
	قبولکردنِ خلیفه هدیه را و عطا فرمودن، با کمالِ بینیازی از آن هدیه
	در صفتِ پیر و مُطاوِعتکردن با او
	وصیّتکردن رسول خدا صلّی اللٰهُ علیه و آله و سلّم مر علی را صلوات اللٰه علیه که: «چون هر کسی به نوعِ طاعتی تَقَرُّبِ به حقّ جویَد، تو تقرُّب جُوی به صحبتِ عاقل و بندۀ خاص، تا از ایشان همه پیشقدم باشی.»
	وصیّتکردن رسول خدا صلّی اللٰهُ علیه و آله و سلّم مر علی را صلوات اللٰه علیه که: «چون هر کسی به نوعِ طاعتی تَقَرُّبِ به حقّ جویَد، تو تقرُّب جُوی به صحبتِ عاقل و بندۀ خاص، تا از ایشان همه پیشقدم باشی.»
	وصیّتکردن رسول خدا صلّی اللٰهُ علیه و آله و سلّم مر علی را صلوات اللٰه علیه که: «چون هر کسی به نوعِ طاعتی تَقَرُّبِ به حقّ جویَد، تو تقرُّب جُوی به صحبتِ عاقل و بندۀ خاص، تا از ایشان همه پیشقدم باشی.»
	قال النّبیُّ علیه السّلام: «إذا تَقَّرَبَ النّاسُ إلیٰ خالقِهِم بأنواعِ البِرِّ، فَتَقَرَّبْ إلَی اللٰهِ بالعَقلِ و السِرِّ، تَسْبِقْهُم بِالدَّرَجاتِ و الزُّلْفیٰ عِندَ النّاسِ فِی الدُّنیا و عِندَ اللٰهِ فِی الآخِرَة.»
	کَبودی زدنِ قزوینی بر شانهگاه و پشیمان شدنْ بهجهتِ زخم
	کَبودی زدنِ قزوینی بر شانهگاه و پشیمان شدنْ بهجهتِ زخم
	کَبودی زدنِ قزوینی بر شانهگاه و پشیمان شدنْ بهجهتِ زخم
	رفتنِ گرگ و روباه در خدمتِ شیر به شکار
	امتحانکردنِ شیرْ گرگ را و گفتن که: «این صیدها را قسمت کن»
	امتحانکردنِ شیرْ گرگ را و گفتن که: «این صیدها را قسمت کن»
	امتحانکردنِ شیرْ گرگ را و گفتن که: «این صیدها را قسمت کن»
	قصّۀ آن کس که درِ یاری بکوفت، گفت: «کیست؟» گفت: «منم»، گفت: «چون تویی، درَت نگشایم که کسی از یاران را نشناسم که من باشد.»
	خواندنِ آن یار، یارِ خود را پس از تربیت یافتن
	رویْ درکشیدنِ سخنْ از ملامتِ مُستَمِعان
	ادبکردنِ شیرْ گرگ را بهجهتِ بیادبیِ او
	تهدیدکردنِ نوح علیه السّلام مر قوم را که: «با من مپیچید که من رویپوشم خدای را؛ پس با خدای من میپیچید نه با من»
	نشاندنِ پادشاهانْ صوفیان را پیشِ روی خود، تا چشمشان روشن شود
	آمدنِ آشنایی از سفر به دیدنِ حضرتِ یوسُف علیه السّلام
	طلبکردنِ یوسُف علیه السّلام ارمغان از آن مرد بعد از مَقالات
	طلبکردنِ یوسُف علیه السّلام ارمغان از آن مرد بعد از مَقالات
	طلبکردنِ یوسُف علیه السّلام ارمغان از آن مرد بعد از مَقالات
	گفتنِ مهمانْ یوسُف علیه السّلام را که ارمغانْ بهرِ تو آینه آوردهام، تا تو چون در آن نِگَری مرا یاد آوری
	مُرتَد شدنِ کاتبِ وحی بهسببِ آنکه پرتوِ وحی بر وی زد و آن آیه را پیش از پیغمبر خواند و گفت: «من محلِّ وَحیام»
	مُرتَد شدنِ کاتبِ وحی بهسببِ آنکه پرتوِ وحی بر وی زد و آن آیه را پیش از پیغمبر خواند و گفت: «من محلِّ وَحیام»
	مُرتَد شدنِ کاتبِ وحی بهسببِ آنکه پرتوِ وحی بر وی زد و آن آیه را پیش از پیغمبر خواند و گفت: «من محلِّ وَحیام»
	دعا کردن بَلعَمِ باعور که: «موسیٰ علیه السّلام و قومش را از این شهر که حِصار دادهاند، بیمراد گردان»
	اعتمادکردنِ هاروت و ماروت بر عِصمتِ خویش در هر فتنه
	اعتمادکردنِ هاروت و ماروت بر عِصمتِ خویش در هر فتنه
	اعتمادکردنِ هاروت و ماروت بر عِصمتِ خویش در هر فتنه
	بقیۀ قصۀ هاروت و ماروت، و نَکال [و] عقوبتِ ایشان
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